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 راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش

 الف( کلیات 

  مؤلف باشد.. مقاله ارسالی به مجله باید مبتنی برتحقیق و شامل نتایج نو و ابتکاری خود 1

. مقاله نباید قبلاً در مجله دیگری به چاپ رسييیده باشييد و نیز نباید همزمان برای مجلات دیگر ارسييال 2

 باشد. 

 . صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است. 3

شامل: نام و نام خانوادگی، رتبه عل4 صات دقیق خود را  شخ سندگان م سنده یا نوی ست نوی ی، م. لازم ا

ای جداگانه ارسال در صفحه e-mailموسسه متبوع، شماره تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکی

 کنند. 

 . در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسنده مسئول مشخص گردد.5

 ردد.ارسال گپست الکترونیکی به مجله سایت یا وبصرفاً از طریق  word. فایل مقاله در قالب برنامه 6

 . مجله در ویرایش مقالات آزاد است. 7

 مقاله تدوینب( راهنمای 

ها به دو زبان فارسيييی و کلمه به همراه کلید واژه 251کلمه و حداکثر  151. چکیده مقاله، حداقل 8

 انگلیسی تهیه و ارسال گردد. 

 کلمه بیشتر نباشد.  8111کلمه کمتر و از  4111. حجم مقاله از 2

 ها.قولبرای نقل 12برای متن اصلی و  13با اندازه قلم  BZARفونت مقاله . نوع 3

ستقیم بیش از . نقل قول4 سانتیمتر توچین گردند و داخل  5/1کلمه باید از دو طرف به اندازه  41های م

 کلمه در داخل متن با گیومه مشخص گردند. 41گیومه قرار گیرند و نقل قول های مستقیم کمتر از 

 یحات داخل متن به صورت پانوشت)پاورقی( آورده شود.. توض5

صلی )فونت تیتر، اندازه  6 شماره گذاری مشخص 11( و فرعی )فونت تیتر، اندازه  12. عنوان های ا ( با 

 شوند.

 گذاری شود. ، نمودارها، و جداول در صفحات جدا ترسیم و به ترتیب شمارهاشکال. 7

 APAبه روش  دهیارجاعج( 

سال نام خانوادگی رجاعات باید در داخل متن مقاله به این صورت انجام گیرد: ). تمام ا1   شارانتمؤلف، 

(. چنانچه مؤلفی در Wright,1998: 250( یا )125 :1382فحه(، برای مثال: )موسوی، شماره ص :منبع
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 ه شود.جهت تمییز استفاد a, b, cسال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر از حروف 

 .دوشمیرده آو دیگرانواژه  سپسچنانچه تعداد نویسندگان از دو نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول و . 2

( و 87 :1382، دیگرانبه عنوان مثال )محمدی و  ،اسيييتفاده شيييود .et-alاز واژه  انگلیسيييی منابعدر 

(Wright et-al.,1998: 34 .) 
سامی شود، ادهد ارجاع متن در منبع یک از بیش به . اگر3 شار سال و ا  هم از ویرگول نقطه با انت

 (11 :1387دیگران،  و عابدی ؛ 1381:87مرادی، (شوند، مانند:  می جدا

ستناد بار چند منبع یک به اگر. 4 سنده نام بار هر است لازم شود، می داده ا شار سال و نوی  ذکر انت

 نشود. استفاده "همان"عبارت  از و گردد

شکل عمل می. در ارجاع به 5 سنده مطلب به این  شخص بودن نام نوی صورت م شود: منابع اینترنتی در 

(. نیازی به ذکر شماره صفحه و همچنین روز و ماه انتشار نیست گرچه در فهرست منابع 1311)اعوانی، 

ایت س نام و بدون عنوان باشد، نامباید ذکر گردد. در صورتی که مطلب مورد ارجاع از منبع اینترنتی، بی

 (.1371گردد، مانند: )وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به جای نام مؤلف ذکر می

. معادل انگلیسيييی اسيييامی و اصيييطلاحات تخصيييصيييی و دیگر توضيييیحات لازم به صيييورت پاورقی 6

 آید.گذاری شده ذیل مطلب در همان صفحه میشماره

 به نیاز صورت در شود، ولی نمی تفادهاس «از نقل به» واژه و ثانوی منابع از پژوهشی هایمقاله . در7

 (12 :1117چامسکی،  از نقل به 21 :1312 گردد: )عموزاده، اقدام زیر شکل

 د( نگارش فهرست منابع

 منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شود:فهرست 

   کتاب -

  .نوبت چاپ ناشر،نشر: محل  .)به صورت ایتالیک( عنوان کتاب .)سال نشر( .نام نام خانوادگی،

 ها، پرانتزها و دو نقطه دقیقاً به شکل فوق باید درج گردد.ها، نقطه: ویرگولتوجه

. تهران: سييازمان انتشييارات پژوهشييگاه نظریه اعتدال در اخلاق اسييلامی(. 1315مثال: اترك، حسييین. )

 فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

 مقاله -

شار)تاریخ  .نام خانوادگی، نام شریهنام  .ن مقالهعنوا .(انت صورت ایتالیک(ن ش. )به  شماره ن شار )  ریه(:دوره انت

 ه. انتهای مقال -ات ابتدا شماره صفح

 .27-1(: 1) 3 تأملات فلسفی،گرا. گرایی نتیجه(. تقریری جدید از وظیفه1312مثال: اترك، حسین. )
 مقاله با دو نویسنده:

 روان ها. مجلهچالش و هاچاله علمی: آثار رد اسييتناد (.1311اعظم. ) شيياهبدا،ی، و عباس، حری،
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 .63-56(: 12) 5، تربیتی علوم و شناسی

 اینترنتی منبع -

عنوان سييایت در صييورت  یا مطلب. عنوان مقاله . )سييال انتشييار در صييورت وجود(.نام خانوادگی، نام

 نشانی کامل سایت. وجود. بازیابی شده در تاریخ روز، از: 

 مثال فارسی: 

سييایت انجمن حکمت و فلسييفه  گرا؟گرا یا تکلیفاخلاق کانتی وظیفه(. 1311آذر  1هین. )اعوانی، شيي

 ، از:1314دی  12ایران. بازیابی شده در 

http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS

&m_id=317&cntid=2526  

 مثال انگلیسی:  

Gardner, Davis. (1999). Plagiarism and How to avoid it. Retrieved on 5 Sep 

2015 from: http://www4.caes.hku.hk/plagiarism/image/all_in_one.pdf. 
ها، ذکر شماره صفحه لازم نیست.گها و وبلادر ارجاع به منابع اینترنتی، سایت
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اربرد در های پرکیکی از قاعده« المتفرقاتُ فی وعِاءاِلزمان، مجتمعاتٌ فی وعاءاِلدهَرِ» ۀقاعد چکیده:

د. کنا میچون میرداماد، نقشی اساسی ایف اندیشمندانیاست که در نظام فکری  اسلامی ۀمباحث فلسف

سیرهای گوناگونی دارد شده و زمینای فراگیر درکنار یکدیگر بگونهکنون به تا که این قاعده تف  ۀیان ن

 رو با روشهای یادشييده، پژوهش پیشکرده اسييت. برای پرهیز از مغالطهرا فراهم  هامغالطهبرخی 

برخی کاربردهای  و بار تفسیرهای گوناگون قاعده، وجوه اشتراك و امتیازتوصیفی، نخستین-تحلیلی

کند. دامنۀ کاربسيييت این تفاسييیر از حوزۀ الهیات بالمعنی الاخص تا ها را در کنار هم تبیین میآن

مباحث فلسفۀ زمان معاصر امتداد دارد. گوناگونی تفسیرهای یادشده نتیجۀ اختلاف در سه مؤلفۀ مهم 

چه در دهر آن. 2 ؛شييتراك لفظی دارندبا یکدیگر تنها اای دارد که گانه. واژۀ دهر معانی سييه1اسييت: 

ضر  شخصِ موجود زمانی، حیثیتی از حیثیات می شودمیحا شاو یا وجود برترِ او تواند  ثباتِ . 3؛ دبا

ه فاعل یابد یا این ثبات وابسييتگی بمند( تحقق میعالم زمان، تنها از افق دید موجودهای ثابت )نازمان

. 1بارتند از: که ع یافتهچهار تفسیر از قاعده سامان ه، در مجموع، های یادشدبر پایۀ مؤلفهشناسا ندارد. 

. 2 ؛موجودهای پراکنده در ظرف زمان، در ظرف دهر به وجودِ برتر خویش، مجتمع با یکدیگرند

. موجودهای متفرق 3 ؛یابندزمانی همگی در ظرف موجودهای دهری تحقق می ۀموجودهای پراکند

. شیء متحرك، 4 ؛د و از این جهت با موجودهای ثابت مرتبط هستندزمانی از جهت ثباتی برخوردارن

  ت است.نسبت به عالم زمان متحرك و نسبت به مبادی عالیه ثاب
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 مقدمه

ت فی وعيياءالزمييان، المتفرقييا» ۀقيياعييد

 ۀگونييبييه« مجتمعييات فی وعيياءالييدهر

یا ،یرمسيييتقیم  گذارمسيييتقیم  بر  تأثیر

شت مباحث  ۀسففل ی درگوناگون سرنو

 ۀلأهایی مانند مسيي؛ بحثاسييت اسييلامی

بت )ملاصييييدرا، ثا با  باط امر متغیر   ارت

(، حييدوع عييالم )میرداميياد، 76: 1354

شانی، 3-7: 1367 (، علم الهی )فیض کا

قدر الهی 354: 1، ج1416 (، قضييييا و 

( فعل الهی )فیض 421: 1367)میرداماد، 

(، معیت خداوند با 27: 1375کاشيييانی، 

:  3، ج1386عييالم زمييان )طبيياطبييایی، 

طابق عوالم )ملاصييييدرا، 846-845 (، ت

تسييلسييل و  ۀ(، اسييتحال251: 5، ج1181

تحقق نامتناهی بالفعل )مصيييباز یزدی، 

ق- 111: 1313 ن ( و168 ۀتعلی ۀ ... . دام

کاربرد این قاعده به فلسيييفۀ اسيييلامی 

محدود نشييده و در مباحث مهم فلسييفۀ 

                                                           

. چگونگی تحقق امور زمييانی از ابتييدای طرز 1

مباحث عمیق فلسيييفی در میان متفکران عالم مورد 

-51/ 1: ج  1313توجه بوده اسيييت )کاپلسيييتون، 

رخی (؛ اگرچييه نوشيييتييار  پیش رو نیز بييه ب65

امتدادهای این بحث در میان متفکران جهان ،رب 

تاریخچه، اشييياره می ید؛ ولی تبیین تفصيييیلی  ما ن

 تواند بهزمان و فلسييفۀ دین معاصيير می

چالش یا حل  های مهمی چون تحقق 

حوادع گذشييته و آینده در  تحققعدم 

-Dyke, 2002: 137)زمييان حييال 

مان  (151 عالم ز قت  یت خل یا کیف و 

(Craig, 2001: 284)  کيييميييک

 .  فراوانی کند

همه باور صيييریح و سيييخن این با

این قاعده تنها در متون  ۀروشييين دربار

سوفان متأخر یافت می صفیل باز شود )م

،از 188: 2، ج1314یزدی،  ما از آ (، ا

های عقلی در جهان گیری بحثشيييکل

سلام ساحت 1ا شمندان  سیاری از اندی ، ب

الهیات، به این قاعده معتقد بودند. برای 

 یکی از)نظام(  بن سيييیار ابراهیمنمونه 

 :قييائييل بود متکلمييان معتزلی بود کييه

م عال ه ند مت به ۀخداو گان را  ید   آفر

:  1411باره آفریده اسييت )اشييعری، یک

« کمون و بروز» ۀآموز ۀپييایيي (. بر414

کاربرد و تفسييیرهای گوناگون قاعده یادشييده در 

قات  فه اسيييلامی، تحقی حث فلسييي با خارج از م

طلبد که از حوصيييله این نوشيييتار ای میجداگانه

 خارج است.
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ته برای  مان شييييایسييي ظار ز خدا در انت

یکآفرینش نیسيييت و همه جا چیز را 

هييای امييا پیييدایش آفریييده ؛آفرینييدمی

آرام و در بسييتر زمان ر  آرام ،مندزمان

 امنظاین باور  شهرستانیدهد. گرچه می
هييای ،یرالهیيياتی را متييأثر از دیييدگيياه

:  1، ج1364ه )شييهرسييتانی، کردداد قلم

ما   1(،71 مادا ی بر میردا بانی ویژ ۀپا  ۀم

طبق بييا خویش آن ن م موحييدانييه و  را 

کند )میرداماد، شيييریعت توصيييیف می

«  کمون»لهین نیز أ(. صدرالمت118: 1367

 دکرتفسيييیر « قضيييای علمی حق»را به 

 (. 51: 2، ج1181)ملاصدرا، 

تفسیرهای دیگری )،یر  ،این قاعده

بروز( دارد،  مون و  ک یر بييه  تفسيييي از 

نهبه عدادتوان که میایگو  های از آنت

را درست و چندی دیگر را ناروا شمرد؛ 

سیرهای یادشده تا جا کنون یک ولی تف

محققييان  انييد. برخی ازمطرز نگشيييتييه

شييماری از این تفاسييیر را بیان  ،معاصيير
                                                           

دفعۀ  جوداتالمو من مذهبه أن اللهّ تعالى خلق. »1

تا، و  با عادن، و ن یه الآن م ما هی عل حدۀ على  وا

حیوانا، و إنسييانا. و لم یتقدم خلق آدم علیه السييلام 

ها فی  عالى أکمن بعضييي هّ ت خلق أولاده؛ ،یر أن الل

ها فی  ما یقع فی ظهور تأخر إن قدم و ال فالت بعض. 

ند )جوادی آملی، دهکر :  12، ج 1314ا

 361: 1313؛ مصييباز یزدی،  346-348

بایی،  باط قۀ - 845: 3، ج 1386؛ ط تعلی

 وبوده  موجز(؛ ولی بیان ایشيييان نیز 32

 ، تعلیلشيييامل تمامی تفاسيييیر یادشيييده

. باشيدنمی ها و لوازم فلسيفی هریکآن

عدبا توجه ا قا گاه  جای مزبور،  ۀهمیت 

یش پژوهش  گردآوری،  در روپ پی 

بردهييای  خی کييار بر بیييان  ین و  ی ب ت

ر سييییش از هرچیز در ابتدا پهاسييت. آن

  ود:شبیان می «دهر»تاریخی تفسیر واژۀ 

 « دهر»سیر تطور معناشناختی واژۀ . 0

یکی از دلایل اصيييلی بروز تفسيييیرهای 

المتفرقييات فی »گونيياگون از قيياعييدۀ 

عا لدهرو عاءا عات فی و مان مجتم «  ءالز

رو معانی متعدد واژۀ دهر اسيييت. از این

در ابتدا لازم اسيييت اختلاف این معانی 

که نشييان داده خواهد تبیین شييود. چنان

غت، شيييد، خوانش هل ل های مختلف ا

مکامنها دون حدوثها و وجودها. و إنما أخذ هذه 

لکمون و الظهور من الفلاسفۀ المقالۀ من أصحاب ا

مذاهب الطبیعیین منهم  بدا إلى تقریر  له أ و أکثر می

 «.  دون الإلهیین
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کلام و فلسييفه از این واژه سييبب تطور 

 معانی آن بوده است. 

 مثابه جوهر ممتد مجرددهر به. 0-0

مانی دهر  به ز بان عرب  طولانی و در ز

 ،پييایييه این بر  1شيييود.گفتييه می ممتييد

برای روزگييار آ،يياز و  ،گروهی کييه 

جامی نمی ند را ان ند می« دهری»بین نام

؛ طبرسی،  255: 1، جق 1413)مجلسی، 

معنای لغوی  (. باتوجه به22: 1، ج1413

فلوطین  مانندبرخی اندیشيييمندان  ،دهر

(، 811: 1371)ر.ك: پيييورجيييوادی، 

یای رازی )ر.ك:  حاتم رازی، زکر ابو

ناصييرخسييرو )ر.ك:  2(،41-51: 1381

( و نيييیيييوتييين 81: 1373کيييربييين، 

                                                           

اثیر جزری، )ابن« اليدههررُ اسيييم للزّميان الطوّیيل. »1

؛  387: 1، ج1417؛ زمخشيييری،  144: 2، ج 1367

 (.  77: 1، ج1414حسینی زبیدی، 

صور زمان و مطلق، زمان الزمان ان. »2   لمطلقفا. مح

 ،یر متحرك هو و القدیم، هو و الدهر، و المدۀ هو

 ىجر و بحرکات الفلک الذّی هو المحصور و. لابث

  توهّمت و هذا میّزت اذا و. الکواکب و الشيييمس

  هو هذا و المطلق؛ الزّمان توهمت فقد الدهر، حرکۀ

 «. السّرمد الأبد

3. "Absolute, true, and mathematical 

time, of itself, and from its own 

nature flows equably without regard 

to anything external, and by another 

name is called duration. relative, 

(Newton, 1846, p.77)،3 «4«دهر 

مطلق»یييا  مجرد   5«زمييان  را جوهری 

که بیرون از حرکتمی یممتد ند  -دان

به عالم زمان،  یکنواخت در  ۀگونهای 

که در سييخن برخی جریان اسييت. چنان

مان  عه )متکل ید، شيييی )الف(:  1413مف

و اهييل سييينييت )فخر رازی،   6(66-76

(  نیز دهر مشيييابه معنای 11: 5، ج1417

  .ه استشدلغوی آن تفسیر 

 سان ظرف فلسفیدهر به. 0-9

سوفان خوانش دیگری از دهر  برخی فیل

ند یدا کرد بهپ ن .  هر موجودی  انباور آ

به در به عالم  که دارد، فراخور مرت ای 

ن شود. ایودش اعتبار میظرفی برای وج

apparent, and common time, is some 

sensible and external (whether 

accurate or unequable) measure of 

duration by the means of motion, 

which is commonly used instead of 

true time; such as an hour, a day, a 

month, a year" 

4. Duration. 

5. Absolute Time.  

أن الزمان هو ما ضييمن شييیئا مفروضييا فأضييیف . »6

ان سلیم إلیه کقولهم کان کذا فی زمن آدم أو زمان

و نحو ذلک و الدهر ما امتد من الأوقات و طال و 

ء بعینه فالزمان على ما ذکرناه یضيييف إلى شيييی لم

 «. أقصر من الدهر و الدهر أطول من الزمان
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ظرف فلسفی، ،یر از ظرف عرفی است 

که وجودی جدا از مظروف خود دارد؛ 

ف ظر« الف»در گفتگوهای عرفی اگر 

دو « ب»و « الف»گاه باشيييد، آن« ب»

وجود جييداگييانييه دارنييد کييه یکی در 

که ظرف حالی دیگری قرار دارد. در

فلسيييفی حقیقتی بیرون از مظروفش 

 ا تنها به اعتبارهایهنیسييت و تفاوت آن

فس گر ن ین ا برا بنييا مری اسييييت.  الا

موجودهایی در خارج هسيييتند، خارج، 

ها نیسيت که ای برای آنظرف جداگانه

که  ند بل باشييي ته  یاف یاء در آن قرار  اشييي

همييان تحصيييّييل موجودهييای  ،خييارج

خارجی است به اعتبار ظرفیتی که دارند 

 ،بیان این با 1(.7: 1، ج1381)میرداماد، 

ن های سييييه گو یت برای موجود ه ظرف

. زمان: ظرف 1شييود: خارجی اعتبار می

جهت که تغیر دارند. متغیرهاسيييت ازآن

قابلیت زیاده ااین ظرف دار ی امتداد و 

نقصييييان اسييييت ظرف 2 ؛و  هر:  . د

                                                           

لوجود، لا على أن یکون ». 1 لخييارج ظرف ا إنّ ا

بل على معنى أنّ هناك شيييى ء ،یر الوجود العینىّ، 

ء حصولا أصیلا، لا فى لحاظ الذهّن فقط، لعین الشّى

 . «بل خارج الأذهان أیضا

ست )،یر از خداوند(. وعاء دهر ثابت ها

 پذیری اسييت و برفاقد امتداد و تقسييیم

ت ساح ۀ. سرمد: ویژ3 ؛زمان احاطه دارد

سام بم ست. از امتداد و انق  هقدس الهی ا

 دور است و بر دهر و زمان احاطه دارد. 

 معنای نسبت متغیر به ثابتدهر به .0-3

سوفان برآنند که دهر مفهومی  برخی فیل

ثابت  به متغیرمعنای نسيييبت نسيييبی و به

و یييا   2(172)الف(: 1414سيييینييا، )ابن

سبت متغیر به ثابت در  ست که ن ظرفی ا

آملی، محمييدتقی دهييد )وی میآن ر

نسبت معنای دوم دهر  3(.254: 1تا، جبی

به معنای سييوم، مانند نسييبت زمان )کم 

. اسييت« متی»قار( به مقوله  متصييل ،یر

فهمان که در فلسييي نه  یان ۀگو  طبیعی م

  )کم متصييل ،یر« گاه»یا « زمان»مفهوم 

«  چه گاهی»یا « چه زمانی»قار( و مفهوم 

شت اید شود، بمیه )مقوله متی( فرق گذا

نفسيييی و  میييان معنييای دوم دهر )کييه

،یرنسييبی اسييت( و معنای سييوم )که از 

 «.  قیاس ثبات إلى ،یر ثبات الدهر هو. »2

 «الدهر هو وعاء نسبه المتغیر الی الثابت» 3
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اوت شيييود( تفنسيييبت به ،یر، گرفته می

: 2، ج1314گييذارد )مصيييبيياز یزدی، 

رو تحقق )یييا عييدم این (. از152-153

تی در  ل نی، دخييا موجود زمييا حقق(  ت

گیری معنای دوم ندارد اما تحقق شييکل

مانی )و نیز مو جود مجرد( در موجود ز

ها که دهر گیری نسييبت میان آنشييکل

شيييود، نقش خواهد داشيييت نامیده می

بن ینييا، )ا بن؛  28: 1181سيييي ینيياا ، سيييي

توان گفت معنای (. می142)ب(: 1414

دوم و سييوم دهر اشييتراك لفظی برقرار 

اسييت؛ زیرا اگرچه برای نسييبت متغیر به 

 مصطلح گشته اما برای« متی» ۀمتغیر واژ

سبت متغیر  «  دهر» ۀبا ثابت از همان واژن

شيييود )مصيييبيياز یزدی، بهره برده می

1313 :358.)1  

اسييت که نسييبت امور  ذکرشييایان 

                                                           

هل الدهر اسم لوعاء الثابتات او لنسبه الثابتات الی . »1

المتغیرات؟ و بعباره اخری: هل الدهر هو بازاء الزمان 

التی تعييد من المقولات « متی»للمتغیرات او بييازاء 

اء یعتبر باز النسيييبیه؟ و الجواب انه اسيييم لوعاء الذی

الزمان، لکن حیث لم یوجد لفظه للدلاله علی المعنی 

النسيييبی بازاء متی اطلق الدهر علی المفهوم النسيييبی 

  «.ایضا و کذلک السرمد

ر،م اتحيادی . بيا این حيال برخی از محققيان بيه2

دانستن ترکیب اعراض با ذات معروضشان، تغییر در 

ثابت به متغیر بنابر انضيييمامی دانسيييتن 

اعراض نسيييبی، موجب تغییری در ذات 

هد بود بت نخوا نابر  ؛ثا ما ب گاه ا ید د

یه  عال مت مت یب عرض و حک که ترک

تِ یر نسبداند، با تغیجوهر را اتحادی می

امر متغیر به امر ثابت، ذات امر ثابت نیز 

ا کوشد تبنابراین می 2شود.دگرگون می

 ،جهت که ثابت است آن امر متغیر را از

به امور ثابت مرتبط کند نه از آن جهت 

بت را متغیر  ثا که متغیر اسيييت و ذات 

 3؛ 68: 3، ج1181کند )ملاصيييدرا، می

کاشييييانی،  باز 27: 1375فیض  ؛ مصييي

 (. 418-416: 2، ج1314، یزدی
 . تفسیرهای گوناگون قاعده 2

المتفرقات فی وعاءالزمان، » ۀقاعد

لدهر تفسيييیرهای « مجتمعات فی وعاءا

ناگونی برمی خل گو تدا گاه  که  بد  تا

ض عرض را لزوما موجب تغییری در حقیقت معرو

-521: 3، ج1317دانند )ر.ك: نبویان، خویش نمی

521  .) 

 و الثابت المبدإ إلى مرتبطۀ ثابتۀ هی بما الطبیعۀ. »3

 و المتجددات تجدد إلیها یرتبط متجددۀ هی بما

 «.  الحادثات حدوع
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که دیدگاه یک فیلسيييوف دارند؛ چنان

. دشوتواند در دو یا چند معنا مندرج می

بر حسييب اسييتقراء در تفسييیرهای قاعده 

 عبارتند از:  1ای مسلمانکلام حکم

تحقق جمعی وجود برتر زمانیات در عالم . 9-0
 دهر

جودی  جی، و ی مور تييدر حرکييت و ا

طبیعی )مُلکی( دارنييد کييه در زمييان و 

نده اسييييت و نمی کان پراک بهم ند   توا

 ای تحققباره در زمان یا مکان ویژهیک

ها که در عالمی اما وجود برترِ آن ؛یابد

مان )ملکو بهفراتر از ز  ت( تحقق دارد، 

حقق یييک ت حمييت  مزا بيياره و بييدون 

بد، ازمی با یکدیگر معیت در این یا رو 

ند ) : 3، ج1181ملاصييييدرا، وجود دار

:  12، ج1314جوادی آملی، ؛ 114-115

                                                           

. ملاك این نوشتار در بیان هر تفسیر، تصریح یکی 1

 هاز فیلسييوفان مسييلمان از تبیین قاعدۀ مزبور اسييت ک

در ادامه بیان خواهد شييد؛ یعنی اگرچه ممکن اسييت 

این قاعده تفاسيييیر دیگری نیز بیابد )در حد امکان( 

ستقرایی که در بیان حکمای مسلمان  ولی بر حسب ا

صيييورت گرفت، این قاعده تنها به چهار صيييورت 

تفسیر شده است. در هر بخش سعی شده ضمن تبیین 

  ود.قاعده، منابع متعددی در این خصوص ذکر ش

؛ ریشييۀ تاریخی این نگرش  (346-347

را باید در نظریۀ مُثل افلاطونی واکاوی 

(. 78: 1313کرد )ر.ك: کيياپلسيييتون، 

در میان متفکران مسيييلمان  2نظریۀ مثل

موافقان و مخالفان مهمی داشييته اسييت 

( کييه 1314)ر.ك: ذبیحی؛ صيييیييدی، 

بررسيييی تفصيييیلی آن در این مقييال 

گنجييد ولی بييه ادلييۀ عقلی و نقلی نمی

ش عالمیتوان به متفاوتی می ت اعتقاد دا

یتِ که مانی در آن مع در  امور متغیر ز

 :. این عوالم عبارتند ازوجود دارند

 عالم مثال  .الف

که  3جسيييم مثالی جوهر ممتدی اسيييت

بودن از هیولای مييادی، بييه ر،م تهی 

های مادی را داراست )طباطبایی، عرض

ثل را 2 یۀ م گاه خویش از نظر ید فدرسيييکی د . میر

 مطابق شعر معروف ذیل بیان کرده است:

           نغز و خوش و زیبيياسيييتی ،چر  بييا این اختران»

 «در بالاستی چهورتی در زیر دارد، آنص

توان فهمید، عالم . از ممتد بودن جسيييم مثالی می3

، دکنمثال با عالم دهری که میرداماد تصيييویر می

انطباق کامل ندارد؛ چراکه میرداماد، عالم دهر را 

تداد می ندمنزه از ام لدّهر »: دا نه لیس یجرى فى ا ا

 (.  17: 1367)میرداماد، « توهّم الامتداد



04  
 0410  پاییز و زمستان ، 92دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

در حقیقييت عييالم   1(.178-177: 1416

مثال، عالم صيييورتِ بدون ماده، وجودِ 

کت و دوامِ  بدون حر بدون قوه، قرارِ 

، 1181بدون تجدد اسيييت )ملاصيييدرا، 

ین  2(.251: 5ج لی، رو ازا مثييا جسييييم 

ها مند نیسيييت تا در آنمند و مکانزمان

کنييده بيياشييييد : گردی عبييارتبييه ؛پرا

مثييال  لم  نی در عييا رخييدادهييای زمييا

 صورت گذشته، حال و آینده نبوده وبه

جهييت هييایپييدیييده نی در  هييای مکييا

گیر نیست. نسبت موجود گانه جایشش

های گوناگون این نسيييبت ۀمثالی به هم

ست )ر.ك: ملاصدر ساوی ا ، 1181ا، م

 (. 382: 1ج

 . عالم علم الهی ب

                                                           

سمى البرز ». 1 شر فی المثال وی صل الثالث ع  الف

و  الجوهر المييادی العقييل المجرد ووسيييطييه بینلت

ال الحیوانی سيييتقلاله عن الخیلا الخیَال المنفصيييل

ق من الوجود مفار ههو کما تقدم مرتب و المتصل به

ماد ها هلل ثار ی و دون آ یه صيييور جوهر ی هف  هجزئ

، و هو العقل الفعال همن آخر العقول الطولی هصييادر

یۀ على قول اعند المشيييائین  و من العقول العرضييي

شراقیین، سب تکثر الجهات فی و  الإ هی متکثرۀ ح

ها، لۀ  العقل المفیض ل فۀ، متمث ئات مختل لغیرها بهی

حد  کل وا ئات فی  باختلاف الهی من ،یر أن ینثلم 

 «.  یهمنها وحدته الشخص

م کانی اعم از آن ۀه قایق ام چه موجود ح

چه موجود شيييده و از میان رفته و نشيييده، آن

چه موجود شييده و اکنون موجود اسييت، آن

ل نابر اد گار  ۀب قطعی عقلی و نقلی نزد پرورد

 3(.117: 1، ج1417معلوم اسيييت )کلینی، 

یدگاه د چیستی و چگونگی این علم وابسته به

ستی سانهه ست که درشنا اذ باره اتخاین ای ا

شييود، اما اصييل آن انکارناشييدنی اسييت. می

عالم و معلوم  جاازآن حاد  نابر ات که اولاً ب

(، علم نه عرضی 318: 3، ج1181)ملاصدرا، 

مام که عین ذات انضيي عالم بل به ذات  ته  یاف

و ثانیاً ذات الهی بسييیط و تغییرناپذیر  ،اوسييت

ر،م تغایری که از م الهی، بهاسيييت، پس عل

ی به ۀناح موجود  ،یک وجود معلوم دارد، 

ست. در ساحت  ،نتیجه ا شیای مادی که در  ا

یات هذه جمیع أن». 2 بۀ النوع ها المرک  وجود ل

 و المواد هذه عن مجرد مقداری عالم فی صييوری

 و مادۀ بلا صييورۀ کله العالم ذلک و اسييتعداداتها

  بلا رارق و نقص بلا کمال و قوۀ بلا فعل فیه الوجود

کۀ جدد بلا دوام و حر کۀ و ت   فی توجد لا الحر

 من فیها لا و نصيييب فیها لا أصيييلا العالم ذلک

   «.لغوب

سلام فرمودند: . چنان3 صادق علیه ال نَ کاَ»که امام 

یر عَالِماً بمَِا  یَزلَر ءَ ،یَررهُُ وَ لَمراللههُ عَزه وَ جلَه وَ لَا شيييَ

 .  «ورنهِِ کَعلِرمهِِ بهِِ بَعردَ کوَرنهِیکَُونُ فَعلِرمهُُ بهِِ قبَرلَ کَ
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اند، در سيياحت علم الهی معیت زمان پراکنده

 وجودی دارند. 

 عرش الهی . ج

باطنی  ثالی  یات، از تحقق تم برخی روا

مخلوقات در عرش الهی خبر  ۀبرای هم

: 1، ج1375ری، دهند )فتال نیشيييابومی

 ۀتبیین این نکته بیرون از گسيييتر  1(.47

به ما  مال پژوهش کنونی اسييييت ا  اج

گفيت: حقيایقی کيه در عيالم  توانمی

کد مان از ی جدایز ثال ند، هسيييت گر  تم

بييا دارنييد کييه در عرش الهی دیگری 

ندگی بدون پراک کدیگر و  ندتمی ی  وان

  2شوند. موجود

 حقق تمامی زمانیات در عالم دهرت. 9-9

سیر با یر عالم فراگ ۀتوجه به احاط این تف

ته و  یاف مان  مان، سيييا عالم ز بر دهر بر 

                                                           

َالُ». 1 ههُ فِی الربَرِّ وَ  جمَیِعِ فِی الرعَررشِ تمِرث َا خلََقَ الل م

یر الربحَررِ قَالَ وَ هَذَا تأَروِیلُ قوَرلهِِ ءٍ إِلها عنِردَنا وَ إِنر مِنر شيييَ

 «.  خَزائنِهُ

. البتيه در برخی روایيات تفسيييیرهيای دیگری از 2

وانی خبیان شده که لزوماً با تفسیر یادشده هم «عرش»

 (.  271ق:  1318کامل ندارند )ر.ك: صدوق، 

عاء للمجردات الا ان . »3 نت و کا لدهر و ان  ان ا

المجردات محیطه بالمادیات و یسييتلزم ذلک کون 

 ،گرچه دهر توان گفتاسييياس آن می

با ما  های مجرد اسييييت ا  ظرف موجود

ط حا به ا جه  بر ات وجودی مجرد ۀتو

یات خارج از قلمروی ماد مان  عالم ز  ،

 دهر مشتملعالم دهر نبوده؛ بلکه ظرف 

مان عالم ز بانیز هسييييت ) بر  بایی، ط ط

قه» 846: 3، ج1386 چه   3(.«32تعلی گر

سیر صریحی به این تف سوفان متقدم ت  فیل

ما از فحوای سيييخن  ند ا ندار عده  قا از 

شيييود ایشيييان تمایل بدان برداشيييت می

؛ میرداماد، 1424)ب(: 1414سيييینا، ابن)

لوی،  7: 1367 ع (.  717-718: 1376؛ 

شین سلوفان پی رآمدی این تفسیر را د ،فی

وم دیگر )چون تفسیر س برای تفسیرهای

دانسييتند؛ زیرا این تفسييیر یا چهارم( می

تنها بیانگر معیت و همراهی امر متغیر با 

ثابت اسيييت و اگر بخواهد ارتباط امر 

وعائها وعاء للمادیات ایضيييا و بهذا یتم ما ذکروه 

اء وعمن ان نسييبۀ المجردات الی المادیات تقع فی 

الدهر و لما ان الدهر وعاء للمادیات ایضيييا، قالو: 

عاء  عات فی و مان مجتم عاء الز قات فی و المتفر

 «.  الدهر

 «.  الدهر وعاء الزمان لأنه محاط به. »4
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حث بمتغیر با ثابت را تبیین کند نیازمند 

تکمیلی است که در تعلیل تفسیر چهارم 

 ذکر خواهد شد. 

مک کتبیین و اثبات تفسييیر دوم به

 پذیرد: انجام می پایین ۀمدو مقد

. وجود الهی متصف به ضرورت 1

ازلی است که مشروط و محدود به هیچ 

ست )ر.ك: طباطبایی،  شرط و قیدی نی

یان،  184: 1، ج1386 : 2، ج1317؛ نبو

116 .) 

شتن ولی . 2  ذات مقدستحقق ندا

مانی،  های ز حت موجود الهی در سييييا

شدن وجود خداوند به  معنای محدودبه

 .در ساحت یادشده استنبودن 

که  عالی  جب ت نابراین وجود وا ب

مبی ناهی اسييييت، در ه نامت لت و   ۀع

به  1های زمانی حضيييور دارد.سييياحت

 کهر،م آندیگر: وجود الهی به عبارت

                                                           

ین1 لی در ا م جوادی آ می. اسيييتيياد  گویييد: بيياره 

  بههای محدود و مقید که هریک مشيييروط واقعیت»

ستند، شرط یک هیچ و محدود به حد خاص خود ه

ضرورت نمی شد که  صداقی برای واقعیتی با تواند م

شييود؛ زیرا قضييایایی ازلیه از صييدق آن خبر داده می

دهند، در محدودۀ های محدود خبر میکه از واقعیت

مصيييداق خود صيييادق بوده و خارج از آن کاذب 

   (.221: 1386)جوادی آملی، « هستند

ای نیسيييت محدود و مقید به زمان ویژه

 اما هیچ زمان از او تهی نیسيييت. بر این

وجودهای پراکنده در زمان،  اسييياس،

حضيييور او تحقق  ۀهمگی در حیطيي

 ۀهم ۀالبته این اسيييتدلال دربار ؛یابندمی

بخش( جاری های فاعلی )هسيييتیعلت

هد بود . نسيييبت معلول در 1زیرا:  ،خوا

حد ذات خویش به وجود و عدم یکسان 

کمک علت خویش به اسيييت و تنها به

ضرورت می سدمرز  . اگر علت در 2 ؛ر

اند توسيياحت معلول متحقق نباشييد، نمی

علّی بر معلول داشته  ۀو احاطاثری عینی 

أ تواند منشييکه عدم نیز نمیباشييد؛ چنان

هاشيييمی  باشييييد )ر.ك:  تحقق وجود 

ین   2(.345: 1، ج 1411خوئی،  برا بنييا

های فاعلی موجودهای عالم زمان علت

که خود ند،  ،و حرکت  بت و مجرد ثا

همراه موجودهييای زمييانی، همواره بييه

ی. » 2 بین  و ء مع نفسييه بالامکان بین أن یکونالشييّ

أن لا یکون و مع موجوده بالوجوب و الضيييرورۀ، 

شی صحّ ال ء أن ینفک و یغیب عنه موجده فکیف ی

و خالقه الذی هو به موجود، و لا ینفک و لا یغیب 

عنه نفسيييه التی هو بها هو فقط، فبهذا البرهان ظهر 

أنهّ سييبحانه مع خلقه، شيياهد علیهم أقرب إلیهم من 

 «.  ذواتهم
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 ؛فراگیر دارند ۀها احاطحاضرند و بر آن

وجودهای پراکنده در زمان،  ،نتیجه در

حیطيي تحقق  ۀهمگی در  لم دهر  عييا

 یابند.می

 .  ارتباط عالم دهر با حیثیت ثبات زمانیات3-9 

 . تبیین و تعلیل تفسیر سوم0-3-9

الم عموجودات باور برخی فیلسييوفان  به

طبیعت دو جهت واقعیِ خارجی دارند 

بات و دیگری تغیر اسييييت.  که یکی ث

مان اکنون مو که در ظرف ز جود متغیر 

پراکنده است، از جهت ثباتش با موجود 

ثابت )ناپراکنده در زمان( مرتبط اسيييت 

و از جهييت تغییرش بييا موجود متغیر 

)پييراکيينييده در زمييان( ارتييبيياط دارد 

ماد،  ماد  1(.312: 1367)میردا در  میردا

ت زمانی نسب ۀگوید: هر پدیدباره میاین

 ،تغیر اسييتموجودهای زمانی کاملاً مبه 

ما از جهتی دیگر کاملاً ثابت اسيييت؛  ا

                                                           

صال جهۀ بحسب .. فهىالحرکۀ. انّ. »1   اتالثب و الاتّ

 الواجب الحقّ الثابت الى مسيييتندۀ الدهر، متن فى

سیلان جهۀ بحسب و سلطانه، جلّ بالذات،  غیّرالت و ال

 « الزمان امتداد فى التجدّد و التصرمّ و

 و الفوت و للسيييیلان المعروضيييۀ المتغییرات». 2

  فى موجودۀ هى انمّييا متغیّرات، هى بمييا اللحوق،

خود را دارد که  ۀزیرا وقت ثابت و ویژ

نابراین هر هرگز تخلف پذیر نیسيييت. ب

به مانی  هت که )از جر،م آنموجود ز

)از  تغییر( در ظرف زمان موجود اسيييت

مان وقوعش تخلف که ز هت  -آن ج

ناپذیر اسيييت( در ظرف دهر نیز موجود 

-توان گفت: پراکندهرو میاین است. از

با  مان، در ظرف دهر  های در ظرف ز

ماد،  یکدیگر معیت دهری دارند )میردا

1367 :17) 2 . 

 نقد و بررسی تفسیر سوم . 9-3-9

ن اییادشيييده  کلاماز تعلیل میرداماد در 

را  «ثابت»آید که دسيييت می به نتیجه

معنييای ثبوت و تحقق در مقييابييل بييه

علیل تو االثبوت گرفته اسيييت؛ زیرا عدم

آورده که وقت حصيييول شيييیء، وقت 

که در چنان ؛لاحصيييول شيييیء نیسيييت

 الشييیء لا»گویند اصييطلاز فلسييفی می

  الحصييول ثابت منها کلّا انّ حیث من مان... امّاالز

  بداا وجوده زمان عن التحقّق مرتفع ،یر وقته، فى

  للاحصييوله وقتا یکون لا ءالشييى حصييول وقت اذ

ۀّ، بالضيييرورۀ اصيييلا   الجهۀ هذه من فهى الفطری

   .«الدهر فى موجودۀ



08  
 0410  پاییز و زمستان ، 92دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

اميا این ثبوت «. ینقليب عميا وقع علیيه

بل تغیر نیسيييت؛ به قا بات در م نای ث مع

چراکييه هر موجودی حتی اگر متغیر 

باشيييد، ثبوت و تحقق خواهد داشيييت 

نه نه)موجود متغیر نیز گو ی اهای از گو

چيييه وجيييود را دارد(. حيييال آن

ضمین شیء در وعاء دهر ثب ۀکنندت وت 

معنای اجتماع در وجود اسيييت، ثبات به

است )در مقابل تحرك که عدم اجتماع 

در وجود اسيييت(، پس اسيييتدلال فوق 

شم حتی با ؛ناتمام خواهد ماند شیچ  پو

ود وجبه از اشييکال بالا، اشييکال دیگری

تحقق  دادهایی که هنوززیرا رخ آیدمی

ته یاف ند نمین توان ضيييرورت تحقق در ا

ا ای از زمان را ادعا کرد؛ زیرموطن ویژه

ضرورت یادشده نه یک ضرورت ازلی 

ضرورت ببل ست و ه که  شرط محمول ا

روشيين اسييت که تا چیزی تحقق نیابد، 

 هظرف آن نیز تحقق نیافته و ضييرورت ب

 :عبارت دیگربه ؛شيييرط محمولی ندارد

                                                           

ماد، وجود دو 1 یان میردا . بر فرض صيييحت این ب

ا ثابت ل ارتباط متغیر بجهت مغایر با یکدیگر مشک

ثابت را رفع نمی به  کند؛ زیرا پرسيييش ربط متغیر 

ی ماند. به بیاننسييبت به خود این دو جهت باقی می

سیال به  دیگر اگرچه دیدگاه میرداماد مشکل ربط 

ضرورتی نداردشیء تا پیش از تحقق  ، 

 ضيييرورتاً در وقت معینی تحقق یابد که

ماد، دیدگاه این  هکبل  اسييياس برمیردا

 ۀکه صيييدور هم خاص خویش ۀنظری

ند را دفعی رخ خداو مانی از  دادهای ز

ندمی ما برای  دفاع خواهد بودقابل ،دا ا

پذیرد روا که این نظریه را نمی کسيييی

  .1نخواهد بود

ت جأصييييدرالم  هلهین برای تبیین و

بیييان دیگری  ،ثبييات در امور متحرك

دارد که با اشيييکال بالا رویارو نیسيييت 

-(. او می68: 3، ج1181)ملاصييييدرا، 

ید: بی مان شيييیء متغیر در متغیرگو   گ

بودنش ثبات دارد وگرنه متغیر نخواهد 

ر هیچ متحرکی نیست مگ ،نتیجه بود. در

کييه در خييارج وجهی از ثبييات را این

ون، داراسييييت. این دو جهييت گونيياگ

ت؛ یافته نیسدو حقیقت انضمام حاکی از

کييه از حقیقتی واحييد بييا دو حیثیييت بل

یت  کا حادی( ح یب ات ناگون )ترک گو

 کند؛ ولیها حل میثابت را از ارتباط بیرونی آن

کند و مشيييکل را به درون خود حرکت منتقل می

دو جهت متغایر چگونه با  مشيييخص نیسيييت این

، ج 1314یکدیگر مرتبط هسيييتند )جوادی آملی، 

12  :347.) 
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: 2، ج1313کنييد )ر.ك: مطهری، می

ماد 71 (. اشيييکال وارد بر سيييخن میردا

)خلط معنييای ثبييات و ثبوت( بييه بیييان 

 کهملاصييدرا وارد نیسييت؛ زیرا هنگامی

«  ثبات» شبودن گفته شييد متغیر در متغیر

ه کمعنای ثبوت بلبات نه لزوماً بهدارد، ث

به باتِ  معنای عدم تغیر اسيييت؛ همان ث

که متغیر اسيييت، متغیر در هنگامی زیرا

که برای او وصيييف تغیر )افزون بر آن

تحصل و ثبوت دارد(، برای او ثبات نیز 

بت  ثا دارد و اگر این وصيييف برای او 

شد شود ،نبا  و باید متغیر به ثابت تبدیل 

ید برای متغیر  جد یک تغیر  این خود 

اسييت؛ پس لزوماً متغیر در تغیرش ثبات 

 دارد. 

 ثبات یافتن زمانیات از منظر عالم دهر. 4-9

شيييیء متحرك در نسيييبت مبادی عالیه 

ثابت اسيييت و در نسيييبت مبادی مادی، 

ست؛  ها آفریده ۀخداوند هم زیراسیال ا

 ۀبالفعل و دفعتاً در جایگاه ویژ ۀگونرا به

ا جآفریدگان یک ۀویش آفریده و همخ
                                                           

إنّما أبدع المعلولات و أوجدها فى وعاء الدهّر . »1

ۀّ و إن کانت  ته الحقیقی بالقیاس إلى ذا مرۀّ واحدۀ 

یاس إلى  بالق لدهّر  عاء ا حدۀ فى و لک المرۀّ الوا ت

: 1، ج1381نزد او حاضيييرند )میرداماد، 

؛ ملاصدرا، 181: 1367، میرداماد 1؛ 117

مامیکه چرا  (. این128: 1ج، 1181  ت

عالم حتی موجودهای زمانی، دفعتاً  منظا

یک ندو  حاضييير گار   ،جا نزد پرورد

 :چندگونه بیان شده است

ی بر وجود جمع نخستتعلیل . 0-4-9
 متعال موجودهای زمانی نزد خداوند

ی پ چنینمیرداماد اثبات این مدعا را در 

ند1گیرد: می خداو ند ،.  مان،  ۀآفرین ز

ست، بنابراین تقدم او بر  مکان و امتداد ا

ن و مکان، یک تقدم ،یرزمانی، عالم زما

جه: درنتی ؛مکانی و بدون امتداد است،یر

م2 مان ۀ. ه بت از او ز یک نسييي به  ها 

تأخر باریم بت  به همند و نسييي عالی   ۀت

. مساویِ مساوی 3ها مساوی است؛ زمان

یک حقیقت، مسيياوی خود آن حقیقت 

جا یک ،عالم زمان ۀنتیجه: همدر  ؛است

)بدون تقدم و تأخر( نزد خداوند حاضر 

سبت به گرچه اجزای عالم زمان ن ؛است

ماد، یک دیگر تقدم و تأخر دارند )میردا

ى ولات فذاته مرّات شييتّى بالقیاس إلى ذوات المعل

أفق الزمان. فالتجّدّدات بحسييب أفق الزّمان لیسييت 

 «.  توجب تجدّدا بالقیاس إلیه
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 (. 118 و 218: 1367

وان این استدلال را از فروعات تمی

ست؛ زیرا:  سیر دوم قاعده دان . برابر 1تف

تفسيييیر دوم، عالم زمان خارج از قلمرو 

خویش )خيداونيد متعيال(  ۀعليت تيامي

نه 2 ؛نیسييييت عال از هرگو ند مت خداو  .

ستتغییری مبرّ ود الهی . بنابراین وج3 ؛ا

کييه یييک وجود تييدریجی نیسييييت بل

هميي فعييل در  ل عی و بييا ف جودی د  ۀو

های زمانی اسيييت. برای نمونه تسييياح

توان فرض کرد خداوند نخست در نمی

زمان حضيييرت آدم )ع( حاضييير بوده، 

سييپس در زمان نوز )ع( حاضيير شييده، 

اکنون نیز با حوادع فعلی معیت داشييته 

شييود. به زودی حاضيير میو در آینده به

سخن: از آن جا که خداوند متعال دیگر 

ساحت ستدفعتاً در تمامی  ضر ا  ،ها حا

های گذشيييته، حال و آینده آفریده ۀهم

 هر ،نتیجه نیز دفعتاً نزد وی حاضرند. در

                                                           

تقدم و تأخر زمانی مخصييوص حوادثی اسييت . »1

گیرند و خودشان دارای که در عمود زمان قرار می

باشيييند. اما موجودی که فراتر از امتداد زمانی می

بری از  م جودی و  ثبييات و فق زمييان و دارای  ا

نی و گذرایی باشيد، نسيبتِ تقدم و تأخر با دگرگو

امور زمانی نخواهد داشييت، بلکه در واقع وجود او 

نی آن موجودهييای زمييا ظر  ن م چييه از 

به مان  مار متحرك و پراکنده در ز شييي

رود، از منظر واجييب تعييالی ثييابييت می

داد )دارای اجزای مجتمع در وجود( قلم

شييود. برخی فیلسييوفان معاصيير مانند می

صباز یزدی نی ستاد م  ز چنین دیدگاهیا

یزدی،  : 2، ج1314دارنييد )مصيييبيياز 

188)1 .  

تعلیل دوم بر وجود جمعی موجودهای . 9-4-9
 متعال زمانی نزد خداوند

 مقدارعمر و بقای موجودهای زمانی از 

مانی آن تداد ز بهام ید؛ دسيييت میها  آ

نهبه قه و اختلاف گو چه تفر که هر ای 

،از و ان تداد آ یک موجود در ام جام 

ر تعمر او نیز بیشييي ،تر باشيييدیشيييزمان ب

 ۀخييواهييد بييود. امييا ایيين بييقييای هييميي

مان در عالم ز های  قای  موجود برابر ب

طه حدود الهی، چون نق برابر  ای درنام

شمی خوئی،  ست )ها : 1، ج1411خط ا

یات بوده، گذشيييته و حال و آینده  محیط بر زمان

سبت به وی یک همین جهت سان خواهد بود و بهن

ته نه گف نده در په که حوادع پراک ند  مان،ا  در ز

 فی داشييت؛ المتفرقات خواهند اجتماع دهر ظرف

 «.  الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر وعاء
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از افق دیييد  اسيييياس، این بر .  1(345

میان زمان و  اییخداوند هیچ پراکندگ

 که میانموجودهای زمانی نیسييت؛ چنان

ود ی وجآ،از و انجامِ نقطه نیز پراکندگ

 2؛113: 1، ج1383ندارد )ملاصييييدرا، 

؛ فیض کاشيييانی، 123: 1367میرداماد، 

به 27: 1375 بارتی(.  که : همانع نه  گو

توان گفت یک خط چندبرابر یک نمی

توان شييیء متناهی را با نقطه اسييت، نمی

ندازه قایسيييه و ا ناهی م گیری کرد. نامت

ط اسيييت و پو  طرف خ ،اگرچه نقطه

محض نیسييت )با حیثیت تقییدیِ نفادیِ 

را توان آنخط، موجود اسييت(، اما نمی

با خط سنجید و مقیاسی از خط را برای 

ط او در فت. راب وجود جمعی  ۀنظر گر

خداوند با اشيييیای پراکنده در زمان نیز 

 گونه است. همین

                                                           

هه العظیم القیوّم ذو القوۀ الشيييدیدۀ الغیر . »1 ّا الل أم

یات و  کان نۀ و الم بۀ جمیع الأمک یۀ، فنسييي ناه المت

سبۀ القطرۀ إلى بحر  ضعافها إلى ذاته، کن ضعاف أ أ

سرمد  سبۀ جمیع الأزمنۀ إلى ت لایتناهى، و کذلک ن

قائه، کنسيييبۀ الان الواحد إلى زمان لا لا ینقطع، فب

 «.  یشغله شأن عن شأن و لا عالم عن عالم

 نقد و بررسی تفسیر چهارم . 3-4-9

وان تهارم میدر مقام اشکال به تفسیر چ

، بودن یک شيييیء گفت: ثابت و متغیر

زای اج امری نفسی است و نه نسبی؛ زیرا

د که نهست یک شیء یا با یکدیگر جمع

غیر چنین نیست که متثابت است و یا این

است. در معنای ثبات و تغیر، سنجش و 

  یبرخلاف معانی نسيييب ،نسيييبت به ،یر

 لحاظ عدقرب و بُ و تقدم و تأخر مانند

سب« الف»شود؛ برای نمونه اگر نمی ت ن

باشيييد« ب»به  ند می ،تقدم داشيييته  توا

به  ت« ج»نسيييبت  ما اگر أم باشيييد. ا خر 

شود اجزای حرکت سیده  سبت ب ،پر ه ن

ند؟ پاسخ هست چه چیزی دارای حرکت

ست و داده می سبت به چیزی نی شود: ن

ند سيييته چنین در ارتباط با یکدیگر این

ه بيي  3(.414: 3، ج1181)مييلاصييييدرا، 

الامری یييک : اگر وجود نفسعبييارتی

بالقیاس الى ». 2 کالآن الواحد  ئه  الزمان بجمیع اجزا

سييرمدیته، کما ان الامکنۀ و المکانیات کلها بالقیاس 

   «.الى عظمۀ وجوده کالنقطۀ الواحدۀ
و نحو وجودها عباره  و الزمانیات حقیقه الزمان. »3

ها یوجب کل جزء من عدم الآخر فیمتنع  عن کون 

ء منها فی الوجود سييواء کان اجتماع الأجزاء لشييی

 «. رء آخبالقیاس إلى ما فیها أو بالقیاس إلى شی
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ر نسبت او با اشیای دیگ ،شیء ثابت بود

متغیر نخواهد بود. به عبارت بهتر: معیت 

ها در  با هر موجودی تن عال  ند مت خداو

 ؛ظرف وجودی آن موجود صادق است

گذشييته و  موجودات اما ظرف وجودی

نده نابراین  ،آی عدوم اسييييت؛ ب اکنون م

ند با ،خداو بالفعلی  یت  دادهای رخ مع

شت شت )ر.ك:  هگذ و آینده نخواهد دا

 (. 357: 12، ج1314جوادی آملی، 

ود: شه میدر پاسخ این اشکال گفت

دادهای زمانی از برابر تفسیر چهارم، رخ

نه در گذشيييته، نه حال و  ،منظر خداوند

کييه تنهييا موجودنييد و این بل نييه آینييده

ای مشيييروط بودن به زمان ویژه موجود

های دیگر جمع نشييود نیسييت تا با زمان

یت،  نابراین 271: 1، ج1312)عبود (. ب

بد تا ا عالی از ازل  نده و  ،خدای ت آفرین

که نخسيييت دهنده اسيييت )نه آنروزی

شييته چنین گآفریننده نبوده و سييپس این

فات برای  ما ظهور این صييي باشييييد(. ا

توجه به محدودیت  موجودهای ممکن با

حادع  حدود و  وجودیشييييان، خود م

ین امر متحرك در حقیقت بنابرا ؛اسييت

های محدود  ما موجود بت اسييييت، ا ثا

توجه به محدودیت وجودی و  زمانی با

اجزای زمانی،  ۀناتوانی در حضور در هم

های گذشيييته و اجزای یکدیگر را زمان

رك دیگر را متح،ایب یافته و یک ۀآیند

که (. این76: 1354یابند )ملاصييدرا، می

، یرخپاسخ یادشده پاسخ کاملی است یا 

بیرون از اهداف پژوهش کنونی است و 

ه منابع توان ببررسييی بیشييتر می ظورنمهب

عه  د )ر.ك: جوادی کرتفصيييیلی مراج

 (.371-357: 12، ج1314آملی، 

. وجوه امتیاز و کاربرد تفاسیر گوناگون 3
 قاعده

یرهييای  قر ت لی  جمييا ین ا ی ب ت پس از 

عده، در این بخش وجوه  قا ناگون  گو

فسيييیر را مورد امتیيياز و کيياربرد هر ت

 دهیم.کنکاش قرار می

. تحقق جمعی وجود برتر زمانیات در عالم 0-3
 دهر

 یگر از تفسیرهای د  اولوجوه امتیاز تفسیر  .0-0-3
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 1معنای دومِ ۀپای تنها بر اول. تفسيييیر 1

حاظ می دهر شيييود )ظرف مجردات( ل

 )برخلاف تفسييیر سييوم و چهارم که بر

ی مان  ۀپا های دیگری از دهر سييييا نا مع

 ؛یابند(می

حاضييير 2 که در دهر  . موجودی 

شيييود نييه شيييخصِ موجود زمييانی می

نه  هارم( و  )برخلاف تفسيييیر دوم و چ

یات اوسييييت )برخلاف  حیثیتی از حیث

 ؛برتر اوست تفسیر سوم( بلکه وجودِ

موجود 3 تر  بر . حضيييور وجود 

خت موجود  نا به شييي مانی در دهر،  ز

ستویژه سته نی در  : حضور، یعنیای واب

 دید فاعل شناسا وابسته نبوده دهر به افق

 و مطلق است )برخلاف تفسیر چهارم(. 

 لامی اس ۀدر فلسف اولکاربردهای تفسیر  .9-0-3

 المتفرقات» ۀ. تفسييیر نخسييت از قاعد1

الييزمييان، مييجييتييمييعييات فييی اءفييی وعيي

ع لدهراءو طابق عوالم و « ا حث ت در ب

ند  یار سيييودم حث پیرامون آن بسييي با م

امور  ،فسيييیرخواهد بود؛ زیرا برابر این ت

                                                           

ست که در بخش اول این نوشتار  .1 مقصود معانی ا

 بیان شد.

همگی دارای وجودهای  ،مادی ۀپراکند

برتر و نامتحرکی هسييتند که با یکدیگر 

اجتماع در وجود دارند. این وجودهای 

سط عالم قدس سرمدی و عالم  ۀبرتر، وا

 ، ج1181مادی خواهند بود )ملاصدرا، 

با251: 5 همه تفسيييیر نخسيييت، این (. 

اگرچيه ارتبياط وجود مثيالی یيا علمیِ 

بت تبیینحقایق امکا ثا با حقایق   نی را 

به کندمی غیر ی گره ارتباط متیتنهاولی 

هد گشيييود )جوادی  بت را نخوا ثا با 

به 347: 12، ج 1314آملی،  ید  (. شييييا

 مادردامیفیلسيييوفانی چون همین سيييبب 

دسييييت چنین تفسيييیری از قيياعييده بييه

 د. ندهنمی

. این تفسيييیر در تبیین عقلانی 2

؛ های دینی سييودمند اسييتبرخی آموزه

با ب زیرا  قت  به حقی جه  عالمه تو  اقرارِ 

توان فهمید جسييم مثالی، زمانی مثال می

به  بت او  کانی نیسييييت؛ یعنی نسييي و م

گييذشيييتييه، حييال و آینييده و همچنین 

کان ناگون مسييياوی اسيييت م های گو

 این (. بر382: 1 ، ج1181ملاصيييدرا، (
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ساس توان تبیین کرد چگونه برخی می ا

الم مثال ی کامل با ورود به عهاانسيييان

اکنون دادهای گذشته و آینده را همروی

ند؛می مادی حالی در  1بین قت  که حقی

 ،کنونی ۀحوادع گييذشيييتييه در لحظيي

ناپذیر و حوادع آینده بدون بازگشيييت

نایافتنی اسيييت. پیمایش زمان، دسيييت

توان تبیین کرد چگونييه چنین میهم

سان شرق و ،رب ان های مختلفی که در 

                                                           

توان به دیدن رخداد حادثۀ عاشورا . برای نمونه می1

ه، یقولوپیش از زمان تحقق آن اشاره کرد )ر.ك: ابن

1356 :71-81  .) 

که محدع بزرگواری چون علامه مجلسی . تا جایی2

نه روایات گوکه میلی به فلسيفه ندارد، در تفسيیر این

:  اندهای عالم مثال شيييدهناگزیر از توجه به ویژگی

نحن لا ننکر وجود الأجسييام المثالیه و تعلق الأرواز »

یث المعتبر له الأحاد لدلا ها  بل نثبت عد الموت  ها ب  هب

الصریحه علیها بل لا یبعد عندی وجودها قبل الموت 

بها الأرواز فی حال النوم و شيييبهه من أیضيييا فتتعلق

سیر  الأحوال التی یضعف تعلقها بالأجساد الأصلیۀ فی

عد فی  ها فی عوالم الملک و الملکوت و لا أسيييتب ب

یۀ الکثیره و  ثال بالأجسيييياد الم ها  یه تعلق الأرواز القو

ها فی جمیعها ف عد تصيييرف له واحده فلا یسيييتب حا ی 

من  یر  کث جمع  عنييد  فی آن واحييد  حضيييورهم 

المحتضرین و ،یرهم لکن على وجه لا ینافی القواعد 

:  54ق، ج 1413)مجلسی، « العقلیه و القوانین الشرعیه

355-354.)   

 ۀش دیدمرگ و گشيييای ۀجهان در لحظ

ثالی ند، انسييييان م مل قرار دار کا های 

ید ند د مان( را خواه ما یامبران و ا  2)پ

؛ قمی،  7 :)ب(1413)ر.ك: شیخ مفید، 

محتضيييران (. 265: 2، ج1414 نی  ع ی

شرق و ،رب عالم زمان هم ،مختلف در 

هده می قت واحدی را مشيييا ند کنحقی

  3.که محضوری عقلی پدید آیدآنبی

زمان یک حقیقت . در دفع اسييتبعاد حضييور هم3

توان شواهدی از فیزیک در دو مکان مختلف می

که ذوات کوانتومی مدرن نیز  اشييياره کرد؛ چرا

ستند.  ضا و زمان نی ضعیت معین در ف شیائی با و ا

این ویژگی ناشيييی از اصيييول و مبانی مکانیک 

یا  هایزنبرگ و  یت  عدم قطع کوانتومی همچون 

دوگانگی موج/ذره است. شواهد نظری و تجربی 

یت ذوات  خاصييي که از این  مدرن نیز ) کاملاً 

نام به ایید پدیدهاند( مؤکوانتومی نشيييأت گرفته

ه در ک ایگونهتنیدگی کوانتومی اسييت؛ بهدرهم

های فلسيييفی بین اینشيييتین از یک سيييو و چالش

گذارن مکتب اسييتاندارد کوانتومی از سييوی بنیان

آر دیگر )کييه امروزه در قييالييب قضيييیييۀ ای پی

(EPR)  و قضييييييیيييۀ بِيييل (Bell`s 

theorem)رئالیسم»شوند(، نوعی از شناخته می 

دارد. تبیین کامل چنین را لازم می« عی،یرموضييي

ست ولی پدیده ای از حوصلۀ این نوشتار خارج ا

صار می ضور همبه اخت زمان ذوات توان گفت ح

مکييان می در  تو ن مری کوا لف، ا ت خ م هييای 
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 عالم دهرحقق تمامی زمانیات در ت

وجوه امتیاز تفسیر دوم از تفسیرهای . 0-9-3
 دیگر 

. معنای دهر در تفسييیر دوم با توجه به 1

مبانی اهل کلام و فلسفه متفاوت خواهد 

طبق آن یرا  بخش اول بود؛ ز چييه در 

گذشييت، از منظر اهل کلام تحقق عالم 

معنای تحقق عالم زمان بهزمان در دهر 

که طولانی مانی  یک ز مدت  تر ازدر 

عمر عالم سیلان است )معنای اول دهر( 

-67)الف(: 1413خواهييد بود )مفیييد، 

قق لسيييوفان تح(؛ ولی طبق نگرش فی66

به معنای تحقق عالم عالم زمان در دهر 

زمييان در ظرف مجردات )معنييای دوم 

)ب(: 1414سيييینا، دهر( خواهد بود )ابن

با سييييایر این (. از142 رو تفسيييیر دوم 

  دارد. تفاسیر اختلاف مهمی

                                                           

 ;Clauser)دانان است شده میان فیزیکشناخته

Shimony, 1978) .که اگر حضييور در حالی

یک موجود در چند مکهم مان  لۀ ز ان، اسيييتحا

ای قابل تجربه نبود. عقلی داشيييت، چنین پدیده

شان در این سؤالمدعای ای های عمیق باره حاوی 

یا  فلسيييفی اسيييت؛ چراکه این ذوات کوانتومی 

اند و یا چهرۀ مجرد ذوات حقیقتی صيييرفاً مادی

زمان در اند، چگونه هممادی هسيييتند؟ اگر مادی

. مراد از حضور موجود زمانی در 2

دهر، نه وجود برتر او )برخلاف تفسيييیر 

یت نه حیثیتی از حیث ی هانخسييييت( و 

سوم( بلکه  سیر  وجودی او )برخلاف تف

  شخص موجود زمانی است.

. حضيييور موجود زمانی در دهر، 3

وابسيييته به افق دید فاعل شيييناسيييای او 

نبوده؛ بلکه مطلق است )برخلاف تفسیر 

   چهارم(.

 ۀکاربردهای تفسیر دوم در فلسف .9-9-3
 اسلامی 

. این تفسييیر معیت ذات مقدس الهی با 1

قایق موجود به اتح مانی را  بایی  ز زی

نتبیین می بهدک نه؛  چگو که اگر ه ای 

 ند متعال خود متغیر و زمانی نیستخداو

کانی( از وجود او  مانی )و م ما هیچ ز ا

:  54، جق 1413تهی نیسييت )مجلسييی، 

اخل دهای مختلف موجودند و با یکدیگر تمکان

سائی  شنا دارند؟ و اگر مجردند چگونه در حیطۀ 

ا هاند؟ پاسييخ به این سييؤالدان قرار گرفتهفیزیک

نیيياز دارد )ر.ك: بييه ژرف تری  بیشيييي گری  ن

(؛ اما به هر روی، تصييور چنین 1316طهماسييبی، 

لۀ عقلی تحقق دفعی پدیده ای برای دفع اسيييتحا

 های مختلف، مفید است.یک موجود در ساحت
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284.)1  

به2 چه تفسيييیر دوم  هایی . اگر تن

ثابت را تبیین نمی با  باط متغیر  ند؛ کارت

سته ۀاما مقدم سیر چهارم شای ای برای تف

 آن امر متغیر با ثابت ۀپای اسيييت که بر

یر چه در تعلیل تفس؛ چنانشودمرتبط می

   .گفتیمچهارم 

 ارتباط عالم دهر با حیثیت ثبات زمانیات. 3-3

امتیاز تفسیر سوم از تفسیرهای  . وجوه0-3-3
 دیگر 

سوم هم با معنای  ۀ. واژ1 سیر  دهر در تف

بت( و  ثا های  دوم دهر )ظرف موجود

سبت متغیر به ثابت(  سوم )ن هم با معنای 

سييازگار اسييت )برخلاف تفسييیر یکم و 

 چهارم(. 

که تصيریح میرداماد نشيان . چنان2

سیر، نه می دهد موجود دهری در این تف

برتر  یر وجود  تفسييي نی ) موجود زمييا

نخسييييت( و نييه خودِ موجود زمييانی 

هی بلکه وج )تفسیر دوم(متحرك است 

از وجوه موجود زمانی در دهر حاضييير 

                                                           

نه الحق القدیم للزمان و تحققه معه فی نفس مقار. »1

الأمر من الأزل إلى الأبد فلا شييييک فی صيييحته و 

 «.  وقوعه

 است که بیانگر حیثیت ثبات اوست. 

یان 3 . تفسيييیر اخیر اگرچه مطلق ب

سا أت ۀشده و دربار شنا ثیرگذاری فاعل 

له أدر آن سييکوت کرده، اما از این مسيي

آن  یرا پیامد این تفسيیربرکنار نیسيت؛ ز

سای موجود زمانی،  شنا ست که فاعل  ا

بات آن باشيييد ث ثابت  ا راگر موجودی 

خواهد یافت )زیرا تنها از جهت ثبات با 

او ارتبيياط دارد( و اگر موجود زمييانی 

را خواهد یافت )زیرا تنها باشييد تغیر آن

باط اسييييت(  با او در ارت از جهت تغیر 

ژگی یبرخلاف تفسييیر یکم و دوم که و

ثیری در حضيور موجود أفاعل شيناسيا ت

 زمانی در دهر ندارد. 

 ۀکاربردهای تفسیر سوم در فلسف. 9-3-3
 اسلامی 

کری 1 ف نظييام  یر سييييوم در  تفسيييي  .

ندیشييي مادا ندانی چون میردا  ینقشييي ،م

اسييياسيييی در تبیین حدوع دهری عالم 

ی ات زماندارد. برابر این تفسييیر موجود

شان در دهر دفعتاً حا رند ضاز حیث ثبات
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( و از حييیييث 17: 1367)مييیييرداميياد، 

به مان ر  تغیرشيييان  عالم ز تدریج در 

مانی دهند؛ پس هرآنمی چه حدوع ز

مانی(  عدم ز به  تدریجی )و مسيييبوق 

دارد، حدوع دفعی دهری )مسيييبوق به 

هر( یرداميياد،   1عييدم در د م یز دارد ) ن

1367 :17 .) 

. این تفسيييیر یکی از وجوه تبیین 2

ل ثابت اسييت. اشييکاارتباط امر متغیر با 

بت،  ثا با  باط متغیر  یادی در بحث ارت بن

سيييت؛ آن ا ۀتخلف معلول از علت تام

ّت  زیرا در فرض متغیر بودن معلول، عل

حرکت را ایجاد نخسييت باید ابتدا جزء 

ن نابودی آن، جزء دوم را ک د و پس از 

ما ازکنایجاد  ّت  جاآن د و... . ا که عل

امری  ،اجزای این حرکييت ۀهميي ۀتيياميي

بت است و از سوی دیگر محال است ثا

باشييييد مه  تا ّت  آن ولی معلول  ،که عل

اجزای فرضی معلول  تمامینباشد؛ پس 

                                                           

. عدم دهری عدمی است که از عدم تقرر در دهر 1

عکس عدم زمانی، شيييود؛ چنین عدمی بهتبیین می

پذیرد؛ زیرا در واسييطۀ دهر، تدریج و امتداد نمیبه

به عالم دهر، هیچ بع آن مقدار و تگونه حرکت و 

یتی راه نييدارد؛ بييه بودن  طور کلی مسيييبوقکمّ

مانی و دهری،  عدم ذاتی، ز به  عالم  های  خداد ر

ّت دا دفعتاً با عل  و شيييتهمعیت وجودی 

تغییر برای چنین معلولی نامعقول اسيييت 

صدرا،   منظراکنون از  2(.85: 1361)ملا

شکال بالا از سوم ا سیر  ایه پ قائلین به تف

نار می را معلول متغییر از شيييود؛ زیبرک

ست،  جهت تغیرش با امر ثابت مرتبط نی

تامه لازم آید تا  تخلف معلول از علت 

که از جهت ثباتش با او مرتبط اسيييت بل

شکلی به صبار نمی که م را، دآورد )ملا

صباز یزدی،  68: 3، ج1181 ، 1314؛ م

 (. 418-416: 2ج

 ثبات یافتن زمانیات از منظر عالم دهر. 4-3

وه امتیاز تفسیر چهارم از تفسیرهای . وج0-4-3
 دیگر 

. دهر در تفسیر چهارم مناسب با معنای 1

ست،  سبت متغیر به ثابت( ا سوم دهر )ن

که در  نای دوم )ظرف مجردات(  نه مع

 کار رفت. تفسیرهای دیگر به

هييای ذاتی، زمييانی و دهری هييا را بييه حييدوعآن

 (.17:  1367کند )میرداماد، متصف می

لما کانت وجودها على سيييبیل التجدد و  هالحرک». 2

و إلا  هرالانقضيياء فیجب أن یکون علتّها أیضييا ،یر قا

 . «هحرک هفلم یکن الحرک هلم ینعدم أجزاء الحرک
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. بنيابراین تفسيييیر، شيييخصِ موجود 2

زمانی از افق دید موجود دهری ثابت بوده و 

د؛ نيه وجودِ برتر او وشيييدهری قلميداد می

یا حیثیتی از  )برخلاف تفسيييیر نخسيييت( و 

 های او )برخلاف تفسیر سوم(. حیثیت

و دوم، در این  اول. برخلاف تفسيييیر 3

سیر، ثابت یا متغیر مانی بودن موجودهای ز تف

؛ هاسييتکاملاً وابسييته به فاعل شييناسييای آن

یای موجود در افق زمان ایگونهبه که اشييي

کدیگر را متغیر بت، آن ی ثا را  هاو موجود 

 یابد. ثابت می

 . کاربردهای تفسیر چهارم 9-4-3

رم تفسييیر چهاپیامدهای ترین مهمیکی از . 1

. تبیین عقلانی از ارتباط امر متغیر با ثابت است

امور پراکنده در زمان از افق دید  اساس این بر

ند؛ اما از نظرگاه ی هستتدریج ،موجود زمانی

تی چون ب هی،  موجود ثيا ل مقيدس ا ذات 

اجزای عالم دفعی است و ذات  ۀحصول هم

تظر تحقق جزئی آن  من معطيل و  لهی  ا

باشيييونمی مهاین د.  های  ،ه ناتوانی موجود

                                                           

ند: . چنان1 نان )ع( فرمود َا اخرتلََفَ »که امیر مؤم م

َالُ رهُ الرح رهِ دهَررٌ فیَخَرتَلِفَ منِ بۀ ، خطالبلا،هنهج« )علَیَ

مد و 124: 11 عالی آ جب ت گار بر وا (؛ یعنی روز

شييييدی نييدارد تييا حييال او متفيياوت گردد. ابن 

زمانی از احاطه به اجزای پراکنده در زمان، 

ید می پد عت  عالم طبی آورد تدریج را در 

 (. 76: 1354)ر.ك: ملاصدرا، 

سیار متفسیر چهارم می. 2 ر تبیین ثر دؤتواند ب

کیفیيت ارتبياط ذات خيداونيد متعيال بيا 

 ۀمخلوقات عالم زمان در مباحث معاصر فلسف

باشيييد؛  به  زیرادین  باحث برخی  در این م

جانب افراط خداوند متعال را خارج از زمان 

یات می مان ند )و ز  ,Aleston, 1989دان

pp 132-133 در مقابل برخی به جانب ،)

مانی قدس را ز فاً تفریط آن ذات م  و صييير

 ,Craigداننيد )مقيارن حوادع فعلی می

2001, p. 282 ولی طبق این تفسيييیر از .)

م قدس الهی، حصيييول ه گاه ذات م  ۀنظر

ست؛ یعنی گذشته، حال  اجزای عالم دفعی ا

سبت نزد وی حاضر است؛  و آینده به یک ن

ین تواند یک تبیرو تفسيييیر چهارم  میاین از

ی یواهای ربرخی آموزه عقلانی در تفسيييیر

ها گذر زمان بر واجب باشد که بر اساس آن

ق:  1318ه اسييت )ابن بابویه، شييدتعالی نفی 

51.)1  

ب لحييیا فراز از  دیييدا ین  ین ا ی ب ت بلا،ييهنهجدر  ل  ا

 ما اختلف علیه دهر فیختلف منه الحال» گوید:می

أعلى من الدهر و الزمان  الوجودواجبو ذلک لأن 
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ن ای ،زمان ۀدر مباحث معاصيير فلسييف. 3

به حل چالشتفسيييیر می ند  های مهمی توا

چون تحقق یا عدم تحقق حوادع گذشييته و 

                                                           

فنسيييبه ذاته إلى الدهر و الزمان بجملته و تفصيييیل 

ق، ج  1414الحدید، )ابن أبی« أجزائه نسييبه متحده

حالیعنی می(؛ 411: 6 ته،  گذشييي و  توان گفت 

  .آینده به یک نسييبت نزد خداوند متعال حاضييرند
خصيييوص بيه آیيات و روایيات میردامياد در این

:   1367کند )ر.ك:  میرداماد، فراوانی تمسيييک می

یاتی نیز 123-142 یات و روا بل، آ قا ته در م (؛ الب

وجود دارند که بر تدریجی بودن خلقت عالم ماده 

 ؛321: 1318تييأکیييد دارنييد )ر.ك: ابن بييابویييه، 

یان این 22-2: 54، ج  1413مجلسيييی،  (. جمع م

تار اسييييت.  لۀ این نوشييي خارج از حوصييي له،  اد

عۀ بیشيييتر میعلاقه طال به م ندان  نابم به م ند  ع توان

 شده مراجعه کنند.معرفی

ندی ب. مباحث معاصيير فلسييفۀ زمان در یک تقسييیم1

کلی شييياهد تقابل دو دیدگاه، دیدگاه پویانگرانه و 

. حوادع زمانی اسييتت سييلسييلهایسييتانگرانه به واقعی

دیدگاه پویانگرانه، حوادع آتی را معدوم و دیدگاه 

نۀ آن تانگرا گارد.ها را موجود میایسييي یان  ان طبق ب

عالم،  به  یانگر  گاه پو ید به د قدان  گروهی از معت

به وجود  تاً  مان حقیق گذر ز مانی در  های ز یداد رو

صالت زمان حال»شوند که نظریۀ آمده و نابود می «  ا

(Presentism )گیردنام می  (Craig, 2001: 

و طبق بیان گروهی دیگر از ایشيييان مجموعۀ  (135

رویدادهای عالم همواره در حال افزایش اسيييت که 

شدنظریۀ جهان در حال »  Growing Block)« ر

Theory) گیرد نام می(Dainton, 2010: 77) ؛

و تبیین فلسييفی شييواهد  1آینده در زمان حال

  2کند. فیزیک مدرن مرتبط آن کمک

با . 4 حادع  باط امر  تبیین عقلانی ارت

نده طبق دیدگاه ولی در هر صيييورت زمان های آی

گاه که در دیددر حالی  ، حقیقتی ندارند.پویانگرانه

  مجموعييۀ بييه ایتييازه رویييداد هیچ ایسيييتييانگرانييه

شيييود و نمی عييالم افزوده در موجود رویييدادهييای

کاملاً  های فعلی،  یدا های آتی همچون رو یداد رو

. حال باید  (Dyke, 2002:137-151)اندواقعی

دانسيييت پذیرش تفسيييیر چهارم گامی مهم در نقد 

 ویانگرانه به عالم است.های پدیدگاه

یای فیزیک کوانتومی 2 هدی در دن طابق شيييوا . م

 Bell) «نييامسييييياوی بييل»هييمييچييون نييقييض 

inequality) گارگ-نامسييياوی لگت»، نقض»  

(Leggett–Garg inequality) ،« آزمييایييش

 Delayed choice) «انييتييخيياب تييأخييیييری

experiment)  (Wheeler; Zurek, 

که مچنانو ... ذوات کوانتومی ه (182 :1983

در مکان جایگزیده نیسييتند در زمان نیز جایگزیده 

نیستند. هم به لحاظ در هم آمیختگی و ،یر مستقل 

بودن فضيييا و زمان در فیزیک جدید، هم این نکته 

شواهد  صوص  شده در خ که آزمایش های انجام 

یده فرابرد  پد ها )همچون  ند آن مان لذکر و  فوق ا

نجام وپی اکوانتومی( اگر چه با اشيييیاء میکروسيييک

عاد مکانی و زمانی شيييان در حد  ما اب می گیرند ا

که  رو تفسیری فلسفیماکروسکوپی است، از این

نوعی از تحقق برای حوادع گذشيييته و آینده در 

خصييوص بسييیار زمان حال ترسييیم نماید، در این
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قدیم، از دیگر پیامدهای مهم تفسيييیر چهارم 

اسيييت. اشيييکال بنیادی در ارتباط حادع با 

ست )فخر  قدیم، تخلف معلول از علت تامه ا

یر 45: 4، ج1417رازی،  تفسييي بر  برا (. اميا 

چهارم، از نظرگاه واجب تعالی عالمِ امکان 

ا که تناهی و ی ایگونهتحقق دفعی دارد؛ به

تأثیری در  مان،  تداد آن در ز ناهی ام عدم ت

تخلف یا عدم تخلف آن از علت تامه ندارد 

میرداماد،   1؛« 1ۀتعلیق» 441: 1381)مطهری، 

کيه محيدودیيت ابعياد (. چنيان231: 1367

مکانی عالم، موجب تخلف معلول از علت 

 آن نیست.  ۀتام

علم حضوری واجب  ،تفسیر چهارم. 5

ند؛ کعالم زمان را نیز تبیین می سراسری به تعال

عالم زمان،  ۀیک از اجزای پراکندزیرا هیچ

از ذات مقيدس الهی پنهيان نبوده و همگی 

بيالفعيل نزد وی حياضيييرنيد )ر.ك: فیض 

 ۀپای (. همچنین بر354: 1؛ ج1416کاشييانی، 

:  1367این تفسیر، بحث قضا و قدر )میرداماد، 

( 27: 1375نی، ( و فعل الهی )فیض کاشا421

ها که بررسيييی تفصيييیلی آنشيييده نیز تبیین 

                                                           

حائز اهمیت اسيييت )کاویانی، پارسيييانیا، رزمی، 

1411  .) 

داست، حال عالم در مجموع خودش یک فعل خ. »1

یا نامتناهى. اگر این فعل  یا متناهى اسيييت  این فعل 

 خواهد. پژوهشی جداگانه می

پیامد مهم دیگر این تفسييیر آن اسييت . 6

تحقق نامتناهی بالفعل را نقض  ۀکه اسييتحال

 اتذوکه: امکان تحقق کند. توضييیح آنمی

باز جزء مسيي ناهی از دیر نامت های لهأحقیقی 

رمندان اوژرف و پرچالش فلسفی بوده است. ب

 سييود آن برپا هایی بهاسييتدلال ۀبه اسييتحال

؛  361-371: 1، ج1313اند )کاپلسييتون، کرده

خر رازی،  مؤذن، 118-111 :1، ج1371ف ؛ 

اما تحقق یک  ؛(171-111: 1318مشييکاتی، 

بهاین برهان ۀمثال نقض، درسييتی هم  ها را 

کشد. برخی از پژوهشگران معاصر چالش می

ده های یادش، استدلالکمک تفسیر چهارم به

 ۀهم ،دانند؛ زیرا برابر این تفسیررا مخدوش می

عالم زمان از منظر ذات الهی در حقیقت، یک 

شييود که برابر موجود بالفعل محسييوب می

:  1375آ،از )ابن سييینا،  ،دیدگاه رایج فلسييفی

 انفکاك پیدا نشده ،خدا از نظر زمان متناهى هم باشد

 «. است
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بانی کلامی،117 جامی برای او   1( و برابر م ان

- 111: 1313)مصباز یزدی،  متصور نیست

شييایان یادآوری اسييت که اگر  2«(.168 ۀتعلیق

اجتماع عینی رخدادهای زمانی در دهر مورد 

قات المتفر» ۀتوجه باشييد، تفسييیر چهارم قاعد

 ۀنمون« فی وعاءالزمان مجتمعات فی وعاءالدهر

عل تحقق نامتناهی بالف ۀنقضييی برای اسييتحال

اما اگر اجتماع علمی رخدادهای  ؛خواهد بود

 ،جه قرار گیرد، تفسييیر نخسييتزمانی مورد تو

یادشييده خواهد بود  ۀنقضييی بر اسييتحال ۀنمون

ناهیزیرا معلوم نامت ند )مجلسييی، های الهی  ا

 3(.241: 4، ج1413

  گیری نتیجه

الزمان مجتمعات المتفرقات فی وعاء»قاعدۀ 

تفسييیرهای گوناگون با لوازم  «فی وعاءالدهر

 ها،نآ توجهی به تفاوتمختلفی دارد که بی

ست شد. اینمایۀ برخی مغالطات مید  تواند با

سلمان،  سوفان م سخنان فیل سی  شتار با برر نو

                                                           

قائل به معاد جسيييمانی و خلود در آن  . متکلمین،1

هسييتند که مسييتلزم عدم تناهی سييلسييلۀ زمانیات از 

 (.417-415: 1413جانب ابد است )حلّی، 

 القول بالاسييتحاله ،یرالمتناهییشييکل الجمع بین . »2

یه،  ناه حادع ،یر مت عل و القول بجواز وقوع ال بالف

عاء قات فی و بالنظر الی ان المتفر مان خاصييييه  الز

سیر از   دست داد. تفسیرهایبه قاعده چهار تف

ها همراه لوازم آنچهارگانۀ قاعدۀ یادشييده به

 عبارتند از: 

نده در تفسييیر یکم:  های پراک موجود

به وجودِ برتر  مان، در ظرف دهر  ظرف ز

ند. خویش، مجتمع کدیگر طابق این با ی  م

ین خوبی تبیبه تطابق عوالم وجودی. 1 تفسييیر:

برخی حقایق دینی )مانند  . باور به2شييود؛ می

ضور هم سان کامل ح سانکنار زمان ان های ان

حال مرگ(  ناگون در  تبیین فلسيييفی گو

م، همه تفسييیر یکیابد. با اینای میشييایسييته

تبیین  هگونۀ شيييایسييت، بهارتباط متغیر با ثابت

 شود. نمی

موجودهای پراکنده زمانی  تفسييیر دوم:

های دهری تحقق  همگی در ظرف موجود

های دهری بر آنمی ند؛ زیرا موجود ها یاب

معیت ذات  .1مطابق این تفسييیر: احاطه دارند. 

شود؛ روشن می الهی با موجودهای عالم زمان

شود می تبیینتفسیر چهارم یکی از مقدمات  .2

لدهر عاءا عات فی و عۀ بیشيييتر در  «مجتم طال برای م

کييارهييای مطرز در این بيياره و تبیین برخی راهاین

یه،  یائی قهنو ید: )ر.ك: ضييي له بنگر ؛  1317مسييييأ

 (.  1317و دیگران، کاویانی 

لیس لصيييفته حد أی لیس لها ،ایه بالنسيييبه إلى . »3

 «.  متعلقاتها کالعلم بالنسبه إلى المعلومات
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ارتباط واند تنمیتنهایی بهر نیز ولی این تفسييی

 کند. متغیر با ثابت را تبیین 

موجودهای متفرق زمانی  تفسييیر سييوم: 

دارای دو جهت ثبات و تغیرند که از جهت 

مانی و از  متغیر های متفرق ز با موجود بودن 

ند. ثابت مرتبط هست جهت ثبات با موجودهای

 تبارتباط امر متغیر با ثا .1مطابق این تفسييیر: 

روشن حدوع دهری عالم . 2شود؛ تبیین می

 شود. می

سبت به تفسیر چهارم:  شیء متحرك، ن

عالم زمان متحرك و نسييبت به مبادی عالیه 

های آفریده ۀهم ،ثابت اسيييت؛ زیرا خداوند

 ۀدر ظرف ویژ ،دهریباره و یکبه زمانی را 

 خویش آفریده است.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

امر متغیر با ارتباط . 1 مطابق این تفسييیر: 

روشيين  اسييلامی ۀثابت در مباحث فلسييف

. معیت واجب تعالی با کل حوادع 2شود؛ می

. 3ود؛ شزمانی در مباحث فلسفۀ دین تبیین می

در مباحث فلسفۀ زمان، تحقق حوادع گذشته 

و آینده در زمان حال و شواهد مرتبط با آن در 

سفی تبیین میفیزیک مدرن، به شوند؛ گونۀ فل

. 5ود؛ شييتبیین می ط امر حادع با قدیمارتبا. 4

حوادع گذشته و تعالی به علم حضوری حق

 ۀاسييتحال. 6شييود؛ میتبیین  روشيينیآینده، به

 شود.نقض می تحقق اشیای نامتناهی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

کاربردهاااااع ها اااا   
المتفرهاااف  ااا   ااا  
الزمااام ممتمتاااف  ااا 

  ا  ال هر

تفسیر ا ل
تطابق  والم  جودع

با ر به برخا حقایق دینا 

تفسیر د م
با  الم زماممتیت ذاف الها

مق مه تفسیر چهارم

تفسیر سوم
ارتباط متغیر با ثابت

ح  ث دهرع  الم 

تفسیر چهارم

ارتباط متغیر با ثابت

ه دینکیفیت متیت  اجب تتالا با  حوادث زمانا در مباحث  لسف

متبیین برخا مسائل  لسفه زمام   شواه   یزیک م ر

ارتباط حادث با ه یم

تتالا به حوادث گذشته   آین   لم حضورع حق

اشیاع نامتناهانقض استحاله تحقق
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که هریک از تفسیرهای کوتاه سخن آن

د ای دارننتایج و پیامدهای ویژه ،یادشده

اده سيييتفاز تفسيييیرهای دیگر ا که لزوماً

این نکته، بررسی تفسیرهای  ؛شوندنمی

یادشيييده و لوازم هریک را ضيييروری 

سيييازد. این نوشيييتار تا حد امکان در می

قه ما علا ید ا ندانتبیین این امرکوشييي  م

عه بیشيييتر می برای طال به م ند  نابع متوان

 ند.کنشده مراجعه معرفی

  
  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 یان نامه/رساله نبوده است.این مقاله برگرفته از پارساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 الله المرعشی. مکتبه آیتقم: 
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نظریۀ مُثل و صدور کثرات از  (.1314)

-لسفیهای فپژوهش .واحد حقیقی
 .18-7(، 65) 17، کلامی
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http://phm.znu.ac.ir/article_32203_942e059ac1fa91c13da85404a484cd18.pdf
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http://phm.znu.ac.ir/article_27157_ce3c416168f01b00b1e399e6b7a7fe39.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_27157_ce3c416168f01b00b1e399e6b7a7fe39.pdf
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ناسييان و شييروان توجه قابل مسييائل بردن به ،ایت و انگیزۀ رفتارهای انسييان ازهمواره پی  چکیده:

فلاسييفۀ اخلاق  بوده اسييت. خودگرایان انگیزۀ تمامی اقدامات خیرخواهانۀ انسييان را دسييتیابی به نفع 

سان گویندمی مقابل، دیگرگرایان کنند؛ درشخصی تلقی می   رفاه و منافع أمینت برای فقط تواندمی ان

معاصرآمریکائی و  شناسروان باشد. دنیل بتسون نداشته شخصی داشتچشم هیچ و کند کار دیگری

شیوۀ متفاوت از حامیان جدی و سرسخت دیگرگرایی  تامس نیگل فیلسوف معاصرآمریکائی با دو 

شييیدن کهمدلی ضييمن به چالش -بتسييون با رویکردی تجربی و با طرز فرضييیۀ آلتروئیسييم  هسييتند.

قیق های دکند. او از طریق آزمایششييناختی دفاع میادعاهای خودگرایان از نوعی دیگرگرائی روان

تجربی توانست وجود انگیزۀ دیگرگرایی در ذات انسان را ثابت کند. بنا به ادعای او، احساسِ عاطفی 

 شييود. ازمینگرانیِ همدلانه موجب ایجاد انگیزۀ دگرخواهانه جهت تأمین رفاه مطلوب دیگری 

دیگر نیگل با روش تفسييیری خود از امکان نوعی دیگرگرایی با  انگیزشِ عقلانی دفاع کرده سييوی 

طرفانه، لازمۀ عقلانیت و شييرط برقراری اخلاق اسييت. این مقاله با اسييت. به عقیدۀ او دیگرگرایی بی

و در نهایت نشييان  تحلیلی به توصييیف و ارزیابی آراء بتسييون و نیگل پرداخته  -رویکردی توصييیفی 

ست. اما نکتۀ مهم این می سبت دیگرگرایی با اخلاق متفاوت ا دهد که تلقی آن دو از دیگرگرایی و ن

توانند پشييتوانۀ محکمی برای رد اسيييت که دو رویکرد متفاوت در دیگرگرایی،  در کنار هم می

 خودگرایی باشند.
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 مقدمه

بطيي ین را ی ب عین ۀت از جملييه  ،ذهن و 

ست که سیهم در معرفت مباحثی ا  شنا

شييناسييی مورد بررسييی و هم در هسييتی

می یردقرار  یی،  گ طبييا طبييا (1364:  

یاضيييی، 1/165 (. یکی از 41: 1315؛ ف

تقسيييیمييات علم، تقسيييیم آن بييه علم 

صيولی و علم حضيوری اسيت که در ح

یکی از  علم حصيييولی  بحييث  ذیييل 

اسيياسييی این اسييت که چه  هایسييؤال

ای میان ذهن و خارج وجود دارد؟ رابطه

چييه در میييان حکمييا در مبيياحييث آن

ست معرفت ست این ا شهور ا سی م شنا

نام شيييناخت و علم را فرض که امری به

بایسيييتی کرده که برای تحقق آن،  ند  ا

 ؛و عین صيييورت پذیردتطابق بین ذهن 

شیء و وجود  یعنی میان وجود خارجی 

ماهوی برقرار و  دشيييو ذهنی آن اتحاد 

عبارت دیگر ماهیت وجود خارجی و به

یدا  قت پ طاب کدیگر م وجود ذهنی بر ی

 (.55-2/52: 1312 کنند )عبودیت،می

 ،اولین جایی که در حکمت متعالیه

بین ادراك حسی و واقعیت طرز  ۀفاصل

اتحاد حس و  ۀنظری حثبشيييود در می

یعنی بعد از  ،حاس و محسيييوس اسيييت

صدرا معقول را با عاقل متحد آن که ملا

داند، محسييوس را با حاس نیز متحد می

( که با 65-1/58، 1181)صدرا،  داندمی

شکافی میان حس و واقعیت  ،این اتحاد

در حييالييی کييه قييبييلًا  ؛دهييدروی مييی

یم اتصال مستق ،گفتند ادراك حسیمی

ن واقع اسييييت و ادراك خیيالی بيه مت

د شييومربوط به زمانی اسييت که قطع می

ن چنیکه حکمای مشاء نیز اینطور همان

؛ 217-215: 1315سيييینا، )ابن گفتندمی

؛ 421-2/415: 1314طييييوسييييييی، 

جایی،  که  .(63: 1316فیروز حالی  در 

، ادراك حسيی و در دسيتگاه ملاصيدرا

اعتباری ماورای واقعیات اسييت خیالی به

سیر می و در سان  عنی ی ،کندافق نفس ان

 ،دبیننفس متصييل اسييت اما آنی که می

متن واقعیت نیسييت بلکه منشييأ نفس را 

ستای می بیند. البته علامه طباطبایی در را

پی  طلييب را  م ین  ملاصييييدرا ا کلام 

که نفس نمی حالتی  که در چنین  گیرد 

از واقعیت گسسته شد، راه اثبات جسم 

نه تبیین می خارج چگو را چ ؟گردددر 

و  ندکمیابتدا بحث جسم را بیان  اوکه 

بعد از آن مباحث مربوط به اتحاد حس 
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قل و  حاد ع حاس و محسيييوس و ات و 

تييا، ، بی1)طبيياطبييایی عيياقييل و معقول

یان 8/253 عاد ب حث م ( را بیشيييتر در ب

ندمی به و ک عاد را  حث م حل ب خوبی 

سدا این نظریه به ذهن مینماید. لذمی  ر

لم بیرون به شکل جسمانی بسا عاکه چه

لکه نباشييد ب ،کنندها تلقی میکه انسييان

واقعیتی با خصوصیات دیگری باشد که 

ثل ها ایندر افق نفس انسييييان چنین تم

نی،  هرا ت -2/311: 1423کنييد )ر.ك. 

315)2. 

ثار مختلف  بایی در آ باط مه ط علا

به حقیقت علم اشييياره می د و کنخود 

یک علم از واقع را امر ضيييروری  تفک

ای که انسيييان خارج را گونهبهداند می

دان و جیابد بلکه هنگام وعینه درنمیهب

وصيييف  ادراك خارج بین او و خارج

، گیردچون علم قرار میوجييدانی هم

خارج چنین بدون آن یان خود و  که م

  )وجود علم( را احسييياس کند وجودی

                                                           

 الحکمۀ المتعالیۀ )با حاشیۀ علامه طباطبائى(. . 1

له آ. ا 2 به  ینکه در ا یاتیز جم طه وجود دارد  راب

ا م إِنه الهذینَ یَکرتمُُونَ»د: کراشيياره  توانیموارد م ینا

أَنرزلََ اللههُ مِنَ الرکِتابِ وَ یَشرتَرُونَ بهِِ ثمَنَاً قلَیلاً أُولئِکَ ما 

أَرکلُُونَ فی ههُ یَ ی هارَ وَ لا یُکلَِّمهُُمُ الل  مَ وربطُوُنهِِمر إِلاه الن

بایی باط بایی، 2/177تا: ، بی3)ط باط ؛ ط

عييلييم  ایشيييييان (.2/211-211: 1364

لم ع» د:کنحصييولی را چنین تعریف می

ز حضور ماهیّت حصولى عبارت است ا

ند ّت و و مفهوم معلوم ع نه هوی عالم،  ال

خارجى آن بایی،  «وجود عینى  باط )ط

. (3/454تا: ، بی4؛ طباطبایی171: 1417

یه ها مذکور در ن مه نظیر مطلوب  الحک

:  1314)طباطبایی،  ده اسييتنیز ذکر شيي

 ها، تطابقیین عبارت(. بر اساس ا4/121

سنخ علم  ست، بلکه  میان ذهن و عین نی

تفاوت جوهری دارد  ،با اشيييیاء خارجی

و هیچ ضيييرورتی نیز در تحقق تطابق و 

 ذهن و عین نیست.

با نحوۀ تا  کنون مقالاتی در رابطه 

ۀ تحریر ارتبيياط ذهن و عین بييه رشيييتيي

رخييی نييگيياهييی آمييده اسييييت. بييدر

ذهن و عین  شيييناسيييانه به رابطۀمعرفت

شته ساس آن حقیقت علم را دا اند و بر ا

)کرمييانی،  انييدمورد تحلیييل قرار داده

َذابٌ أَلیم ۀَِ وَ لا یُزَکِّیهِمر وَ لهَُمر ع یام (؛ 174بقره/«)الرقِ

 یظلُرماً إِنهما یأَرکلُُونَ ف نَ أَمروالَ الریتَامىإِنه الهذینَ یأَرکلُوُ»

 (11نساء/«)بطُوُنهِِمر ناراً وَ سَیَصرلَورنَ سَعیرا

 .حاشیۀ الکفایه.3

 الحکمه المتعالیه )با حاشیۀ علامه طباطبائى(. .4
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طۀ1317 ذهن و عین  (، برخی دیگر راب

ای و تحلیلی را بر اسييياس رویکرد قاره

تطابق، انسجام و  مورد بررسی قرار داده

 هایترین نظریهشيييایع را گراییو عمل

هن و ذ ۀمطرز در تبیین کیفیييت رابطيي

 .(1313رعایت جهرمی، ) داندانسته عین

 ذهن و ۀرابط ،ای دیگر از محققاندسييته

عین را از هر دو سيييو مورد توجه قرار 

سانه، یعنی هم حیث معرفتاندداده  شنا

آن را مورد  ۀشييناسييانو هم حیث هسييتی

( و در 1388)پاتنم،  اندبررسی قرار داده

حلی نهایت برخی دیگر در پی تبیین راه

ت ذهن و عین در جهت حل چالش ثنوی

برآمييده ملاصييييدرا    انييددر حکمييت 

 رو چه تحقیق پیش(. آن1311)اکبریان،

ن آ ،دکنمی هارا متمایز از سایر پژوهش

سویی نظری ست که در این تحقیق از   ۀا

عدم تطابق ذهن و عین با قول به شيييبح 

د و از سوی دیگر ثمرات شومقایسه می

طابق ذهن و عین مطرز  عدم ت به  قول 

 د.شومی

 حقیقت تطابق و اقسام آن  .0

اسيياسييی فلسييفه که در  یکی از مباحث

 ،دشوذیل بحث اصالت وجود مطرز می

بحث تشييکیک در وجود اسييت که در 

بحييث تطييابق  ،آن وجودات طولی و 

ق، بحث تطاب شيييود و درتبیین میعوالم 

 . شودمیبحث تطابق عین و ذهن مطرز 

 تطابق عوالم. 0-0

بق هيای طرز بحيث تطيایکی از روش

عوالم بدین صورت است که با وحدت 

شروع  صود از وحدت ماهوی  شود. مق

ماهوی این است که ماهیت واحد از دو 

ین  چن برای  تزاع شيييود کييه  ن وجود ا

شرط است هانتزاعی، ماهیت در ذهن لاب

 شرط لا است. هو ماهیت در خارج ب

که عوالم در فلسييفه به توضييیح آن

 دد که عبارتنشييوچهار قسييم تقسييیم می

عالم عقل و  :از ثال،  عالم م ماده،  عالم 

عالم تجرد یا الوهی. مقصيييود از تطابق 

عوالم این اسيييت که هر نوع موجودی 

مادی و  با وجودی  که در عالم طبیعت 

فت می یا مانی  مان نوع جسييي شيييود ه

ود شموجود در عوالم دیگر نیز یافت می

عالم  که در هر  مادی بل با وجود  نه  ما  ا

سب با نوع آن ع و  یابدلوم ظهور میمتنا

می لم ن موجود در عييا نوعی از  توان 

فتپایین یا مان نوع  ،تر  که ه مگر این 
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در عالم بالاتر با وجودی مناسيييب با آن 

عالم یافت شود. ملاصدرا در شرز خود 

حداقل چهار مرتبه بر  اصيييول کافیبر 

:  1383صدرا، ) دکناین مسأله تأکید می

  (.3/336؛ 261-3/261؛ 1/386-387

شييرعی  ۀو مدعی اسييت که ادل (3/344

سأله صریح دارند. در این بر چنین م ای ت

روطی برای تحقق انطبيياق شييي ،رابطييه

ه است که رعایت این شروط مطرز شد

  در تطابق عین و ذهن ضيييروری اسيييت

 (.  178-1/175: 1315)ر.ك.عبودیت،

 تطابق ذهن و عین. 0-9

که در فلسييي باحثی  از  فه پسیکی از م

د، بحييث شيييورز میتطييابق عوالم مط

  :1414 ینييا،سييي)ابن تطييابق ذهن و عین

 بعضیحکما  ،است. در این رابطه (141

اند که فرض گرفتهعنوان پیشامور را به

جمليي ین  ۀمحييل تييأمييل اسييييت. از  ا

هييا اعتميياد کردن بييه حواس فرضپیش

اسيييت که این مسيييأله از زمان ارسيييطو 

شد سطو،  شروع  ( و 45-44: 1153)ار

سطو آن  دکرواس اعتماد میقدر به حار

ضایای  سوس را عدل ق ضایای مح که ق

ضی قرار داد  ضایای ریا بدیهی اولی و ق

هان و از آن یه بر پا یات  بدیه که  جا 

ضی ،بودند سی ۀ حیکی از بدیهیات را ق

ظاهر و باطن دانسييت که حس نیز به می

شيييد. اشيييکالی که در اینجا تقسيييیم می

قضيييایای اسيييت که  آن ،آیدپدید می

 ،گونه که بایدتواند آننمی محسيييوس

نان ۀگزار هد چ ئه د از که فلسيييفی ارا

ان به توتنهایی نمیطریق حس باصييره به

عدی بودن اجسام دست یافت. به هر بُسه

ساس پیشحال  فرض بدیهی، حکما بر ا

از اصييل وجود شييناخت  ،بودن حواس

اول مسييلم  ۀاند لذا در مرحلبحث نکرده

قا ل بگرفتند که واقعیات برای انسيييان 

ستن  شناخت است و با وجود بدیهی دان

شبهات سوفسطائیان  امکان علم به دلیل 

و شيييکاکان سيييخن از امکان معرفت را 

، )فیاضی اندسرآ،از بحث علم قرار داده

 اند کهدوم گفته ۀ( و در مرحل76 :1315

بایسييتی چیزی وجود داشييته باشييد تا با 

له  باشييييد. این دو مرح طابق  یت م واقع

ادراك یعنی  زیرا بدیهی بوده اسييييت

شييينيياخييت مطييابق بييا واقع و این کييه 

با واقع وجود دارد قت  طاب کاتی م  ،ادرا

سؤالی که حکما در  ست.  سلمات ا از م
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اند این اسييت که هکرداین رابطه مطرز 

چييه نوع تطييابقی میييان ادراك و واقع 

ند گوجود دارد؟ حکمای مشييياء می فت

به این با واقع  طابق ادراك  صيييورت ت

م اهیتی که در خارج اسيييت که همان 

یت در ذهن هم  ،اسييييت مان کیف به ه

؛ رازی، 2/411: 1314)طوسييی،  آیدمی

شکالاتی 1/15: 1411 ر بکه (. از جمله ا

این بود که بر  ،شييدمیوارد این دیدگاه 

این اسييياس بایسيييتی ماهیت، فردی در 

 مثلاً  ؛خارج و فردی در ذهن داشته باشد

یک انسييان خارجی و یک انسييان  دبای

حالی که  وجود داشييته باشييد درذهنی 

این مطلب مسيييلم اسيييت که در ذهن، 

فردی به نام انسييان وجود ندارد. پاسييخ 

اجمالی به این اشييکال توسييط حکمای 

ه اسيييت قرن هفتم و هشيييتم داده شيييد

:  1388؛ ابوترابی، 2/272تا: )دوانی، بی

حالت ( و توسط ملاصدرا پاسخ آن 11

به که تفصيييیلی  فت و آن این  خود گر

به حمل اولی موجود  ،ن در ذهنانسيييا

لذا ذهن همان عین  ؛است نه حمل شایع

صيييورتی یعنی به اسيييت به حمل اولی

ست و عین همان  شأ آثار نی ست که من ا

شأ آثار  شایع که من ست به حمل  ذهن ا

؛ 1/213: 1181)صيييييدرا،  هسيييييت

در  سييؤالی (.2/138: 1371سييبزواری، 

به چه اینجا پدید می آید که چگونه و 

دارای  می که در ذهن ماسيييت،علمعنا 

ماهیت خارج اسيييت؟ داشيييتن ماهیت 

شأ آثار به چه معناب شتن من ت؟ سدون دا

ود از که مقصيي د تحلیل فلسييفی کردبای

یعنی  راسييت،ماهیت را دا ،این که ذهن

چيه چیزی را دارد؟ اگر مقصيييود این 

مالات  یت در ذهن ک ماه که  اسييييت 

 آثار زیرا ،چنین نیسييت ،ماهیت را دارد

ارجی را ندارد. اگر مقصود از ماهیت خ

یت را دارد ماه مالات  که ک این  ،این 

 چنین ،است که تنها اسم ماهیت را دارد

د، کنمقصيييودی، مشيييکلی را حل نمی

امری قراردادی است و تطابق  ،زیرا اسم

کند. اگر ماهیت در ذهن درسيييت نمی

که حمل  ،خود ماهیت را داشييته باشييد

 آندر حالی که بنا بر  ،شيييودشيييایع می

گذاشييته شييده اسييت که ماهیت ذهنی 

حمل اولی باشييد نه حمل شييایع. لذا به 

ن اند ایرسييد که حکما نتواسييتهنظر می

صورت ادراکی ماهیت را »مسأله را که 

مل شييييایع  به ح مل اولی دارد و  به ح

 تحلیل فلسفی بنمایند. « ندارد
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اگر  ،وجوداصيييالت لذا بر مبنای 

زی اگاه نیهیچ ،ریزی بشييودمسييائل پایه

لکه ب ،به تطابق میان ذهن و عین نیسيييت

یرا زد شومعنا میای بیلاً چنین مسألهاص

اند و حقایق و وجودات عالم را پر کرده

نمی توانييد بييا هیچ چیزی از حقييایق 

حد شيييود قت دیگر مت نان ،حقی که چ

ملاصيدرا نیز بر عدم امکان اتحاد تأکید 

(. 18-2/17 :1181)صييييدرا،  دکنييمی

ماهوی که از رسيييوبات ی اتحاد جابه

صالت ست ماهیت ا شمه گرفته ا  ،سرچ

 ذهن و عین را مبتنی بر ارتباط ۀرابط دبای

قت ا کدیگر دو حقی با ی عالم  ز حقایق 

یل کر که تحل یازی نیسييييت  د و هیچ ن

که در واقع  یان آن دو  ماهوی م حاد  ات

 د. شوبرقرار  ،اندامری اعتباری

 ارتباط عدم تطابق با قول به شبح. 9

 تقریر قول به شبح. 9-0

سبت داده  ۀنظری سویی به قدما ن شبح از 

شده و از سوی دیگر به جمهور متکلمان 

)طباطبایی،  شيييده اسيييت نسيييبت داده

 خود به ،قائلان به شييبح .(1/146: 1314

 شوند:دو دسته تقسیم می

اول اگرچه همانند حکما  ۀدسيييت 

قييائييل بييه وجود ذهنی در کنييار وجود 

ا ب تمایز آنان ۀاما نقط ،خارجی هسيييتند

چه حکما در این اسيييت که معتقدند آن

به ذهن می خارجی  یای  ید، از اشييي آ

ماهیت آن اشيييیاء نیسيييت بلکه شيييبح 

آید هاسيييت یعنی چیزی به ذهن میآن

که ذاتاً و ماهیتاً با شيييیء خارجی مغایر 

است ولی نوعی مشابهت و تناسب با آن 

هيای توانيد برخی از ویژگیدارد و می

:  1317ان دهد )شيييیروانی، ها را نشيييآن

1/111-111 .) 

دوم معتقدند که  ۀدسيييت ،در مقابل

نت  بای خارجی م با وجود  وجود ذهنی 

-دارد و وجود ذهنی هیچ نوع حکایت

گری از وجود خارجی ندارد و در واقع 

ما  طایی در نفس ر  داده اسييييت ا خ

به طایی منظم  نهخ ندگی گو که ز ای 

طور که د همانکنانسيييان را مختل نمی

 انسان رنگ قرمز را دائماً سبز ببیند. 

اشيييباز گفته شيييده  ۀدر نقد نظری

است که این نظریه به سفسطه و مسدود 

شود شدن باب علم از خارج منتهی می

زیرا اگر علوم و ادراکات انسييان، تطابق 
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 د ونخارج نداشييته باشيي ماهوی با اشييیاء

چه معلوم تنها شييبحی از آن باشييند، آن

ت نه اس شبح اشیاء ،ردگیانسان قرار می

خود اشيييیاء و انسيييان برای همیشيييه از 

نان ند ادراك امور بیرونی چ که هسيييت

علومش  ۀد و در واقع همشييومیمحروم 

مان  هد بود و این ه کب خوا هل مر ج

سييفسييطه و انسييداد باب علم به خارج 

؛ 151-1/146: 1314)طباطبایی،  اسييت

-41: 1373 ؛ مطهری،4/116، طباطبایی

51  .) 

ۀ شييبح گفته شييده فاع از نظریدر د

ست سب همچنان ا صویر ا که با دیدن ت

شييود، با تصييور به خود اسييب منتقل می

سب نیز به حقیقت خارجی  شبح ذهنی ا

شييود و از آن آگاه این حیوان منتقل می

گردد. علامه طباطبایی در پاسيييخ به می

گوید در صورتی انسان از این سخن می

قل می به چیز دیگر منت و  دشيييوچیزی 

شان می سان یکی دیگری را ن دهد که ان

شد شنا با شیء دوم آ ر د ،از پیش با آن 

با آن  نایی  نا بر فرض، آشييي که ب حالی 

خودش منوط بر همین انتقال  ،شیء دوم

 .(4/116 :1314 یی،طباطبا) است

 قول به عدم تطابق با قول به شبح ۀمقایس. 9-9

اول از  ۀدستعدم تطابق با  ۀیسمقا . 9-9-0
 ن به شبح قائلا 

فاوت له ت به از جم یان قول  که م هایی 

اول از قول شيييبح  ۀعدم تطابق با دسيييت

ساس نظر  ،وجود دارد ست که بر ا آن ا

خارج  به شيييبح،  قائلان  ته از  این دسييي

جوهری جسمانی و وجود ذهنی عرضی 

همچون کیف نفسييانی اسييت در حالی 

صال ساس ا   تکه قول به عدم تطابق بر ا

می یش  پ براوجود  هیييت رود و  ی مييا

ازایی در خارج قائل نیست بلکه تنها بهما

لذا آن را دارای منشييييأ انتزاع می ند  دا

یت  ماه وجود ذهنی را وقتی از سييينخ 

یز  ن بودن آن  نييدانييد، جوهر و عرض 

 ۀد و وجود ذهنی در سلسلشومنتفی می

گیرد. در چنین امور وجودی قرار می

اشييکال سييفسييطه به دو صييورت  ،حالتی

 د.شومطرز می

 ،وجودز سييمتی مخالفان اصييالت ا

شکال را بر این تبیین وارد می ند کناین ا

سمت دیگر اگر تطابق میان ذهن و  و از 

سانی که قائل ،عین از میان برود  حتی ک

ا ر وجودند نیز اشکال سفسطهت به اصال

وجود دانند. مخالفان اصيييالت وارد می
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وجود سر از سفسطه : اصالت گویندمی

ك تطييابق ذهن و آورد چون ملادرمی

ت عین، ماهیت اسييت و بر اسيياس اصييال

ماهیت اعتباری اسييت پس ذهن  ،جودو

کدیگر می نه از ی گا د و نشيييوو عین بی

تطابق ندارند. در پاسيييخ به این اشيييکال 

توان گفييت کييه اگرچييه ميياهیييت می

طابق بین ذهن و  باری اسيييت ولی ت اعت

طابق تشيييکیکی  ما ت عین وجود دارد ا

این باب که وجودی اسييت نه ماهوی از 

وجود برتر بر وجود دانی منطبق اسييت. 

تطييابق وجودی از بيياب تطييابق عوالم 

شييود اسييت که منشييأ انتزاع ماهیت می

به ما یت  ماه خارج ولی خود  ازایی در 

نييدارد و هیچ مشيييکلی هم صيييورت 

 پذیرد. نمی

سطه سف شکال  سخ به ا ه ای کدر پا

ا گویند ابتدوجود میت قائلان به اصيييال

صود اامر توجه کرد به این بای ز د که مق

سفسطه چیست؟ اگر مقصود از سفسطه، 

اعتبييار بودن عييدم وجود واقعیييت و بی

شد، بی سانی با به  تردید قائلادراکات ان

ست و قول به عدم تطابق  چنین مطلبی نی

نیز مسييتلزم نفی واقع نیسييت و ادراکات 

لکه د بکنارزش تلقی نمیانسيييانی را بی

سان بر  ست که ان ساس ظرفیمعتقد ا ت ا

های از واقعیت رگه دتوانۀ خود میو سع

نی ای که هر انساگونهد، بهرا دریافت کن

دریييافتی متمييایز از  ،از یييک واقعیييت

باشيييد و در عین حال  دیگری داشيييته 

ند واقعیت را همانهیچ ه گونکدام نتوان

ند و این امر  فت کن یا که هسييييت در

د که ادراکات هر یک شيييوموجب نمی

کدام به مقدار ، بلکه هرشيييودارزش بی

یت بهره می فت خود، از واقع یا برد. در

لذا قول به عدم تطابق با قول به شيييبحی 

ت ند در این اول مطرز می ۀکه دسييي کن

شباهت دارند که هر دو معتقدند  سأله  م

ها واقعیت واقعیتی وجود دارد و انسيييان

 کنندگونه که هست ادراك نمیرا همان

مطلب روشييين اما تمایز این دو در این 

شبحشومی سته از قائلان به   ،د که این د

وجود ذهنی را در افق عرضيييی کييه 

به  ند، اما قائلکنماهیت اسيييت تبیین می

مری  نی را ا ه جود ذ بق، و تطييا عييدم 

می یز وجودی  تمييا دانييد نييه ميياهوی. 

یان این دو می یافتدیگری م ر د ،توان 

بحث تطابق عوالم است که قول به عدم 
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 له توجه دارد و واقعیتتطابق به این مسأ

مادی می مارا فراتر از امور  ند ا این  دا

 ،العنوان مثقائلان به شييبح واقعیت را به

ند و وجود همان اسيييب خارجی می دا

بهذهنی را شيييبحی  عنوان کیف از آن 

، )ر.ك. عبودیت دکننفسييانی تلقی می

1315 :1/175-183.) 

دوم از  ۀدستعدم تطابق با  ۀیسقا م. 9-9-9
 ن به شبحقائلا 

دوم معتقد به نوعی مباینت میان  دسيييتۀ

ذهن و عین هسيييتند، اما سييينخ مباینت 

صود از مباینت  ست. اگر مق شخص نی م

این اسيييت که هیچ نوع ارتباط بین این 

دو برقرار نیسيييت و در واقع بر اسييياس 

اه انسييان اسييت که میان این خطا و اشييتب

د تردید، بیشييوهمانی برقرار میدو، این

ی مورد قبول قول بييه عييدم چنین مطلب

تطابق نیست، بلکه قول به عدم تطابق در 

عین قول به عدم تطابق کامل میان ذهن 

هن و عین برقرار و عین، ارتباطی میان ذ

ینييه دانييد بييدون آنمی ین زم کييه در ا

                                                           

ر تواند ناظر ب. از جمله آیاتی از قرآن کریم که می 1

  ه اشيياره کرد:توان به این آیباشييد، میاین مطلب می

ى لمِیِقَاتنَِا وَ کلَهمهَُ رَب هُ قَالَ رَبِّ أَرنِِی » و لمَها جَاءَ موُسيييَ

  فَإِنِ  الرجبَلَِ إِلَى انرظُرر کِنِأَنرظُرر إِلیَرکَ قَالَ لَنر تَرَانِی وَ ل

شتباهی ر  دهد و علت تفاوت ذهن و  ا

داند که نفس انسييانی عین را در این می

ده اسيييت که ای پیدا نکرچنان سيييعهآن

 ،گونه که هستحقیقت و واقعیت را آن

دریافت کند و ممکن است حتی با سعه 

مام  ند ت یت نتوا ها یدا کردن هم در ن پ

اگرچه به میزانی که  ؛حقیقت را دریابد

نفس انسانی افزایش یابد، دریافتش  ۀسع

 د ولی به جهتشييواز واقعیت بیشييتر می

ناهی بودن  یت و مت ناهی بودن واقع نامت

گاه امکان دریافت هیچ ،انسيييانینفس 

وجود  ،گونه که هسيييتهمان ،واقعیت

باشيييد، چنان ته  که در واقعیتی نداشييي

این مطلب  ،چون ذات خداوند متعالهم

کس توان دریافت کند و هیچصدق می

گونييه کييه حقیقييت خييداونييد را همييان

یک از 1ندارد ،هسييييت نابراین هر  . ب

 گریادراکات انسيييان به میزان حکایت

باشيييند و دارای ارزش می ،ز واقعا خود

ارزشمند بودن ادراکات در تطابق کامل 

 د و اینشوبین ذهن و عین منحصر نمی

 جَعلَهَُ لرجبَلَِلِ رَب هُ تجََلهى فلَمَها تَرَانِی فَسَورفَ مَکَانهَُ اسرتَقَره

سُبرحَانَکَ تبُرتُ  خَره وَ کّاًدَ صَعِقاً فلَمَها أفََاقَ قَالَ  سَى  موُ

 (.143اعراف/«)نإِلیَرکَ وَ أَنَا أَوهلُ الرمؤُرمنِیِ
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ته می مل که گف کا طابق  بدون ت شيييود 

ها از ذهن و عین محال اسييت که شييبح

ند، چرا که  حقایق دیگری حکایت کن

ی یت را  دبا بل از ادراك شيييبح، واقع ق

 مرگونه که هسييت شييناخته باشييد اهمان

 ،شييناخت واقعیت ، زیرادرسييتی نیسييت

امر بسييیطی نیسييت که با برداشييته شييدن 

تطابق، شيييناخت واقعیت هم از دسيييت 

برود بلکه از مفروضات این دیدگاه این 

که واقعیتی وج عدم اسييييت  ود دارد و 

د کييه وجود شيييوتطييابق موجييب نمی

واقعیت زیرسيؤال برود چرا که دلیلی بر 

ن اعدم وجود واقعیت نیسييت بلکه انسيي

اما  ؛کند واقعیتی وجود داردوجدان می

گاه دلیلی بر این مسأله وجود ندارد هیچ

که ادراکات انسان عین همان واقع است 

ریق هایی که از طنقلی و تجربه ۀبلکه ادل

شييهود صييورت پذیرفته اسييت خلاف 

کننييد. لييذا چنین مطلبی را اثبييات می

ناخت واقعیت دارای مراتبی اسيييت؛ شييي

نهبه که گو هر میزان در این مسيييیر ای 

تواند ارتباط بیشييتری می ،سييعه پیدا کند

)ر.ك. صيييدرا،  با واقعیت برقرار کند

کييه برخی از (. چنييان151-161: 1375

یز ن احمد کربلاییبزرگان همچون سييید

سألبه شاره ۀنحوی بر این م  عدم تطابق ا

که چنین امری مستلزم ، بدون آندکنمی

 نینچ ،سييفسييطه و انکار واقعیت شييود

امری موجب گشيييایش درهای حقیقت 

سان می در این رابطه  ود. اشوبه روی ان

عالم خارج تنزّل عالم مثال »فرماید: می

به منزل ظلّ اوسيييت و فى  ۀو  عکس و 

هو خیالٌ فى خیال. این نیسيييت  هالحقیق

ز رَمَد داشيييتن عین بصيييیرت، که مگر ا

الغرور را وجود حقیقى و منشييأ آثار دار

هّ ب ند؛خارجی که در  بی به این با اعتراف 

بقيياء و دار ل لخلود، ،یر از وجود دارا ا

بلى این اقتضيياء  .بالعرض چیزى نیسييت

،رور این دار است. اللههمُه اررزُقنا التهجافِىَ 

   الإنَابۀَ إلىَ دار الخُلودِ. عنَر دارِ الغُرورِ، وَ

 گلگون خراب کن ۀما را ز جام باد

فانى شيييود از عالم  که  ن پیشيييتر 

 خراب

و  «مُردم اندر حسرت فهم درست»

نشيييأ شيييده که حصييير وجود به همین م

حال آنوجود دار که الغرور شييييده و 

به بهتر از این  مرگ و نیسيييتى هزار مرت

ر بهتبه هزار بار »ا،ترار به وجود اسيييت. 
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پختييه، خييامى نحو «. ز هزار  زیرا آن 

لهى براى انسييان اوجود در جمیع عوالم 

زى به جهت هد بود. چهار روبوده و خوا

ضاى: إِنِّی جاعِلٌ فِی اخلافت  لهى به مقت

َ رأَررضِ خَلیِف به  هًال یت  عار یل  بر سيييب

ى این دار فانى آورده؛ و بعد به یداکدخ

ردَ  ِدرقٍ عنِ مقرّ حقیقى خود فِی مقَرعَدِ صييي

هد برد! َدِرٍ خوا یکٍ مقُرت )طباطبایی،  «مَلِ

1417 :115-116). 

 جثمرات بحث عدم تطابق عین و خار . 3

 نقش عدم تطابق در مکاشفات . 3-0

عین وجود و واقعیت  ،نظام عالم هسييتی

ای گونهبهو مجرد از جسييمانیت اسييت 

حييدت کييه وحييدت جمعی دارد نييه و

جای آن اتصيييالی و علم و اراده در همه

نظام در چنین نظامی، خردهحضور دارد. 

 تواند از آن حقیقتادراکی انسان نیز می

ی، ی، شييمّمجرد، ادراکات حسييی بصيير

شکل، بو،  سمعی و ... دریافت کند که 

صدا و ... داشته باشد. این مسأله بستگی 

دارد که چگونه نفس انسيييان با حقایق 

باط برقرار کند  لذا زمانی که ؛عالم ارت

مام ت ،انسييان به عوالم دیگر صييعود کند

بیند. با ها را قابل ادراك حسيييی میآن

یان نه بی ،این ب که در این زمی  ننزاعی 

یا  با مجرد  طه  مان و حکما در راب متکل

( )ص جسيمانی بودن معراج پیامبر اکرم

منتفی  ،و بهشييييت و جهنم وجود دارد

یعنی هم تجرد این حقایق و  ؛شيييودمی

هم ظواهر روایاتی که دال بر جسيييمانی 

در جای خود  ،بودن این حقایق اسيييت

مييانييد. علاوه بر این نزاع محفوظ می

حدیثی نیز از بین  رود و آن میدرونی 

یات  به روا که وقتی  نزاع این اسييييت 

شييود، معراج، ملائکه و معاد مراجعه می

ای از قیامت به چند شکل ترسیم صحنه

ضند.  ست که با یکدیگر در تعار شده ا

به این واقعیت  عارض، توجه  حل این ت

اسيييت که انواع تمثل هر موجود به هر 

سعه پیدا نماید وع تواند تنمی ،مقدار که 

یدا  مام این ،دکنپ  ها تمثلاتی درچون ت

 ند، لذا تمام آیاتهسييتافق نفس انسييان 

ساء174: )بقره ( و روایاتی که در 11: ؛ ن

تواند درسيييت می ،این باب وجود دارد

 هاها یا حمل آنباشييد و دلیلی بر رد آن

عاً  ندارد و واق یا تشيييبیه وجود  بر مجاز 

ها را به این ،اصييحاب کشييف و شييهود

کييه در روایييات آمييده  انواع مختلفی

 نییع ؛انددهکرمشيياهده و تجربه  ،اسييت



 
  ،  محمد حسن وکیلی محمد دانش نهاد /قیاس نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین با قول به شبح و ثمرات آن

 
67 

 

 

 آن صيييحنه از قیامت حقیقت گسيييتردۀ

)حقیقت مجرد( دارد و کسييی  وجودی

جه می با آن موا حاء  ،شيييودکه  به ان

 دمانن ؛دکنتواند مشييياهده گوناگون می

هر  عدی که انسيييان دربُتصييياویر چند

بیند که در چیزی از آن را می ،ایزاویه

یای که هم زوا ندارد   ۀدیگر آن وجود 

 ؛شيييوداین انحاء وجود دارد و دیده می

به این معنا که موجودات جسيييمانی و 

ب ،مجرد نه ههمه در جای خودشيييان  عی

هسيييتند و هیچ تعارضيييی هم بین انحاء 

فاق نمی قایقیبودن ات نابراین ح تد. ب  اف

ثبوتاً  ،ها مواجه اسيييتکه انسيييان با آن

می ثبيياتيياً  دریييافييت توان مجردنييد و ا

 ها داشت. جسمانی نیز از آن

 خواب. نقش عدم تطابق در تعبیر 3-9

طابق عدم ت به قول  جه  ر تفسيييی ،با تو

توان درسييتی از رایاهای صييادقه را می

در حالی که بر اساس قول به  ؛دکرارائه 

حاد  یا ات مل ذهن و عین و  کا طابق  ت

یان ذهن و عین عارضيييياتی  ،ماهوی م ت

                                                           

که در روایات آمده است، پیغمبر اکرم چنان .1

امیه را به شکل میمون بر فراز )ص( در خواب، بنی

اللههِ ص قَدر رَآهُمر رَسُولُ »منبر خود مشاهده کرد: 

برای آن  حلیپذیرد که راهصييورت می

ها خواب برخیوجود نخواهد داشيييت. 

محسييوسييات را در عالم  یواقعیتی ورا

ند ولی نفس انسييان دهخواب نشييان می

نس و الفتی که با محسييوسييات خاطر اُبه

آن را به یک صييورت محسييوس  ،دارد

یل می بد ندت نهبه  1ک گاهی گو که  ای 

مذکور ی ،برای دریافت واقعیت  به  دبا

ب تا ارت یان شيييیء معبر رجوع کرد  اط م

نوان عشود. بهشده و واقعیت تبیین دیده

بیند که واب میدر عالم خفردی نمونه 

طعم و فراوانی به او روز شنبه شیر خوش

ند و معبر آن را این ند طور تعبیر نوشيييا

، علم خالص و مفیدی کند که شيينبهمی

شيييود. در این راسيييتا یک و میروزی ا

هييای توانييد چهرهحقیقييت ملکوتی می

سييوس گوناگون نیز داشييته باشييد و مح

هييای آن را بييه شيييکييل ،افراد مختلف

یک نفر مطلبی رمختلف ب گاه  ند و  ا بین

بار به چند شييکل متفاوت مشيياهده چند

لی،  دکنيي (. در 111-111: 1317)وکی

: 1415، )هلالی« [ علََى منِربَرِهِ ]تَوَاثُبَ الرقِرَدۀَِ[]یتَوََاثَبُونَ

2/774). 
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یک واقعیت مجرد  ۀمشيياهد ،این موارد

به شکل یک امر محسوس و یا دریافت 

ناگون، دال بر این  کال گو به اشييي آن 

قت مجرد در عین اسييي که آن حقی ت 

قت بودن با  ،حقی که  ندارد  ضيييرورتی 

سی که در ارتباط با آن  سو صورت مح

مطابقت کامل داشييته  ،پدید آمده اسييت

سنخ وجودی هر یک متمایز  شد بلکه  با

ی وقتی انسانیا این که  ؛از دیگری است

یک حقیقت را به صور مختلف دریافت 

ندمی طابق ذهن و عین  ،ک راهی برای ت

گييذارد چرا کييه اگر تطييابق بيياقی نمی

وجود داشيييت، تحقق صيييور متعدد از 

، برای مثال ؛یک حقیقت امر محالی بود

طابقنمی ،حقیقتی همچون علم ند ت  توا

سل  شیر و ع صورت محسوس  کامل با 

شد و مرجحی نیز  در آنِ شته با واحد دا

برای ترجیح یکی از این دو صييورت بر 

قت وجو با حقی باقش   ددیگری در انط

ندارد و ترجیح بلامرجح نیز امر قبیحی 

 است.

نقش عدم تطابق در تبدیل اعمال به . 3-3
 اجسام در عوالم بعدی

با توجه به قوس صيييعود و نزولی که در 

حث وجود برتر مطرز  یکی از  ،دشيييب

ثمرات بحث عدم تطابق عین و ذهن در 

تبدیل اعمال به اجسيييامی متناسيييب با 

یدا می ا جاز آن کند.موطن برتر نمود پ

یا در برز  و  عد از دن که ب که عوالمی 

بر اسييياس قوس  ،شيييودقیامت طی می

 شييود، لذاصييعود در فلسييفه تحلیل می

ها نیز که در موطن پایین اعمال انسيييان

در موطن برتر  یاثر ،ر  داده اسييييت

و حقایقِ در موطن برتر،  کندمی یجادا

کييه در ایقی خواهييد بود انعکيياس حقيي

ای هگون؛ بهشده است یجادا یینموطن پا

ی قا یات و ع مال، ن د انسييييان در که اع

به شيييکل مت  یا های مواقف مختلف ق

 کنييد و در برخیونيياگونی ظهور میگ

ظهوری کاملاً جسيييمانی دارد  ،مراحل

  کنندکه از آن به تجسيييم اعمال یاد می

لی، 331-321: 1361)صييييدرا،  ؛ وکی

(. حقایقی که در موطن برتر 151: 1317

ست که تمام این ،شودایجاد می گونه نی

شته باشد  خصوصیات موطن پایین را دا

فاوت  به ت با توجه  که در موطن برتر  بل

ند. کموطن، به شييکل دیگری تجلی می

نمازی که در عالم پایین  ،بر این اسيياس

عنوان نمونه به شکل ، بهشودخوانده می
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 یابد و درجوانی در عالم بالاتر نمود می

ق ث ۀطب عالم م کل دیگری از  به شييي ال 

( به شييکل مثلاً)قصييری و در عالم عقل 

آید و ممکن اسيييت مینوری مجرد در

صی در مواطن گوناگون قیامت، با  شخ

به شيييکل های گوناگونی این حقیقت 

سيييت که معناانشيييود که این بدمواجه 

پایین مال در موطن  در عوالم برتر  ،اع

انعکاس دارد و لزومی ندارد که انعکاس 

به شيييکل قصييير  ماز  بالاتر ن در عوالم 

ای باشيييد که تمام کمالات نماز گونهبه
                                                           

علَِی  برنُ إِبررَاهِیمَ عَنر أَبیِهِ عَنِ ابرنِ محَربوُبٍ عَنر عبَردِ . » 1

یهارٍ عَنر أَبِی عبَردِ اللههِ ع قَالَ:  اللههِ برنِ مَررحوُمٍ عَنر أبَِی سييَ

لَاۀُ عَنر یمَیِنهِِ وَ إِذَا دَخَ لَ الرمؤُرمِنُ فِی قبَررهِِ کَانَتِ الصيييه

بررُ  ارهِِ وَ الربِر  مطُلَِ علَیَرهِ  وَ یتَنَحَهى الصيييه الزهکَاۀُ عَنر یَسيييَ

نَاحیِۀًَ فَإِذَا دَخلََ علَیَرهِ الرمَلَکَانِ اللهذَانِ یلَِیَانِ مُسَاءَلتَهَُ قَالَ 

لَاۀِ  بررُ لِلصييه احبَِکُمر فَإِنر الصييه وَ الزهکَاۀِ وَ الربِرِّ دُونَکُمر صييَ

 (2/11: 1417کلینی، «)عجََزرتُمر عنَرهُ فأََنَا دُونَهُ.

ى » .2 محُمَهدُ برنُ یحَریَى عنَر أَحرمدََ برنِ محُمَهدِ برنِ عیِسيييَ

یررفَِیِّ قَالَ قَالَ  دِیرٍ الصيه نِ برنِ محَربوُبٍ عَنر سيَ عَنِ الرحَسيَ

بردِ اللههِ ع فِی حدَِیثٍ طوَِیلٍ إِذَا بَعَثَ اللههُ الرمؤُرمِنَ أَبوُ عَ

مِنر قبَررهِِ خَرَجَ مَعهَُ مثَِالٌ یَقردمُُ  أَمَامهَُ کلُهمَا رَأَى الرمؤُرمِنُ 

َا  َا تَفرزَعر وَ ل َالُ ل هَُ الرمثِ َالَ ل َامۀَِ ق ًا مِنر أهَروَالِ یوَرمِ الرقیِ هوَرل

رر رُورِ وَ الرکَرَامۀَِ مِنَ اللههِ عَزه وَ جلَه  تحَرزَنر وَ أَبرشيييِ بِالسييي 

بهُُ حِسييياباً  حتَهى یَقِفَ بیَرنَ یدََیِ اللههِ عَزه وَ جلَه فیَحَُاسيييِ

هَُ  هَُ فیََقوُلُ ل َام َالُ أَم هۀِ وَ الرمثِ هِِ إِلَى الرجنَ أَرمُرُ ب یراً وَ ی یَسيييِ

َ ههُ نِعرمَ الرخ ُکَ الل رتَ مَعِی مِنر الرمؤُرمِنُ یَررحمَ ارِجُ خَرَج

رُورِ وَ الرکَرَامۀَِ مِنَ اللههِ  رُنِی بِالسييي  قبَررِی وَ مَا زِلرتَ تبَُشيييِّ

شد چرادر  شته با ه کعالم پایین را هم دا

 متفاوت ،ممکن است سنخ آثار هر یک

باشييد و ماهیت عملی که در عالم پایین 

همچون  ،شيود و جسيم نیسيتانجام می

( 11/127: 1411)حرعاملی،  ، حج1صبر

لب مؤمن خال سيييرور در ق  قمی،) ، اد

صالحی  و یا تمام (1/371 :1414 اعمال 

صيييورت جسيييم در دهد بهکه انجام می

. چنانکه در امور 2عالم بالاتر تجلی کند

بن  3مييذمومييه (؛ 222: 1416بييابویييه، )ا

همچنین  ؛11-2/11: 1378، بييابویييهابن

روُرُ  َا السييي  رتَ فیََقوُلُ أَن حَتهى رَأَیرتُ ذَلِکَ فیََقوُلُ مَنر أَن

َا  لد نری یکَ الرمؤُرمِنِ فِی ا رتَ عَلَى أَخِ رتَ أَدرخلَ هذِی کنُ ال

رَكَ.خلََقَنِی الله :  1417کلینی، «)هُ عَزه وَ جلَه منِرهُ لأُِبَشيييِّ

2/111.) 

عردُ برنُ عبَردِ اللههِ عنَر أَحرمَدَ  » .3 أَبِی ره قَالَ حدَهثَنِی سييَ

مِ  برنِ أَبِی عبَردِ اللههِ عَنر أَبِیهِ عَنر أَبِی عبَردِ اللههِ برنِ الرقَاسيييِ

ولُ اللههِ ص یُ رُ الرمتَُکبَِّرُونَ یوَرمَ رفََعهَُ قَالَ قَالَ رَسيييُ حرشيييَ

ورۀَِ النهاسِ یوُطئَُونَ حتَهى  الرقیَِامۀَِ فِی خلَرقِ الذهرِّ فِی صيييُ

لَکُ بِهِمر  ابِ خلَرقهِِ ثُمه یُسيير یَفررُغَ اللههُ عَزه وَ جلَه مِنر حِسييَ

 یوُطئَُونَ نَاراً لا بنار یُسرقوَرنَ مِنر طیِنۀَِ الرخبََالِ مِنر عُصَارۀَِ

(؛در بخشيييی از 222ق، 1416ابن بابویه، «)أهَرلِ النهارِ.

حدیث معراج پیامبر اکرم)ص( نیز اینگونه به تجسييم 

سیئه ست:  اعمال  شده ا شاره  سَاءً منِر أُمهتِی »ا رَأَیرتُ نِ

أرنهَُنه فبََکَیرتُ لمَِا رَأَیرتُ  دِیدٍ فأََنرکَررتُ شييَ فِی عَذَابٍ شييَ

دهۀِ عذََابهِِنه وَ عررهَِا یُغرلَى  مِنر شيييِ رَأَیرتُ امررَأۀًَ مُعلَهقۀًَ بِشيييَ

هَا وَ رَأَیرتُ امررَأۀًَ مُعلَهقۀًَ بلِِسيييَانهَِا وَ الرحمَیِمُ  دِمَاغُ رَأرسيييِ
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مثلاً کسی در اینجا  .(458: 1354صدرا، 

 صييورتانسييان باشييد و در عالم برتر به 

که نکند با فرض ای حیوانی انعکاس پیدا

به عالم  پایین  همین جسيييمش در عالم 

برتر برود و حیوان بشود. این وجود برتر 

ست  ،که در قالب حیوان انعکاس یافته ا

به این معنا نیست که تمام آثار انسان در 

شد بلکه برعکس  شته با عالم پایین را دا

جاد  یت ای حدود عالم برتر چون م در 

مرنج می ،شييييده اسييييت لذا حک ا برد 

برای گرگ می بودن  گرگ  ینييد  گو

سانی که گرگش  ست ولی ان دردآور نی

ند، خیلی رنج می مای گام بن برد چون هن

ای داشييته ادراکات و سييعه ،انسييان بودن

اسيييت که در زمان گرگ شيييدن دچار 

کات  یت در آن ادرا حدود ضيييیق و م

شود و در عین حال عالم دوم، نسبت می

هد بود عالم اول موطن برتری خوا  به 

                                                           

صَب  فِی حلَرقهَِا وَ رَأَیرتُ امررَأۀًَ مُعلَهقۀًَ بثِدَرییَرهَا وَ رَأَیرتُ  یُ

َا وَ ال دَهِ أَرکلُُ لحَرمَ جَسييي َا وَ امررَأۀًَ ت دَُ مِنر تحَرتهِ هارُ توُق ن

رَأَیرتُ امررَأۀًَ قدَر شُده رِجرلَاهَا إِلَى یدََیرهَا وَ قدَر سُلِّطَ علَیَرهَا 

الرحَیهاتُ وَ الرعَقَارِبُ وَ رَأَیرتُ امررَأۀًَ صَمهاءَ عمَریَاءَ خَررسَاءَ 

هَا مِنر منَرخِ رهَِا وَ فِی تَابوُتٍ مِنر نَارٍ یَخررُجُ دِمَاغُ رَأرسيييِ

بدََنهَُا متَُقطَِّعٌ مِنَ الرجُذَامِ وَ الربَرَصِ وَ رَأَیرتُ امررَأۀًَ مُعلَهقۀًَ 

بِرِجرلیَرهَييا فِی تنَ ورٍ مِنر نَييارٍ وَ رَأَیرييتُ امررَأۀًَ تُقطَهعُ لحَرمُ 

َارٍ وَ  َا بمَِقَارِیضَ مِنر ن َا وَ مؤَُخهرهِ َا مِنر مُقدَهمهِ جَسيييدَهِ

؛ آشتیانی، 1/46: 1341.ك. به صدرا،)ر

؛ حسيييینی اردکييانی، 161-161: 1381

  (.451: 1371؛ سييييجييادی، 41: 1375

ین دو درك  تبيياط ا گرچييه وجييه ار ا

 شيييود اما چنین ارتباطی بین این دونمی

)مثلاً انسييان و گرگ( بالوجدان ادراك 

ماً اینمی که شيييود و الزا طور نیسييييت 

 تمام کمالات وجود سييافل ،وجود برتر

را هم داشييته باشييد چرا که برتر بودن به 

 حسب موطن است. 

نقش عدم تطابق در معاد جسمانی و . 3-4
 روحانی

مهم قول بييه عييدم  یکی از تييأثیرهييای

عاد  یت تحقق م با کیف طه  طابق، در راب ت

سف ست. در تاریخ کلام و فل سلام ۀا ی ا

ط آرای ناگونی در راب یتگو با کیف  ه 

ی که اگونهمعاد مطرز شييده اسييت، به

و پاداش آخرت  پنداشتند جزابرخی می

أۀًَ یحُررَقُ وَجرههَُا وَ یَدَاهَا وَ هِیَ تأَرکلُُ أَمرعَاءهََا رَأَیرتُ امررَ

وَ رَأَیرتُ امررَأۀًَ رَأرسهَُا رَأرسُ الرخنِرزِیرِ وَ بدََنهَُا بَدَنُ الرحمَِارِ 

وَ علَیَرهَا أَلرفُ أَلرفِ لَورنٍ مِنَ الرعَذَابِ وَ رَأَیرتُ امررَأۀًَ علََى 

ورۀَِ الرکلَربِ وَ النهارُ َا وَ تَخررُجُ مِنر  صيييُ تدَرخلُُ فِی دُبُرهِ

هَا وَ بدََنهََا بمَِقَامِعَ  مِنر  رِبوُنَ رَأرسيييَ فیِهَا وَ الرملََائِکۀَُ یَضييير

 (.11-2/11 :1378همو، «)نَار

 



 
  ،  محمد حسن وکیلی محمد دانش نهاد /قیاس نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین با قول به شبح و ثمرات آن

 
70 

 

 

فقط جسمانی است لذا معاد را جسمانی 

-473: 1383)اسيييفراینی،  دانسيييتندمی

؛ مييکييارم 4/247: 1423؛ آمييدی، 475

 و بييرخييی (2/285: 1371شييييیييرازی، 

 ،ادی که فهمیده بودند معمشایفیلسوفان 

حرکت انسان به ماورای عالم دنیاست و 

ماومی ند که در  نداشيييت عالم  رایپ این 

ندارد عاد می ،جسيييمی وجود  ند م گفت

جا از اجسام فقط روحانی است و در آن

ها و ،ذاهای لذیذ خبری نیسييت و و باغ

 ،چه در آیات و روایات آمده اسيييتهر

همه از باب تمثیل و تشيييبیه اسيييت. از 

طابق، این نزاع نیز طریق قو عدم ت به  ل 

بنييدد و معيياد ای رخييت برمیگونييهبييه

روحانی را در کنار هم قابل جسييمانی و 

دانييد چرا کييه حقیقتی ممکن جمع می

است در مواطن قیامت به صورت اجسام 

صورت  تجلی کند و در موطن دیگر به 

بد یا نه ؛مجرد ظهور  ظواهر  ،در این زمی

آیات قرآن و روایات نیز در جای خود 

ماند و نیازی نیسييت که این محفوظ می

طور همان .دشيييوظواهر تأویل و توجیه 

یادی عدۀ ز گان حکمت و  که  از بزر

عداد  ماعتی از متکلمین و ت فان و ج عر

صحاب امامیه قائل به هر دو  ،زیادی از ا

؛ 1/165: 1181)صدرا،  قسم معاد شدند

علامييه 311: 1417طوسيييی،  ، حلی؛ 

/  4: 1412؛ سييبحانی، 548-551: 1441

 (.  156: 1317؛ وکیلی، 275

 گیرینتیجه

 از رسوبات ،و عین لزوم تطابق میان ذهن

اسييت که با اتخاذ مبنای  ت ماهیتاصييال

ین لزومی نیز رخت وجود، چنت اصيييال

بهبرمی ندد و  یان ذهن و جای آنب که م

ماهوی ضيييرورت ،عین ته  اتحاد  داشييي

کدام قسييمی باشييد، ابتدا عین و ذهن هر

سوب می ند و در شواز حقایق عالم مح

جای اتحاد این دو حقیقت، بهگام بعدی 

تبييا طرز ار م گر  ی یکييد ین دو بييا  ط ا

عدم تطابق میان ذهن و  ۀد. نظریشيييومی

عین ،عین میييان ذهن و  ، یييا ارتبيياط 

با به عالم،  قت از حقایق  عنوان دو حقی

ه نظر که بچنانتواند آنقول به شبح نمی

شد  ،رسدمی شته با شابهت دا ول ق زیرام

ست که  ضایی پدید آمده ا شبح در ف به 

 وده اسييت وبحث تطابق عوالم مطرز نب

ماهوی در پی آن ت در فضيييایی اصيييال
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بوده اسيت که مدعی آن شيود که ذهن 

ند ندار ماهوی  حاد  چه  ؛با عین ات اگر

اتحاد ماهوی از لحاظ عقلی امر ممکنی 

عدم تطابق  ۀاما بر اسييياس نظری ،باشيييد

د وجوت ذهن و عین که مبتنی بر اصيييال

اسييييت و ذهن و عین را دو حقیقييت 

طابق ت ۀبر نظریداند و مبتنی مسيييتقل می

عوالم است، در پی آن است که ذهن و 

به یکدیگر مرتبط  نعین را  تنها هکند و 

بلکه اتحاد  ،دکناتحاد آن دو را رد می

داند و میان دو واقعیت را امر محالی می

ه نقلی ک ۀمکاشييفات و ادل ،علاوه بر آن

قت در  یک حقی فاوت از  های مت خبر

ال د ،دکننعالم برز  یا قیامت ارائه می

له با بر این مسييييأ که ذهن و عین  ند  ا

 یکدیگر مرتبطند نه متحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظواهر  هایرسييد که تعارضبه نظر می 

نقلی با یکدیگر در رابطه با مواطن  ۀادل

طابق  عدم ت به  یامت جز از طریق قول  ق

می ن ین حييل  ع هن و  ، دشييييومیييان ذ

نهبه پذیرش چنین قولی گو با  که  ای 

ز بر حمييل ظواهر گونييه دلیلی نیهیچ

آیات و روایات بر تشيييبیه و تمثیل باقی 

ند بیک حقیقت می زیراماند، نمی ا توا

به تفاوت سيييع به  ۀتوجه  ادراکی افراد 

 د. کنهای گوناگونی جلوه صورت
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 منابع

  .(1381). الدینآشيييتیانى، سيييید جلال -
 قم: دفتر تبلیغات .المسيييافرشيييرز بر زاد

 .، چاپ سوماسلامى

  .(ق1423) .الييدیيينسيييييیييف ،آمييدى -

کار فی أصيييول کارالأف لدینأب :  قاهره .ا

 .، چاپ اولدار الکتبانتشارات 

یهابن - مد بن على ،بابو  .(ق 1416). مح

 .1جلد ،ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

، چاپ قم: دار الشييریف الرضييی للنشيير

 .دوم

عیون  (.1378). ______________ -

سلام ضا علیه ال دى مهتحقیق  ،أخبار الر

، تهران: نشييير جهان .2جلدلاجوردى، 

 .چاپ اول

ناابن - فاء .(ق1414) .، ابوعلیسيييی   الشييي

  :قم .تصيييحیح سيييعید زاید(، الالهیات)

چاپ  ،الله المرعشىتآی همکتبانتشارات 

  .اول

اليينييفييس ميين  (.1315. )________ -
زاده ، تحقیق حسيين حسيينکتاب الشييفاء

تان کتاب .آملی  ،قم: انتشيييارات بوسييي

 .چاپ اول

تحقیق  ،النفسفى .م(1153) .ارسيييطو  -

بدوىعبد انتشيييارات بیروت: . الرحمن 

 .، چاپ اولدارالقلم
چیسييتی حمل  .(1388). ابوترابی، احمد -

ی ررس)ب ذاتی اولی و حمل شایع صناعی

عاریف و لوازم آن و کارآیی های این ت

معارف عقلی،  .تقسيييیم در علوم عقلی(

 . 43-7، صص13 ۀشمار
لدینالاسيييفراینى النیشييي -  .ابورى، فخر ا

نجيياه (.1383) ل لابن ا شيييرز کتيياب ا
سم الالهیات()سینا تهران: انجمن آثار  .ق

 .، چاپ اولو مفاخر فرهنگى
.  (1311). ینحس ی،رضا؛ قاسم یان،اکبر -

در  ینذهن و ع یييتحييل چييالش ثنو

،  31 ۀشييمار .ملا صييدرا ۀیحکمت متعال

   ی.فلسف ، قم: معرفت 36 - 11صص

 ۀآیا هنوز دربار (.1388. )پاتنم، هیلاری -

واقعیييت و صييييدق چیزی برای گفتن 

تح ف ترجم:  م  ؛زاده، حسييينهسييييت؟ 

-117تأملات فلسييفی، صييص ۀنامفصييل

121. 
http://phm.znu.ac.ir/article_

19511_0a3b86e616107e0d4

ff1d95e87e2c76c.pdf 

http://phm.znu.ac.ir/article_19511_0a3b86e616107e0d4ff1d95e87e2c76c.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19511_0a3b86e616107e0d4ff1d95e87e2c76c.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19511_0a3b86e616107e0d4ff1d95e87e2c76c.pdf
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لدین - یه  .تا()بی دوانی، جلال ا حاشييي
المحقق الدوانی علی حاشيييیه الشيييریف 

در شييروز  الجرجانی علی شييرز القطب

و تعلیقات(،  یحواش ۀ)مجموع الشمسیه

جا: شرکه الشمس المشرق للخدمات بی

 الثقافیه.
المباحث  .ق(1411). رازى، فخر الدین -

  ات،یفى علم الالهیات و الطبیع هالمشييرقی

 ، چاپ دوم.قم: انتشارات بیدار. 1جلد
  ق(.1411. )حر عاملى، محمد بن حسيين -

الشيييیعۀ الی تحصيييیل وسيييائلتفصيييیل 

سائل شریعهم قم: مؤسسۀ آل . 11، جلدال

 .، چاپ اولالبیت علیهم السلام

. حسيييینى اردکييانى، احمييد بن محمييد -

تحریر شييرز ) مرآت الاکوان .(1375)

ران: میراع ته .هدایه ملا صدرا شیرازى(

 .، چاپ اولمکتوب

 ). حسييینسييیدمحمد ،حسييینى طهرانى -

مشييهد:  .2جلد ،معادشييناسييى .ق(1423

 .، چاپ سیزدهمنور ملکوت قرآن

م یييترعييا - هر حمييد ی،ج   (.1313). م

ن گو گر ظر ید ق یهييایييهن در  یقييتح

سفه   .ستمیقرن ب یلیو تحل یاقاره یهافل

: پژوهش ، تهران28 – 7صص ، 2 ۀشمار

 .و زمستان ییزپا ی.یعمابعدالطب یها

حانى، جعفر - یات  .ق(1412). سيييب الإله
 .لدج ،و العقل على هدى الکتاب و السنه

العالمی للدراسات الإسلامیه، : المرکز قم

 .چاپ سیزدهم

شييييرز  .(1371). ، هييادیسييييبييزوارى -
م حسييين زاده حسييين تحقیق  ، هالمنظو

لد ،آملى ، ناب انتشيييياراتتهران:  .2ج

 .چاپ اول

فرهنگ  .(1371) .جعفرجادى، سييیدسيي -

تهران:  .اصييطلاحات فلسييفى ملاصييدرا

سلامى شاد ا ، چاپ وزارت فرهنگ و ار

 .اول

ترجمه و شيرز  .(1317). شيیروانی، علی -

مه یه الحک لدبدا قم: انتشييييارات  .1، ج

 .، چاپ دهمدارالفکر

 .الدین شييیرازى، محمد بن ابراهیمصييدر -
تصييحیح  ،سييه اصييل ۀرسييال .(1341)

صرسید سین ن  شگاه علومتهران: دان .ح

 .، چاپ اولمعقول و منقول تهران

- ______________________  .

.  ، جلدشيييرز أصيييول الکافی .(1383)

مطالعات و تحقیقات  ۀتهران: مؤسيييسييي

 . ، چاپ اولفرهنگى

- ______________________  .

ی (.1361) فى المناهج  هالشيييواهد الربوب
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لدین ، تحقیق  هالسيييلوکی سيييید جلال ا

شتیانى شهد: المرکز .آ ش م ، رالجامعى للن

  .چاپ دوم

- ______________________.  

الحکمه المتعالیه فى الاسييفار  .م(1181)
بیروت: دار احیاء  .1، جلدالعقلیه الاربعه

 .، چاپ سومالتراع

- ______________________  .

 الدینسیدجلال ،المبدأ و المعاد .(1354)

تهران: انجمن حکمت و فلسفه  .آشتیانى

 .، چاپ اولایران

- _____________________  .

مجموعييه رسييييائييل فلسيييفى  .(1375)

  .حامد ناجى اصييفهانى ،صييدرالمتالهین

، چاپ ناشييير تهران: انتشيييارات حکمت

 .اول

  .ق(1417). حسيييینطبيياطبييایی، محمييد -

انتشييارات مشييهد:  .توحید علمى و عینى

 .، چاپ اولعلامه طباطبایى

 هحاشی .تا()بی. ______________ -

بنیاد علمی و فکری  :قم .2جلد، هالکفای

 .، چاپ اولعلامه طباطبایی

 .تييييا()بييييی .______________ -

یه عال مه المت مه ) الحک یه علا حاشييي با 

مکتبۀ انتشيييارات قم:  .8(، جلدطباطبائى

 .، چاپ اولالمصطفوی

- ______________ .(1314).  

، تعلیقات ،لامرضا فیاضی، الحکمهنهایه

اپ ، چانتشييارات امام خمینی قم: .4جلد

 .هشتم

- ______________ .(1364).  

 .1جلد ،اصييول فلسييفه و روش رئالیسييم

 .چاپ اول، تهران: انتشارات صدرا

یر - ینطوسييييی، نصيييي   .ق(1417). الييد

، مىقم: دفتر تبلیغات اسلا الاعتقادتجرید

 .چاپ اول

- _______________ .(1314  .)

هات  یقتحق، شيييرز الاشيييارات و التنبی

قم:  .2جلييد ی،زاده آملحسييين حسييين

 .، چاپ اولانتشارات بوستان کتاب

درآمدی  .(1315). عبودیت، عبدالرسول -

ی شناس)هستی به نظام حکمت صدرایی

قم: انتشييارات  .شييناسييی(، جلدو جهان

 .، چاپ هشتمسمت

- _________________( .1312.)  

مت صييييدرایی ظام حک به ن مدی   درآ

سی(، جلد)معرفت شنا سی و خدا  .2شنا

 .چهارم ، چاپقم: انتشارات سمت
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یوسييييف - بن  لی، حسيييين  ح .  علامييه 

المراد فی شرز تجرید کشف .ق(1441)

 ،الاسييلامیقم: مؤسييسييه النشيير .الاعتقاد

 .چاپ هجدهم

درآمدی بر  .(1315). فیاضييی، ،لامرضييا -
؛ تحقیق مرتضی رضایی ،شناسیمعرفت

شریفی شارات امام  قم: .احمد حسین  انت

 .، چاپ اولخمینی

کرد - لی  یی، یييارع یروزجييا   .(1316). ف

انتشيييارات حکمت قم:  .حکمت مشييياء

 .، چاپ دوماسلامی
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سييینا در ایراد مباحث مربوط به سييعادت ناشييی از ادراك انسييان بر نقش محوری ابن چکیده:

دراکات انسان اعم از حسی، خیالی و عقلی، سعادت متناسب با خود تأکید دارد. از نظر او ا« ادراك»

جا که وضييعیت مغزی تأثیر مسييتقیمی بر نحوۀ ادراك انسييان دارد، سييعادت را به دنبال دارد. از آن

سطه به وضعیت مغزی نیز مرتبط می تحلیلی، -شود. در نوشتار حاضر با روش توصیفیمذکور با وا

یرد. گبه تبع، تأثیرپذیری سعادت از آن، مورد بررسی و تحلیل قرار می تأثیر سلامت مغز بر ادراك و

های نابهنجار مغزی در سه مورد اختلالات سرشتی، سوءمزاج و های این جستار، وضعیتمطابق یافته

ود شييشييود. این اختلال باعث میهای مغزی، موجب اختلال در فرآیند طبیعی ادراك میبیماری

نتیجه سييعادت حاصييل از آن ناحیه، از جمله سييعادت حاصييل از ناحیۀ قوۀ  کمال قوای مختلف و در

 مختل شود. با ملاحظۀ رابطۀ میان وضعیت مغزی که -رودشمار میکه برترین نوع سعادت به-عاقله 

،الباً خارج از حیطۀ اراده و اختیار فرد اسييت و تلاش نوع انسييان برای رسييیدن به سييعادت ناشييی از 

های مغزی هسييتند، شييود که سييعادت افرادی که دچار نابهنجاریمطرز می ادراکات، این پرسييش

خ اول، توان دو پاسخ به این پرسش ارائه داد که پاسسینا مییابد؟ با تأمل در آثار ابنچگونه تحقق می

پاسخی تجربی و ناظر به امکان تعدیل مغز در حیات دنیوی است و پاسخ دوم، پاسخی فلسفی است 

نظریۀ اکتسيياب، نوعی کمال نفس پس از مرگ، کیفیت رسييیدن این افراد به سييعادت  که با توجه به

 شود.ادراکی تبیین می
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 مقدمه

سيييینا در مکتوبات متعدد خود، طرق ابن

مختلف تحصييیل سييعادت را بیان کرده 

ست. یکی از آن شی  ا سعادت نا طرق، 

از ادراك است. او ضمن تقسیم سعادت 

ناشييی از ادراکات به سييه قسييم حسييی، 

باطنی و عقلی، در صدد اثبات شایستگی 

نوع انسييان برای کسييب سييعادت عقلی 

عادت  اسييييت و آن را برترین نوع سييي

با داند. او مراتب این نوع سييعادت را می

دانييد؛ یعنی مراتييب ادراك متنيياظر می

صل هر نوع ادراك،  ست که حا معتقد ا

سعادتی متناسب با همان ادراك است و 

یان می به جهت ب کند که قوای ادراکی 

خود در مغز، با واسيييطه یا  جایگاه مادی

واسيييطه با مغز در ارتباط هسيييتند. از بی

به  ثار خود  سيييوی دیگر او در برخی آ

نابهنوضيييعیت جار مغزی اشييياره های 

کند که فرآیند طبیعی مراتب ادراك می

چار اختلال و ضيييعف می ند. از را د ک

مثابه به« ادراك»روسيييت که بحث این

سان  سعادت ادراکی ان سط،  یک حد و

را بييا وضيييعیييت مغزی او نیز مرتبط 

یر می ث نوشييييتييار، تييأ ین  کنييد. در ا

ضعیت –های نامطلوب مغز بر ادراك و

 اکتسيييابی و مؤثرعنوان یک عامل ،یربه

و سيييپس تييأثیرش بر  -در هویييت فرد

 شود وسعادت ادراکی انسان بررسی می

نا سیهای برآمده ازآثار ابندر آخر پاسخ

در باب پرسييش از ناسييازگاری موانع و 

اختلالات مغزی با سعادت مذکور، ارائه 

یل قرار میمی گیرد؛ شيييود و مورد تحل

عبارت دیگر، مطالب این نوشيييتار در به

هت پاسخ به سؤالات زیر تدوین یافته ج

 است:

ارتباط ادراکات انسان با مغز به چه  .1

 نحو است؟

سعادت ادراکی انسان چه ارتباطی  .2

 گانۀ او دارد؟با ادراکات سه

هييای مغزی افراد چييه وضيييعیييت .3

سعادت ناشی از  تأثیری بر ادراك 

 گذارد؟آن می

نامطلوب با وجود وضيييعیت .4 های 

به سيييمغز، چگونه می عادت توان 

 ناشی از ادراك رسید؟

اهمیت ویژۀ این نوشتار بدان جهت 

نا، هم در مقام یک اسيييت که ابن سيييی
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قام طبیبی  حاذق و هم در م فیلسيييوف 

بۀ  با جن ئل مرتبط  زبردسيييت، از مسيييا

جسييمانی و نفسييانیِ وجود انسييان مطلع 

قدند کتب اسيييت؛ چنان که برخی معت

سینا از آن جهت که از قلم یک طبی ابن

سبتفیلسوف ب  ه رشتۀ تحریر درآمده، ن

فات  تألی ند  مان مام کتب طبی دیگر  به ت

سيييینييا، طبی رازی، ارجح اسييييت )ابن

(. 42/ الف: مقدمۀ رسييالۀ جودیه: 1383

نار  ثار طبی او در ک نابراین بررسيييی آ ب

تواند در ارائۀ پاسييخ اش میآثار فلسييفی

سش سشبه پر  های دیگرهای فوق و پر

 باشد.از این قبیل، بسیار کارآمد 

های انجام شيييده، مطابق بررسيييی

هایی در این باب به عمل آمده پژوهش

توان به مقالاتی مانند که از آن میان می

ندی،  کاو (، 1381پور، (، )رحیم1381)

بانی،  خادمی، 1388)شيييی ( و 1388(، )

(، )بخشيييی، 1316کتبی نظیر )مخبر، 

شیروانی، 1315 شاره کرد. 1388( و ) ( ا

د انجام شده که مؤی با توجه به تحقیقات

تلاش پژوهشييگران در نمایاندن زوایای 

شۀ ابن ست، این مطلب متعدد اندی سینا ا

شييود که تبیین ارتباط مسييألۀ روشيين می

سييعادت مورد نظر این مقاله با وضييعیت 

جه نبوده  تا کنون مورد تو مغز انسييييان 

اسييت. بنابراین مسييأله پژوهش حاضيير، 

 ای ویژه است.طالب مداقه

باط ت سهههادراکا . 0 گانه انسههان و ارت
 هریک با مغز )بدن(

سان به شتمل بر تمنفس ان سیط م ام نحو ب

باتی، حیوانی و علاوه بر این ا هيقوای ن

دارای عقل عملی و نظری اسيييت. عقل 

بدن می تدبیر امور  به   پردازد و ازعملی 

رو در افعال خود همواره نیازمند بدن این

ست )ابن ری (. عقل نظ37: 1364سینا، ا

 پذیرد،که صور کلی مجرد از ماده را می

 دسيييتييۀ دو بييا معقولات در ادراك

 صوری (1 مواجه است: مجرد صورت

تاً  عوارض از که حتی مادی ،یر ذا

 برای در نتیجه هسييتند، عاری نیز ماده

یاز شييييدن، واقع معقول ید به ن  تجر

 برای که اموری ( صيييورت2 ندارند؛

ید شييييدن،واقع معقول ماده با  و از 

شييوند؛ یعنی صييور  جدا مادی ارضعو

محسوس طی فرآیندی به صور خیالی و 

بهپس از آن ماده و که  مل از  کا طور 
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به ند،  یافت صيييورت عوارض آن تجرید 

آیند. عقل نظری در فرآیند معقول درمی

بدنی  به عضيييو  ند  یازم گاهی ن تجرید، 

)مراتب ادراك حسی و خیالی( و گاهی 

ی( عقل نیاز از آن است )مرتبۀ ادراكبی

(. بييدین ترتیييب سييييه نوع 38)همييان: 

ادراك حسييی، خیالی و عقلی متصييور 

سييینا نیاز هریک به مغز و اسييت که ابن

کارکرد آن بدینچگونگی  نها را  ه گو

 کند:تبیین می

ــی : در این ادراك، ادراک حس

صيييورت و ماهیت شيييیء که در خارج 

همراه ماده و عوارض اسيييت، از مادۀ به

عوارضيييش در خود جييدا و همراه بييا 

ای از قوای مدرکۀ ظاهری حاصيييل قوه

که میان قوۀ شيييود، مشيييروط بر آنمی

                                                           

. امروزه یکی از مباحث مطرز در علوم اعصاب 1

اك ادر»مانند فیزیولوژی و نوروسایکلوژی، مسألۀ 

 عنوان فیلسوف وسینا بهاست. دیدگاه ابن« حسی

پزشکی حاذق که با دقت نظر مسایل مربوط به 

ادراك حسی را تبیین کرده است، بر فلاسفه و 

پزشکان پس از خود نیز مؤثر بوده است؛ طوری که 

توان این تأثیر را در مباحثی مانند حتی امروزه می

، «توجیه مسألۀ حس و فرآیند ادراك حسی»

عملکرد »، «غزیهای عصبی مشناسایی زوج»

و « اهبندی حستقسیم»، «اختصاصی مناطق قشر مغز

باط برقرار  که و آن صيييورت، ارت مدر

نحوی که با از بین رفتن شييیء باشييد؛ به

محسيييوس، ادراك حسيييی نیز موجود 

(. 84: 2ق، ج  1413سيييینا، نباشيييد )ابن

بنابراین ادراك حسی مبتنی بر سه شرط 

تناف عوارض و اسييت: حضييور ماده، اک

مدرَك. نا ابن جزئی بودن  ضيييمن سيييی

ه قسييمت کند کاشيياره میتشييریح مغز 

جلویی مغز، محل صييور محسييوسييات 

ای هاست؛ زیرا حس نسبت به سایر اندام

ست شاهنگ ا ، 1381سینا، )ابن 1بدن، پی

  (.6: 3ج 

: در ادراك ادراک خــیــالــی

خیالی، شييرط اول ادراك حسييی یعنی 

شرط حضور ماده، وجود ندارد  ولی دو 

ق ج  1413سینا، دیگر وجود دارند )ابن

پیگیری کرد. البته در « ادراکات حسی کاذب»

ها و خصوص این مسأله، امروزه فیزیولوژیست

ها و دانشمندان علوم اعصاب که نوروفیزیولوژیست

های جدید برخوردار از وسایل، ابزار و تکنیک

ه با آراء اند کیافته ها و مطالبی دستهستند، به نکته

سینا قابل مقایسه نیست. روشن است که و نظرات ابن

وجود تفاوت با ملاحظۀ پیشرفت چشمگیر علوم و 

دن شسینا و تخصصیدامنۀ تحقیقات پس از ابن

موضوعات و مسائل علمی، کاملاً طبیعی است 

 (.1381)ر.ك: کاوندی، 
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بۀ 84: 2 یالی از مرت (. اگرچه ادراك خ

بييالاتری نسيييبييت بييه ادراك حسيييی 

برخوردار اسيييت اما هنوز مانند ادراك 

حسييی کمیّت، کیفیت و وضييع خاصييی 

به لحاظ نزع و اخذ کامل و تام  دارد و 

 نیست.

 دهد که بطنسييینا توضييیح میابن 

، و بطن وسيييط، محل آخر، محل حافظه

قوۀ خیال است. بطن وسط، قسمت جلو 

 هایکند و شيييبحرا به عقب متصيييل می

نده را عبور می هد و از آنیادآور جا د

که مانند معبری است که تصور و حفظ 

به هم مرتبط می حل را  ند، بهترین م ک

، ج 1381سييینا، تفکر و پندار اسييت )ابن

3 :8- 1.) 

اگر بطن جلویی و وسيييطی مغز 

یال( سييييالم ) حل قوۀ حس و خ یعنی م

خوبی در باشييد، شييکل محسييوسييات به

سپرده می ای از که عدهشود؛ چنانذهن 

مهندسيييان از چنان ذکاوت و صيييفای 

به  گاه  یک ن با  که  ند  ذهنی برخوردار

ای، تمام حروف و تصاویر آن را به نقشه

بهخاطر می ند،  پار نهسييي که از گو ای 

د، نبو نیازند. اگر چنینمشييياهدۀ دوم بی

کند، فوراً چه انسان حس میصورت آن

ای از فراموشيييی رفت و پردهاز میان می

شيييد میان ذهن و محسيييوس، حایل می

 (.17 -16: 3)همان، ج 

لی ق ع لی ادراک  ق ع : ادراك 

های موجود یک از شرطمشروط به هیچ

در ادارکات حسی و خیالی نیست؛ زیرا 

صور عقلی، مجرد و تامند، جزئی نیستند 

وارض مييادی هم نييدارنييد. ادراك و ع

عقلی، فعل خاص نفس اسييت و به ابزار 

کات  ما ادرا ندارد، ا یاز  مادی ن و محل 

محسييوس و خیالی که مقدمات دریافت 

کنند، مادی ادراکات عقلی را فراهم می

ها، ادراکات عقلی واسطۀ آنهستند و به

 شيييوند. عقل براینیز با بدن مرتبط می

واسطه( بی ای )با واسطه معارف حصول

گیرد کييه  کمييک می از حواس ابتييدا

ق: 1414سيييینا، ای مادی اسيييت )ابنهقو

 نیاز خیال به مورد  نیز  دو در ( و 23

 عقل مفارق، به اتصييال در یکی دارد:

ته که یاج این الب تدای در فقط احت  اب

 نه اسيييت اولی کلی تصيييورات اخذ

یميياً برای و دا تنتحقق دیگری  ف  یييا

 مورد این در که خود، تصرفات برخی
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ممانعت قوۀ  و معارضيييت رفع نیازمند

 فی منّا العقل یحتاج لیس»است:  خیال

 بل الخیال، الی بالمفارق اتصييال کل

 الاولی التصييورات یقتبس ما بدء فی

ستعان ربما و الکلیه ضاً بالخیال ا  فی ای

 الخیال عن بشيييغل التصيييرفات بعض

 بمشيييارکته التهیؤ لیکن و المعارضيييه

 در سینا(. ابن88: 1371ینا، س)ابن« آکد

 خیال با عاقله میان قوۀ رابطۀ تشييریح

هدمی توضيييیح له که د  از پس عاق

موجود  جزئی صيييور از آگاهی یافتن

 عقل نور اشيييراق تحت و خیال در

 و علایق ماده از را یادشده صور فعال،

 در را هانآ و گرداندمی مجرد مادی

 خیال از صور این کند.می منطبع نفس

 اطلاع بلکه شييوند،نمی عقل منتقل به

 تيا کنيدمی آمياده را نفس هياآن از

 عقل جزئی از صور این مجرد صورت

سینا، شود )ابن افاضه عاقله قوۀ به فعال

سيييو،  (. پس، از یک322 -321: 1364

دریافت ادراکات حسيييی و خیالی برای 

                                                           

واند تسینا معتقد است علل و عوامل مختلفی میابن. 1

ها عبارتند از انسان را به سعادت برساند که اهم آن

حصييول ادراکات عقلی، ضييروری و از 

لًا سييوی دیگر، قوای حس و خیال، کام

 هستند. مادی

علاوه بر این، گاه تعقل با معاونت  

گیرد. مفکره کييه قوۀ مفکره انجييام می

ای اسيييت در تجویف وسيييط مغز، قوه

یکی از مراکز مادی اسييت که قوۀ عاقله 

ا سيييینبا آن در ارتباط اسيييت. از نظر ابن

سبت حصول ن»سبب نیاز عاقله به مفکره 

سان و عقل فعال ست: « میان عقل ان  ان»ا

العقل لابّد له فی التوصييل الی تحصييیل 

النسيييبته بینه و بین عقل الفعال من القوه 

 (.113: 1371سینا، )ابن« المفکره

حل  باب چگونگی عبور از مرا در 

ادراك فوق باید گفت که نفس انسيييان 

تب  یک از مرا با توقف و تبحر در هر 

ادراك، آمييادگييی لازم بييرای ورود و 

 را کسب دریافت ادراکات مراحل بعدی

به او می عال  قل ف که از طریق ع ند  ک

 شود.افاضه می

  1سعادت ناشی از ادراک. 9

ارتقای عقل نظری، قطع نظر از تعلقات دنیوی و 

نا، سیهای شهوانی، نیت خالص داشتن )ابنانگیزه
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سيييینا، سيييعادتِ ناشيييی از در کلام ابن

صفی مرتبط با لذت و بهجت  ادراك، و

باتش  اسييييت و حتی در برخی از مکتو

معنای عام، مترادف با سيييعادت لذت به

کار رفته است که برای موجودی زنده به

مالات و خیرات در اثر بهره ندی از ک م

  سيييینا،پذیرد )ابناش تحقق میوجودی

هت 115 -114ق:  1421 به همین ج  .)

شیخ در پرداختن به مسألۀ سعادت ناشی 

لذت  یل مفهوم  به تحل تدا  از ادراك، اب

مهعیونپردازد. او در می لذت را  الحک

إذا کييان کييل »کنييد: چنین تعریف می

 اللذه و مدرَك یلتذّ به المدرِك فهذا هو

 1411سييینا، )ابن« هو فی ادراك الملائم

عاد»( در 73ق/ ع:  بدأ و م با تخطئۀ « م

خروج از حالت »کسييانی که لذت را به 

تفسیر  «،یرطبیعی و رجوع به حال طبیعی

«  ادراك ملائم»انييد، لييذت را بييه کرده

                                                           

(، آشنایی با فضایل 271و  227و  151ق/ ج:  1411

(، رعایت حد 152ق/ الف:  1411سینا، و رذایل )ابن

(، توجه 151ق/ ت:  1421ا، سینوسط در اخلاق )ابن

تام به حضرت حق و اعراض از ماسوی الله، سبک 

( ذکر الهی 46ق/ پ:  1411سینا، نشمردن نماز )ابن

(، موافقت فعل انسان با 282ق/  :  1411سینا، )ابن

(، ،لبۀ قوای روحانی انسان بر 34فعل ملک )همان: 

( و 111: 1363سینا، کند )ابنتعریف می

به حصيييول کمال تفسيييیر  امر ملائم را 

ست از به می کند که این کمال عبارت ا

بالقوه )ابن یدن امر  یت رسييي نفعل ا، سيييی

سيینا سيعادت ناشيی از (. ابن462: 1364

به همین کات را نیز  سييييان تعریف ادرا

گوید نفس انسيييان دارای کند و میمی

قوای مختلفی اسييييت و هر قوه فعلیتی 

دارد. در صيييورتی که این قوه به فعلیت 

وان تابد و مییبرسييد، کمالش تحقق می

گفت که آن قوه به سعادت رسیده است 

نا، )ابن (. در واقع 75ق/ ع،  1411سيييی

لذت و ادراك سيييه مفهوم  عادت،  سييي

ه اگر گونه کپیوسييته هسييتند؛ بدینهمبه

انسييان با ادراك کمالات متناسييب با هر 

را به فعلیت برساند، سعادت قوۀ قوه، آن 

شييود، سييپس لذتی مذکور حاصييل می

با همان سيييعادت، به دسيييت  متناسيييب

 (. از موارد41ق/ ب:  1411سینا، سایر قوای او )ابن

نامبرده، ارتقای عقل نظری و جنبۀ ادراکی انسان 

بدان جهت که قابلیت تبیین عقلانی و فلسفی است، 

نسبت به طرق دیگر اهمیت و ارزش بیشتری دارد 

 (. 161ق/ ج:  1411سینا، )ابن
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 آید.می

سینا در تمام مباحثی که در این ابن

ند، بر نقش برجسيييتيۀ باب ایراد می ک

کی « ادراك» بتييه ادرا ل تييأکیييد دارد؛ ا

به  یابی مدرِك  حضيييوری که از دسيييت

شيييمار چه در نظرش خیر و کمال بهآن

آید، حاصل شود و این مطلب، خود می

به نسيييبی بودن این نوع سيييعادت  ناظر 

است؛ یعنی هر مرتبه از ادراك، سعادت 

خيياص خود را در پی دارد و ثمرۀ آن 

سييعادت، لذت خاصييی اسييت که از آن 

رو هرچه ادراك شود. از اینمند میبهره

باشيييد، علاقۀ قوۀ دركعمیق نده تر  کن

شتر خواهد بود  سبت به آن و تلذذش بی ن

 (. 211: 1364سینا،)ابن

مذکور از از آن عادت  که سييي جا 

خ ادراك اسييت و ادراك نیز به تبع سيين

ست، متقابلًا  سیم ا قوای ادراکی قابل تق

اقسام متناظری نیز برای سعادت ناشی از 

 ادراك قابل ترسیم است:

سعادت حسی ظاهری که از طریق  -

 اند.حواس ظاهری به دست آمده

سييعادت حسييی باطنی که ناشييی از  -

 ادراك خیالی و وهمی است.

ته ا - خاسييي که بر عادت عقلی  ز سييي

 ادراکات عقلی است.

سبت از نظر ابن سینا ادراك عقلی ن

به سييایر ادراکات برتر اسييت؛ زیرا اولًا 

رسيييد و عقل به کنه و ماهیت معقول می

یاء را آن که هسيييت حقایق اشييي چنان 

های ،یرعقلی، تنها یابد اما دریافتدرمی

یرد که گبه عوارض و کیفیاتی تعلق می

اً به سيييطوز اجسيييام مربوط اسيييت؛ ثانی

ادراکات حسيييی تغییرپذیر و ناپایدارند 

اما ادراکات عقلی ثابت و پایدارند؛ ثالثاً 

ادراکات حسی محصور و معدود هستند 

-اما ادراکات عقلی نامحدود و نامتناهی

(. بر همین 425: 1363سيييینيا، انيد )ابن

به  اسييياس نیز سيييعادت عقلی نسيييبت 

سيييعادت حسيييی و خیالی، برتری دارد؛ 

عادت، ناشی از ادراکی ترین سزیرا قوی

ق،  1413سینا، تر و برتر است )ابنکامل

عييبييارت دیييگيير (. بييه337 -335: 3ج 

به می توان گفت قوای ادراکی انسيييان 

ه ای کلحاظ رتبه متفاوت هسيييتند و قوه

عادت آن نیز  کمالش برتر اسيييت، سييي

ینا، ستر است )ابنضرورتاً بیشتر و عمیق

در (. او در جييای دیگر نیز 211: 1364
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ید: باره میاین  تر ازچیز خوشهیچ»گو

معانی معقول نیسييت و محسييوس چندان 

ندارد نا، )ابن« خوشيييی  /ب: 1383سيييی

127.) 

سینا سعادت برتر برای انسان را ابن 

داند که همان رسييیدن به لذت عقلی می

کمال قوۀ عاقله اسيييت. در واقع عبور از 

مراحل مختلف لذت و رسييیدن به لذت 

سان است عقلی همان سع ادت درخور ان

که مطلوب بالذات و ،ایت لذاته اسييت. 

،ایتی اسيييت که  ته،  لذا ،ایت  مراد از 

هرگز واسطۀ بین رسیدن به ،ایات دیگر 

ملواقع نمی کا  ترینشيييود و بهترین و 

سيييینا تأکید رو ابن،ایات اسيييت. از این

لذاتی افضييييل و می با یت  ،ا ند هیچ  ک

اکمل از سيييعادت عقلی وجود ندارد و 

یل دارد ن به سيييوی آن م هاد انسييييان 

 (.261ق/ ج:  1411سینا، )ابن

ه توان گفت کمطابق این بیانات می

مراتب ادراك با مراتب سييعادت ناشييی 

از آن متناظر اسييت و انسييان متناسييب با 

ست می سعادت د  یابد؛ادراك خود، به 

باشيييد که از حیث  یعنی اگر موجودی 

ید  با باشيييد،  به  بالاترین مرت ادراك در 

شيييق، لذت، سيييعادت و خیر او نیز در ع

حد اعلی باشييد. به همین دلیل اسييت که 

عاقلباری عالی هم  ترین اسيييت و هم ت

افراد (. 18: 1363سييینا، خیر محض )ابن

نیز اگر دارای ادراك ضيييعیف باشيييند، 

ند خوردن و  مان عادت را در اموری  سييي

شیدن خلاصه می  رو درکنند و از ایننو

گر مانند و ازمیمراتب ابتدایی سعادت با

سعادت مرتبۀ ادراك آن شد،  ها بالاتر با

ست-عقلی  سعادت برتر ا ا ر -که همان 

: 3ق، ج  1413سيييینا، گزینند )ابنبرمی

311.) 

میييان لييذت و   تبيياط  در بيياب ار

سييعادت باید گفت که تبیین این مسييأله 

شناسی ستأثیر نفسینا تحتدر فلسفۀ ابن

 مراتبطور که بیان شد، او اوست؛ همان

سييعادت و لذت را در گرو مراتب نفس 

داند و بر این باور اسيييت و قوای آن می

که انسيييان علاوه بر قوای نفس نباتی و 

حیوانی صييياحب قوۀ دیگری به نام قوۀ 

وسيييیلۀ آن به ادراك ناطقه اسيييت که به

رو، وجدان پردازد و از اینمعقولات می

نات  مایز او از سييييایر حیوا عث ت با او 

(. همچنین 37: 1364سینا، نشود )ابمی
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سييینا نفس انسييان را جوهری بسييیط ابن

عد اسيييت: مقام می ند که دارای دو بُ دا

قام ذات  عل. نفس در م قام ف ذات و م

ست و رو به  سیط و فناناپذیر ا جوهری ب

سيييوی عالم بالا دارد. ذات نفس، مجرد 

قل  مل قوای ادراکی ع اسييييت و شييييا

سان می صل ممیز ان شود. نفس ناطقه، ف

از حیوان و دارای دو قوۀ عالمه و عامله 

قل عملی و قوۀ  له، ع عام اسييييت. قوۀ 

شود )همان: عالمه، عقل نظری نامیده می

(. نفس در مقام فعل رو به سوی عالم 43

بدن می با  باط  بد و ماده دارد و ارت یا

. دهدوسیلۀ آن، افعال خود را انجام میبه

نا در کتاب ابن عادسيييی بدأ و م  به این م

کند که فعل نفس انسان لب اشاره میمط

تنها به ادراك معقولات منحصير نیسيت 

و مشييارکت بدن و قوای حسييی هم در 

بختی نقش دارد. اما رسييياندن او به نیک

کند که سيييعادت جا بیان میاو در همان

هایی و کمال نفس انسيييانی در مجرد  ن

  سینا،شدن از ماده و لواحق آن است )ابن

سييینا، دیدگاه ابن (. از161ق/ ج:  1411

سعادت نفس از جهت ارتباط با بدن این 

ستعلائیه  سبت به بدن هیئت ا ست که ن ا

به انتخاب  پیدا کرده و همواره دسيييت 

حد وسيييط زند. در توضيييیح این مطلب 

قی سيييبب ارتباط و تعلباید گفت که به

بدن وجود دارد، در  یان نفس و  که م

سته های قوای بدنی برخی از موارد، خوا

بهمی تحقق ام نپذیرد و هیئتی در نفس 

ه آید که با توجوجود میهیئت اذعانیه به

سبت به بدن حالت انفعالی  به آن، نفس ن

ستهپیدا می سیر خوا سکند و ا انی های نف

صييورت مکرر شييود؛ اما اگر نفس بهمی

های قوای بدنی باشد و مسلط بر خواسته

ها ایسييتادگی کند، هیئتی در در برابر آن

ب ئت وجود میهنفس  به آن هی که  ید  آ

ای این هشود. از نشانهاستعلانیه گفته می

هیئت آن اسيييت که همواره دسيييت به 

زند. در این حالت انتخاب حد وسط می

اسيييت که فرد به سيييعادت جسيييمانی 

 (.151ق/ ت:  1421سینا، )ابنرسد می

شييایان ذکر اسييت که برخی مانند 

هدوئیسيييتاپیکوریسيييت ها )که ها و 

دانند( معتقدند را در لذت می سيييعادت

ساوی و عینیت  سعادت و لذت، ت رابطۀ 

رایان گاست و برخی دیگر مانند فضیلت

)که لذت را بخشييی از سييعادت و لازمۀ 
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دانند( رابطۀ سيييعادت و لذت را آن می

ا سینداند. ابنعموم و خصوص مطلق می

را گتوان در زمرۀ فیلسوفان فضیلترا می

پور و دیگران، قرار داد )ر.ك: گنجی

 (1315مهر؛ ملاحسنی: ؛ سعیدی1411

این نکته نیز حائز اهمیت اسييت که 

سینا در خصوص نقش عقل فعال در ابن

سعادت، این عالم را با تمثیل  سیدن به  ر

رابطۀ خورشييید با چشييمان ما بیان کرده 

است؛ از نظر او رابطۀ عقل فعال با نفس، 

رابطۀ نوردهی و افاضييه اسييت. از دیگر 

ال سینا برای عقل فعهایی که ابنیژگیو

شيييمييارد، همييان رابط بودن بین برمی

بدون آن هیچ مرتبه ای از قواسيييت که 

تواند به مرتبۀ مافوقش برسييد عقول نمی

و فعلیييت یييابييد. همچنین او در بيياب 

جایگاه عقل فعال بر این باور اسيييت که 

آن، بیرون از نفس انسيييانی اسيييت و از 

ناطقه اشييي و  کندراق میبیرون بر نفس 

بيياعييث تحقق علم و ادراك در نفس 

                                                           

امروزه ارتباط میان وضعیت مغز با ادراك فرد، به   .1

-رشتۀ جدیدی تبدیل شده است که برخی از صاحب

 و برخی نیز آن« علوم اعصاب تربیتی»را ران، آننظ

اند )ولف، نامیده« علوم ذهن، مغز و ادراك»را 

تنها نفس انسييانی شييود و نهانسييانی می

برای حصول علم و معرفت بدان نیازمند 

به آن  قائم  اسيييت، بلکه همۀ معقولات 

 (.351: 1317سینا، هستند )ابن

 تأثیر وضعیت مغز بر ادراکات انسان. 3

شی از  سعادت نا شد که  تا اینجا روشن 

تبييا قی بييا ادراکييات ادراك، ار ی ث ط و

تر و گانه دارد و هرچه ادراك قویسيييه

سعادتی والاتر و برتر نیز کامل شد،  تر با

شود؛ اما ادراك انسان تا حد حاصل می

به وضيييعیت مغزی او بسيييتگی  زیادی 

شيييود که رو دانسيييته میو از این 1دارد

ضعیت مغزی او  سعادت مذکور نیز به و

بسيييتگی دارد. در این بخش تييأثیرات 

سپس  وضعیت مغز بر ادراك بررسی و 

تابعیت سييعادت ناشييی از این امر مورد 

 گیرد. تحلیل قرار می

طور کلی موانع عملکرد مغز و به

 توانداختلالات آن در سه حالت زیر می

(. این رشته چگونگی یادگیری طبیعی 144: 1312

مغز انسان و عوامل مؤثر بر ساختار و عملکرد مغز 

 کند.انسانِ در حال ادراك را مطرز می
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الشعاع قرار درك و فهم انسان را تحت

 دهد:

اختلال سييرشييتی مغز؛ یعنی سيياختار  .1

ناقص  قت،  بدو تکون و خل مغز در 

 باشد.

حی  .2 نوا مزاج  ختلال نيياشييييی از  ا

 مختلف مغز.

 های مغزی.ها و بیماریآسیب .3

در هریک از این حالات که مغز با 

ست، فرآیند ادراك نیز  شکل مواجه ا م

 شود.  دچار اختلال می

اختلال سرشتی مغز و تأثیر آن بر فهم و   .3-0
 ادراک

بدو از نظر ابن مل متعددی از  نا عوا سيييی

تلف وجود او حیييات فرد بر ابعيياد مخ

تأثیر دارند که خارج از حیطۀ اختیار و 

مل،  ند. یکی از این عوا ارادۀ او هسيييت

مزاج بدن والدین اسييت که در صييورت 

شود فرد در همان عدم اعتدال، باعث می

به یادگیری، فهم و دوران جنینی  حاظ  ل

ادراك ناتوان باشد؛ برای مثال، اگر سن 

زن باردار زیاد باشيييد، سيييوءمزاجش بر 

گييذارد و موجييب ایجيياد نین اثر میج

هایی در شيييکل و هیئت بدن ناهنجاری

بدن جنین می ئت  کل و هی شيييود. شييي

قدرت  تأثیرات مخربی بر  نامطلوب نیز 

گذاشييييت  هد  فهم و ادراك فرد خوا

 (. 23: 3، ج 1381سینا، )ابن

ندام مل مزاج ا عا های خود فرد، 

دیگری اسيييت که ارتباط مسيييتقیمی با 

سييینا کم و ه اعتقاد ابنادراك او دارد. ب

م تواند از عدکاستی در سرشت افراد می

های آنان نیز نشيييأت تشيييابه مزاج اندام

گونه که یک اندام، دارای  بگیرد؛ به این

مزاجی )مثلاً گرم و خشييک( باشييد که 

مخالف با مزاج اندام دیگر اسيييت )مثلًا 

صورت بنیۀ فرد سرد و مرطوب(. در این

قل و ف جار و در ع قاصييير ناهن هم نیز 

 (. 271: 1شود )همان، ج می

ار )که از آث قراضۀ طبیعیاتدر کتاب 

یز رود( نشمار میسینا بهمنسوب به ابن

مطلبی وجود دارد که بیانگر ارتباط 

هوش و ذکاوت با قد افراد است. روشن 

است که بلندی یا کوتاهی قد یک فرد، 

به میزان چشمگیری به وراثت او بستگی 

در همان دوران جنینی،  دارد و فرد

های مربوط به رشدِ قد را دریافت سلول

کند. در اثر مذکور چنین آمده که می
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اعتدال قوای نفس ناطقه، ناشی از اعتدال 

مزاج مغز و اعتدال مزاج مغز نیز ناشی از 

اعتدال مزاج قلب است )که محل روز 

رو هرچه فاصلۀ . از این1حیوانی است(

باشد، از اعتدال مغز میان قلب و مغز زیاد 

شود و عدم اعتدال مغز، خود کاسته می

موجب کاهش قدرت ذکاوت و فهم 

افرادی که گردد. به همین دلیل می

دارای قد بسیار بلند هستند، زمینۀ 

مساعدتری برای کمبود هوش و ذکاوت 

 (. 16 -15: 1384سینا، دارند )ابن

م هاختلال ناشی از مزاج مغز و تأثیر آن بر ف. 3-9
 و ادراک

ید دارای  با یک مغز سييييالم و طبیعی 

مزاجی سيييرد و تَر باشيييد، البته در حد 

که تدال. فردی  چنین مغز سييييالمی  اع

های حسيييی، سيييیاسيييی دارد، در کنش

)یادآوری، تفکر، تصييور، وهم و پندار( 

و جنبشييی، نیرومند و کردارش مرتب و 

(. 31: 3، ج 1381سینا، معتدل است )ابن

ز از حد اعتدال خارج چه مزاج مغچنان

                                                           

ضمون م نیز بیانی با همین قانونسینا در کتاب ابن .1

 آید،گوید: مزاجی که از قلب به مغز میدارد. او می

هایی بر ادراك فرد  تأثیر شيييود، سيييوء

مزاجی خواهد داشيييت؛ برای مثال، گرم

 گویی ومغز، اختلاط در عقل و پراکنده

هذیان را به دنبال دارد و موجب حالت 

سری، شتاب در تدبیر و ناپایداری سبک

صمیم می سردمزاجی مغز نیز در ت شود. 

شی میموجب کندفهمی و کم ود شجنب

بی و می،  ه ف یر ین حييالييت د کری، ا ف

:  آورد )همانحماقت و تنبلی را به بار می

32 .) 

های مغزی و تأثیر آن بر ها و بیمارآسیب. 3-3
 فهم و ادراک

ماریمنظور ابن نا از بی های سييير، سيييی

های آن های ناشييی از مغز و پردهبیماری

(. از نظر 11: 1381، 3سینا، ج است )ابن

طور خود را بييههييای او اگر مغز کنش

صحیح و منظم انجام دهد، در صحت و 

صورت دچار سلامت است و در ،یراین

ست. در ادامه به  شده ا اختلال و بیماری 

یميياری ب خی از  بر کر  غزی ذ م هييای 

 پردازیم:می

باید به مزاج مغز تبدیل شود و با آن دمساز گردد 

 (.1: 3، ج 1381سینا، )ابن
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 اختلاط عقل . 3-3-0

ست که طی آن، « اختلاط عقل» حالتی ا

هييای تفکری آسيييیييب ببیننييد و کنش

ها کن  قانونند. در مجرای طبیعی را ر

ماری بارۀ این بی چنین آمده اسيييت:  در

هييای مغز، تبيياهی در یکی از بیميياری

نیروی تفکر و تخیل اسيييت. اگر نیروی 

تفکر و تخیييل نيياتوان شيييود، فرد بييه 

 کلی از کارو اگر این نیرو به« حماقت»

لا مبت« عقل از دسيييت دادن»افتد، فرد به 

خواهييد شييييد. ميياننييد افراد مبتلا بييه 

که عقل خود را از دسيييت « یامالیخول»

دهند. سييبب هر دو، حالتِ ناتوانی و می

از کار افتادن عقل، سييردمزاجیِ بیش از 

حد قسمت جلویی مغز است که به بطن 

ه کمیانی مغز سرایت کرده است و چنان

ند تواگویند، رطوبت یا خشييکی هم می

: 3، ج 1381سيييینا، علت آن باشيييد )ابن

116.) 

 ویش ذهنفراموشی و تش. 3-3-9

ای هفراموشييکاری یکی دیگر از بیماری

ناتوانی ذهن  عث  با یا  که  مغز اسييييت 

کلی از کييار شيييود و یييا آن را بييهمی

انييدازد. در چنین مواقعی، فرد حتی می

تواند نام خود یا پدر ) و مادر( خود نمی

را به یاد آورد. ناتوانی ذهنی و فراموشی، 

علامت آن است که از سردی یا رطوبت 

خشکی، آسیبی به قسمت عقب مغز  و یا

وارد شييده اسييت. در این بیماری گاهی 

شيييود و مثلاً انسيييان ذهن مشيييوش می

صولاً نه چیزهایی را به یاد می آورد که ا

دیده و نه شنیده است. چنین حالتی دلیل 

 (. 18: 3بر گرمی مزاج است )همان، ج 

گویی و هذیان )اختلال در پریشان. 3-3-4
 هوش(

هذیان، اختلال عقلی گویپریشيييان ی و 

های مغزی دیگری اسييت که از آسييیب

سييینا گاه مغز شييود. از نظر ابنناشييی می

شيييود که به سيييبب ای میدچار بیماری

 گوییآن، شخص دچار هذیان و پریشان

ماری، می مل این بی گردد. یکی از عوا

خشکی عارض بر مغز است که ناشی از 

باعث بی یا تفکر زیاد اسيييت و  خوابی 

شييود مغز نتواند راه راسييت عقلانیت می

، 1381سييینا، را به درسييتی طی کند )ابن

 (.114: 3ج 
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سعادت ناشی از . 4 تأثیر وضعیت مغز بر 
 ادراک

تا اینجا روشييين شيييد که از یک سيييو، 

سيييعييادت نيياشيييی از ادراك، ارتبيياط 

 گانۀ انسان دارد ومستقیمی با ادراك سه

آدمی،  از سيييوی دیگر وضيييعیت مغزی

ۀ او گانسيييزایی بر ادراکات سيييهتأثیر به

بهمی -گذارد. در واقع ادراك انسيييان 

سعادت ادراکی  سط،  عنوان یک حد و

د. دهاش پیوند میاو را با وضعیت مغزی

سيييینا سيييعادت رو در اندیشيييۀ ابناز این

عقلی )که سيييعادتی اعلی اسيييت( برای 

ساختار و  ست که  افرادی قابل حصول ا

وانند بتوضعیت مغز آنان مطلوب باشد و 

فرآیند عقلانیت را به سلامت طی کنند. 

کات  به ادرا حل مربوط  در واقع اگر م

حسی، یعنی بطن جلویی مغز سالم باشد 

سوءمزاج یا بیماری های مربوط به این و 

به نکند، انسييييان در  مت بر آن ،ل قسييي

فرآیند ادراك حسييی خود موفق بوده و 

اند تورسد، یعنی میبه سعادت حسی می

هييا، هييا، نوشيييیييدنیخوردنیخوبی، بييه

ها را درك کند و ها و شييينیدنیبوییدنی

لذت آن ها برخوردار شيييود و اگر از 

محييل مربوط بييه ادراکييات خیييالی و 

یز بييه  ن همچنین محييل قوۀ مفکرۀ او 

تدریج سييان در سييلامت باشييد، بههمین

یالی و عقلی را نیز  کات خ تب ادرا مرا

کند و در نهایت با فعلیت یافتن طی می

ای ال قوۀ عيياقلييۀ نفس، بييه مرحلييهکميي

رسيد که آمادگی لازم برای دریافت می

معقولات از جانب عقل فعال را کسيييب 

گاه فرد به سعادت عقلی خواهد کند. آن

رسييید که والاترین نوع سييعادت از نگاه 

چه هریک از این سيييیناسيييت و چنانابن

نامطلوب  ادراکات به جهت وضيييعیت 

تلالات مغز )اعم از سيييوءمزاج مغز، اخ

های مربوط( دچار سيييرشيييتی یا بیماری

اختلال شود، سعادت فرد در همان مرتبه 

ر شود. این تعبیدچار اختلال و توقف می

صيييورت زیر در قييالييب توان بييهرا می

 نمودار ارائه کرد:
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چگونگی رسیدن به سعادت ناشی از . 5
 ادراک با وجود اختلالات مغزی

که ا یکبنتبیین کردیم  نا از  و در سيييسيييی

مکتوبات فلسييفی خود، از سييعادت ادراکی 

گوید و او را شایستۀ رسیدن انسان سخن می

سعادت سوی دیگر در عقلی می به  داند و از 

ای از اختلالات کتيب طبی خود، بيه پياره

طۀ اختلال در مغزی می به واسييي که  پردازد 

شی از ادراکات را مختل  سعادت نا ادراك، 

این سييؤال مطرز اسييت که در کند. حال می

 سینا با وجود موانع، اختلالاتنظام فکری ابن

  های مغزی، چه راهی برای رسيیدنو آسيیب

ساً  سا سعادت مذکور وجود دارد؟ و آیا ا به 

پیمودن این راه، امری ممکن اسييت یا نه؟ در 

ادامه دو پاسييخ ممکن را مورد بررسييی قرار 

دهیم که یک پاسييخ و دیگری پاسييخی می

  فی است.فلس

 

 

 

 

 

 

 

 

مات پاسيييخ تجربی،  قد فراهم کردن م

رسييیدن به سييعادت ناشييی از ادراك در 

کند و پاسييخ مطرز می  دنیوی راحیات 

فلسيييفی، مربوط بييه امکييان حصيييول 

مقدمات دسييتیابی به سييعادت مورد نظر 

 در حیات اخروی است.

پاسخ تجربی: تعدیل مزاج مغز و مداوای  .0-5
 های مغزیبیماری

ندیشيييۀ اولین  ثار و ا که از آ پاسيييخی 

سینا قابل استنباط است، این است که ابن

های مغزی تا موانع، اختلالات و آسييیب

توجهی، قابل رفع و درمان است حد قابل

توان در هييا میو بييا برطرف کردن آن

حیييات دنیوی مسيييیر و فرآینييد طبیعی 

واسيييطييۀ آن در ادراك را پیمود و بييه

فت. در عادت قرار گر واقع  مجرای سييي

مان نامطلوب مغز ه یت  که وضيييع طور 
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یم، ادراك و بييهبييه ق ت حو مسيييي حو ن ن

شکل  سان را با م سعادت ان ستقیم،  ،یرم

سييان نیز اصييلاز کند، به همانمواجه می

، نحو مسييتقیمو تعدیل وضييعیت مغز، به

، نحو ،یرمسييتقیمادراکاتی صييحیح و به

 سعادت انسان را در پی خواهد داشت.

صييیل به تف نونقاسييینا در کتاب ابن

در باب اصييلاز و تعدیل وضييعیت مغز 

سخن گفته و داروهای بسیاری را تجویز 

نظر او،  مثييال از  برای  کرده اسييييت؛ 

مزاج  عم از سييييوء غز )ا م مزاج  سييييوء

سودایی، بلغمی و دموی( که  صفرایی، 

هور  ظ تلال در ادراك و  خ موجييب ا

شود، اولاً با های وخیم ذهنی میبیماری

وی خوراکی و کييار بردن چنييد داربييه

های انجام اعمالی نظیر حجامت و نرمش

متناسيييب و ثانیاً مداومت بر امر درمان، 

، 1381سینا، قابل مداوا است )ر.ك: ابن

 (.357 -53: 2؛ همان، ج 45 -44، : 3ج 

هييای مغزی نیز در مورد بیميياری

گرچييه می گفييت کييه ا ین  ن چ توان 

ماری های مغزی، خود از سيييوءمزاج بی

حاصييييل می با اصيييلاز شيييمغز  ود و 

ها نیز بهبود سيييوءمزاج مغز، آن بیماری

ند، معمی مداوای الوصيييف راهیاب های 

ها نیز به تفصيييیل بررسيييی هریک از آن

و  117: 3شييده اسييت )ر.ك: همان، ج 

 (. 111و  115و  134و  131

به  با توجه  یب، انسيييان  به این ترت

وضيييعیت مغزی خود و اصيييلاز آن در 

د مقدمات توانصييورت عدم تعدیل، می

رسیدن به سعادت ناشی از ادراك را در 

حیات دنیوی خویش فراهم سازد. شایان 

ست که توجه اکید ابن ه امر سینا بذکر ا

مداوا و تعدیل وضيييعیت مغز )و دیگر 

ها که در کتب طبی به تفصيييیل بیماری

بیان شده است(، حاکی از دیدگاه او در 

یار انسييييان در  عت دایرۀ اخت باب وسييي

سی ش ار زندگی و توانایی ،لبهگزینش م

 های بدنی است. بر وضعیت

پاسخ فلسفی: نظریۀ کمال نفس پس از  .9-5
 مرگ

این نکته بسيييیار حائز اهمیت اسيييت که 

بتلا بييه  گيياهی یييک فرد بييه هنگييام ا

تواند به های مغزی، خودش نمیبیماری

کييارگييیييری انييدیشيييييی و بييهچيياره

های متناسب مبادرت ورزد. دستورالعمل
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رو حتماً نیاز اسييت فرد دیگری او از این

رسييد را معالجه و درمان کند. به نظر می

در صورتی که فردِ بیمار بنا به دلیل فوق 

و یا هر دلیل دیگری )نظیر شييدت موانع 

ا( هو اختلالات مغز و قابل رفع نبودن آن

نتواند با تعدیل کامل یا نسييبی مزاج مغز 

سیر طبیعی ادراك بازگردد و  خود، به م

ین تررآیند ادراك را طی نماید، عادلانهف

ترین راه این باشد که سرنوشت و منطقی

به نهاخروی آن فرد  ای رقم بخورد گو

کييه عييدم ادراکش، بييه سيييعييادت او 

با توجه به خدشيييه ای وارد نکند. حال 

 سيييینا، لذات وکه در نظام فکری ابناین

سييعادات از سيينخ ادراك هسييتند، این 

نفس انسييانی  شييود کهسييؤال مطرز می

پس از رهایی از دنیا و ورود به سيييرای 

توانييد مقييدمييات آخرت، چگونييه می

رسيييیييدن بييه ادراکييات و بييه تبع آن، 

مقدمات رسييیدن به سييعادت را کسييب 

 کند؟

سینا به این مسأله توجه داشت و ابن

دارد که بدان پرداخته است. او اظهار می

جسيييم، شيييرط حدوع نفس اسيييت اما 

ست ست  شرط در بقای آن نی و ممکن ا

وقتی که نفس از آن جدا شيييد و کامل 

نبود، از امور دیگری ،یر از آن جسيييم 

الجسيييم »بهره جوید و اسيييتکمال یابد: 

شيييرط فی الوجود النفس لا محاله فاما 

ها إذا  یه و لعل ها ال جه ل حا ها فلا  قائ فی ب

ها  نت ل کا له،  کام ته و لم تکن  فارق

تکمیلات من دونه إذ لم یکن شييرطاً فی 

هاتکمی ما هو شيييرط فی وجود ها ک «  ل

 (.1: 1364سینا، )ابن

او در باب چگونگی تکامل نفوس 

افرادی که در دنیا از جانب بدن، دچار 

اند، معتقد اسييت نارسييایی و نقص شييده

که  افلاك، موضيييوع ادراکاتِ نفوس 

شيييونييد؛ یعنی پس از نيياقص واقع می

سم  سمانی در جایگاه ج مرگ، اجرام آ

گیرنييد و ار میو بييدنِ نفوس نيياقص قر

مانع و نقص  خالی از  چون این اجرام، 

های مغزی( هسيييتند، )مثل موانع و نقص

ود شييخوبی پیموده میبه فرآیند ادراك

تا آن نفوس ناقص به سيييعادت خیالی و 

سعادت عقلیچه سا به  سند:  ب ن ممک»بر

عث  با جام  کار سيييران که این  اسييييت 

آمادگی نفوس ناقص گردد تا از جهت 

ستگی و ات سعادتی کپیو ه صال به همان 
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«  مخصييوص عارفان اسييت، دسييت یابند

سینا، ؛ ابن327: 3ق، ج  1413سینا، )ابن

1364 :473.) 

 سینا فرضکه روشن است ابنچنان

تعلق نفوس ناقص به اجرام آسيييمانی را 

فرضی قابل تحقق دانسته است؛ زیرا این 

وانند ای هستند که بتنفوس نیازمند وسیله

 ردازند و اجرام آسمانیبه تکمیل خود بپ

توانند محل مناسييبی برای تصييورات، می

شند. قابل ذکر حرکات و اعمال آن ها با

ی عبارتاسيييت که این نوع تکامل، یا به

حشييير جسيييمانی، مختص نفوس ناقص 

ست که  ست و وقوع این امر برای آن ا ا

به کمال شيييایسيييتۀ خود  ناقص  نفوس 

دسيييت یابند؛ اما در مورد نفوس کامل 

ید گ که آنبا به امور پسييييت فت  ها 

عاد  ند و م ندار مانی هیچ توجهی  جسييي

 ها کاملاً روحانی است. آن

که  یانگر آن اسيييت  لب ب طا این م

سینا د،د،ۀ سعادتمندی بشر را داشته ابن

نات او در کتب طبی یا ر اش، باسيييت. ب

صلاز و تعدیل قوای بدنی و به تبع آن  ا

رسيييیدن به سيييعادت دلالت دارد و در 

خود، چگونگی حصييول کتب فلسييفی 

سييعادت اخروی افرادی را که از جانب 

ه اند، تبیین و توجیبدن دچار نقص بوده

توان گفييت در رو میکنييد. از اینمی

اندیشيييۀ او، اگرچه سيييعادت ناشيييی از 

ادراك انسيييان با وضيييعیت مغزی او در 

ارتباط است اما چنین نیست که وضعیت 

سيييامان مغز، قابل رفع نباشيييد و در نابه

یت انسان در اثر آن، به سعادت عقلی نها

 نرسد. 

 گیرینتیجه

نا در سييیبا بررسييی و تحلیل دیدگاه ابن

ناشيييی از  عادت  یان سييي باط م باب ارت

ادراك انسان با وضعیت مغزی او، نتایج 

 شود:زیر حاصل می

ادراکات انسيييان با مغز او در ارتباط  .1

بدین که بطن جلویی اسيييت؛  گونه 

ن وسييط مغز، جایگاه قوۀ حس و بط

ست  جایگاه قوۀ خیال و قوۀ مفکره ا

که گاهی تعقل با معاونت آن انجام 

که می ظه  حاف با قوۀ  پذیرد. این قوا 

در بطن آخر مغز قرار دارد نیز در 

 ارتباط هستند.

شی از  .2 سعادت نا مراتب ادراك با مراتب 
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آن، متناظر اسييت؛ یعنی ادراکات حسييی، 

خیالی و عقلی به ترتیب، سيعادت حسيی، 

دت خیالی و سعادت عقلی را به دنبال سعا

دارد. نوع انسان، شایستۀ رسیدن به سعادت 

که برترین و والاترین نوع  عقلی اسيييت 

 سعادت است.

با مغز در از آن .3 جا که ادراکات انسيييان 

ارتباط اسييت، سييعادت ناشييی از آن نیز با 

 یابد.وضعیت مغزش پیوند می

های نابهنجار مغزی در سه بخش وضعیت .4

ختلالا مزاج و ا تی، سيييوء ت سيييرشييي

های مغزی قابل بررسييی اسييت که بیماری

در هر سه مورد، ادراکات حسی، خیالی و 

 شييود و بهعقلی دچار اختلال و توقف می

 ود.شتبع آن، سعادت انسان نیز مختل می

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

در پاسخ به این سؤال که چگونه فردی که  .5

به  تواندوضييعیت مغزی نامطلوبی دارد می

 توان یک پاسخ تجربید، میسعادت برس

یل مغز داد؛  عد کان ت بمبنی بر ام ا یعنی 

یت مغز، موانع ادراك  اصيييلاز وضيييع

شييود و او قادر به شييخص نیز برطرف می

ود؛ شييپیمودن فرآیند طبیعی سييعادت می

پاسييخ دیگری می به این همچنین  توان 

پرسييش داد که ناظر به سييعادت ادراکی 

چنین افرادی در حیات اخروی اسيييت؛ 

ه مثابصييورت که اجرام آسييمانی بهبدین

گیرند که در حیات بدن شخصی قرار می

دنیوی نتوانسييته موانع جسييمانی خود را از 

ببرد. آن ند بین  مان نعی  گاه چون موا

به  ندارد،  غزی در او راه  م تلالات  خ ا

به ادراکات صييحیح دسيييت می یابد و 

 رسد.سعادت ناشی از ادراکات می

  
  لاحظات اخلاقی:م

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

تر دک  مشا ر    ر غ الساداف رحیم پور دکتراین مقاله با راهنمایا رساله: پایان نامه/برگرفته از 

 «سینا )مبانا،  وامل   لوازم(بررسا هویت  ردع از نظر ابن»مستخرج از رساله با  نوام ا شکر،  ب التل

 است.
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 منابع

مبدأ و (. 1363ین بن عبدالله. )سييینا، حسييابن -

 تهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامی.  المعاد.

الشييفاء (. 1364. )_______________ -

یات( یات، النفس و الطبیع و  . تصيييدیر)الاله

تحقیق: ابراهیم مدکور. قم: منشييورات مکتبه 

 الله العظمی المرعشی النجفی.آیت

- _______________( .1371.) 
رفر. علیق محسيين بیدا. تصييحیح و تالمباحثات

 قم: بیدار.

/ الييف(. 1383. )_______________ -

رسيياله جودیه. با مقدمه و حواشييی و تصييحیح 

گاه  بادی. همدان: دانشيي دکتر محمود نجم آ

 بوعلی سینا.

/ ب(. 1383. )_______________ -

شنامۀ علائی و  . با مقدمه و حواشیطبیعیات دان

تصييحیح محمد مشييکوه. همدان: دانشييگاه 

 سینا.بوعلی

قراضييۀ (. 1384. )_______________ -
/ منسييوب به ابوعلی سييینا. با مقدمه و طبیعیات

حواشييی و تصييحیح ،لامحسييین صييدیقی. 

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

قانون (. 1381) ._______________ - ال

تصييحیح عبدالرحمن شييرفکندی.  فی الطب.

 تهران: سروش.

نجياه 1317. )_______________ - ل (. ا

)من الغرق فی بحر الضييلالات(. مترجم: دکتر 

مدتقی دانش پژوه. تهران: انتشيييارات  مح

 دانشگاه تهران.

ق/ الف(.  1411.  )_______________ -

رسييياله فی علم الاخلاق: مندرج در مجموعۀ 

 رسائل. قم: بیدار.

ق/ ب(.  1411. )_______________ -

رسييياله النکث و الفوائد فی العلم: مندرج در 

 رسائل. قم: بیدار. مجموعۀ

ق/ پ(.  1411. )_______________ -

رسييياله فی اثبات النبوات: مندرج در مجموعۀ 

 رسائل. قم: بیدار.

ق/ ت(.  1411. )_______________ -

رسيياله فی النفس و بقائها و معادها: مندرج در 

 مجموعۀ رسائل. قم: بیدار.

ق/ ع(.  1411. )_______________ -

مجموعه رسائل. قم:  عیون الحکمه: مندرج در

 بیدار.
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ق/  1411. )_______________ -

ج(.رسييياله فی السييعاده: مندرج در مجموعه 

 رسائل. قم: بیدار.

ق/  (. 1411. )_______________ -

. ئلرسامندرج در رساله فی الحث علی الذکر: 

 قم، بیدار.

  ق(.1413) ._______________ -

 اب.ت. تهران: دفتر نشر الکالاشارات و التنبیهات

ق(.  1414. )_______________ -

قات بدوی، قم: التعلی ، تصييحیح عبدالرحمن 

 مرکز نشر.

ساله ق(. 1421. )_______________ - ر

ین. . تحت نظر فؤاد سزگفی اقسام علوم العقلیه

تاریخ العلوم  هد  فرانکفورت: انتشيييارات مع

 العربیه الاسلامیه.

عقلانیت در دین و (. 1315بخشييی، عباس. ) -
 .. تهران: سورۀ مهرسینای ابنتفکر فلسف

ضا. ) - سب راه(. »1388خادمی، حمیدر های ک

. اندیشييه نوین دینی«. سييیناسييعادت از منظر ابن

 .1 -42، صص 11، ش 5سال 

له و (. »1381پور، فروغ. )رحیم - عاق طه قوه  راب

سفی و طبی ابن صلنامه ف«. سینامغز در آرای فل

، صييص 37اندیشييه دینی دانشييگاه شييیراز. ش 

85- 112. 

مه.  - فاط یدی مهر، محمد؛ ملاحسيينی،  سييع

سینا؛ ،ایت جامع سعادت از نظر ابن(. »1315)

حکمت سييینوی )مشييکوه النور(. «. یا ،الب

 .81 -16، صص 55، ش 21دوره 

کارکردهای عقل (. »1388شييیبانی، محمد. ) -

 هایپژوهش«. سييینانظری و عملی از نگاه ابن

ص (، ص42) 2، ش 11کلامی. دوره  -فلسفی

273- 257. 

بهجت و سييعادت به (. 1311شييیروانی، علی. ) -
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سیناروایت ابن

ادراك حسييی: (. »1381کاوندی، سييحر. ) -

د های جدیسييینا و تئوریمقایسييۀ دیدگاه ابن

حکمت سييینوی )مشييکوه «. علوم اعصيياب

 .77 -15، صص44، ش 14النور(. سال 

طۀ (. »1411)پور، زهرا و دیگران. گنجی - راب

. «سینا و ملاصدرالذت و سعادت از دیدگاه ابن

سال پژوهش شگاه تبریز.  سفی دان ، 15های فل

 .272 -212، صص 35ش 

نا و عقل از نظر ابن(. 1316مخبر، علی. ) - سييی
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ی از فارابی اسيييت که بازتاب ۀشيييناسيييی فارابی یکی از ابعاد فلسيييفکیهان چکیده:

 ،بینی وی اسييت. فارابی نخسييتین فیلسييوف اسييلامی اسييت که در مورد کیهانجهان

سجم و مدونی را  ۀنظری شتمن سی در شالگو و مبنائی برای کیهانعنوان بهکه  نگا نا

میراع  ای از دوی فارابی آمیزهشيناسي. کیهانه اسيتاسيلامی قرار گرفت ۀسينت فلسيف

اعم از فلسييفی و علمی و دیگری میراع تمدن نوظهور اسييلامی اسييت که با  ،یونانی

ست.  فارابی با پذیرش نظری شده ا اه صدور، نگ ۀنوآوری و ابتکار خاص وی همراه 

ناسی، ششناسی را کنار زد و با رویکرد هستیگرایانه و ماهوی ارسطو در کیهانذات

می و شناسی فارابی نظامی پارادایرا ترسیم کرد. کیهان خویشناسی مختص شکیهان

مقصييد نیز قابل  ۀاسيياس مبدأ اولی الگومحور اسييت که مبدأ  آن مشييخص اسييت و بر

برخلاف نظام ارسطویی که نظامی اکتشافی است و موجودات درست  ؛ترسیم است

شف می ساسشوند. در مراحل تحقیق و تأمل منک  تایجینسی فارابی شناکیهان بر ا

ساننظیر خداباوری، نظام ستیمحوری، ان سی بر معرفتمداری، تقدم ه سی و شناشنا

 با توجه اینکه پژوهش مسيييتقلی در زمینۀگیری اسيييت. علیّ و معلولی قابل پی ۀرابط

ناسی شرو در تلاش است کیهاننوشتار پیششناسی فارابی انجام نشده است، کیهان

  .استگاه، مبانی، ابداعات و ابتکارات فارابی توصیف کنداساس خ فارابی را بر
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 مقدمه

تحقیقات بسيييیاری که دربارۀ  با وجود

ندیشييييه جام شييييده و ا فارابی ان های 

لهکتاب قا در که  فراوانی هایهای و م

به چاپ رسیده است، اما هنوز این زمینه 

ی که اپژوهی به جایگاه شييایسييتهفارابی

باید، دسيييت نیافته اسيييت. یکی از ابعاد 

عاد  که بیشيييتر از دیگر اب فارابی  فکری 

ی شناسی فارابمغفول مانده است، کیهان

شيييناسيييی فارابی یکی از اسيييت. کیهان

فارابی اسيييت که  ۀهای برجسيييتدیدگاه

پیوند عمیقی با نظام فلسيييفی وی دارد. 

سفهکیهان سی در فل سیکشنا  های کلا

سف ض ،فارابی ۀنظیر فل صل مو وع حکم ا

توان که بدون شيييناخت آن نمید را دار

ستگاه فکری  ستی از نظام و د درك در

ویييژه تييفييکيير در ارائييه کييرد، بييه او

سله سل مراتبی که خود چهارچوب نظام 

شيييناسيييی فارابی بوده یهانلزامات کاز ا

اسيييت و هر موضيييوعی جایگاه خاص 

ی ین ا ی ب ت هر خود را دارد.  چرا  نکييه 

د هر موجو ،تررسيياتعبیر موضييوع و یا به

جييایگيياه خيياص خود را دارد، تنهييا از 

سرطریق درك کیهان سی فارابی می  شنا

ر،م اهمیت و ضييرورتی که علیاسييت. 

سفه کیهان سی فارابی برای درك فل شنا

کار تحقیقاتی مستقلی در این  وی دارد،

ست. تنها یک کتاب  شده ا زمینه انجام ن

شييناسييی فارابی با عنوان در زمینۀ کیهان

شييناسييی روش، سيياختار و شييرز کیهان
از دامین جانز  (Janos,2012) فارابی

به  بان انگلیسيييی  مده به ز گارش درآ ن

 است. 

یه یادین یکی از نظر های مهم و بن

سی فارابی،در کیهان ض یا فی ۀنظری شنا

ستقلی در  ست. فارابی کتاب م صدور ا

شناسی ندارد، اما وی در دو مورد کیهان

س ۀآرای اهل مدینکتاب  سیا ضله و   هفا

 ۀزنون، رسييال ۀالمدنیه و همچنین رسييال
بی  ل ق یقييات وبيياورهييای  ل ع   نظييام ت

ح خوبی تشييریمراتبی خود را بهسييلسييله

مراتبی از سيييلسيييله نظام کرده اسيييت.

ستلزامات ست  ۀنظری ا صدور ا فیض یا 

سته از دیدگاه که به صورت مدون برخا

افلوطین و شيياگردان وی اسييت. در این 

 رشيييناسيييی فارابی بنوشيييتار ابتدا کیهان

چه وی در این دو کتاب و اسييياس آن
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ر تصورت پراکندهدیگر آثار خود که به

در گام  ؛شودآورده است، توصیف می

اسی نشمبانی و استلزامات کیهان ،بعدی

 .تبیین خواهد شد فارابی

 شناسیکیهان .0

نهييا  ت جهييان  چیسييييت؟ آیييا  جهييان 

ست؟ جهان مجموعه شیاء مادی ا ای از ا

یا می مد؟ آ ید آ پد نه  توان برای چگو

آ،ازی در نظر گرفت؟ آیا جهان  ،جهان

سرانجام آن  ست؟  شته ا سیر تکاملی دا

در  هاکجاسييت؟ پاسييخ به این پرسييش

عی بييهشيييياخييه ی ب ط لوم  ع نييام  ای از 

شيييود. بررسيييی می 1شيييناسيييیکیهان

سی یا کیهانجهان شاخهشنا سی  ی اشنا

از علوم طبیعی است که چگونگی آ،از 

کنييد. و انجييام جهييان را مطييالعييه می

ن تریمحوری ،چگونگی آفرینش جهان

شييناسييی اسييت که کیهان ۀرکن مطالع

کم فرجام جهان را دسييت و آ،از جهان

د. کنييدر حييالييت کلی مشيييخص می

های ی پیرامون جهان، پرسشهاپرسش

قدمت  به  قدمتی  که  ند  یادینی هسيييت بن

                                                           

1- Cosmology.  

یدایش  تاریخ بشييير دارد. پرسيييش از پ

مل و حتی  کا جهان، چگونگی آ،از، ت

سييرانجام آن در فلسييفه نیز مورد توجه 

شييناسييی در حکم اصييل ت. کیهاناسيي

 کلاسیک محسوب ۀبرای فلسف موضوع

هایی که در ویژه در فلسيييفهبه ،شيييدمی

وار، تأملات فلسييفی سييلسييله،الب نظام 

کردند. ترسييیم سيياختار خود را بیان می

سوف ارائه می رد کجهان، الگویی به فیل

مان الگو و  ئل را در ه تا سييييایر مسييييا

 ریزی کند.ارچوب طرزهچ

به بل از عصييير علمی  نای تا ق مع

ر ب شيييناسيييی مبتنیتجربی کلمه، کیهان

ها، باورهای رآمده از اسيطورهباورهای ب

گاه و حت دین یت بوده اسييييت. ن ی قوم

ها را در ترین نظریهقدیمی ،اسييياطیری

مورد آفرینش بیان کرده اسيييت. منظور 

ساطیریاز جهان سی ا ای مجموعه، شنا

که  هان اسييييت  ها در مورد ج باور از 

تند. هسييي هااسيييطوره ،هاخاسيييتگاه آن

از  ینماد توانشناسی هندی را میجهان

: ن.كای دانست )شناسی اسطورهجهان

 (. 1313 ایگان،ش
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شيييناسيييی، دیگری از جهان ۀگون

سی مبتنیجهان ست.  شنا بر ادیان الهی ا

 ،طور کلیشيييناسيييی دینی که بهجهان

با منشييي یدی  یان توح مد أاد نظر  الهی 

ست، مجموعه سته ا ای از باورهای برخا

از دین اسييييت. دین یهود و اسيييلام 

ثرترین دیدگاه در مورد خلقت جهان ؤم

ند.را عرضيييه کرده حل  ا دین یهود مرا

او داند که آفرینش را از جانب خدا می

زمین و آسييمان را خلق  ،در شييش روز

کرده اسيييت. خلق تاریکی، روشييينایی، 

آسيييمان در کتاب مقدس  و آب، زمین

)کهن، یهودیان توصييیف شييده اسييت 

. در دین اسلام، خدا خالق جهان (1351

جهان اعم از زمین، آسيييمان و  ؛اسيييت

اسيييت. آسيييمان در  چه مابین این دوآن

به تبع آن هفت قه آفریده شيييد و   ،طب

نه وصيييف آفرینش زمین را نیز این گو

(. قرآن 247: 1417کند )طباطبایی، می

صيييورت صيييریح و دوبار به بار بههفت

یه مان ،کنا یاد های هفتاز آسييي نه  گا

:  1388کرده اسيت )رضيایی اصيفهانی، 

126.) 

ع نو ،رویکرد فلسيييفی بييه کیهييان

شيييناسيييی را رقم زد. اندیگری از کیه

سی یا کیهانجهان سفیشنا سی فل  ،شنا

که بیش از  ۀمجموع باورهایی اسيييت 

شه و تأمل است. هر چیزی مبتنی بر  اندی

ایق ابزار اصلی کشف حق ،به بیانی دیگر

ل بر عقل و اسييتدلا بیشييتر مبتنی ،جهان

ر که د استاست که همان عقل تجربی 

قل  به از طریق ع هده و تجر آن مشييييا

به این ترتیب، شيييد. آزمایی میتیراسييي

شاهدات و تجربه ها که از طریق چشم م

ب دسييييت هو دیگر حواس ،یر مسيييلح 

آمد، اگر با معیارهای عقلی در تضاد می

 گرفت. نبود، مورد تأیید قرار می

در پاسيييخ به این پرسيييش که چرا 

شييناسييی در فلسييفه اهمیت دارد، کیهان

ه بباید بیان کرد که رویکردها متفاوتی 

بل پی قا فه  تاریخ فلسييي هان در  یری گکی

  های پیشيياسييقراطی،اسييت. در فلسييفه

شغولیترین دلمحوری سفی بام  های فل

پرسيييش از دنیای پیرامونی آ،از شيييد. 

 ایمقدمه ،ظاهر ابتداییهای بهپرسيييش

شناخت جدی شد. برای   آراءتر کیهان 

فیلسوفان یونانی اعم از پیشاسقراطیان و 

سقراطیان سا ستری ،پ ات را برای مطالع ب
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بعدی فراهم کرده اسيييت که در بخش 

اشيييياره  بييه آنمیراع فلسيييفی یونييان 

 شود.  می

خود را مسئول  ،امروزه علم فیزیک

ها در مورد گویی به این پرسييشپاسييخ

یهييان یزیييک بييه  ؛دانييدمی ک ف بتييه  ل ا

شييود که های مختلف تقسييیم میشيياخه

مل  ناسيييی، علومی چون اخترشييييا شييي

ی از دانش ...و  ناسیشاخترفیزیک، زمین

دهد که از آن به دسييت میهکل جهان ب

-شييييينيياسيييييی یيياد مييیکييیييهييان

 . ),Dodelson  (2003شود

 شييناسييیفارابی در ترسييیم کیهان

د پردازخود، ابتدا به ترسيييیم جهانی می

سب با جهان ست. بعدکه متنا  بینی وی ا

عه و او از خلق جهان  به بررسيييی، مطال

. ردازدپتعیین جایگاه هر موضيييوعی می

 شييناسييی فارابی بیشبینی و کیهانجهان

از آنکه تجربی باشيييد، روایتی خاص و 

هان ناسيييی ارسيييطوییویژه از کی -شييي

سلامی  صر ا ست که با عنا سی ا بطلمیو

سازگار شده است. سازگاری که فارابی 

خود ایييدۀ نو و تييازه  ،وجود آوردهبيي

شيييود که بعدها توسيييط محسيييوب می

یان ) ماعیل فا، اخواناسييي ( و 8713الصييي

سوفانی نظیر ابن ید قرار سینا مورد تأیفیل

سف سیر ۀگرفت و در دامن فل سلامی م  ا

کرده اسييييت  طی  خود را  لی  م تکييا

  ؛1361 ،سيييینييا؛ ابن1415سيييینييا، )ابن

(. تييلاش فييارابييی در تييرسييييیييم 1353

شيييناسيييی، نبوغ و ابتکار وی در کیهان

با  که  هان هسيييتی را  تبیین آفرینش ج

سازگ ، ار استآفرینش دینی و اسلامی 

گذارد. چگونگی ترسيييیم به نمایش می

کیهان، مبانی و اسييتلزامات آن در دامن 

 ابتکارتاسيييلامی از  ۀفرهنگ و فلسيييف

   .فارابی است

 منابع فارابی در شناخت کیهان . 9

-فیشناسی فلسابی در ترسیم کیهانفار

اسييلامی از چند منبع عمده سييود جسييته 

نان و دیگر  که اسييييت یکی میراع یو

ه اسييلامی اسييت. میراثی که از خاسييتگا

ست که خود از  سیده ا یونان به فارابی ر

دو منبع سييرچشييمه گرفته اسييت؛ یک 

بخش آن آثار فلسييفی اسييت که عمدتاً 

از آثار ارسطو و همچنین اقتباس از آثار 

سيييت د ویژه افلوطین بهنوافلاطونیان به
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یده اسيييت   ,Damien).فارابی رسييي

گر آن (28&16 :2012 ی  ،بخش د

 تعلمی است که برخاسته از سنّ میراع

نجومی موجود اسيييت که همان هیأت 

باشييد. چگونگی درك بطلمیوسييی می

نه پرسيييش  ،فارابی از این میراع دوگا

به آن فهم  پاسيييخ  محوری اسيييت که 

دست هشناسی فارابی بدرستی از کیهان

هدمی عدی ؛د گام ب مدن  ،در  تأثیر ت

اسيييلامی که در آ،از رشيييد و بالندگی 

 شود. بررسی میخود بود، 

 فلسفی-منابع یونانی.  0-9

های فلسيييفی در مورد نخسيييتین تلاش

سوفان  سوی فیل شناخت آن از  کیهان و 

 انآن تلاش ۀپیشاسقراطی انجام شد. هم

ماده یافتن  به  یا جوهر معطوف  المواد 

نخستین بود که تمام واقعیت جهان را به 

مایز  ند. ت بت ده تهآن نسييي با  این دسييي

ناسييی شييین بود که کیهانپیشييینیان در ا

 ناای و دینی نبود، بلکه آناسييطوره نانآ

ای انهبیننگاه واقع ،تفکر و از راه مشاهده

شناخت جهان در پیش گرفتند.  را برای

شيييناسيييی در دیدگاه کیهان ۀاولین طلیع

نخسيتین فیلسيوفان پیشياسيقراطی، یعنی 

ین عنصر نخست ،تالس آشکار شد. تالس

آب  او،نظر  جهان را آب دانسيييت. از

عنصييری اسييت که جوهر تمام اشييیاء از 

ست. وی بر ساس این دیدگاه که  آن ا ا

چیز از آب اسييت، زمین را در فضييا همه

دانسييت، درسييت مانند توپی شييناور می

که در آب شييناور اسييت )سيياهاکیان، 

1318 :24 .) 

ثا،و یادین کهفی باور بن با این   ریان 

ست، نتیجه گرفتند که همه چیز از عدد ا

بتپدیده ۀمه های های جهان از نسييي

ین ا کنند. برعددی مشخصی پیروی می

ها وجود یک هماهنگی بین آن ،اسيياس

گمييان  ؛دارد ،وریييان  یثييا ف ین  مچن ه

بین اجرام آسييمانی تا  ۀکردند فاصييلمی

می ین را  م میينز ه یق  طر  توان از 

هييای عييددی مشيييخص کرد نسيييبييت

نگ هالی یل، ) هان 15-17: 1387د (. کی

 (Kosmos)ی یيونييانيی اکييه از واژه

ست و به شده ا شتق  معنای زینت، نظم م

ئی اسييييت،  جهييانو  مر کی و  ی یز ف

بار از سييوی فیثا،وریان عنوان نخسييتین

 .  (peters,1961: 108)شد 

گام مهم بعدی در راستای شناخت 
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یتوس»کیهييان را  کل برداشييييت.  «هرا

را وارد   1هراکلیتوس مفهوم لوگوس

 فلسيييفييه کرد. لوگوس معييانی مختلفی

ب  نه آدارد. لوگوسيييی که هراکلیتوس 

قانون و نظم حاکم بر جهان  ،اشاره دارد

اسييت. قانونی که تضييادها و کشييمکش 

باور  بدان  که هراکلیتوس  اضييييداد را 

 ،یابند. لوگوسداشت، در آن سازش می

حد و هم خدا، وا پای زئوس اسييييت. 

یا همان  یا لوگوس، عقل جهان  زئوس 

م یاء اسييييت  ۀقانون کلی درون ه اشييي

 (.54-55: 1388)کاپلستون، 

ثر دیگر برای شييينيياخييت ؤگييام م

اسيييت.  «آناکسييياگوراس» کیهان از آنِ

یا عقل را  2آناکسيياگوراس مفهوم نوس

ستین در شیاء از تودۀ نخ ساخت ا  برای 

گیرد. نوس بر تمييام موجوداتی نظر می

نایی دارد. نوس ند، توا یات دار  ،که ح

امتنيياهی و خودمختييار اسييييت و بييا نيي

ها، چیزی آهیچ که تن میخته نیسيييت، بل

ستون، هب ست )کاپل نفسه و قائم به خود ا

یاء 85-84: 1388 مام اشييي (. نوس در ت

حضييور دارد و یکی اسييت. نوس  ،زنده

                                                           

1-Logos . 

ست، زیرا ماد ست ۀخالق ماده نی   ؛ازلی ا

ایجيياد حرکييت  ،نوس ۀوظیفييهمچنین 

چرخشيييی یييا دورانی در بخش تودۀ 

مخلوط اسييييت. زمييانی کييه حرکييت 

ب یا علت برای  ،دچرخشيييی گسيييترش 

عدی می کاپلسيييتون، حرکت ب شيييود )

ها حکایت از آن (. این تلاش86: 1388

ای هدارد که فیلسوفان پیشاسقراطی گام

ثری را برای شيييناخت کیهان ؤاولیه و م

 برداشتند. 

افييلاطييون کييه از فييیييلسييييوفييان 

هييای پسيييياسيييقراطی اسييييت، نظریييه

ه نسبت به پیشینیان خود ارائ یترمنسجم

 رسيييالۀ تیمائوس کرده اسيييت. وی در

روش خاصيييی را برای درك کیهان و 

یان می هان ب یدایش ج ند. پ  «دمیورژ»ک

 ۀدهندنظم گر وخدای صييانع، صييورت

ظمیبی مین عرفی  م نزد هييا را  کنييد. 

ماده ازلی اسيييت و دمیورژ از  ،افلاطون

 گیرد وروی صييور و مثل اعلی الگو می

بخشييد. جهان مادی را نظم و ترتیب می

چهار عنصر، یعنی آب،  ،وناز نظر افلاط

حال حرکت و  خاك و هوا در  آتش، 

2 -Nous. 
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هار عنصييير،  به این چ ند. دمیورژ  تغییر

بخشيييد )افلاطون، شيييکل هندسيييی می

شييناسييی افلاطونی بیشييتر (. کیهان1381

توجیهی و استدلالی داشته است تا  ۀجنب

یچيي جهييان را از در نکييه  ی فلاك،  ۀا ا

ستون، )کاپل ستارگاه و زمین بررسی کند

1388: 288-287  .) 

 ،دیدگاه ارسيييطو در مورد کیهان

عطفی را برای شيييناخت کیهان در ۀ نقط

دوران یونان باسيييتان و کلاسيييیک رقم 

ست. تفکر ارسطو در مورد کیهان  زده ا

تر از تر و منسيييجممراتيب شيييفيافبيه

شینیانش بود )ارسطو،   ،ارسطو ؛1385 پی

  ،؛ ارسييييطييو1313، ؛ ارسييييطييو1387

سی با الگ(.کیهان1316 سطوشنا  ،وی ار

بر  بييدیييلبی مييدلیعنوان هييا بييهقرن

الگوی  ،ها حاکم بود. ارسيييطواندیشيييه

خاصييی را برای شييناخت کیهان ترسييیم 

بینی ارسطو را نشان جهان ،کرد که خود

بینی جهاندر کتاب  «دیویت»دهد. می

 ،علم ۀای بر تيياریخ و فلسيييفييمقييدمييه
باورهای مبنایی ارسييطو را که بازتابی از 

در چهارده فقره  ،ی اسيييتبینی وجهان

 از: نييدکنييد کييه عبييارتخلاصييييه می

(Dewitt, 2010, p:13-14 ) 

 . زمین در مرکز جهان قرار دارد.1

  . زمین ثابت است، نه مانند خورشید به2

چرخد و نه بر محور می دور جسم دیگر

 خود در گردش است.

سييیارات و خوشييید به دور زمین  ،. ماه3

 وند.شدر گردش هستند و کامل می

. جهان به دو بخش مافوق قمر و تحت 4

 شود.قمر تقسیم می

. جهان تحت قمر، یعنی قلمروی از ماه 5

تا زمین و خود زمین چهار عنصر اساسی 

وجود دارد. این عناصر عبارتند از: آب، 

 هوا، خاك و آتش.

. اجسيييام مافوق ماه از جمله خود ماه، 6

ستارگان شید، افلاك و  صری ،خور  عن

صر زمینی دارند که همان متفاوت ا ز عن

 اثیر یا اتر است.

کدام از این عناصيير ماهیتی دارند، . هر7

 ست.هاها علت رفتار آنماهیت آن

ساس طبیعت خود مایل  . هر عنصر بر8 ا

 به حرکت هستند.

به سيييمت مرکز 1 یل دارد  ما . خاك ت

ند کت ک  ،بر همین اسيييياس ؛زمین حر

به  به محض سيييقوط  یا سييينگ  کلو  
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 کنند. حرکت میسمت زمین 

. آب نیز تمایل دارد به سيييمت مرکز 11

 ۀزمین حرکت کند، اما میل آن به انداز

میل خاك نیسيييت. وقتی خاك با آب 

شييود، این مخلوط به سييمت مخلوط می

که  حالی  زمین گرایش دارد، در عین 

گیرد و این آب بر روی خاك قرار می

 همان تمایل کمتر است.

ه سيييمت . عنصييير هوا تمایل دارد ب11

ای حرکت کند که بالاتر از زمین منطقه

 و آب است. 

. عنصر آتش تمایل دارد که از مرکز 12

آتش  ،همین اسيياس بر ؛زمین دور شييود

 همواره به سمت بالا در حرکت است. 

اجسييام  . اتر یا جسييم اثیری، جسييم13

دهنييد. از آسيييمييانی را تشيييکیييل می

 وارتمایل به حرکت دَ ،های آنویژگی

 ون است.گو دایره

طور مداوم در . افلاك و سييیارت، به14

جهييان در  کز  مر نی  ع ی ین،  م مييدار ز

 حرکت هستند. 

نهجهان ها الگویی بینی ارسيييطو  تن

یسمی نلِبرای فیلسوفان بعدی، از دوران هِ

                                                           

1 - Numinous of Apamea. 

سطی  سلامی تا قرون و سلامی و از ا تا ا

می عل آراءترسيييیم کرد، بلکه حتی در 

 ،نیز الگو بوده اسييت. هیأت بطلمیوسييی

صول موضوعه و مبانی آن، برگرفته از  ا

 شناسی ارسطو است. های کیهاندیدگاه

سی ارسطویی در دوران کیهان شنا

هلنیسمی مورد پذیرش بوده است که با 

ئت هاقرا مختلف همراه  یها و تفسيييیر

کم با شييناسييی ارسييطو کمشييد. کیهان

های دینی در مورد خلقت همراه آموزه

ین ب شيييد. نخسيييتین فرد که سيييعی کرد

ومنیوس د نکنفلسفه و دین آشتی برقرار 

ئایی پام حدود   1آ  اوم( بود. 181-161)

 دانستافلاطون را موسایی و یهودی می

نانی سيييخن می بان یو به ز فت که  گ

دیدگاه وی در  (.37: 1374)دلیسيييی، 

سفه سازش بین دین و فل ویی الگ ،مورد 

عدی قرار گرفت که  برای فیلسيييوفان ب

 ف پیوند فلسييفهتمام تلاش خود را صيير

 و دین داشته باشند. 

ندرانی» ط «فیلون اسيييک  عطف ۀنق

مهم دیگر در تفسيييیر و خوانش دیدگاه 

شناسی محسوب ارسطو در مورد کیهان
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ست  ،شود. فیلونمی سوفی یهودی ا فیل

با که پروای سيييازش آموزه های دینی 

میراع یونييانی و فلسيييفی را در سييير 

فکری فیلون،  ۀدر منظوميي .پرورانييدمی

نظر گرفته  لوگوس همان عقل الهی در

شيييد. فیلون صيييور معقول افلاطون را با 

ار و مثابه افکبه این صييوراین قرائت که 

ستند ، قوای خدا در عقل الهی موجود ه

سييت و . لوگوس صييورت خداپذیرفت

سيييت. صيييورتِ صيييورت خدا ،جهان

به ،لوگوس  ۀمنزلعقل الهی اسيييت که 

صييورت صييورها و جامع صييور تفسييیر 

:  1312)گندمی نصيييرآبادی،  شيييودمی

ندیشييييه138 های فیلون بر افلوطین (. ا

سيييیار ب «نوافلاطونی ۀگذار فلسيييفبنیان)

گذار بود. محوری ندیشيييتأثیر  ۀترین ا

ظام سيييلسييييهافلوطین تب ، ن مراتبی مرا

واحد، عقل و نفس هسييتی، متشييکل از 

ته از  خاسييي که در اصييييل، بر اسييييت 

شه ست. در اندی سکندرانی ا های فیلون ا

 و احد خالق عالم است ،افلوطین ۀشاندی

برخلاف  نیسييييت،  لی  گر از ی ميياده د

ندیشيييه های فیلسيييوفان یونانی، بلکه ا

                                                           

1 - Claudius Ptolemy. 

یا نوس  مخلوق اسيييت. عقل، لوگوس 

ن نوافلاطونیا ۀجایگاه خود را در فلسيييف

خدای خالق عقل  ،پیدا کرده بود. احد

فراهسيييتی اسيييت و قابل  ،اسيييت. احد

 Plotinus, V.1)شيييناخت نیسيييت 

I,5)کند و عقلعقل را خلق می ،. احد، 

آورد. نفس با توجه وجود میهنفس را ب

صييورت تنزلی، جهان به قدرت سييیر به

کنييد. دیييدگيياه محسيييوس را خلق می

سان سی شنافلوطین در باب کیهان با ان ا

عجین اسيييت. محور شيييناخت کیهان و 

ی ،جهان یا  ۀانسيييان اسيييت. نظر فیض 

پیدایش جهان را  ۀنحو ،صدور افلوطین

فارابی اندکن و توصيييیف میتبیی ین . 

ای اصييلاز و بازسييازی گونهنظریه را به

ضاد  سلام در ت کرد که با مفاهیم دینی ا

 نباشد.    

 علمی: هیأت بطلمیوسی-. منابع یونانی9-9

میوس طل ب  م( 11-168)  1کلاودیوس 

 ۀیکی از فیلسيييوفان و منجمان برجسيييت

تان بود. بطلمیوس الگویی  باسييي نان  یو

کييه همييان  کرددوین برای کیهييان تيي

خورشييیدی امروزی اسييت. در  ۀمنظوم
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زمین مرکز عييالم  ،هیييأت بطلمیوسيييی

شید و ماه و افلاك به دور  ست و خور ا

شزمین در  سیگرد  ند. در هیأت بطلمیو

 برای مسييیر فرضييی سييیارات از مفهوم

فاده می لک اسيييت یک ف لک  ند. ف کرد

ست که  صلب و نامرئی ا سم کروی  ج

رد و سييیارات زمین در مرکز آن قرار دا

  )کنعييانی،انييد بييه محیط آن چسيييبیييده

به دور 128: 1313 لک  با چرخش ف  .)

. دگردمیزمین، سييیاره نیز به دور زمین 

بطلمیوس به هشت فلک باور داشت که 

لک ،آخرین آن که ف الافلاك اسييييت 

 ؛اندها بر روی آن چسيييبیدهسيييتارهۀ هم

خدا و او همچنین  که  باور بود  بر این 

گان پس از فرشييي لکت الافلاك قرار ف

(. 14-15: 1387)شيييهرسيييتانی،  دارند

هیأت بطلمیوسيييی در اصيييل مدل زمین 

ارائه کرده است که در مقابل مرکزی را 

در خورشيييید مرکزی قرار دارد.  ۀنظری

لک فت ف یأت بطلمیوسيييی ه وجود  ه

که ند  بارت دار یب ع  ماه، :از ندبه ترت

عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، 

ت یا اطلس. فارابی در زحل، فلک ثواب

ظریيي ن ین  هیييأت  ،صييييدور ۀتييدو از 

مک می تب بطلمیوسيييی ک گیرد و مرا

ند. کتنظیم میافلاك با عقول را متناظر 

که میآن خاص توچه را  کار  ان از ابت

ل ، قائافلاك دانسيييت ۀفارابی در نظری

ست که به  صراحتشدن به فلک نهم ا

کند. اشيياره می ه آنبصييدور  ۀدر نظری

بطلمیوسييی وجود  ۀسييامانر فلک نهم د

های منجمان ینداشيييت و این از نوآور

صر،  ست )ن سلامی بوده ا ( 315: 1377ا

قرار دارد. بعدها  اندر رأس آن فارابی که

یابن نا، نظر نه ۀسيييی نه افلاك   دررا گا

ینا، س)ابن ه استطبیعیات خود بسط داد

 (.175ق: 1415

 . منبع وحیانی و کلامی3-9

سلام سلام فرهنگ و تمدن ا ی با ظهور ا

اسيييلامی با  ۀآ،از شيييد و در قرون اولی

نظیر علمی همراه شييييد. درخشيييش بی

شيييیوۀ آکادمیک و علمی آموزی بهعلم

فای  بار خل عدت در با کمک و مسييييا

ویژه خلفای عباسيييی رونق اسيييلامی، به

گرفت. عصييير ترجمه، تجلّی و شيييکوه 

نشييييان آموزی را در این عصييير علم

  اهری از کتاب. در این زمان بسیادهدمی
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سریانی و  سکریت،  سان از زبان فارسی، 

حتی یونانی به عربی ترجمه شيييد. نگاه 

ای را برای جانبه به علم، دوران ویژههمه

به عصييير ت که  مدن اسيييلامی رقم زد 

 ی اسلام شهره است. یطلا

که از میراع  یهایعلاوه بر کتاب

ها بودند، قرآن یکی از دیگر سيييرزمین

 شييناسييیبرای کیهانز اهمیت یابع حامن

ه ترین تصييویری کبوده اسييت. برجسييته

هان و جهان هسيييتی  قرآن در مورد کی

کند، هفت طبقه بودن آسمان ترسیم می

الله اليذی خلق سيييبع  :و زمین اسييييت

ن الارض مثلهن یتنزل الامر سموات و م

به که 1بینهن ا بنیز دیگری  آیات مشيييا

وجود دارد. این در قرآن همین مضامین 

با آیا نهت   تأای که هیافلاك چندگا

 طلمیوسييی بر آن مبتنی اسييت، منافاتب

 ،داشت. هفت طبقه بودن زمین و آسمان

هان گاهی در کی فارابی جای ناسيييی  شييي

کم در ظاهر و تصييویرسييازی از دسييت

یل این امر را می ندارد. دل هان  توان کی

هیأت بطلمیوسيييی بر جهان علمی  ۀ،لب

ی یأت  ۀدوران اول اسيييلام دانسييييت. ه

                                                           

 .12 ۀآی ،طلاق - 1

می طل بول و وسيييی آنب ق مورد  چنييان 

که علی نان بود  ما ر،م پذیرش مسيييل

ند، در  به آیات الهی داشيييت که  مانی  ای

هیأت بطلمیوسيييی مورد عنایت و  ،عمل

یل این امر را  پذیرش قرار فت. دل گر

بیييان کرد کييه هیييأت  چنینتوان می

شتری برخوردار  سی از قدمت بی بطلمیو

ها و مشيياهدات مورد بود و با اسييتدلال

ید پذیرش علوم تجربی و نجوم  تأی و 

یار لحاظ فلسييفی نیز بسييقرار گرفت و به

ستدلالمورد تأیید بوده و  سیی هاا  اریب

ست. بدین شده ا  ترتیببرای آن آورده 

اصييول بطلمیوسييی بیشييتر مورد پذیرش 

شت.  بود و کمتر در آن تردید وجود دا

اعتمادی و نادرسيييت این امر از سييير بی

ستن آیات الهی نبود،  ائل بلکه آنان قدان

هی ل بودنييد کييه آیييات ا مر  ین ا  ،بييه ا

طنی دارد. دلالييت هری و بييا هييای ظييا

سیار تصویرسازی ب م،رترتیب علیبدین

 این رویکردمتفيياوت قرآن از افلاك، 

نتوانسيييت بر هیأت بطلمیوسيييی ،الب 

ای قرآن پدیده شيييود؛ در حالی که نظر

که نوظهور بو مان  د و برای بشييير آن ز
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 ،وری بوداعلمی و فن خالی از تجهیزات

 آزمایی وجود نداشت.امکان راستی

ای هبرخی از دیدگاه با وجود اینکه

 نحو تأویل و تفسيیر درك شيدقرآنی به

سیم کیهان سو نقش مؤثری در تر ی شنا

م حدوع یا قدمسيييألۀ ، فارابی ایفا نکرد

مان آموزهعالم  های دینی و که از دا

سیم  سرچشمه گرفته بود، در تر کلامی 

شييناسييی فارابی بسييیار تأثیرگذار هانکی

 ،عالمبودن قدیم یا حادع  بوده اسيييت.

نوعی چرخش از هیأت بطلمیوسييی به به

در مورد  هييای اسيييلامیآموزه سيييوی

لۀ محوری  آفرینش بوده اسيييت. مسيييأ

حدوع و قدم عالم بر این پرسش مبتنی 

که  حد )اللهبود  قدیم وا عالم و  ( علت 

علول، عنوان مخلوق و معالم به اسييت و

-315: 1163، اشيييعری)حادع اسيييت 

عدم خلق می(314 ند از  خداو ند، .  ک

یعنی ماده یا چیزی شيييبیه به آن وجود 

ن صييورت یا حرکت ه آندارد که خدا ب

های ایهمفارابی به بن ،بنابراین ؛ببخشيييد

های اسيييلامی اصيييلی آفرینش از آموزه

 شناسی خودعنایت داشت که در کیهان

سل به نظری صدوربا تو  آن را بازتاب ،ۀ 

 داده است. 

 شناسی فارابیکیهان.3

سو سلامی با آموزه فارابی از یک  های ا

وی دیگر با رو بوده اسيييت و از سيييهروب

ز ا ،ی اسييلامییمیراثی که در عصيير طلا

های اسلامی وارد شده یونان به سرزمین

بود. این میراع با استقبال عامی از سوی 

متفکرین اسييلامی مواجه شييد. فضييای 

 ۀجویی که از پشيييتوانکنده از حقیقتآ

مان نیز برخوردار  حاک مادی  معنوی و 

و بسيييتر فکری مطلوبی را  زمینه ،شيييد

فارابی فراهم کرده بود ن همچنی ؛برای 

نتلاش ما عال نه و  کندی،  ۀهای مصيييرا

حور فلسييفی و بر م ۀشييیومسييیر تفکر به

خييرد را بييرای فييارابييی مييیسيييير کييرد 

مسييیر را (. فارابی این 1311)آدامسييون، 

به فراگیریبا پشيييتکار و علاقه  ای که 

 فلسفه داشت، ادامه داد و توانست فلسفه

ونانی و ی ۀو نظام کیهانی مستقل از فلسف

آثار  ،بترتی ینه اد. بکن نوافلاطونی بنا

تنها شيييرز و بسيييط افلاطون، فارابی نه

ارسيييطو و نوافلاطونیان نبود، بلکه خود 

های ویژه یاد بانی و بن برخوردار  ایاز م
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بود کييه خيياص نظييام فکری وی بوده 

صر کیهان ست. در ادامه به عنا سیا  شنا

 . پردازیممیفارابی 

ناسی شاصل بنیادین کیهان ،صدور ۀنظری. 0-3
 فارابی

ظریيي ظریييه  1صييييدور ۀن ای در بيياب ن

ه شناسی است کشناسی یا کیهانهستی

قه فبار افلوطین و  ۀهای آن را در فلسييي

 از جملييه . فييارابی یييابیمپیروان وی می

ه این است ک مسلمان اننخستین فیلسوف

سنّ سفنظریه را در  سلامی جاری ۀت فل  ا

ی او کرد. ئه  ۀقرائتی از نظر صيييدور ارا

ضاد کرد که با آموزه سلامی در ت های ا

 ۀهم ،اسيياس اصييل صييدور نباشييد. بر

لی  تعييا م جود  جودات از یييک و مو

ته مه گرف ند وسيييرچشييي  موجودات بر ا

بنييدی طولی رتبييهاسيييياس یييک نظييام 

ندشييييده ب ؛ یعنیا بالاتر،  ۀموجود مرت

ت. تر اسيييپایین ۀتر از موجود مرتبکامل

ی به تعبیری بر  ،صييييدور ۀاسيييياس نظر

شده شتق  صل م اند. موجودات از یک ا

 ۀصيييدور یا فیض در مقابل نظری ۀنظری

ماتریالیسيييتی قرار دارد که هیچ ذاتی یا 

                                                           

1. Emanation. 

اعم از انتزاعی یا واقعی، خارج  ،هسييتی

میپييدیييده از ن   پييذیردهييای مييادی را 

(Davidson, 2019) . 

شدتفارابی  یا  روصد ۀبه نظری به 

همسيييو بييا  فیض بيياور دارد و آن را 

سلامی میآموزه سهای ا خلق  ألۀبیند. م

ست که فارابی در  ،از عدم صل دینی ا ا

آن را  ،پیييدایش عييالم ۀنحوراسيييتييای 

عنوان اصييل بنیادین پذیرفته اسييت. از به

موجودی افضيييل و اقدم بر  ،ینظر فاراب

(. 25: 1115علت اول نیسيييت )فارابی، 

تدا اب سيييیاسيييت مدینهفارابی در کتاب 

شمرد شش مرتبه از موجودات را برمی

ته  و موجودات را در این شيييش دسييي

 :اول ۀمرتب ؛کندمحدود و محصيييور می

ای هدوم: علت ۀمرتب ؛اول ۀعلت در مرتب

 سيييوم: عقل فعال؛ ۀمرتب ؛دوم ۀدر مرتب

تبيي تبيي ۀمر مر فس؛  ن نجم:  ۀچهييارم:  پ

شيييشيييم: ماده )فارابی،  ۀصيييورت؛ مرتب

1116 :21.) 

 شيييکلیصيييدور را به ۀفارابی نظری

سلام  مطرز و تدوین کرد که با خدای ا

شييد. خدای اسييلام، خدای در تضيياد نبا
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 ۀدر نظری اومبدع اسييت.  و واحد، خالق

ای این امر را گونييهصييييدور خود بييه

 نتمامی ای ،آنبازسازی کرد که از بطن 

ه ی کیخدااسييت.  صييفات قابل اسييتیفا

 ، خدای فلسيييفیکندفارابی معرفی می

تنها منافاتی با خدای دینی اسيييت که نه

با  ندارد، بلکه در راسيييتای همسيييویی 

نا و مفهوم می بد. خدای اسيييلام مع یا

و  شييرز فاضييله ۀمدینفارابی در کتاب 

یا همان  توصيييیف کاملی از علت اول 

ئه می -42: 1115هد )فارابی، دخدا ارا

25.) 

یکتا،  ،اول ۀخدای فارابی در درج

یگييانگی خييدا  یعنی واحييد اسييييت. 

صربه ست.  فرد و ازمنح ویژگی ذاتی او

فرد اسيييت و هیچ ذات خدا منحصيييربه

شرکی در ذات ندارد. فارابی قائل است 

مان ذات و وجود  ند ه خداو یت  ماه

 ۀ(. لازم383: ه.ق1413اوسييت )فارابی، 

وحدت صيييرف اسيييت که  چنین ذاتی،

کييثييرت در آن راه نييدارد. یييکييی از 

 ۀاسيييتلزامات چنین ذاتی به حکم قاعد

 «عنه الا الواحد الواحد لایصيييدرُ»عقلی 

باشييييدنمی بدع کثرات  ند م ما از  ،توا ا

عالم خدا  ،سيييوی دیگر خالق و مبدع 

ای از اشيييیاء کثیر اسيييت. عالم مجموعه

حد  ،این اسيييياس اسييييت. بر خدای وا

کثرات را پدید آورده  چگونه این همه

اسيييت. این پرسيييش بنیادین فارابی در 

جهيي فلسييييفيي هموا بود.  ۀبييا  نش  ی فر آ

ید کثرات بدین با فارابی  ترتیب خدای 

ین لباس هستی بپوشاند. با ا ،را از نیستی

خدای واحد، چگونه مبدع و  ،اوصيياف

 ۀخالق کثرات است؟ آیا این امر با قاعد

در تضييياد نیسيييت؟ آیا خلق  «الواحد»

پذیر برای کثر نا کار یت ان که واقع ات 

 ۀگرای فارابی اسيييت، با قاعدذهن واقع

تناقض ندارد؟ فارابی برای رفع  «الواحد»

 خلقت از ألۀها و توجیه مسييياین تناقض

سوی دیگر،  یک سو و خالقیت خدا از 

میراع افلوطین و  کهرا )صيييدور  ۀنظری

پذیرفت و آن را قابل  (شاگردان آن بود

و رجیه معضيييل پیشبازسيييازی برای تو

 دانست.

صييييدور یييا فیض فييارابی  ۀنظریيي

لحاظ روشی بر دو اصل بنیادین مبتنی به

اسيييت. این دو اصيييل بنیادین، تعقل و 

 اول یکتا و ۀعلیت اسيييت. علت در مرتب
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ست و هیچ جهت کثی ری در آن واحد ا

موجود اول  را راه نييدارد. موجود دوم

صدور در مرتبصادر می  اول ۀکند. این 

بهو ضيييروری نیسييينحبه که  و نحت، بل

 ،چون خييدای فييارابی ؛ارادی اسييييت

تار و دارای اراده اسييييت  موجودی مخ

بی،  ین372: ه.ق 1413)فييارا برا بنييا  .)، 

به قت و آفرینش  نحوی ضيييروری خل

نای ،یرارادی نیسييييتبه برخلاف  ،مع

حو نفیض افلوطین که صيييدور به ۀنظری

ضيييييروری و ،ييیييرارادی اسيييييت 

(Plotinus, V.2.1: 15 .)بی  ،فييارا

نامد. دوم را عقل می ۀموجودات در مرتب

تعييداد عقول متنيياظر بييا تعييداد افلاك 

گانه اسييت، یعنی هر عقلی یک فلک نه

جاد می تدبیر آن را نیز برای که  ند   ک

فارابی،  هده دارد ) ب52: 1315ع جز ه(، 

کييه دیگر فلييک را ایجيياد  دهمعقييل 

کند، بلکه جهان محسيوس را ایجاد نمی

و عقل  کند. مراتب صيييدرو تدبیر می

 ین نحو است که:ه افارابی ب

یا همان عقل اول از  ،موجود دوم 

 شيييود و برعلت اول )خدا( صيييادر می

تنها یک موجود  ،«الواحد» ۀاساس قاعد

شييود. موجود دوم یا از واحد صييادر می

جوهری مجرد اسيييت  ،همان عقل اول

که هم ذات خود و ذات موجود اول را 

با تتعقل می عقل ذات علت اول، کند. 

و با تعقل ذات خود، آسيييمان دوم عقل 

لک اطلس( از او  یا ف لک اول  اول )ف

اسيياس  شييود. موجود دوم برصييادر می

اصل بنیادین تعقل و علیت موجود سوم 

 کند. و فلک اطلس را ایجاد می

موجود سيييوم نیز جوهری عقلی 

اسييت که ذات موجود اول و ذات خود 

قل می قل را تع با تع ند.  ذات موجود ک

وجود هاول، موجود چهارم )عقل سوم( ب

عقييل ذات خودمی ت  ۀکر ،آیييد و بييا 

 آید.وجود میهکواکب ثابته ب

موجود چهيارم )عقيل سيييوم( نیز 

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 

کند. با اول و هم ذات خود را تعقل می

تعقييل ذات موجود اول، موجود پنجم 

با تعقل آید و وجود میه)عقل چهارم( ب

خود یجيياد  ۀکر ،ذات  زحييل از آن ا

 شود. می

موجود پنجم )عقييل چهييارم( نیز 

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 
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کند. با اول و هم ذات خود را تعقل می

تعقل ذات موجود اول، موجود شييشييم 

ب با تعقل وجود میه)عقل پنجم(  آید و 

جاد  ۀکر ،ذات خود مشيييتری از آن ای

 شود. می

قل پنجم( نیز موجود شيييشيييم  )ع

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 

کند. با اول و هم ذات خود را تعقل می

تعقييل ذات موجود اول، موجود هفتم 

آید و با تعقل وجود میه)عقل شييشييم( ب

خود یجيياد  ۀکر ،ذات  یخ از آن ا مر

 شود.می

قل شيييشيييم( نیز  موجود هفتم )ع

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 

کند. با ود را تعقل میاول و هم ذات خ

تعقل ذات موجود اول، موجود هشيييتم 

ب با تعقل وجود میه)عقل هفتم(  آید و 

آفتيياب از آن ایجيياد  ۀکر ،ذات خود

 شود.می

موجود هشيييتم )عقييل هفتم( نیز 

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 

کند. با اول و هم ذات خود را تعقل می

تعقييل ذات موجود اول، موجود نهم 

آید و با تعقل وجود میههشييتم( ب)عقل 

خود یجيياد  ۀکر ،ذات  هره از آن ا ز

 شود.می

نهم )عقييل هشيييتم( یز  موجود  ن

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 

کند. با اول و هم ذات خود را تعقل می

تعقييل ذات موجود اول، موجود دهم 

ب قل نهم(  قل وجود میه)ع با تع ید و  آ

 عطييارد از آن ایجيياد ۀکر ،ذات خود

 شود.می

هم( ن عقييل  هم ) جود د یز  مو ن

جوهری عقلی است که هم ذات موجود 

کند. با اول و هم ذات خود را تعقل می

تعقل ذات موجود اول، موجود یازدهم 

ب با تعقل وجود میه)عقل دهم(  ید و  آ

قييميير از آن ایييجيياد  ۀکيير ،ذات خييود

 شود.می

عقل دهم نیز جوهری عقلی اسييت 

ذات خود  که هم ذات موجود اول و هم

 ،کند، اما از تعقل ذات خودرا تعقل می

. عقيل آیيدوجود نمیهعقيل دیگری بي

معلول عقل  .همان عقل فعال است ،دهم

دهم موجودی اسيييت که محتاج ماده و 

یا موجود  موضيييوع اسيييت. عقل دهم 

لک قمر  ،یازدهم مادون ف عالم  مدبّر 
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لک قمر یان اجسييييام  ،اسييييت. ف مرز م

:  1115بی، آسييمانی و زمینی اسييت )فارا

 ۀ(. این نظریييه متنيياظر بييا نظریيي54-52

ست که عالم طبیعت أهی سی ا ت بطلمیو

مان  که ه مافوق قمر  به دو بخش  را 

گانه هسيييتند و مادون قمر که افلاك نه

موجودات بييا جسيييم زمینی  زمین و 

 کند.صیف میهستند، تو

 شناسی فارابی مبانی کیهان. 4

سفجایگاه کیهان سی در فل ارابی ف ۀشنا

مثابه چارچوب و الگویی اسيييت که هب

اسييياس آن   های خود را بروی اندیشيييه

ناسی در شکند. بنابراین کیهانتنظیم می

فارابی در  قابی اسيييت که  حکم فرم و 

داخل آن نقاشييی ذهنی خود را تصييویر 

نه از سييير ذوق هنری می ته  ند و الب ک

اسيييياس  صيييرف و تخیلی، بلکييه بر

ار تساخ ،با روش عقلی یهای فکرزمینه

ک شيييترتیب بینهد. بدینآن را بنا می

سی فارابیدر ورای کیهان ری تفک ،شنا

 بینی فارابینهفته اسيييت که همان جهان

                                                           

1. Big Bang Theory. 
 
 

ست. به بیانی  سکیهاندیگر، ا ی در شنا

که  یت دارد  فه از آن جهت اهم فلسييي

یت از جهان مان نگرش  نیبیحکا یا ه

کلی در مورد جهان اسيييت. اندیشيييه و 

که موجودی به این عالی باور  ، برتر و مت

 طولانی ۀجهان را خلق کرده است، سابق

دارد. در برابر اندیشييۀ بشييری در تاریخ 

 ۀباور به خالق بودن موجودی برتر، نظری

بيياوری وجود دارد کييه جهييان را ميياده

صل فعل و انفعالات خودجوش ماده  حا

چنین دیدگاهی  1بانگمه ۀداند. نظریمی

ی ارابشناسی فدر باب جهان دارد. کیهان

ی بینی الهی است که  مبانمبتنی بر جهان

ماتی دارد که  مه و اسيييتلزا  ه آنبدر ادا

 . خواهد شدپرداخته 

 خداباوری .0-4

ظام  باوری در ن فارابی موج فکری خدا

د نظام تریفارابی بیفکری زند. نظام می

شيييدت از الهی و وحدانی اسيييت که به

ست. آموزه سر در های دینی متأثر ا سرا

ف ظام  ند،خدابه  ،ارابین بان  و به ز چه 
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لوجود ابجالعلل یا وافلسفی، یعنی علت

بیان دینی که همان الله اسيييت، و چه به

در این شيييود. بارها و بارها اشييياره می

ظام،  بدأ و ن که م خدا در رأس اسيييت 

عالم ممکنات است. خدای فارابی مبدع 

کاملاً همسييو با خدای قرآنی اسييت که 

به فارابی   ایجابی و سيييلبی نحودر آثار 

 ایجابیتوصييیف شييده اسييت. اوصيياف 

عبارت اسيييت از یکتایی خدا، کمال، 

سلبی عبارت  ؛جلال و ازلیت او صفات 

-اسيييت از تغییرناپذیری خدا، تقسيييیم

پذیری، ت مادی عریفنا پذیری و ،یر نا

 (. 25-31: 1115)فارابی،  بودن او

-ندهکنتعییناین اوصاف نقشدر واقع، 

د. نشييناسييی فارابی دارای در ترسييیم کیهان

رده صيييدور را بیان ک ۀای نظریگونهفارابی به

اوصاف الهی  ۀهم است که در راستای تأمین

عالم  یباشيييد. خدا فارابی ازلی اسيييت و 

 ازلی ،ممکنات حادع هسييتند. بر این اسيياس

گر یونان است دی ۀبودن ماده که میراع فلسف

 بی ندارد. همچنینامعنای محصلی در نظام فار

ست در ،که در نظام افلوطین احد ستی ا  فراه

اصييل و عین هسييتی اسييت و   ،فارابی ۀفلسييف

مه  حد سيييرچشييي یا ممکنات از وا هسيييتی 

 گیرد. می

 محورینظام. 9-4

هان بانی کی ناسيييی یکی دیگر از م شييي

محوری اسييييت. فييارابی نظييام ،فييارابی

همانند بسیاری از فیلسوفان کلاسیک و 

ر محور است. منظوفیلسوف نظام ،سنتی

 ها ومحوری این است که اندیشهاز نظام

های فیلسيييوف در دل یک نظام دیدگاه

شکل گرفته است و موضوعات در بطن 

محوری در د. نظييامنييیييابنظييام معنييا می

محوری اسييييت. در مقييابييل موضيييوع

هييا بحييث و چييالش ،محوریموضيييوع

شييود، پیرامون یک موضييوع مطرز می

ای از محوری مجموعهکه نظامدر حالی

صييورت روشييمند مورد ضييوعات بهمو

جه قرار می فنگیرتو ی فاراب ۀد. فلسييي

شود که مند محسوب میای نظاممنظومه

موضيييوعات ،الباً در راسيييتای اهداف 

ظام نا و مفهوم می ،ن د. در مورد نیابمع

شييته را نوالجمع اینکه چرا فارابی کتاب 

قابل توجه  «ریچارد نتون»اسيييت، بیان 

جایی که ناسييت. نتون قائل اسييت از آ

ود، یس نظامی مستقل بفارابی در پی تأس
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سيييعی داشيييت میراع یونانی را که به 

ظاهر ناسازگارند، با هم سازگار سازد تا 

ن ظام خود  دبتوا تأسيييیس ن  که این)در 

، به (میراع نقش مهمی داشيييته اسيييت

ستبزرگ سازگارتر و طرز نظام  تر د

 (. 145: 1317)نتون،  زند

یق آن نظييامی کييه فييارابی از طر

های فلسيييفی خود را دیدگاه و اندیشيييه

بیييان کرده اسييييت، نظييامی الگویی و 

یمی است در مقابل نظام ارسطویی اپاراد

که اکتشييافی و تکاملی اسييت. منظور از 

نظام پارادایمی، نظامی اسييت که مبدأ و 

ی مشيييخص دارد و طراز بييدان امنتهيي

ظام  گاهی و وقوف دارد؛ برخلاف ن آ

یارسيييطویی که اگر مبدأ ر ا ا طبیعیات 

شناسا در نظر بگیریم، مقصد حتی فاعل

و منتهی آن در سيييیر تکاملی مشيييخص 

شييييود و آگيياهييی و وقييوف از مييی

یا موجودات در حین  عات و  موضيييو

شييود. بررسييی موضييوعات گشييوده می

هييا و ویژگی ،یمی فييارابیانظييام پيياراد

شخصه های خود را دارد که فارابی را م

نداز تا ا نانی  ی ۀاز میراع یو جدا ز ادی 

سيييوی خلق یک نظامی سيييازد و بهمی

سوق می یمی ادهد. در نظام پارادجدید 

از ابتدا جایگاه هر یک از  ،محورو الگو

هييا مشيييخص موجودات و مراتييب آن

بعد، توصييیف و تبیین  ۀاسييت. در مرحل

کدام از این موجودات های هرویژگی

 شيييود.ها بیان میآن با توجه به مراتب

توصييیف و شييرز  یارسييطو در راسييتا

دسييت به مشيياهده و اسييتدلال  ،واقعیت

 زند و برای تبیین واقعیاتاسييتقرایی می

ای، از محسيييوس به معقول و مشييياهده

تافیزیک می که در  ؛رسيييدم حالی  در 

فارابی این امر برعکس اسييييت ظام  .  ن

نييظييام  از هييمييچيينييیيين نييظييام فييارابييی

سله صله گرفسل ته مراتبی افلوطین نیز فا

ظام افلوط هسيييتی از  ،ینیاسييييت. در ن

نحو ،یرارادی و ضيييروری فراهسيييتی به

گیرد، در حالی که در سيييرچشيييمه می

نظييامی هسيييتی دارای نظييام فييارابی، 

محور اسييت. خدای فارابی خدایی اراده

با اراد که  موجودات را  ،خود ۀاسيييت 

کند و هیچ نوع ضيييرورت که خلق می

در  ،هسيتیمآن واحد افلوطین شياهد در 

شود. نبوغ نمیمورد خدای فارابی طرز 

که  فارابی این اسيييت  خاص  کار  و ابت
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فعالیت عقلانی یا همان اندیشيييه را در 

کند. علت اول از نظام خود تعریف می

راه اندیشيييه و علم به خود موجب خلق 

لت دوم می تا ع لت دوم  شيييود و از ع

این جریان ادامه  ،تنازلی دیگر ۀسييلسييل

علّی و معلولی بعيد از  ۀیيابيد. رابطيمی

بهآفرینش  بل درك و  قا حاظ معرفتی  ل

اسييييت. ضيييرورت علّی و معلولی در 

شيييود. بعد از صيييدور تبیین می ۀمرحل

ابد یتجلّی می ،تبلور اراده از طریق تعقل

 یعلّی و معلولی و ضييرورت علّ ۀو رابط

 شود. از لوازمات آن محسوب می

به ارادۀ الهی  صييييدور موجودات 

معنا که او فاعل موجودات اسييت، بدین

یت خود علم دارد.  اسييييت و فاعل به 

موجودات، مقتضييای ذات الهی موجود 

رو متناسب با ذات هستند. هستند. از این

شق و حبّ از آن جایی که ذات الهی، ع

حبّ و  به موجودات نیز  به ذات دارد، 

به موجودات بر  نابراین  عشيييق دارد. ب

اسييياس حبّ عنایت و رضيييایت دارد و 

  همگی مراد و مورد ارادۀ او هسيييتنييد

در مورد (. 11: 1381، جمعييه امييامی)

به ذکر یاله ۀاراد که در  لازم  اسييييت 

ف بر  مقدم ۀاراد ،یفاراب ینشآفر ۀفلسييي

ست، مطرزعلم  سامح با اما نی   وانتمی ت

  دخیيل نیز اراده ،تعقيل در کيه گفيت

  ،کبیر زینون ۀرسيييال در فارابی. اسيييت

ند تار و اراده با را خداو ندمی مخ  دا

ب خود  ین. ا(111: 1387 ی،)فييارا مر  ا

  ر،میعل یاسييت که فاراب آن شيياهد بر

که ظامی این کانیکی ن کار و م   زا خود

  لداار اما دهد،می ارائه آفرینش ألۀمسيي

س در الهی ست قابل وی آفرینش ألۀم   یفاا

   .است

قل فه ،تع که اگر اسييييت ای مول

سيييفی فل ۀنگوییم فارابی آن را به منظوم

ما  فه کرده اسيييت، ا کلاسيييیک اضيييا

توان گفييت کييه آن را کم میدسييييت

عنوان روشييی مسييجل کرده اسييت و به

سيييود برده از آن برای خلق و ایجيياد 

 صيييورتافلوطین به ۀاسيييت. در فلسيييف

 عنوانرسيمی عقل در پیدایش عالم و به

ا یابد، امیکی از مراتب هسييتی نمود می

عنصر اندیشه و تعقل که موجب خلق و 

شود، وجود ندارد، بلکه احد و  پیدایش 

سر عقل به سرریزی از  نحو ،یرارادی و 

به بدون هیچ  سييييانپری،  که  آبشييييار 
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آب از آن سيييرریز ، زحمت و مشيييقتی

بمی عدی خلق می ۀشيييود، مرت د. شيييوب

نابراین  ،نافلوطی ۀصيييدور در فلسيييف ،ب

 ۀاما در فلسف ،ارادی استضروری و ،یر

له ،فارابی قل وسيييی ای برای عنصييير تع

یه ارادی بودن آفرینش از سيييوی  توج

حتی عقول در مراتب دیگر  ؛تخدا اسيي

نحو ارادی و با تعقل، عقل و فلک هم به

 اند. را خلق کرده

 یشناسشناسی بر معرفتتقدم هستی. 3-4

انه گرایای ذاتهفلسييف ،ارسييطو ۀفلسييف

یعنی پرداختن بييه  گراییاسييييت. ذات

یت های وجود اسييييت. ،ماه در این  من

چندان مورد توجه  ءوجود شييی فلسييفه،

ماهیت مرکز توجه است و نیست و تنها 

شييود. هسييتی شييیء در ماهیت ذوب می

 ،طرز تمایز وجود از ماهیت و به تبع آن

جب و ممکن از  به وا تقسيييیم موجود 

دسييتاوردهای فلسييفی فارابی محسييوب 

بی، می ین 118: 1311شيييود )فييارا (. ا

دسييتاورد چنان وسييیع و پردامنه بود که 

سفبه صول فل صلی از ا سلا ۀعنوان ا می ا

سوفانی قد عل سینا، ناب مانندم کرد و فیل

های شييیخ اشييراق و ملاصييدرا با قرائت

خود  ۀبرای فلسيييف یرا مبنایآن ،مختلف

اند. فارابی از طریق همین تمایز قرار داده

جب بات وا د تعبیر خوبهالوجود و به اث

لت ،فارابی لل دسييييتع بد. می الع یا

فارابی موجودی اسيييت که علت العلل 

اسييييت.  دیگر اتعلييت برای موجود

 ،ماهیت آن همان وجود اوست. بنابراین

تقدم  ،اصلی نظام فلسفی فارابی ۀشاخص

 . شناسی استشناسی بر معرفتهستی

سطویی پیوند وثیقی ذات گرایی ار

داشيييته اسيييت اما نزد  اوگرایی با ،ایت

شيييناسيييی اسيييت که با هسيييتی ،فارابی

خورد. هسييتی اول گرایی گره می،ایت

با تعقل خود ،ایت اسيييت.  علت اولی 

خود موجب صيييدور موجودات دیگر 

ی با فاراب ۀشييود. اینجاسييت که فلسييفمی

عم از ارسيييطویی و  نی ا یونييا یراع  م

افلاطونی و حتی افلوطینی فيياصيييلييه 

ند کگیرد و تفسيييیر جدیدی پیدا میمی

های اسلامی تناسب بیشتری هکه با آموز

 دارد. 

مراتب  ،صيييدور ۀبا توجه به نظری

ظام ر میموجودات صيييياد ند و ن شيييو

آفرینش در افقی مشيييخص شيييکييل 
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گیرد. بر همین اسييياس بیان شيييد که می

نظامی پارادایمی و ترسیمی  ،نظام فارابی

نحو ارادی و اسيييت. خدا و علت اول به

 آوردوجود میهمراتب بعدی را ب ،عقلی

بعييدی صييييادر  ۀو از هر مرتبييه، مرتبيي

ی واحد امر ،افلوطین ۀشود. در فلسفمی

دوم هسييتی  ۀاز مرتب و اسييت فراهسييتی

اما  ؛شييود که همان عقل اسييتظاهر می

وجود از چنييان عظمتی  ،برای فييارابی

د برخوردار اسيييت که علت اول موجو

اسييييت و وجودش عین موجودیتش 

 است.

ی و معلولی ۀرابط. 4-4
ّ
 عل

سله سل بی مراتترتیب موجودات در نظام 

ط فارابی بر علّی و معلولی  ۀاسييياس راب

لی علّی و معلو ۀاسيييت. رابطقابل تبیین 

اسيييت که فارابی در  ییکی از بنیادهای

سیم کیهان شده تر سی بدان متوسل  شنا

طمی فارابی راب علّی و  ۀشيييود. از نظر 

ط بل دفاع  و عقلانی در  ۀمعلولی، راب قا

تبیین هسيييتی و ممکنات اسيييت. گواه 

شن بر این امر، تبیین نظری ور و صد ۀرو

ست. فیض بر ساس این رابطه ا براین بنا ا

 فرض قابل قبول و بلامنازعهپیش ،علیّت

 اسيياس، علتاین  برای فارابی اسييت. بر

ب لت برای دیگر ۀاول در مرت تب ع مرا

اول،  ۀموجودات اسيييت. علت در مرتب

همان اللهّ در دین اسيييلام اسيييت. اللهّ، 

لت یب برای ع لت قر بع  ۀهای در مرت

:  1116دوم و عقل فعال اسيييت )فارابی، 

22.) 

دوم، علييل  ۀی در مرتبييهيياعلييت

ستند. علت سمانی ه های وجود اجرام آ

ثييانی، علييت وجود جوهر این اجرام 

وجود هرکدام از  ۀآسييمانی اسييت. لازم

دوم، پدید آمدن یکی  ۀدر مرتب هاعلت

از اجسيييام آسيييمانی اسيييت. از اولین و 

دوم، وجود  ۀدر مرتبيي لبييالاترین عليي

آید. از آخرین و آسيييمان اول لازم می

 ۀهای ثانی، کررین علت از علتتپایین

ب لتوجود میهماه  ید. ع مابین آ های 

های فلک ،های ثانی اولی و آخریعلت

ماه( را  لک اولی )اطلس و  مابین دو ف

عداد علتوجود میهب ند. ت های در آور

دوم با تعداد اجسييام سييماوی برابر  ۀمرتب

قابل  ۀ(. نکت23: 1116اسيييت )فارابی، 

لت د مل در مورد ع بتأ دوم این  ۀر مرت
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ا انی یوث یهااسيييت که فارابی این علت

لت وجود افلاك را از جنس  مان ع ه

روحانی، فرشييتگان، اشييباز روحانی و 

صیف مینظایر آن ستهها تو شای  کند و 

داند که ثوانی را روحانی، فرشيييته و می

با عالحاشييي قل ف ند. ع بدا  ،ی نظیر آن 

سيييومین مرتبه از موجوداتی اسيييت که 

باور دارد. فعل عقل فعال،  آنه فارابی ب

ناطق اسيييت و تلاش  به حیوان  عنایت 

 بالاترین سطح کمالی که فرد رسیدن به

دسييت آورد که همان نهایت هتواند بمی

ست و اینکه فرد شدن همرده ،سعادت ا

چنین  کنييد.را تمنييا میبييا عقييل فعييال 

کمالی در سطحی فراتر از بدن، ماده، یا 

در  دنسييان بتوانافتد تا ااعراض اتفاق می

اتاً ذ کمالی دائمی باقی بماند. عقل فعال

اعتبار حیوان واحد و یگانه اسيييت، اما به

ناطق و رسيييیدن به سيييعادت رتبه لحاظ 

مان می عال را ه قل ف فارابی ع شيييود. 

س در متون دینی القدالامین و روزروز

دانسييته اسييت. توصييیفی که فارابی در 

نجييام  مراتييب وجود ا بحييث  ضيييمن 

 شناسی او نیز رقممبحث فرشته دهد،می

لتمی مامی ع ها در خورد؛ زیرا وی ت

ب عال را هم ۀمرت قل ف با دوم و ع به  رت

داند. وی روحانی و فرشيييته می زاشيييبا

یا  یل  با جبرئ طابق  عال خود را م قل ف ع

-24: 1116 )فارابی، داندالامین میروز

23 .) 

ب هارم از موجودات ۀمرت نفس  ،چ

ست. نفس نفوس  :ع داردخود چند نو ،ا

 و ، نفس حیوان ناطقاجسيييام سيييماوی

 اطقنحیوان ناطق. نفس نفس حیوان ،یر

  دارای نزوعیه، متخیله و حاسييهعلاوه بر 

 ۀانسييان از طریق قونیز اسييت. ناطقه  ۀقو

قه  عت را فرا میناط گیرد. علم و صييين

ن ستواند حُهمچنین از طریق این قوه می

و قبح افعييال و اخلاق را از هم تمییز 

از طریق آن سييود و زیان را  و نیز ،دهد

ند. قودرك می نه  ۀک قه بر دو گو ناط

 است: عملی و نظری.

صييورت اسييت.  ۀمرتب ،پنجم ۀمرتب

سبب اول  ششم از آنِ ۀمرتب ماده است. 

 ۀکه همان موجود اول یا موجود در مرتب

اول واحد اسيييت و هیچ کثرتی در آن 

الواحد لایصدر عنه الا  ۀراه ندارد )قاعد

الواحد( مراتب دیگر موجودات کثرت 

بها راه میدر آن بد. سييييه مرت اول  ۀیا
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تنها جسمانی نیستند، بلکه نه ،موجودات

در جسم حلول یا عروض ندارند. نفس، 

ستند، مثل  سمانی ه صورت یا ج ماده و 

برای نمونه  ؛ماده در جسييم حلول دارند

نفس و یا عارض بر جسيييم هسيييتند که 

سه مرتب ست.  صورت نف ۀصورت ا س، 

و ماده با جسيييم و جسيييمانی در ارتباط 

سم  شش ق سام را در  ستند. فارابی اج ه

کند که عبارتند از: اجسييام منحصيير می

آسييمانی، حیوان ناطق، حیوان ،یرناطق، 

نبات، جسييم معدنی، عناصيير چهارگانه. 

عۀ این فارابی  ناس مجمو اقسييييام و اج

 د.ناماجسام می را عالمگانه شش

 در ترسيييیم بيدین ترتیيب فيارابی

موجودات را به  ،شيييناسيييی خودکیهان

در گام او کند. شيييش مرتبه محدود می

موجودات در سييياحت روحانی و  ،بعد

موجودات در عالم جسيييمانی را از هم 

ی اکند. جهان فارابی مجموعهمتمایز می

که  اسيييت از دو عالم روحانی و مادی

سبت علّی  سبت بین دو عالم از طریق ن ن

 ۀشييود. علت در مرتبیو معلولی تبیین م

های ثوانی و عقل علت قریب علت ،اول

ن علت بعید برای فعال اسيييت و همچنی

به مانی.  یبعالم جسييي عالم  ،همین ترت

به عوا بت  حانی نیز نسييي پایینرو ر تلم 

 شوند. علت محسوب می

 محوریانسان . 4-5

در نظام فلسيييفی فارابی علاوه بر سيييیر 

سیم مینزولی که جهان سی تر د وششنا

به ،از آفرینش را نشييييان و  بارتی آ ع

 شناسینساندهد و سیر صعودی که امی

ست که به سی پیمعاد ای باگونها وند شنا

دارد، فييارابی سيييیر دیگری را نیز در 

پرورش داده اسيييت که  یشخو ۀفلسيييف

سيييتمرار سيييیر نزولی ا آن را توانمی

سان سیر بر جنبۀ ان ست. این  سی شنادان

ه همان ک ؛اردسیاسی تأکید د-اجتماعی

ند. کفاضله یاد می ۀفارابی از آن به مدین

حاکم، انسان خردمند و  ۀفاضل ۀدر مدین

ندان را  که شيييهرو فیلسيييوف اسييييت 

م بنييدی حکیکنييد. رتبييهبنييدی میرتبييه

 ۀکه خدا هماست اساس آن  بر (پادشاه)

یده بهپد ندی کردههای طبیعی را رت  ب

ه در ک گفتیماز روحانی تا مادی.  ،است

موجودات به شيييش مرتبه  ،م فارابینظا

 د که علاوه بر تأکید برنشييوتقسييیم می
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ی و معلولی، تأکیدی بر رتبه و علّ ۀرابط

. خدا برتر از وجود داردها نیز برتری آن

م م ۀه لت ه نات و ع نات  ۀممک ممک

ت. عقل، برتر از نفس و علت نفس، اسيي

نفس برتر از صيييورت و علييت آن و 

به ماده و  خالق نصيييورت برتر از  وعی 

سييیاسييت ماده اسييت. فارابی در کتاب 
ها و طبقات مردم مراتب ریاسييت ،مدینه

 کنداسييياس همین مراتب بیان می را بر

بی،  هیم 116: 1371)فييارا خوا ب گر  (. ا

لهتوجیهی فلسيييفی برای این مسييي ه  ک أ

وعی نسييیاسييی و اجتماعی که به ۀفلسييف

ف یت نیز محسيييوب  ۀفلسييي تعلیم و ترب

یان کنیم، می یان اینشيييود، ب  بهترین ب

خواهد بود که سیر و سلوك زمینی سیر 

مقدماتی برای سييیر صييعودی اسييت که 

همان بازگشيييت انسيييان به اصيييل خود 

 بود که آن. شييياید فارابی در پی اسيييت

ی إنِِ  » ۀدینی مسيييتفاد از آی ۀبتوان آموز

ضِ خَلِیفَ   جاعِل   رأ نحوی را به «ه  فیِ الْأ

ظام ین نب بیافارتبیین کند. وحدتی که 

فلسييفی از یک سييو و نظام سييیاسييی، 

اجتميياعی و تعلیمی از سيييوی دیگر 

ست، کار این مقاله نیست، اما  بخشیده ا

محوری فارابی مورد تأکید انسيييان ۀجنب

شيييناسيييی وی پیوند اسيييت که کیهان

ی در شناسی دارد، حتناگسستنی با انسان

 ایگونهسييیاسييی و اجتماعی به ۀعرصيي

مسييیر تنظیم شييده اسييت که انسييان در 

ست که  ست. اینجا صی در حرکت ا خا

با پیوند عمیق کیهان فارابی  شيييناسيييی 

شيييناسيييی قابل درك اسيييت. انسيييان

هان بهکی فارابی  ناسيييی  نهشييي ا ب ایگو

سان ستان سی درآمیخته ا  . در واقع،شنا

بهتری از درك جایگاه انسيييان، درك 

هان  هددسييييت می هبکی در  چهآن) د

شده کیهان صر مغفول واقع  سی معا شنا

 .(است

 گیرینتیجه

شييناسييی فارابی با اصييل بنیادین کیهان

سشود. برای خلق از عدم آ،از می  میتر

هان بر دینی خلق از  ۀاسيييياس آموز کی

 کار برایصييدور بهترین راه ۀنظری عدم،

اول و مبدأ اسييت علت خدا . فارابی بود

و ،ایتی خارج از ذات ندارد. تمامی این 

دت شبهصدور فارابی  ۀها در نظریلفهؤم

جریان دارد. خداوند ذات خود را تعقل 
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به ذات خود می عالم از علم او  ند.  ک

علم خدا علت برای عالم  و آیدپدید می

ست سی فترتیب کیهان. بدینا ارابی شنا

اسييی الهی دانسييت نشييکیهان توانرا می

تنها ماده نیست، بلکه ماده أ آن نهکه منش

لحيياظ مراتييب وجود بييه ۀآخرین مرتبيي

 ۀگاناسييت. اگرچه مراتب شييش وجود

فارابی در آفرینش خود  که  موجودات 

نحو به توانمی ،آن را برشيييمرده اسيييت

جه  جدا مورد تو نه و در علمی  گا جدا

گاه کلی،قرار  یک ن ما در  م داد، ا ۀ ه

نظامی الهی  مراتب موجودات در سيييایۀ

ناسی شهمچنین کیهان ؛قابل تبیین هستند

حتی اسی دوکیهانتوان نظام فارابی را می

یک سيييياحت آن  که  توصيييیف کرد 

حت دیگر آن،یر مادی  ،مادی و سييييا

ست.  مادی که همان عقول ساحت ،یرا

ی یک با ساحت مادبه، تناظر یکهستند

 دارند.

 

 

 

 

 

کند م میرا ترسييی یترتیب فارابی کیهانبدین 

کل  خدا شيي یا  بدون وجود علت اول  که 

أت اس هیاس شناسی فارابی برکیهانگیرد. نمی

ه محوری مبتنی اسييت کبطلمیوسييی بر زمین

 گانه بر گرد وجودش در گردشند. افلاك نه

قوانین عالم بر اسيياس جسييم که به دو دسييتۀ 

الم شييود، عکلی عنصييری و اثیری تقسييیم می

ی گیرد. بررسفوق قمر و تحت قمر شکل می

علم فوق قمر در علم نجوم قابل پیگیری است 

عنصييری  و عالم تحت قمر بر اسيياس جسييم

های علوم طبیعی مورد توجه عنوان زیرشاخهبه

ای گونهبه فارابی شناسیکیهاناست. همچنین 

پیوند خورده اسييت.  شييناسييیخاص با انسييان

 یو پیوندی و سو یک از انسان جایگاه درك

ظام با هانی، ن له کی  در که ای اسيييتمسيييأ

 و ندارد جایگاهی امروزی شييناسييیکیهان

  ت.اس مانده مفغول

  ملاحظات اخلاقی:

 سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 نابع م

کندی: متفکر  .(1311) .آدامسييون، پیتر -

تهران: نقييد  .هييای میييانييهبزرگ سييييده

 فرهنگ.

  .(1383) .سيييینا، حسيييین بن عبداللهابن -

، مقدمه، حواشی علائی ۀالهیات؛ دانشنام

همدان: دانشگاه  .و تصحیح محمد معین

بوعلی همييدان؛ تهران: انجمن آثييار و 

 مفاخر فرهنگی.

.  ق(1415) .عبدالله سييینا، حسييین بنابن -

منشيييورات قم، مکتبه  .شيييفا )طبیعیات(

 الله نجفی. تآیي

رسييائل )مجمل  .(1387) .الصييفااخوان -
حکمييه(، ل قی بييه ا محمييدت کوشيييش 

تييهييران:  .پييژوه و ایييرج افشيييياردانييش

عات ژپ طال گاه علوم انسيييانی و م وهشييي

 فرهنگی.

 ،)فیزیک( سماع طبیعی .(1385) .ارسطو -

: تهران .محمييدحسييين لطفی ۀترجميي

 انتشارات طرز نو.

طو - یعييه  .(1387) .ارسيييي ب ط ل بعييدا مييا

 .محمدحسيين لطفی ۀترجم )متافیزیک(،

 تهران: انتشارات طرز نو.

 ۀ، ترجمآسمان ۀدربار .(1311) .ارسطو -

تهران: انتشيييارات  .اسيييماعیل سيييعادت

 هرمس.

  .م(1163) .اشيييعری، علی بن اسيييماعیل -

 ،مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین

صحح ریتر هلم شر  .وتم آلمان: مرکز ن

 فرانز شتاینر بقیسبادن.

ثار  .(1381) .افلاطون - عه دورۀ آ مجمو

ترجمه  افاطون، جلد سيييوم )تیمائوس(،

تهران: شيييرکت سيييهامی  .حسييين لطفی

 انتشارات خوارزمی.

سایی1381امامی جمعه، مهدی. ) - -(. نار

فارابی و  فۀ  یۀ فیض در فلسييي های نظر

دۀ کسینا. مشهد: نشریۀ دانشتهذیبات ابن

 .8-21، صص 56الهیات مشهد، شمارۀ 

علوم  انتقال . (1374) .اولیِرِی، دُلیَسيييی -
عالم اسيييلام به  نانی  میو مد  ۀ، ترج اح

 تهران، مرکز نشر دانشگاهی. .آرام

  .(1388) .رضيایی اصيفهانی، محمدعلی -

شی در اعجاز علمی قرآن شت:  .پژوه ر

 کتاب مبین.
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گرا، حیات و همۀ امور مربوط به آن صرفاً نتیجۀ های مادهتلقی نئوداروینیست مطابق چکیده:

عملکرد قوانین مادی بوده و هیچ عامل ،یرمادی یا ماورایی در ایجاد آن دخالتی نداشته است. از 

را بشناسیم و  ست قوانین مادیرو، برای ارائۀ تبیینی جامع و نهایی دربارۀ جانداران نیز تنها کافی ااین

یی، با گراو از مخالفان ماده نیگل، فیلسوف ذهن امست همۀ امور را به این قوانین فروبکاهیم.

وانین جان، ،یرضروری بودن عملکرد قنامحتمل بودن پیدایش حیات از مادۀ بی هایی نظیراستدلال

ظریۀ انتخاب نهایتاً ناکارآمدی ن وناپذیری آن به امور فیزیکی فیزیکی، وجودآگاهی و فروکاست

اورانه را نیز با این دیدگاه خداباو  اما .پردازدگرایانه مینئوداروینیسم ماده به نقد طبیعی در تبیین عقل،

ود و ثانیاً شاستدلال که اولاً باعث ایجاد دوگانگی و شکاف تبیینی میان امر ذهنی و امر فیزیکی می

. دهدرار میرساند، مورد نقد قگرایان، تبیین را به نقطۀ نهایی نمیه مادهاین دیدگاه نیز همچون دیدگا

انگاری است که مدعی ارائۀ فهمی طبیعی، ضروری، جامع جانداردر مقابل، پیشنهاد وی فرضیۀ همه

پذیرفته  انتقادی انجام-این مقاله که به روش تحلیلیهدف  حال، ،یرمادی از طبیعت است.و در عین

  گرایانه با بهره بردن از آراء انتقادی نیگل، و در وهلۀ دوم،هلۀ اول، نقد نئوداروینیسم مادهدر و است،

-ماده در مقایسه با یداباوراستدلال بر این نکته است که بر اساس اصل استنتاج بهترین تبیین، خ

   است. تریقابل قبول تبییننیگل،  انگاری و فرضیۀ
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 مقدمه

شناس زیست1چارلز دارویناز زمانی که 

بزرگ انگلیسيييی در کتيياب انقلابی و 

ستگاه گونه یعنی ساز خوددوران   2اهخا

ی ،(1851) از انواع فرگشييييت  ۀبه نظر

اشيياره کرد، بیش  3طریق انتخاب طبیعی

 1141گذرد. از دهۀ سيييال می 151از 

عد به ب ته ،میلادی  یاف با  یه  ای هاین نظر

یک و  ندان در علوم ژنت ید دانشيييم جد

ست شد و زی سی مولکولی ترکیب  شنا

جۀ آن مدرن» ،نتی تب   4«سييينتز  یا مک

باربور،   5نئوداروینیسيييم یده شييييد ) نام

جهييت (. سييينتز مييدرن بييه136: 1317

د به اش ابزاری توانمنهای تبیینیقابلیت

ای داد که از دیرباز در دسيييت فلاسيييفه

و  گرایانههای طبیعتجسيييتجوی نظریه

یژه و،یرالهیيياتی برای تبیین طبیعييت بييه

، پیروان آن روانسييييان بودنييد. از این

شناسی های زیستسرعت از محدودهبه

یادینی  عات بن به موضيييو ته و  فراتر رف

حیات، سييياختار طبیعت،  أشيييازجمله من
                                                           

1. Charles Darwin. 

2. The origin of Species. 

3 . Theory of evolution through 

natural selection. 

.. . چیسيييتی انسيييان، آگاهی، اخلاق و

 این ترتیب از یک نظریۀ پرداختند و به

فی شناسانۀ فلسعلمیِ جزئی، نتایج جهان

ماده جۀ این و  ند. نتی خذ کرد نه ا گارا ان

 دیدگاهی اسييت که امروزه ،هاکوشييش

تحييت نیسييييم از آن  ی ئودارو ن نوان  ع

 شود.یاد می 6گرایانهماده

این نظریييه، اسيييياسيييياً هیچ طبق 

ند ،یر عت وجود هسيييتوم مادی در طبی

یادی ،چه وجود داردآن ؛ندارد -در بن

خود همان ذرات فیزیکی  ترین شيييکل

ست که فیزیک ند. اها کشف کردهدانا

آمييده از این ذرات و نیز فراهمحیييات 

ته پس ا قوانین فیزیکی که الب ز اسييييت 

ور طتطور و تحول، اشييکال متنوع آن به

مل بر اسييياس نظریۀ انتخاب طبیعی کا

بنابراین (. 1312 ،شوند )پلنتینگاتبیین می

یه، هر با این نظر طابق  به م چیز مربوط 

هييای ذهنی و ازجملييه ویژگی ،حیييات

سان را می ساس قوانین روانی ان توان بر ا

که آن  فیزیکی تبیین کرد. این دیدگاه 

4. Modern synthesis. 

5. Neo-Darwinism. 

6. The materialist Neo-Darwinism. 
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 ،نييامنييدمی  1بيياوری علمیرا طبیعييت

بر کم   کرد حييا ی یقييات و  رو ق ح ت

های علمی دانشيييمندان کنونی پژوهش

 (. 1312 ،است )پلنتینگا

جا که مکتب نئوداروینیسيييم از آن

ان عنوگرایانه منکر وجود خداوند بهماده

شد، از همان خالق یا طراز طبیعت می با

یا  2ابتدا مکاتبی مانند طراحی هوشيييمند

در مقابل آن قرار گرفتند  3گراییخلقت

معتقدند علاوه بر عوامل که مدافعان آن 

مييادی و ،یر و قوانین طبیعی، عيياملی

حیييات را طراحی و  ۀفراطبیعی نقشييي

موجودات را به سمت تکاملشان هدایت 

با  فت  خال حال، م با این  کرده اسيييت. 

نحصييير بييه  م نیسيييم مييادی  ی ئودارو ن

ن خييدابيياوران نیسييييت، بلکييه در میييا

ن دانشمندان و فیلسوفانیز خداباوران ،یر

 یاوتمتف با اهدافکه تند هسای برجسته

از خداباوران به انتقاد و مخالفت با این 

می کتييب  یگييلم ن مس   4پردازنييد. تييا

فیلسيييوف ذهن و اخلاق معيياصييير از 

 ترین این متفکران است. شدهشناخته

                                                           

1. Scientific naturalism. 

2. Intelligent design. 

بل از ور گلوق به آراء نی ، لازم د 

سخن خاطر ست در ابتدای  شان ا م یکنن

روی با اصيييل به هیچ که این فیلسيييوف

بهنظریۀ فر ه یندی کآعنوان فرگشيييت 

ا هترین سلولحیات از طریق آن از ساده

 ،تترین اشکال ارتقاء یافته اسبه پیچیده

 خود صيييراحتاًتنها نه ومخالفتی ندارد 

هور هی ظ نی آگييا یوا یجييۀ  را ح ت ن

 داند می شيييناختیزیسيييت فرگشيييت

(Nagel, 2012: 46) بلکه اصييل و ،

اسيييياس مخييالفييت نیگييل بييا نتييایج و 

شت سفیهبردا ستماده ای فل  گرایانی ا

دلایل و شواهد کافی این  ۀکه بدون ارائ

های ها را جزو حقایق و نظریهبرداشيييت

 کنند. او برشيييده قلمداد میاثباتعلمیِ 

ست که گرایان از روایت ماده این باور ا

شت  و هاداده منطقی نتیجۀ نظریۀ فرگ

ست، بلکه موجود شواهد ضی   نی مفرو

م انگاشييته شييده اسييت که از قبل مسييلّ

ست )نیگل،  تر، از آن مهم(. 32: 1312ا

 باعث آن شيييکل هر روایت در این

 در و پژوهشگر دید افق شدن محدود

3. Creationism. 

4. Thomas Nagel. 
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از  بزرگی بخش انگاشييتننادیدهۀ نتیج

 طبیعت ذهنی هایجنبه یعنی واقعیت،

  (Grady, 2013 :484). شيييود می

، دقیق بندیین بر اسيياس یک طبقهبنابرا

نه ضييييد گل را  ید دانی با که  روین بل

 دانست. ییگرامادهضد

طور که اشاره از طرف دیگر، همان

 ست و خود نیز بها نیگل خداناباور ،شد

 ,Nagel) کندمیاین موضوع تصریح 

؛ او هييدف خييود از (130 :1997

ایانه را گرمخالفتش با نئوداروینیسم ماده

نه دفاع از خداباوری، بلکه نشيييان دادن 

ترین دهشيذیرفتههای تبیینیِ پمحدودیت

 ,Nagel)دانييد هييای علمی مینظریييه

ند (3 :2012 مه، وی در چ با این ه  .

سفی تاب ویژه در کاش بهدهۀ فعالیت فل

( به 2112) 1ذهن و کیهان یعنی اخیرش

ر ای که بسيييبب نقدهای تند و کوبنده

وداروینی وارد کرده است، ئگرایی نماده

عمیقاً مورد توجه و تحسييین خداباوران 

ار گرفته اسيييت. افزون بر این، وی با قر

وی امضاء بر رکتاب  ،جسارتی ستودنی

شواهدی در دفاع  سلول: دی. ان. ای و 

                                                           

1. Mind and cosmos. 

شمند سی.  از طراحی هو ستیون  شتۀ ا نو

ترین مدافعان جنبش از برجسيييته) 2مایر

 2111را کتاب سييال  (طراحی هوشييمند

معرفی کرد؛ جسارتی که البته با اتهام به 

سوی نادانی و ،یرعلمی  ستن وی از  دان

پرداخييت ميياده بهييای آن را  گرایييان 

 (.1312 ،)پلنتینگا

های نیگل و اهمیت اندیشه باب در

فی او فلسيييي یگيياه  خصييييوص بييه ،جييا

جهييه نیسييييم  ای کييه بيياموا ی ئودارو ن

گرایانه داشييته اسييت، لازم به ذکر ماده

ها و اسييت که وی با نشييان دادن ضييعف

گرایی و هييای تبیینیِ مييادهمحييدودیييت

قدها ندهن یدگاه ی کوب که بر این د ای 

 بهاو علاوه بر اینکه  ؛وارد کرده اسيييت

لحاظ سييلبی به خداباوران مدد رسييانده 

اسييت، لزوم دارا بودن دو مؤلفۀ اصييلی 

فعالیت فلسفی، یعنی جسارت و انصاف 

کند. همچنین را به مخاطب گوشييزد می

کم خدشييه وارد با شييکسييتن یا دسييت

سم طبیعت که  یگرایی علمکردن بر طل

شگاهی «بت مقدس»به کنایه آن را  ان دان

به ما یادآوری  ،(1312 ،نامد )پلنتینگامی

2. Stephen C. Meyer. 
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ی اکند که جهان جای بسييیار پیچیدهمی

اسييت و برای فهم این پییچیدگی شيياید 

های علم را لازم باشييد مرزها و محدوده

ترده قدر گس؛ آنتر سازیمبسی گسترده

 های ذهنی را نیز در آنکه بتوان پدیده

برای تلاش  نی  ع ی ین   جييای داد و ا

 انگارانۀفرض مادهسازی علم از پیشرها

 نوبۀ خود و به یکحاکم؛ تلاشييی که به

تواند مسيييیر همزیسيييتی معنای کلی می

 علم و دین را هموار سازد.

ضر سه  در مقالۀ حا شکل از  که مت

بخش اصلی است، ابتدا به شرز و بسط 

تدلالمهم قادی نیگل ترین اسييي های انت

نیسييييم مييادهع ی ئودارو ن گرایييانييه لیييه 

بر  مبنیسييپس فرضييیۀ وی  ؛پردازیممی

مه نداره گاریجا یل   1ان و همچنین دلا

وی بر برتری این فرضيييیه نسيييبت به دو 

باوری و خداباوری را مورد دیدگاه ماده

دهیم. در نهایت بحث و بررسی قرار می

ییييد آراء انتقييادی او بر أنیز ضيييمن تيي

یانه، بر اسييياس گرانئوداروینیسيييم ماده

و همچنین  2اصييل اسييتنتاج بهترین تبیین

                                                           

1. Panpsychism. 

2. inference to the best explanation. 

تدلال اسيي ،نیاز به تبیین ناظر به شييخص

خواهیم کرد که خداباوری در مقایسيييه 

ماده انگاری و دیدگاه نیگل از قوت با 

 تبیینی بیشتری برخوردار است.  

بق. 0 طا مادهبا  م یت  وا نه از ر گارا ن ا
 نئوداروینیسم

 دعحیات صيييرفاً نتیجه توالی حوا -

مراه هجان بهشيييیمیایی بی-زیکیفی

عملکرد قوانین مادی و بدون هدف 

   است.

های که نخسييتین سييلولپس از آن -

ب نده  ندهخودتکثیرکن مد  ،وجود آ

ادفی و هييای ژنتیکیِ تصيييجهش

یجی تبدیل تدر انتخاب طبیعی برای

های اولیه به اشيييکال متنوع سيييلول

 کند.  حیات کفایت می

 ی وعلوم فیزیکی )زیسيييت، شيييیم -

یز چنهایتاً فیزیک( قادر به تبیین هر

 ند.هست مربوط به حیات

ها جهان فیزیکی واقعیت دارد و  - تن

هان هیچ امر فیزیکی ،یر در این ج

وجود ندارد و اگر هم وجود داشته 
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شد پی صول جانبی  1پدیداربا یا مح

رو بييا فیزیکی اسييييت. از این امر

به  2تقلیل  ،های ذهنی موجوداتجن

اهی انسييييان بييه مثلاً ذهن و آگيي

به های فیزیکی از طریق قوانین جن

ند سته ها قابل تبیینطبیعی این جنبه

 (. 51، 21، 27: 1312)نیگل، 

تدلال. 9 یه اسهه ل ع گل  ی ن های 
 نئوداروینیسم مادی  

یت  حدود مادی م یت  های تبیینی روا

نئوداروینیسييم از نگاه نیگل و انتقادهای 

طور کلی بييه دو وی بييه این نظریييه بييه

شِ رویييدادهييای پیش از پیييدایش بخ

یدایش  های پس از پ یداد یات و رو ح

 شوند. ابتدا از نقدهایحیات تشکیل می

وی بر بخش نخسييت، یعنی رویدادهای 

 :  کنیمپیش از پیدایش حیات آ،از می

-نامحتمل بودن پیدایش حیات از مادۀ بی. 9-0

 جان

نخسيييتین نقد نیگل علیه نئوداروینیسيييم 

به مادی را می هان توان  یک تعبیر، بر

م کدست اوعقیدۀ ست. بهدان 3نامحتملی
                                                           

1. Epiphenomenal. 

2. Reduction. 

شواهدی که تاکنون به ساس  ستبر ا  د

 خودیهایم، نظریۀ پیدایش خودبآورده

ه ای که بجان یا ایدهحیات از عناصر بی

 شدتشود، بهگفته می 4زاییجانآن بی

 نیگييل نمييایييد.بعیييد و نييامحتمييل می

 نسبت بهست که هامن مدتنویسد: می

انگارانه دربارۀ چگونگی های مادهنظریه

 دچار جانحیات از عناصييير بیپیدایش 

شده چه اطلاعات ام و هرشک و تردید 

 ،بیشييتری در مورد مبانی شييیمی حیات

تیييک و کييدگييذاری یکیژن ت  هييای ژن

در مورد این نظریييه دچييار  ،آموزممی

شتری میشک و  ل، شوم )نیگتردید بی

ی ت که تلقبر این باور اس او (.25: 1312

انگارانه از چگونگی پیدایش حیات ماده

نها تنهگرایان بر این تلقی و اصيييرار ماده

ت، شدۀ علمی نیسمبتنی بر شواهد اثبات

مل ر،م نامحتبلکه مفروضی است که به

بودن و عدم شواهد کافی، صرفاً به دلیل 

ه گرایان نسبت بتنفر و انزجاری که ماده

 م انگاشيتهمسيلّ ،دین و خداباوری دارند

شتر بی فاصلۀ علم و دین راشده است تا 

3. argument of improbability. 

4. Abiogenesis. 
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 .(Nagel, 2010 :24)  کنند

در خصييوص اسييتدلال نیگل مبنی 

بر نامحتمل بودن پیدایش حیات از مادۀ 

جان، باید اضيييافه کنیم که واضيييح بی

است این استدلال، یک استدلال محکم 

انگاری فلسيييفی یا علمی بر ضيييد ماده

 امحتملکه بدیهی اسييت ن چرا ،نیسييت

 معنی ناممکنگز بهبودن یک رویداد هر

ن نیست؛ امری که نیگل نیز خود بودن آ

 طورهماناما خوبی به آن واقف است. به

عنوان  ای تحتنیز در مقاله «پلنتینگا»که 

 1انگاری داروینی خطا اسيييت؟چرا ماده

یید دیدگاه نیگل و شييک أدر ت (2112)

ماده یت  به روا بت  نه از او نسييي یا گرا

 ناممکن نبودن ؛بیان کرده اسييت ،اتحی

شيييدت نامحتمل، به وقوع یک رویدادِ

که  بل قبولی نیسييييت برای این قا یل  دل

ست  بپذیریم آن رویداد قابل ر  دادن ا

ستا، پلنتینگا 1312 ،)پلنتینگا (. در این را

تدلال می که اگر من )یعنی اسييي ند  ک

یلسييوف دان بلکه فپلنتینگا که نه شييیمی

دۀ جایزۀ نوبل شیمی است( ادعا کنم برن

                                                           

1 . Why Darwinian materialism is 

false? 

خواهم شييد، درسييت اسييت که ادعای 

بهناممکنی را مطرز نکرده حاظ ام و  ل

تواند این ادعای منطقی هم کسيييی نمی

ال ببرد، اما شواهد موجود ؤمن را زیر س

قدر اندك برای روی دادن این اتفاق آن

ست که قبول  ادعای من معقول به نظر  ا

پذیرش نمی یب،  به همین ترت رسييييد. 

یش گرایييان یييت مييادهروا پیييدا عنی  ی

به دلیل کمبود هبخود خودی حیات نیز 

مل بودن آن، امری  نامحت هد و  شيييوا

کم تا زمانی که نامعقول اسييت و دسييت

به کافی  هد  یاوردهشيييوا  ،ایمدسييييت ن

گا، نمی ناد کرد )پلنتین به آن اسيييت توان 

1312  .) 

در بيرابير بيرهييان نيياميحيتيميليی، 

پیدایش اند که گرایان پاسيييخ دادهماده

جان و امری چون حیات از عناصييير بی

وده ناپذیر باجتناب امریطبیعی، قوانین 

ر ها دمولکول . به این ترتیب کهاسيييت

صييييورت شييييرایيط اوليیييۀ زميیين بييه

خودی شييروع به فعل و انفعالات بهدخو

صيييورت شيييیمیایی کردند. این عمل به
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انرژی و مواد خييام را بييه  ،ایفزاینييده

در ه تبدیل کرد ک ترساختارهای پیچیده

نهييایييت بييه پیييدایش موجود زنييده از 

 ,Chorost) شييييد منجر زنييده ،یر

2013).   
س صر أاما م ست که اگر عنا له این ا

صری ،یر ،اولیه شعور  جاندارعنا و فاقد 

عت نیز هیچبوده ند و قوانین طبی نه گا و

تا این  اندهدفمندی و شيييعور نداشيييته

عناصييير را در جهت جاندار شيييدن و 

چرا ترکیب ت هدایت کنند، ظهور حیا

صادفی  صر ،یر ای مجموعهت  و زندهعنا

ی موجودات باید به پیدایش فاقد شيييعور

آگاهی و عقل منجر شييود. به  صيياحب

ا، هها، الکترونبیان دیگر، اگر کوارك

نده ها و مولکولاتم ها موجوداتی ،یرز

قد آگاهی فا به و  که  ند، چرا انسيييان  ا

این  ترکیبی ازصرفاً  ،گرایاناعتقاد ماده

، ،یرجاندار و بدون شييعور اسييت ذرات

دارای حييیييات و آگيياهييی اسيييييت 

(Plantinga, 2013: 13)  . 

باید توجه داشيييت که نظر نیگل و 

همچنین پلنتینگا این نیسيييت که ادعای 

یان در مورد بیماده زایی مطلقاً جانگرا

ر طوباطل یا نادرسيت اسيت، بلکه همان

یز توضیح ن که از طریق استدلال پلنتینگا

د شيييواه ،عقیدۀ این دو متفکر، بهدادیم

عا  مد بات این  قدر آنموجود برای اث

ا راندك اسييت که پذیرش این دیدگاه 

می،یر یر دیگر، کنييد. بييهمعقول  ب ع ت

بهمی که  عا کرد  یا توان اد جهت نبود 

یش  پیييدا ظریييۀ  ن بود شييييواهييد،  م ک

جان، خودی حیات از عناصيير بیهخودب

قادی به دور از  باز روی تعصييي اعت و 

 طور کهعقلانیت اسيييت. بنابراین همان

توان نتیجييه گویييد، مینیگييل نیز می

ماده عای  که اد فت  یان مبنی بر گر گرا

ب یدایش خود فاً هپ یات، صييير خودی ح

هييای یييک مفروض حيياکم بر برنييامييه

شده  ست که از قبل پذیرفته  شی ا پژوه

فرضيييی که متاسيييفانه اگر اسيييت؛ پیش

ستشواهد جدیدی هم به با   ،آوریم د

 شيييوند وتوجه به آن، تفسيييیر و معنا می

لب قا جدید در  هد  های اگر این شيييوا

ته  ،گرایی نگنجندماده گاشييي یده ان ناد

ه در رسد کشوند. بنابراین به نظر میمی

برای رسيييیييدن بييه  ،این مورد خيياص

حقیقت ماجرا راه دور و درازی در پیش 
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 داریم.

در خصيوص طور که گفتیم، همان

قات ق فا قد ات یات، ن یدایش ح بل از پ

نیگل مبتنی بر برهان نامحتملی است که 

د، رسجایی هم به نظر مینقد معقول و به

نخسيييتین  ،که به هر دلیلاما پس از آن

اشيييکال حیات پدیدار شيييدند و موتور 

تاد چه می به راه اف مل   توان گفت؟تکا

ی های ژنتیکآیا انتخاب طبیعی و جهش

شمار از یتنوع ب تنهایی برای تبیین اینبه

به نظر میحیات کافی بوده ند؟  د رسيييا

که نیگل در اینجا نیز چندان خوشيييبین 

نیست هرچند که نسبت به بخش نخست 

نگرد بييا تردیييد کمتری بييه ميياجرا می

انگارانه به نگرش ماده(. 1312 ،)پلنتینگا

بر این باور اسيييت که  فرگشيييت ۀنظری

نتخيياب طبیعی بييدون سيييوگیری و  ا

 ،طبق این نظریه ؛کندل میهدفمندی عم

جهت و به شکل بی ی،های ژنتیکجهش

ا که جاز آنولی افتند پراکنده اتفاق می

نهييایييت هييا، بیدر مقييابييل این جهش

                                                           

ود به اعتقاد دانشيييمندان، عمر زمین چیزی حد  1.

میلیارد سيييال و عمر حیات یعنی پیدایش اولین  5/4

 میلیارد سال است. 8/3های زنده تقریباً سلول

کان های مختلف وجود دارد، لاجرم ام

شييود که چه امری ال مطرز میؤاین سيي

پدید آوردن این جهش ها را در جهت 

متعین و محييدود کرده  ،انواع جييدیييد

خاب اسييي باق و انت یا صيييرف انط ت. آ

ا تيي انييدتنهييایی کييافی بودهطبیعی بييه

بهرا هایی جهش کاملاً  صيييورت که 

 ،تندافیرآگاهانه اتفاق میتصيييادفی و ،

سازمانبه دهی کند که در نهایت نحوی 

منجر به ایجاد صيييور متنوعی از حیات، 

 شوند؟   ،گونه که ما امروز شاهد آنیمنآ

با  قاد نیگل   نظر داشيييتندر به اعت

چون لی  م بودن  عوا محييدود 

های نامتعین بودن جهش

خابو بی ژنتیکی یت بودن انت ها ای هن

به نظببدیل، در اینجا نیز  یار بعید  ر سييي

سد می سمر صرف قوانین و مکانی -که 

مادی ق برای انتخاب طبیعی ،های  اء ارت

به موجودات سيييلول های بسيييیط اولیه 

ا و های چون ما انسييانپیچیده و پیشييرفته

کييافی بوده بيياشييينييد موجودات دیگر 
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(Nagel, 2010: 24).  مگر اینکه یا

انتخاب طبیعی را قانونی هدفمند قلمداد 

عت  باشيييیم طبی قد  که معت یا این کنیم و 

اتی میل به پیشرفت دارد و طور ذخود به

سودمند را حفظ و رو جهشاز این های 

با سييرعت بیشييتری به سييمت و سييوی 

  ،ی سيييوق داده اسيييت )پلنتینگاخاصييي

2112 .) 

نخاطرنشييييان میاو  که حتی  دک

مادهداروینیسييييتبرخی از   گرایهای 

 ؛خود به دشواری این امر واقفند ،معاصر

سش که چگونه سخ به این پر  زیرا در پا

انتخياب طبیعیِ  در این زميان محيدود،

لاشيييعور و ،یرهدفمند توانسيييته اسيييت 

را  ی و پراکنييدههييای تصييييادفجهش

سلولکند دایت ه سادهو نخستین   های 

یده شييمار و پیچو بسييیط را به تنوعی بی

 از مييوجييودات زنييده ارتييقيياء دهييد،

 کهاند مبنی بر اینپیشيينهادی مطرز کرده

 هایدر جهش علاوه بر انتخاب طبیعی،

تیکی یز ژن تمييایييل یييا طور ذاتی بييه ن

به سييوی پیشييرفت وجود  هاییگرایش

                                                           

1. Stuart Kauffman. 

ورت صيييها بهیعنی ژن ؛شيييته اسيييتدا

شرفتطبیعی میل به جهش  های رو به پی

شته  که دراند و از این طریق بدون آندا

ند، نده شيييو فاوت پراک های مت   مسيييیر

 .دنارا تسييریع بخشييیده فرگشييتیند آفر

تدلال می گل اسييي ما نی کها ند  این  ک

شد ست هم با شنهاد اگر در ستلز ،پی م م

اتر از قوانین مييادی پييذیرش عواملی فر

به یا معنای اسيييت و این  باطل بودن و 

ۀ رانانگاکم ناقص بودن تصور مادهدست

ینييد فرگشييييت اسييييت آفراز  کنونی

(Nagel, 2012: 9). 

به آراء اسيييتوارت  گل  همچنین نی

هييای ترین چهرهاز شيييياخص  1کييافمن

شاره میزیست صر نیز ا ند کشناسی معا

که معتقد اسيييت در تاریخ فرگشيييت، 

 2اصيييول خودسييياماندهیِ خودانگیخته

ی تر از انتخاب طبیعتب مهممرانقشييی به

(. همۀ این 31: 1312 ،اند )نیگلداشيييته

 دهد کهنشيييان می ،عقیدۀ نیگلبه موارد

انتخاب طبیعیِ کور و ،یرهدفمند بدون 

سته توانتنهایی نمیوجود عوامل دیگر به

2 . principles of spontaneous self-

organization. 
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 است تنوع جانداران را ایجاد کند.   

وجود و نحوۀ عملکرد  ،قانون فیزیکی .9-9 
 کند!ین نمیخودش را تبی

ید  قا که یکی از ع پیش از این گفتیم 

چیز هر اسييت که آنگرایان اصييلی ماده

 توان با تقلیل آنمربوط به حیات را می

وانین تر و نهایتاً قبه قوانین سطوز بنیادی

ثال،  یک تبیین کرد. برای م یادین فیز بن

به تاری و روانی انسييييان را جن های رف

یهمی -های عصييييبتوان از طریق نظر

های عصييبی را از طریق شييناختی، جنبه

های شيييناسيييی، جنبههای زیسيييتنظریه

زیسييتی را بر اسيياس مبانی شييیمی و در 

ساس جنبه ،آخر شیمیایی را نیز بر ا های 

یادین فیزیک تبیین  عناصييير و قوانین بن

  پذیرش له این اسييت که باأکرد. اما مسيي

ه ، نهایتاً بگرایانهاین روش فروکاسيييت

نینی م رسيييیم کييه دیگر یامور و قوا

در واقع را ؛ زیخودشان قابل تبیین نیستند

. از داردها وجود نقانونی برای تبیین آن

یادین این که قوانین بن رو، لازم اسييييت 

فیزیک دارای بداهت و ضييرورتی ذاتی 

 توجیهرا باشيييند تا نحوۀ عملکردشيييان 

کند. این در حالی اسييت که بسييیاری از 

بنیييادین فیزیييک دارای چن ن یقوانین 

ضييرورتی نیسييتند. بنابراین نیگل معتقد 

یادین  اسييييت چه قوانین بن یکگر  فیز

به تبیین هر قادر   یچیزممکن اسييييت 

ما  به جهت ضيييروری نبودن باشيييند، ا

می ننييد ن حوۀتوا ن کرد  وجود و  ل م ع

 ,Nagel)خودشييييان را تبیین کننييد 

1997: 123).  

ستدلال نیگل باید  در توضیح این ا

یاری از جا که بسييياز آناضيييافه کنیم 

یادین ف یک جزواصيييول و قوانین بن  یز

به بدیهی و ضيييروری  قایق  مار ح شييي

روند، این پرسييش همواره گشييوده نمی

 ضييروری،یر ماند که چرا این قوانینمی

ند بار دار جا  اعت بارشييييان را از ک و اعت

قضيييایای ریاضيييی و  ؟اندکسيييب کرده

به خودی خود دارای ضيييرورتی منطق 

 پذیرشتوان در مقابل هسيييتند که نمی

مت کردآن قاو ثال، هیچ  ؛ها م برای م

تصيييور کرد توان نمیجهان ممکنی را 

ی که  ۀکه در آن، این قضييي ثا،ورس  فی
2=c2b +2a  ثلييث م تر یييک  بع و مر (

الزاویه، مسييياوی اسيييت با مجموع قائم

 ۀمربعات دو ضييلع دیگر آن( و یا قضييی
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کل ، اسييييتتر از جزء بزرگ ،منطقی 

ای و هدرست نباشد. این قضایا چنان پای

ند هیچ نیازم شاناند که برای اثباتیبدیه

قانون دیگری ،یر از خودشييان نیسييتند، 

ست و شان ا شان از خود  از یعنی اعتبار

ی نیز نیازمند امر شدن برای اثبات رواین

 ند. یستخارج از خود ن

این در حيالی اسييييت کيه قوانین 

بنیادین فیزیک هرگز از چنین بداهت و 

ن تواد؛ میضيييرورتی برخوردار نیسيييتن

صور کرد که در آن قانون  وضعیتی را ت

 گييرانييش نييیييوتيين 
𝑚1  m2

r2
   F=G 

کم ناقص باشييد، نادرسييت و یا دسييت

چنین نیز شد و اینشتین در  طور کههمان

بیت نسييي ۀنظری ۀآ،از قرن بیسيييتم با ارائ

زمان، -و کشيييف خمیدگی فضيييا 1عام

 نقص قانون نیوتن را مرتفع ساخت. 

 توانیم بسييیاریمی ن، مابر ایافزون 

ده شيينیروها یا قوانین فیزیکیِ شيناختهاز 

قانون  یا  از قبیل نیروی الکترومغناطیس 

را انکار کنیم بدون  2دوم ترمودینامیک

در حالی که  که دچار تناقض شييویمآن

                                                           

1. General relativity. 

گل قاد نی ما آن را هر به اعت که  چیزی 

عنوان یک قانون یا نظریه باور داریم به

کييارا آشيييدر نهييایييت بييایييد بر چیزی 

 ,Nagel)انکار مبتنی باشيييند ،یرقابل

ح انگارانه توضیتبیین ماده .(29 :2012

وجود و قوانین طبیعييت  دهييد کييهنمی

از کجا کسيييب  اعتبارشيييان را چگونه و

برای  ورانييد و از اینکرده بیین  ت ین  ا

بات درسيييتی ند تبییناث یازم  ایهاش ن

  دیگری است. بنیادی

بارت سييييادهبه قع گل معت  دتر، نی

اسيييت یک قانون نهایی که قرار اسيييت 

همۀ چیزهای دیگر بر اسييياس آن تبیین 

ه کم باید بتواند بدون نیاز بشوند، دست

ینکييه  نین دیگر وجود خودش و ا قوا

مل می هان ع نه در ج ندچگو تبیین  ،ک

کند. در حالی که قوانین بنیادین فیزیک 

شييت البته باید توجه دا گونه نیسييتند.این

ن ین ا یگييل ا ن بر قيياد را نييهتکييه  نهييا  ت

باوری نیز وارد ماده گرایی بلکه بر خدا

داند. ما در بخش شيييرز و بررسيييی می

به این  باوری،  خدا گل بر  های نی قاد انت

ستم، نظمی یک سیطبق این قانون، آنتروپی یا بی .1

 یابد.  میهمواره با گذشت زمان افزایش 
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 خواهیم گشت.بازانتقاد وی 

 ذهن، آگاهی و عقل     .9-3 

نگييارنييدگييان، ترین و بييهمهم گمييان 

یت نئوداروینیسيييم جدی حدود ترین م

هييای طييور کييلييی روایييتمييادی و بييه

فیزیکييالیسيييتی علم کييه نیگييل بر آن 

انگشيييت تأکید نهاده اسيييت، مربوط به 

خصييوص آگاهی و تبیین امور ذهنی، به

با امور فیزیکی اسيييت.  طۀ این امور  راب

امر فیزیکی یا به بیان  امر ذهنی و رابطۀ

اندیشييۀ  در تر، رابطۀ ذهن و بدنسيياده

 میزان نیگل، دارای بیشيييترین فلسيييفی

 معتقد او که حویناسيييت؛ به اهمیت

ست ضع تنهانه رابطه این کیفیت ا  مو

قبييال را مييا تی در    خودمييان چیسييي

 حقیقت، در بلکه کند،می مشيييخص

 چگونگی و کیهييان کييل از مييا فهم

 گروی در نیز علم تصيييورمان دربارۀ

ست  رابطه این چگونگی از ما درك ا

(Nagel, 2012: 3).  
ا هکه بیان شييد، فیزیکالیسييتچنان

ند هیچ قد امر ،یرفیزیکی در جهان  معت

                                                           

1. What it is like to be a bat? 

ته  ندارد و اگر هم وجود داشييي وجود 

باشد از طریق علوم فیزیکی، یعنی دانش 

ما دربارۀ عناصييير و قوانین فیزیکی قابل 

ست ست. لذا به اعتقاد فیزیکالی ا هتبیین ا

اگيير اجييزاء و عيينيياصيييير فييیييزیييکييیِ 

دهندۀ موجودات را بشييناسييیم، تشييکیل

هیچ بخشييی از وجود موجودات از تور 

گييریييزد هييای عييلييمييی نييمييیتييبييیييیييیيين
(Cavanna & Nani: 2014: 

. این در حالی است که نیگل معتقد (26

عنوان اسييييت اولاً ذهن و آگيياهی بييه

یده عت وجود پد یل در طبی هایی اصييي

یت آن ماه یاً  ثان ند و  بهدار نهها  ای گو

سوم  ست که از طریق علوم فیزیکیِ مر ا

 قابل تبیین نیستند. 

به چه مانند خفاش بودن در مقالۀ 

( که از مقالات بسيييیار 1174) 1اسيييت؟

ذهن و  ثیرگييذار در حوزۀ فلسيييفييۀأتيي

رود، نیگل با شييمار میپژوهی بهآگاهی

 «به چه مانند بودن» پیشييينهاد اصيييطلاز

بييارتعریفی متفيياوت از برای نخسيييتین

دهد؛ تعریفی که آگاهی به دسيييت می

این پييدیييده را امری فراتر از مقولاتی 
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...  اك، رفتييار وچون شييينيياخييت، ادر

مان میزان تبیین معرفی می به ه ند و  ک

آن ازطریق علوم فیزیکی را نیز دشوارتر 

 سازد. می

یان می گل ب له نی قا نددر این م : ک

یک موجود فقط زمانی صاحب ذهن یا 

آگاهی اسيييت که حالی وجود داشيييته 

باشيييد که آن موجود بودن، آن حال را 

 .(Nagel, 1974: 436)داشته باشد 

تعبیر دیگر، همین کييه بتوان گفييت بييه

بودن  حييالی وجود دارد کييه خفيياش 

سيت عنامصيداق آن حال اسيت به این م

، صييياحب آگاهی اسيييت. از که خفاش

رو، اگر ذهن و آگاهی خفاش همان این

هييای فیزیکی یييا نتیجييۀ عملکرد جنبييه

های فیزیکی و سيياختاری دسييتگاه جنبه

ادراکی این حیوان باشيييد، طبق دیدگاه 

دانشييمندان با شييناخت  ،هالیسييتفیزیکا

ستم سی ساختارهای فیزیکی و  ای هاین 

ادراکی باید بدانند خفاش بودن چگونه 

 چیزی است یا چگونه کیفیتی دارد. 

به عقیدۀ  این در حالی اسيييت که 

دانشيييمنييدان علوم فیزیکی هر  ،نیگييل

                                                           

1. Subjectivity. 

اندازه هم که نسيييبت به سييياختارهای 

خفيياش  کی  تگيياه ادرا کی دسيييي ی یز ف

د تواننباز نمی ،ه باشييينداطلاعات داشيييت

که می ند  عا کن فاش بودن اد ند خ دان

(.  282: 1316چگونه حالی دارد )نیگل، 

 را آن نیگل که اسييت حالتی 1ذهنیت

 واقع در و آگاهی اصييلی مشييخصييۀ

 این ناپذیریفروکاسييت اصييلی علت

 فیزیکی و مغزی رویدادهای به پدیده

 او باور به که خصييوصييیتی داند؛می

گاهیتبیین  از مانع  عینی روش به آ

 شيييود می فیزیييک زبييان یعنی ،علم

(Cavanna & Nanni, 2014: 

حال درونی (61 ند  مان حال ه زیرا این 

لذا  گر ومنحصر به شخص تجربه ،انسان

شييخص اسييت و صييرفاً در دسييترس اول

این در حالی اسيييت که علت اصيييلی 

یابی علوم فیزیکی و در واقع روش  کام

عینی و هييای این علوم توجييه بييه جنبييه

ح بهبرونی و  یت و  ر تعبیر دیگذف ذهن

 نظرگاه از مسيييتقل امور، به پرداختن

 (. 284: 1316)نیگل، است  بوده ذهنی

یت علوم فیزیکی نهبه ماه ی اگو
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رونی تبیینی عینی و ب ۀاست که برای ارائ

ش ها را به بخناگزیر پدیدهها بهاز پدیده

ندازه بل ا ند و میشيييان فروگیریقا کاه

ری گیقابل سنجش و اندازهای ،یرهجنبه

بهآن مان ها یعنی جن های ذهنی را از ه

 یند تبیین از برنامه پژوهشيييیآابتدای فر

یگييل خطيياب بييه حييذف می ن کننييد. 

پرسييييد: چطور هييا میفیزیکييالیسييييت

توانید ادعای تبیین ذهن و آگاهی را می

داشته باشید اگر از همان ابتدا چیزی که 

و آگاهی( قرار اسييت تبیین شييود )ذهن 

 ,Grady).کيينييیييد! را حييذف مييی

2013: 483)  
اما نکتۀ بسیار مهم بعدی، ناتوانی و 

ناکارآمدی روایت مادی نظریۀ انتخاب 

تدلال  قل و قوۀ اسييي طبیعی در تبیین ع

قل و ظهور آن در اسييييت.  یت ع ماه

ست که  سرارآمیز ا  گلنیطبیعت چنان ا

اش اعتراف نييابيياوری خييدار،م نیز بييه

های دینی عقل همواره کند که سویهمی

های تجربی و علمی آن بیش از سيييویه

. (Nagel, 1997: 130)بوده اسييت 

،ریزی حیات  ۀعقل، انسيييان را از مرتب

فيراتير بيرده و او را از جييانيوری کييه 

ند  مان ها  سيييایرروزگاری  جانوران، تن

، ،د نده  ۀد کارکردن، خوردن، ز شييي

ست، به  شته ا شتر دا ماندن و تولیدمثل بی

به دقیقموجودی ارت که   ترینقاء داده 

یوه ممکن شييي فتييار توانييد میهييای  ر

اء دهندۀ اشیترین ذرات تشکیلکوچک

ترین اجرام کیهانی را توصیف تا بزرگ

های کلی و فراگیر در مورد کند؛ نظریه

هد؛ گزاره ئه د هان ارا یت ج های ماه

ضييروری ریاضييیات و منطق را بفهمد و 

ازجملييه  ،ترین رازهييای عييالمبييه عمیق

نداران چ جا مل  کا یدایش و ت گونگی پ

 پی ببرد!

انتخاب طبیعی، همۀ  نظریۀ مطابق 

یتویژگی قابل نداران بر ها و  جا های 

ها برای بقا تبیین اسيياس سييودمندی آن

شييود. برای مثال، تبیین تکاملی ترس می

ند می ،های تاریکانسيييان از مکان توا

 ین باشيييد که این ترس روزگاری مانعا

شناخته ا به مکاند ماجدا داز ورو های نا

 و این امر شده استمییت ارو ،یرقابل

ی اجان آنان را در مقابل پاره خود ۀنوببه

 کرده است. خطرات نادیده حفظ می

نه خاب طبیعی  تارانت ها رف که  ،تن بل
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بسييیاری از باورهای انسييان که مرتبط با 

ثلًا م- رفتار و دارای سييود بقایی هسييتند

سنگی بباور به اینکه برای  اید به رفع گر

ند کرا تبیین می -جسييتجوی ،ذا رفت 

ما مشيييکل از جایی 1312)پلنتینگا،  (. ا

،از می ما آ های  باور مۀ  که ه شيييود 

رای ب ؛لحاظ بقایی سيييودمند نیسيييتندبه

هييای لازمييان و مثييال، بيياور بييه گزاره

لامکييان ریيياضيييیييات و منطق، نظریييۀ 

سبیت، انتخاب طبیعی، وجود خدا و .. . ن

اً فراسيييوی نیازهای زیسيييتی ما که عمیق

ی اند براتوانسيييتهچگونه می ،قرار دارند

بقای ما سيييود تکاملی داشيييته باشيييند؟ 

، بييه بلکييه برعکس( 1312 ،)پلنتینگييا

یکی از دلایل اعتماد ما به  اعتقاد نیگل

ستگی  این باورها ه بها آنهمین عدم واب

های زیسيييتی  یاز مان یاتی  سييييت و ح

(Nagel, 2012: 81). 

قل در در واق نایی ع ما توا ع اگر 

به  ته  قایق علمی را وابسييي کشيييف ح

ت صييح ،بدانیم خویش نیازهای زیسييتی

شروط به نظریه سبی و م های علمی نیز ن

 ها برای تکامل ما خواهد بود؛فایدۀ آن

ناواقع ی گرایدیدگاهی که نیگل آن را 

می می  ل  :Nagel, 2012)نييامييد ع

این در حالی اسيييت که یکی از  .(74

ظ ن ین  م نیسييييم ریييهه ی ئودارو ن هييا، 

ز اگرایانه یا انتخاب طبیعی اسيييت. ماده

جۀ اگر درسيييتی نظریه رواین که نتی ها 

وابسيييته به سيييود  هسيييتندکارکرد عقل 

ه گرایان بها باشييد، باور مادهتکاملی آن

صرفاً یک باور  شان نیز  ستی دیدگاه در

ود تکاملی آن نسيييبی و مشيييروط به سييي

نه هد بود  مد خوا که حقیقتی  ّاین  ل ول

 .مستقل از نیازها و شرایط زیستی انسان

یبه انتخاب طبیعی در نتیجه، ک عنوان 

بار خود را از دسيييت  ،نظریۀ علمی اعت

 .خواهد داد

ای هاگر نئوداروینیسييت در مقابل،

ا رگرا بخواهند اعتبار دیدگاه خود ماده

ناظر به یۀ  یک نظر ظ حفبه واقع عنوان 

ست به قابلیت عقل م تقل سکنند، لازم ا

از سييود و فایدۀ تکاملی آن باور داشييته 

صييورت گرفتار این؛ زیرا در ،یرباشييند

باطل خواهند شيييد. نیگل در این  دور 

ستدلال می  نقش انتخابکه  کندمورد ا

طبیعی در توجیييه اعتميياد بييه عقييل نزد 

خدای ماده عادل نقش  قاً م یان، دقی گرا
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فریبکييار برای اعتميياد بييه عقييل نزد یر،

د کرکارت استدلال میدکارت است. د

عی کيي ب ن م ثبييات خييدا  برای ا عقييل  ه 

بل نان اسيييت زیرا عقل مخلوق قا اطمی

سيييت و خدا هم موجود فریبکاری خدا

ک عقل خطاکار ما نیسيييت که با خلق ی

فریييب دهييد. بييه تیييب، را  تر ین  م ه

تدلال میماده یان نیز اسييي که گرا ند  کن

دارای اعتبار اسييت زیرا محصييول  عقل

ی انتخاب طبیعانتخاب طبیعی اسيييت و 

این در حالی  .معتبری اسيييت ۀنظری هم

رد عملکاست که این نظریه، خود نتیجۀ 

که چنین  .اسيييتعقل  بدیهی اسيييت 

انجامد، همچنان که استدلالی به دور می

اسيييتدلال دکارت نیز به دور انجامید و 

باطل اسيييت   :Grady, 2013)دور 

به این پس دیدگاه ماده. (485 یان  گرا

 د.به تبیین عقل نخواهد بوشیوه نیز قادر 

تدلال  گل اسييي ته نی گذشييي از این 

کند که اگر نظریۀ انتخاب طبیعی در می

ن معنی به ای ،مورد تبیین عقل را بپذیریم

ست که عقل نتیج شت یا ۀا  ماعاجت انبا

ست  عقلانی کوچکِ ذرات شماربی ا

                                                           

1. Emergentism. 

ست زیرا صور نامعقولی ا  عقلانیت که ت

سان، شناختی ان معنای کلی تواناییو به

گاه ادراکیِ کل دسيييت کارکرد  جۀ   نتی

 :Nagel, 2012). اسييت آگاه فاعل

نا این به (87 نایی که مع  عقلی توا

 پييدیييدار زمييانیفقط  ،موجود زنييده

زمان با هم یا و آن از پیش که شودمی

 همراهبه زنده موجود ساختار کل، آن

 باشد.  شده ایجاد او ادراکی دستگاه

یان دیگر،  رتصيييو تواننمی به ب

سان که کرد  تکامل یندآفر طول در ان

اش مغزی سيياختار یافتنتکامل میزانبه

 مندبهره عقلانیت از یمتفاوت از سطوز

 یا همه ایپدیده عقل زیرا است، بوده

ست هیچ   (Grady, 2013: 485) ا

 فروکاسييتیۀ شييیو به جهت، این از و

 ظرنبه بیشيييتر نیسيييت بلکه تبیین قابل

 به مغز ررسييیدن سيياختا با رسييدمی

 بييه عقييل لازم، پیچیييدگی از حييدی

ای که اسييت؛ ایده شييده ظاهر بارهیک

سته  1گرایی یا نوظهورگراییآن را نوخا

کل چیزی  ،نامند که بر اسييياس آنمی

شکیل دهندۀ آن بیش از مجموع اجزاء ت
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ست. به سبت با ه عقیدۀ نیگل این تبیین ن

گزینييۀ  ،روایييت مييادی انتخيياب طبیعی

 :Nagel, 2012)تری اسييت محتمل

87) . 
های فوق می قاد با انت طابق   توانم

رای ب نیگييل ظرت کييه از ننتیجييه گرفيي

یت که بتوانآن و  بخشتبیینی رضييييا

 ،ادت ددسبه فرگشتیند آفهم از فرقابل

فهؤلازم اسييييت امور و م هایی ،یر از ل

شدقوانین مادی ماده ا ت گرایان در کار با

علاوه بر ایجاد حیات، هدفمند سيياختن 

هيای ژنتیکی، وانین و هيدایيت جهشق

وجود امور و پييدیييدهييای ذهنی را نیز 

. در اینجا پیشييينهاد دینداران توجیه کند

اسييييت امييا نیگييل  تبیین خييدابيياورانييه

 مورد نقد به دلایل زیر خداباوری را نیز

 دهد:قرار می

 نقدهای نیگل بر تبیین خداباورانه .3

لاف خگرچه تبیین خداباورانه برالف: 

م گارانادهتبیین  ماده  ،ان هم ذهن و هم 

شيييود، لیکن به باور نیگل را شيييامل می

ند رقیبش در مرحله مان ی ااین تبیین نیز 

تد که ایساز ادامه باز می ،یند تبییناز فرآ

آن مرحله همچنان اقتضای تبیین دارد و 

ند و نحوۀ عملکرد او  خداو آن وجود 

دو دیدگاه، تبیینی لذا هر در جهان است

ئه میناقص از  دهند )نیگل، طبیعت ارا

شیو44: 1312 شتراك این دو   ۀ(. نقطۀ ا

د دو معتقدنتبیینی در این اسيييت که هر

طبیعييت از طریق قوانین فیزیکی عمييل 

یمی یاری نظر باوران بسييي خدا ند؛   ۀک

به فرگشييييت یت فعلی آن را  همین روا

انند دآن را مکانیسمی می امااند، پذیرفته

صيييد خود که خداوند از طریق آن، مقا

یت می فاوت این دو را فعل بخشييييد. ت

رویکرد از نظر نیگل، تنها در این اسييت 

باوری به یک مرحله  ،که خدا تبیین را 

ند و اراده و نیت خداوند تر میعقب را

نین فیزیکی  را مسيييبييب عملکرد قوا

ندمی قانون  ؛دا مادی،  ما بر طبق تبیین  ا

هایی تبیین  ،فیزیکی خود همان مرحلۀ ن

دو دیدگاه نهایی در هر رحلۀاست. این م

چگونييه بييدون آن ننييد  ک ین  ی ب ت کييه 

عملکردشان موجب پیدایش موجودات 

فتييه شييييدهمی نزد شيييود، پييذیر انييد. 

باوران مادهخدا خدا و نزد  گاران،   ،ان

بی کی،  ی یز ف ین  ن جود آنقوا کييه و
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خودشييان و نیز چگونگی ارتباطشييان با 

جهان را تبیین کنند، مفروض انگاشيييته 

 . (Nagel, 2010: 23)اند شده

ته نیگل می که هر تبیالب ینی پذیرد 

پایان  به نقطۀ  باید در جایی  سيييرانجام 

ما این نقط نهایی که از  ۀخود برسيييد. ا

باوران خدا ماده ،نظر  -خدا و از نظر 

ست باید به ،گرایان ور طقانون فیزیکی ا

د هایی باشد که بتوانذاتی دارای ویژگی

 بارتعد؛ بهفهم سييازرا قابل عملکردش

دیگر، بييایييد نوعی نسيييبييت درونی بييا 

های خود داشته باشد. بعداً در این معلول

خصيييوص توضيييیحات بیشيييتری ارائه 

 خواهیم کرد. 

توضيييیح نظم  ،خييدابيياوریب: 

طبیعی را به خارج از نظام طبیعت حواله 

و این   (Nagel, 2012: 94)دهدمی

یزیکی فقرار گرفتن یک امر ،یرمعنی به

ن خداو هدف  بل )قصييييد و  قا د( در م

عنوان یک امر فیزیکی اسيييت طبیعت به

که با گسيييیختگی و انکار اصيييل علیت 

کاف تبیینی  گانگی و شييي به دو منجر 

کند که شيييود. نیگل اسيييتدلال میمی

 شود موجودی فیزیکی ووقتی گفته می

قابل تجربۀ حسيييی مثلاً انسيييان، دارای 

مقاصيييد و اهداف خاصيييی اسيييت، ما 

را درك توانیم معنييای این گفتييه می

ما یک موجود  کنیم، ا که  تصيييور این

یزیکی دارای اهييداف و  ف ،یر ملاً  کييا

جهان فیزیکی باشيييد،  خلق ،ایاتی مثل

نیسيييت که چگونه  درك برای ما قابل

واند تفیزیکی میموجودی یکسيييره ،یر

اهداف فیزیکی داشيييته باشيييد، و نیز از 

سم های فیزیکی این اهداف طریق مکانی

 :Nagel, 2010)را محقق سييييازد 

21) . 

طور خاص، در مورد تبیین عقل به

قد اسييييت  ۀو قو گل معت خت، نی نا شييي

فهمی بیرونی از حجیت این  ،خداباوری

دهييد کييه نهييایتيياً بييه دور قوا ارائييه می

مد. این دور همان دور معروف می جا ان

دکارتی اسيييت که قبلاً در مورد تبیین 

عقل بر اساس انتخاب طبیعی نیز توضیح 

ور دکارتی، معرفت دادیم. بر اسييياس د

د قابل اعتما ،عقلی ما نسيييبت به خداوند

ما مخلوق  قل و ادراك  اسييييت زیرا ع

ست  ست و خداوند فریبکار نی خداوند ا

تر توسيييط اما وجود خداوند خود پیش
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کشيييف و اثبات شيييده اسيييت.  ،عقل

بنيابراین حجیيت عقيل توسيييط چیزی 

ز چیشود، اما آنخارج از خود تبیین می

ادراك یا اثبات  ،لخود قبلاً توسييط عق

 ؛(Nagel, 2010: .24)شييده اسييت 

جا که تبیین خداباورانه در نتیجه، از آن

همچون تبیین مبتنی بر  ،دربييارۀ عقييل

خاب طبیعی مرتکب دور می   ،شيييودانت

 قابل پذیرش است. ،یر

اوری بدیدگاه بدیل نیگل: طبیعت. 4
 مادی

 دیدگاه بدیل ،های فوقبنابر اسيييتدلال

گل با ،نی خدا گاهی نه  ید که د وری بل

عت که خود آن را طبی باوری اسييييت 

طور نامد. این دیدگاه همانمادی می،یر

مدعی است  ،که از عنوان آن پیدا است

ای هکه از یک سيييو برای تبیین پدیده

لطبیعی ءاطبیعييت بييه موجودات ميياورا

عت راتمسييييک نمی ید و طبی طبق  جو

وی کند و از سيييمفاهیم طبیعی تبیین می

گرایان معتقد اسييت ماده خلافدیگر بر

که گمان کنیم  ندارد  که دلیلی وجود 

طبیعت امری یکسييره مادی اسييت، بلکه 

به پذیرش جن عت و با  های ذهنی طبی

، ها به ذات طبیعتنسيبت دادن این جنبه

ندی و امور  أمنشييي هدفم اموری چون 

ذهنی نظیر آگيياهی را خودِ طبیعييت 

 توان گفت یکطور کلی میداند. بهمی

جهييان و  ۀجييامع و نهييایی دربييارتبیین 

موجوداتش از نظر نیگييل بييایييد دارای 

 چهار ویژگی اصلی باشد:   

 یعنی نباید به ماوراء ،طبیعی باشيييد -

 ؛طبیعت تمسک بجوید

، یعنی علاوه بر ميادی بياشييييد،یر -

نبييه هی و ج کی، آگييا ی یز ف هييای 

ر ز در بهای ذهنی طبیعت را نیجنبه

 بگیرد؛

بدون ایجاد دوگانگی و شيييکاف  -

طۀ امور فیزیکی و امور ،یینیتب  راب

 ؛ذهنی را تبیین کند

یعنی فهمی  ،شييناسييانه باشييد،ایت -

هدفمند از طبیعت و قوانین آن ارائه 

هد بی ندید هدفم که این  از  ، آن

شأتامری خارج از طبیعت  ه گرفتن

 باشد. 

دو جنبۀ اصييلی  ،این چهار ویژگی

ل را مادی نیگباوری ،یرفرضيييیۀ طبیعت
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سی ۀجنب :دسازننمایان می سا  ۀو جنب 1ا

بل از آن  2.تاریخی بۀ ق که این دو جن

 ،اصلی طرز کلی نیگل را توضیح دهیم

باید اضييافه کنیم که نیگل معتقد اسييت 

صييرف توصييیف و حتی کشييف علل و 

 معنای تبیینبهسازوکارهای جهان لزوماً 

عبارت دیگر، مادامی به ؛جهان نیسيييت

لت  ندانیم چرا ع ما  را  bمعلول  aکه 

لل و  جاد کرده اسييييت،ای کشيييف ع

بیین بييه سييييازوکييارهييا منزلييۀ یييک ت

یت   شيييودبخش محسيييوب نمیرضييييا

یگييل،  ین (.68: 1312)ن ین از ا ی ب ت رو، 

یده پد چیزی بیش از توصيييیف  ،یک 

ست مگر آن سویه ا  کهعلل و روابط دو

همييانی این رابطييه از جنس رابطييۀ  این

 باشد. 

برای توضييیح این اسييتدلال نیگل 

ندکی  به مفهوم تبیین و لازم اسييييت ا

اس بر اسييي تفاوت آن با علیت بپردازیم.

ساده و مشخص، منظور از  یک تعریف 

تبیین یک پدیده، فهم ماهیت آن پدیده 

 هایاز طریق کشيييف روابطش با پدیده

. مطابق با (45: 1371)فنایی، دیگر است 

                                                           

1. Constitutive. 

را  pگوییم پدیدۀ وقتی می ،این تعریف

 هبه معنی این اسيييت ک ،ایمتبیین کرده

با  pایم از طریق کشييف رابطۀ توانسييته

شت و ماهیت پدیده سر  pهای دیگر به 

 پی ببریم. 

ای هرابطۀ بین یک پدیده با پدیده

طه مان ای ایندیگر ممکن اسيييت راب ه

شف علت صورت ک شد که در این   ،با

 ؛ودشييضييرورتاً منجر به تبیین معلول می

ثال طۀ رعدوبه  ،برای م یراب ۀ برق و تخل

ی کتر ل نیييد؛بييار ا ک توجييه  برهييا   کی ا

عدو مان تخر بار الکتریکی برق ه یۀ  ل

برهييا ینسييييتا ین . از ا ی ب ت برای  رو 

 ،فقط کافی اسيييت به علتش ،برقرعدو

یعنی تخلیييۀ بييار الکتریکی ابرهييا پی 

بیييان دیگر، از آن بریم. بييه  جييا کييه ب

لیييۀ بييار  ،برقرعييدو خ ت جز  یزی  چ

الکتریکی ابرهييا نیسييييت، کشيييف و 

ۀ بييار عنی تخلیييی ،توصيييیف علييت آن

به برق عدورمنزلۀ تبیین الکتریکی ابرها 

و فهم ماهیت این پدیده اسيييت. رابطۀ 

های مولکولی اشيييیاء حرارت و جنبش

نیز از همین قسيييم اسييييت؛ برای تبیین 

2. Historical. 
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صييرفاً کافی اسييت که  ،پدیدار حرارت

هييای مولکولی یعنی جنبش ،علييت آن

را کشييف و توصييیف کنیم. در  یءشيي

کشييييف عييلييل و  ،گييونييه مييواردایيين

یده پد یک  یدایش  های پ کار  ،سييييازو

معادل تبیین آن پدیده است زیرا کشف 

سمت فهم معلول  ،علل ستقیماً ما را به  م

 دهند.سوق می

یده همیشييييه  پد طۀ بین دو  ما راب ا

همان نیسيييت که کشيييف ای اینرابطه

لت به تبیین معلول  ،ع تاً منجر  ضيييرور

ی توان به مثال قبلعنوان مثال میبه ؛شود

طۀ ب فاش و یعنی راب حال درونی خ ین 

سيياختارهای فیزیکی او اشيياره کرد که 

 نسيييبت به سييياختارهای ،گفتیم معرفت

فاش حال درونی ،فیزیکی خ  به تبیین 

فاش منجر نمی حال، خ با این  شيييود. 

ه را انگاراننیگل هرگونه نگرش دوگانه

نیز به جهت عدم انسجام و ایجاد شکاف 

ی د وکند. بنابراین به اعتقاتبیینی رد می

 ،گرچه رابطۀ امور فیزیکی و امور ذهنی

طه مان اسييييت و امور ای ،یر اینراب ه

می ن نی را  کی ذه ی یز ف مور  توان بييه ا

حال ما در عین  طه ،تحویل برد، ا ای راب

 ضروری است. 

 امکانیگمان من به نویسيييد:او می

 یک احتمالاً مغز، و ذهن رابطۀ بودن

 ارتباطی باید ارتباط این. اسييت توهمّ

شد ،یرمفهومی ولی ضروری به که با

 ما، کنونی مفاهیم نبودن کافی جهت

 مييانييده پييوشيييييیييده نييظييرمييان از

. اما  (Nagel, 2012: 40-41)است

بطييۀ امر فیزیکی و امر ذهنی  ،اگر را

به این معنی  ،ای ضيييروری باشيييدرابطه

 نتیجه ،های ذهنی حیاتاسيييت که جنبه

های فیزیکی هسيييتند که یا معلول جنبه

ین صيييورت  ظریييهدر ا ن هييای یييا بييه 

ین رسيييیم و یا در بهترفیزیکالیسيييتی می

ل انگاری که گفتیم نیگحالت به دوگانه

هر دوی آن لف اسييييت. بييا  مخييا هييا 

ساسی فرضیۀ اینجا ست که نیگل جنبۀ ا

جاندارانگاری را وارد میدان خود، همه

 کند. می

 جاندارانگاریهمه. 4-0 

جاندارانگاری مراد نیگل از فرضييیۀ همه

اسيييت که به  ایانگاری ایدهروانمهیا ه

فه ،موجب آن یادین مؤل های فیزیکی بن
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سم ، خواه اجزایهستی های زنده ارگانی

ی های ذهنویژگی ،باشند و خواه نباشند

(. مطابق با این 216: 1316)نیگل،  دارند

ول طبیعت نه معل ،های ذهنیجنبه ۀفرضی

به عدی جن  های فیزیکییا محصيييول ب

 پدیدار اینسایه یا پی و نه همچون است

ا زمان بهای ذهنی همها، بلکه جنبهجنبه

نبييه جود دارنييدج کی و ی یز ف و  هييای 

 هر ذره در عین فیزیکی ،عبارت دیگربه

دارای یک جنبۀ ذهنی نیز هسييت  ،بودن

بۀ ذهنی 81: 1312)نیگل،  که این جن  )

به بهنه  صيييورت صيييورت موازی بلکه 

های  تار بافتی درونی در درون سيييياخ

 است. زیکی تنیده شدهفی

گاهی ثل آ نابراین امری ذهنی م  ،ب

 فیزیکی مثييل محصيييول جييانبی امور

بلکه در یک  های مغزی نیسيييتسيييلول

-کیگرایانه، امور فیزیتبیین فروکاسييت

ذهنی سيييطوز بييالا بر اسيييياس امور 

ذهنی سيييطوز زیرین تبیین  -فیزیکی

ترین مرحله، ذرات شوند و در بنیادیمی

یاد-فیزیکی کذهنی بن ند  ه ین قرار دار

شييوند. گردانده میها بازهمۀ امور به آن

 جاندارانگاریرو، طبق فرضیۀ همهاز این

ای هترین لایهآگاهی در زیرین ،نیگل

چیزی وجود دارد، آگيياهی هرگز هر

ای در ایجاد نشيييده اسيييت و پدیدۀ تازه

ضر  ست، بلکه از همان آ،از حا جهان نی

گا گاه1312 ،بوده اسيييت )پلنتین ی (. آ

شييده در تار و ای تنیدهصييورت پدیدهبه

یج تدرپود ذرات و عناصييير فیزیکی به

تکامل یافته اسيييت  ،همراه این ذراتبه

ته ملکه پیشيييرف کا تترین و ت ترین هیاف

 ،خودآگاهی اسييت. بنابراین ،شييکل آن

اسيييت  آنانگاری جاندارمنظور از همه

 گرفته ازنشيييأت که حیات و آگاهی نه

خارج از طبی نه محصيييول امری  عت و 

ه همۀ بلک ،بعدی قوانین فیزیکی اسيييت

ین ترهستی از خردترین ذرات تا بزرگ

اجرام به یک معنا از همان آ،از هسيييتی 

گاهی بوده یات و آ لذا دارای ح ند و  ا

 اساسی و ذاتی جهان است.  ۀجنب ،ذهن

بالا می حات   توان پیطبق توضيييی

برد که منظور نیگل از جنبۀ اسييياسيييی 

بۀ اسييياسيييی تبیینتبیین چیسيييت.   ،جن

روایتی است که چیستی و اساس جهان 

چه ویژگی هان دارای  که ج ها و و این

صه ستخا شکار می ،های ذاتی ا کند آ
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خاصييييه جا این  های ذاتی، که در این

اما آیا صيييرف  ؛اندآگاهی و امور ذهنی

انتخياب طبیعی برای تکياميل این امور 

یعنی حیات و آگاهی کافی بوده اسييت 

ج گل میا در این فؤا نیز نی را  ایتازه ۀل

این پرسيييش ما را به جنبۀ  ؟بیندلازم می

یييعيينييی  ،تيياریييخييی دیييدگيياه نييیييگييل

 رساند.شناسی طبیعی می،ایت

 شناسی طبیعی . غایت4-9

یم داننظریۀ فرگشيييت انواع چنانکه می

 ،علاوه بر اینکه یک نظریۀ علمی اسييت

ای تاریخی نظریه ،به یک معنای خاص

بانگ ر که نظریۀ مهطونیز هسيييت همان

تاریخی بودن  نیز چنین اسيييت. مراد از 

 نظریۀ فرگشيييت این اسيييت که نظریۀ

به یتمزبور  یک روا ند  تاریخمان  ،گر 

سيييرنوشييييت موجودات و اینکيه چيه 

ه اند تا بیندها و مراحلی را طی کردهآفر

 ،انييدوضيييعیييت کنونی خود رسيييیييده

طور که هر اما همان ؛کندتوصيييیف می

لایل و اهدافی دارد و د ،تاریخی ۀحادث

ند ندا  ،تا مور  این دلایل و اهداف را 

توانييد تبیینی جييامع از آن حوادع نمی

هدبه بهدسييييت د گل .  یب نی همین ترت

یک دانشيييمند نیز برای  قد اسيييت  معت

ای هکه بداند چرا قوانین و مکانیسييمآن

عت خاب طبیعی ،طبی له انت نین چ ،ازجم

بييار  نتييایجی )موجودات زنييده( را بييه

ندوردهآ هداف و  ،ا یدن ا ند فهم یازم ن

ست؛ دیدگاهی که آن  ،ایات طبیعت ه

  نامد.شناسی طبیعی میرا ،ایت

یدگاه، افزون بر ر اسييياسب  این د

 قوانین طبیعی ،جهييان فیزیکیقوانین 

ستند  هم دیگری سبت بدر کار ه ه که ن

یری سوگ انگیزهای شگفتایجاد پدیده

ل (. نیگ117: 1312)نیگل،  دارندذاتی 

و مستلزم د شناسانۀ خود رادیدگاه ،ایت

زمانِ ( قوانین بی1: داندمیفرض اساسی 

هان طبیعی  ،اییِ ج ناصييير  حاکم بر ع

ستندبه سته نی ها آن ،طور مطلق متعین و ب

ها و احتمالات ممکن طیفی از وضييعیت

ضعیت آیندۀ جهان  را برای چگونگی و

می هم  ین 2 ؛آورنييدفرآ خی از ا بر  )

ضعیت سبتو ضعیتسایر به  ها ن ای هو

تری برای ایجاد شييرایط مسيياعد ،ممکن

ین دو فرض، قانون ا مطابق .حیات دارند

معنای این اسيييت که شيييناختی به،ایت
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جهان ما یک نظام بستۀ متعین و محکوم 

قوانین فیزیکی نیست، بلکه آیندۀ جهان 

طبه ها و وجود طیفی از انتخاب ۀواسييي

ر و یسوی تنوع، تغیهای بدیل بهوضعیت

-117: 1312است )نیگل، ابداع گشوده 

118) . 

گل نی خلاف قوانین متعین مادی،بر

ایج نت ،شناختیاصول ،ایت معتقد است

به بت  ثا نددسييييت نمیآنی و  در ، ده

ه از تحولات تدریجی عوض، با اسييتفاد

  ،افتنييدمييدت اتفيياق میکييه در طولانی

تا از بین بسيييتری را فراهم می سيييازند 

هييایی کييه آن ،هييای ممکنوضيييعیييت

بالقوه دارای ویژگیبه های صيييورت 

سب سعه و تکامل ذاتی منا تری برای تو

، با سييرعت بیشييتری خود را به هسييتند

:  1312)نیگل،  های بالاتر برسييانندمرتبه

ی به شييناخت، قوانین ،ایتبنابراین (.118

مسييیر  ۀمحرك و هموارکنند ،یک معنا

 شوند.تکامل موجودات محسوب می

صييير اصيييلی فرضيييیۀ یکی از عنا

هم فبرای قابل- شيييناسيييانۀ نیگل،ایت

ی دهندگقابلیت ربط -ساختن رویدادها

آن اسييت. به این معنا که فرضييیۀ وی با 

یت فراتر از  ،ا فۀ  در نظر داشيييتن مؤل

ند رود بلکه مانهای علیّ صرف میتبیین

شان  یک پُل، قوانین را به نتایج عملکرد

ند می ند و تبیین میپیو که چز ند  ا رک

نتیجۀ عملکرد آن قوانین و سييازوکارها 

باید پیدایش این موجودات باشيييد و از 

تایج آن ا هاین طریق عملکرد قوانین و ن

نادار می  :Nagel, 2012)کند را مع

ساختن مراد خود  او .(52 شن  برای رو

ندهاز تبیین ربط ث ده ای را ال سييييادهم

بهمطرز می که  خوبی گویای این کند 

ستمطلب  ضی : وقتی ا +   3ما عمل ریا

کنیم، یک حسيياب میماشييینرا وارد  5

ونه چگ دهد کهعلّی توضيييیح می تبیین

اما این دهد، میرا نشان  8نمایشگر عدد 

ین ی ب عملکرد  ت عنييادار کردن  م برای 

یین بت حسيياب کافی نیسييت زیراماشييین

و برای چرا حسيياب ماشييینکه  کندنمی

ماشین پاسخ درست را نشان  ،چه هدفی

کادهمی هدد. این تبیین زمانی   فی خوا

حسيييياب بود کييه مييا بييدانیم ميياشيييین

فی خاص ای دارد که برای هدسيييازنده

نحوی )انجييام محيياسيييبييات( آن را بييه

که از طریق یک سيييری طراحی کرده 
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نتیجۀ اعداد را بر  ،های خاصمکانیسيييم

مایشيييگر خود ن هد شييييان میروی ن د

(Nagel, 2012: 48).  بنابراین برای

یین تيياریخی جييامع لازم یييک تب ۀارائيي

 است ،ایات را در نظر داشت. 

ترتیييب در مجموع بييایييد  این هبيي

ن یيک تبیی ،گفيت کيه از نگياه نیگيل

 که اولاً دربارۀ اساس تبیینی است ،جامع

شد ستی جهان با سخ دهد  ،و چی یعنی پا

که سرشت جهان چگونه است و دارای 

های ذاتی اسيييت ها و قابلیتچه ویژگی

پدیده چون حیات و آگاهی هایی که 

 ۀوجود بیایند )جنبهاند در آن بتوانسيييته

ه این ؛ ثانیاً تبیین کند کاسيياسييی تبیین(

...  هييا یعنی حیييات، آگيياهی وپييدیييده

 یند تاریخی وآچگونه و از طریق چه فر

ب وجود آمده و هبا چه هدفی در جهان 

ته یاف مل  کا بت ند )جن تاریخی تبیا ین(. ۀ 

گربييه ی ی چييه جهييان دارا ،عبييارت د

امکانات و اهدافی بوده است که پس از 

ها را برای تحقق پیدایش موجودات آن

 آن اهداف تکامل داده است.    

خداباورانه بر دیدگاه  .5 برتری تبیین 
                                                           

1. Alvin planting. 

 پیشنهادی نیگل 

مان  مه نیز آوردیمه قد که در م  ،طور 

هانکتاب  که در واقع  ذهن و کی نیگل 

 یهای فلسفتوان آن را عصارۀ اندیشهمی

یت فکری عال هه ف ندین د اش وی در چ

قادی آن به ،دانسييييت یل رویکرد انت دل

ماده به  بت  گرایی و همچنین لحن نسييي

سبتاً همدلانۀ آن با خداباوری ش واکن ،ن

دنبال داشيييت. با خداباوران را به مثبت

یز از جييانييب  ن یی  نقييدهييا ین حييال  ا

به بخش ایجابی آراء نیگل  باوران  خدا

گا فیلسيييوف   1وارد شييييد. الوین پلنتین

ترین شيييده، از شيييناختهبرجسيييتۀ دین

 ر،م پذیرش حملۀخداباورانی بود که به

انگيياری نوداروینی، نیگييل علیييه ميياده

موضييع ایجابی وی را مورد نفی و انتقاد 

به  گل  که اگر نی یان کرد  قرار داد و ب

این  ،های خود پایبند باشيييداسيييتدلال

ها او را به پذیرش خداباوری اسيييتدلال

 (.1312 ،د )پلنتینگاکشاننمی

ترین اسيييتييدلال پلنتینگييا این مهم

مقایسه با موضع است که خداباوری در 

بلکه  تر استتنها سادهپیشنهادی نیگل نه
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حیات، هدفمندی طبیعت، وجود  أمنشييي

ند. ک... را بهتر تبیین می آگاهی، عقل و

سادگی می اوبه اعتقاد  ستدلابه  ل توان ا

نده اسييي خدا موجودی ز که  ت و کرد 

یند آحیات را آفریده است و از طریق فر

ست.  شت تنوع آن را ایجاد کرده ا فرگ

سان  شناختی ان در مورد آگاهی و قوای 

توان گفييت خييداونييد موجودی نیز می

آگاه و دارای قوۀ شعور است و چون ما 

را شيييبیه خود آفریده اسيييت بنابراین از 

این جهت اسييت که ما موجوداتی آگاه 

 (.1312 ،تینگاو عاقل هستیم )پلن

شييکل ترین ممهم ،عقیده پلنتینگابه

به مفهوم  باوری مربوط  خدا با  گل  نی

که انسيييجام و پیوسيييتگی جهان اسيييت 

گلبه به ،زعم نی خدا  به  قاد   عنواناعت

عالی از جهان،یر موجودی  ،مادی و مت

ا کند و لذاین پیوسيييتگی را سيييلب می

سازد؛ امری که فهم میجهان را ،یرقابل

یۀ موجب شيييده ا تا وی فرضييي سيييت 

جاندارانگاری را پیشييينهاد کند. در همه

نا بر اسيييتدلال پلنتینگا هیچ  حالی که ب

یم  ن ک کر  ف لی وجود نييدارد کييه  ی ل د

ستگی پذیری جهفهم ان مستلزم این همب

به یا  ع ،تعبیر دیگراسيييت  به  قاد  دم اعت

فهم بودن جهييان از قييابييلپیوسيييتگی، 

(. در مورد 1312 کيياهييد )پلنتینگييا،می

ز نی اوشيييناسيييی طبیعی ،ایت فرضيييیۀ

ستدلال می دیدگاه  نکند که ایپلنتینگا ا

سوی اهدافی که جهان به خودی خود به

ی اتنها نظریهکند، نهخاص حرکت می

، در فهم است، بلکه ،یرقابلخیالی است

باوری ، این هدفمندی را حالی که خدا

 (.  1312 ،کند )پلنتینگاراحتی حل میبه

تقييادهييای  ن کی از ا بر ی یگييل  ن

خداباوری این بود که تبیین خداباورانه 

ین  ن قوا بر  نی  ت ب م ین  ی ب ت همچون  یز  ن

یل اینکه چگونگی وجوبه ،فیزیکی د دل

ند تفرآکند، خودش را تبیین نمی بیین ی

مه ها میرا نی مام ر لذا فهمی ت ند و  ک

ئه می دهد. این انتقاد ناقص از جهان ارا

 است ارانه درستانگنیگل بر تبیین ماده

نمیامييا بييه ظر  مورد ن رسييييد کييه در 

باشييييد زیرا  باوری هم درسييييت  خدا

جب خدا را وا باوران  -الوجود میخدا

داننييد و این یعنی وجود خييدا واجييب 

ر چیزی ،یر از خودش اسيييت و مبتنی ب

توان رو وجود خدا را مینیسيييت. از این
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عنوان نقطۀ نهایی تبیین در نظر گرفت به

های دیگر مۀ چیز له قوا ،و ه نین ازجم

 فیزیک را بر اساس وجود او تبیین کرد.

در خصييييوص بييرتييری تييبييیييیيين 

 انگيياران نیزخييدابيياورانييه بر تبیین ميياده

ما در جهان با دو توان اسيتدلال کرد می

یم: پييدیييده ۀگونيي هييا سييييروکييار دار

هييای وابسيييتييه بييه شيييخص و پييدیييده

طور های مستقل از شخص و همانپدیده

چاردکه  تاب   1سيييوئینبرن ری یا در ک آ
( اسيييتييدلال 1116) 2دایی هسييييت؟خيي

یدهمی پد ند برای تبیین این  بک ه دو ها 

به  ناظر  یاز داریم: تبیین  نوع تبیین نیز ن

  و تبیین ناظر به شخص )سوئینبرن، یءش

 ،یءشييي به ناظر تبیین در(. 53: 1381

های و قوا بر مبتنی تبیین، عداد  اسيييت

 کردن حرکتمثل  اشييیاء اسييت ذاتی

 از ایمجموعييه، معلول منِ دسييييت

 .اسييت من مغز در عصييبی هایفعالیت

 مبتنی تبیین ناظر به شييخص ،در مقابل

 اشيييخاص هدف و اراده قدرت، بر

 دست کردن حرکت ،برای مثال ؛است

 که است هدفی کردن عملی برای من

                                                           

1. Richard Swinburne. 

:  1381ام )سيييوئینبرن، کرده اراده من

53 .) 

ان ، اگر جهمطابق با این توضیحات

به که  یمعنوان یک کل در نظر بگیررا 

در آن هم امور مادی و مرتبط با اشیاء و 

یند فرگشييت آهم امور هدفمند مانند فر

فاق می ما علاوه بر تبیینات ند،  ای هافت

یعنی قوانین فیزیکی  یء،نيياظر بييه شييي

نیازمند یک تبیین ناظر به شخص فراگیر 

هستیم؛ موجودی که این قدرت را دارد 

مراه قوانین فیزیکی، موجودات را هتا به

ند. به یت ک هدا کاملشييييان  مت ت سييي

-مکانیسييم قبول بر علاوه خداباوران،

 به ناظر هایتبیین یعنی تکامل، های

 و قوانین این خداوند معتقدند یءشيي

 و اسييت کرده ایجاد را اولیه مواد نیز

نهبه را هاآن که تنظیم ایگو  کرده 

 موجودات تکامل و پیدایش به نهایتاً

 دلیلبه  همچنین شيييوند. منتهی زنده

 خدا وجود خدا، به جهان وابسييتگی

 قوانین مداوم و یکسان عملکرد ضامن

 این نیز آینده در تا اسيييت تکاملی

 شرایط بودن فراهم صورت در قوانین

2. Is there a God? 
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آورند  بار به را مشيييابهی نتایج لازم،

 که این نتیجه (.112: 1381)سوئینبرن، 

 گرایی،ماده با نسيييبت در خداباوری

مان گل نیز اه که نی ، شيييياره کردطور 

 ترعقب یک مرحله را تبیین کمدست

خدا بردمی ما چون   خدای )منظور ا

 سرمدی، واحد، است( توحیدی ادیان

شخص، نامتناهی،  خیر و عالم قادر، مت

دیدگاه  با مقایسيييه مطلق اسيييت، در

انگاران و همچنین دیدگاه نیگل که ماده

-دارای چنييدین فرض اسييييت )همييه

اهی، جييانييدارانگيياری برای تبیین آگيي

شيييناسيييی طبیعی برای تبیین تنوع ،ایت

موجودات و ظهورگرایی برای تبیین 

 حالعین در و کمتر هایفرض عقل(

بر  ،در نتیجه .دارد بیشيييتری سيييادگی

 بهترین تبیین ،اسييياس اصيييل اسيييتنتاج

باوری نه اسييييت معقول ،خدا ترین گزی

 (. 43، 27، 22: 1381)سوئینبرن، 

 گیرینتیجه

ماده با  گل  گاری داروینیمواجهۀ نی  ،ان

ست. قبل از ای جذامواجهه ب و جدی ا

طور که در ابتدای مقدمه همان ،چیزهر

 عنوانجسارت وی به ،ور شدیمآنیز یاد

خييدانييابيياور در نقييد  یييک فیلسيييوف

به که  یدگاهی  حاد و د لۀ سيييتون ال منز

شيييمار خداناباوری در عصييير کنونی به

خود امری سيييتودنی و قييابييل  ،رودمی

این را ل شييجاعت سييتایش اسييت. نیگ

شيييدت داشيييته اسيييت تا در فضيييای به

را که چه آن ،زدۀ کنونیگرا و علمماده

به زبان آورد حتی اگر  ،ن باور ندارده آب

ماده با ،ول  فت  خال باور م گرایی این 

دارویيينييی بيياشييييد. حييمييلييۀ وی بيير 

ص الخصو، علیانگارنئوداروینیسم ماده

هایی که در رابطه با آگاهی و عقل انتقاد

سیار ،ائه کرده استار  خورجدی و در ب

توجه اسيييت، بلکه ا،راق نیسيييت اگر 

قادها ماده ،بگوییم این انت نه اتبیین  نگارا

 کشاند. بست میرا به بن

 فرضيييیييۀ بييدیييل وی نیز اگرچييه

نه اسييييت، ،یر باورا عان و خدا با اذ ما  ا

هييای ذهنی جهييان و کیييد بر جنبييهتييأ

هدفمند دانسييتن طبیعت تا حد زیادی به 

شيييود و ه خداباورانه نزدیک میدیدگا

فاوتی هر جۀ مت یت نتی ها که در ن ند  چ

ئۀ تبیینمی نه را برای ارا ای هگیرد، زمی
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نه فراهم می باورا ید  ؛سييييازدخدا شييييا

 ،کنييدنتینگييا ادعييا میطور کييه پلهمييان

  پذیرش ،های اونتیجۀ منطقی اسيييتدلال

 خداباوری باشد. 
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ها و پیروان گوناگونی دارند. ضمن اینکه میان ادیانی است که آموزه دنیای کنونی مملو از چکیده:

ارد. توجهی وجود دادیان الهی و ،یرالهی، خداباور و خداناباور، برخی اشتراکات و اختلافات قابل

برقرار  کند که بین عدالت الهی و تکثر ادیان چه نسبتیپرسش مهم مواجه می چنین کثرتی ما را با این

های مختلف، مطابق خواست الهی است؟ آیا صرِف ظهور ها و مکاناست؟ آیا تکثر ادیان در زمان

برخی ادیان الهی در منطقۀ جغرافیایی خاورمیانه، دلیل بر انحصار موهبت حقانیت و نجات الهی به مردم 

اند دههایی که به دلایل مختلف صدای ادیان الهی را نشنیای است؟ و اینکه تکلیف انساننطقهچنین م

ب نسبت ها و تحقیق در بااند، چیست؟ برای پاسخ به این پرسشو یا آن ادیان به آنان معرفی نشده

هم کردن اشود نشان داده شود که لازمۀ عدالت الهی، فرعدالت الهی با تکثر ادیان موجود، تلاش می

ارز های بهاست که ارسال رسولان در قالب ادیان وحیانی، از نمونهها و طرق متنوع هدایت انسانروش

ر رسولان ها، تکیه بترین طریق الهی برای هدایت انسانآن است؛ همچنین مقدم بر ارسال رسولان، مهم

زمانی،  ها در شرایطسانباطنی است که مصداق آن، عقل و فطرت بشری است. همچنین از آنجاکه ان

ای هدایت هها تکثر روشکنند، لازمۀ منطقی هدایت الهی آنمکانی و فرهنگی مختلفی زیست می

ت منحصر تنها حقانیت و نجامندی عادلانۀ آنان از موهبت حقانیت و نجات است. نتیجه اینکه، نهو بهره

زمۀ عدالت الهی است، اگرچه ممکن به ادیان الهی نیست، بلکه تنوع طرق اعطای آن به آدمیان، لا

است برخی ادیان الهی واجد مراتب برتری از آن باشند. در همۀ طرق هدایت الهی، اعم از ارسال 

بخشی به رسولان باطنی، یعنی عقل و فطرت، تنها این انسان است که بایستی رسولان الهی و آگاهی

 دربارۀ رستگاری خود تصمیم بگیرد.

 
 
 

 

 تاریخ دریافت:

12/11/1411 

 تاریخ پذیرش:

8/12/1411 

 واژگان کلیدی:

تکثر ادیان، 

عدالت الهی، 

خدا، حقانیت، 

 نجات.  

 

 دوفصلنامه علمی

 تأملات فلسفی
 

 

 222-181 ، صفحه1411 پاییز و زمستان، 21، شماره دوازدهمدوره 

 تکثر ادیان و جستجوی عدالت الهی
 8 قربانی قدرت الله

 

 مقاله پژوهشی
 

DOI: 10.30470/phm.2022.546049.2147 

Homepage: phm.znu.ac.ir 
  qodratullahqorbani@ khu.ac.ir، یگروه فلسفه دانشگاه خوارزم اریدانش .1

https://doi.org/10.30470/phm.2022.546049.2147
http://phm.znu.ac.ir/


011  
 0410  پاییز و زمستان،  92دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

 مقدمه

 های انکارناپذیرکثرت ادیان از واقعیت

هاست. ما امروزه با تنوعی زندگی انسان

باور و خیره خدا یان متکثر  نده از اد کن

،یرخداباور، الهی و بشييری، توحیدی و 

که آمیز، شيييرك ظایر آن مواجهیم  و ن

باورِ  های بعضييياًدارای آموزه بل  ،یرقا

متضييياد و مقابل هم هسيييتند. همچنین 

ندگی  تاریخی قرون طولانی ز بۀ  تجر

بشييير از اسيييتمرار حیات ادیانی نشيييان 

دهييد کييه طی اعصييييار گييذشيييتييه می

سته سبیهاند بتوان نوی نیازهای مع ،طور ن

و اخلاقی پیروان خود را برآورده ساخته 

عاو شييي ندگی سييي نه و دکلی از ز تمندا

ا هبیش برای آنوبخش را کمرستگاری

انی که درصد پیروتدارك ببینند، طوری

ته  به تغییر دین داشييي یل درونی  ما که ت

باشيييند، طی قرون گذشيييته چندان زیاد 

 نبوده است. 

آن اسيييت که  گربیاناین واقعیت 

، نیکنوویژه هکثرت ادیان گذشيييته و ب

ست، بلکصرف کثرت عرضی نبو ه ده ا

که در آن  نوعی کثرت طولی نیز بوده 

ب یان،  مدۀ اد باور و هع خدا یان  ویژه اد

 احتمييالاً هييای مهمِالهی، دارای آموزه

تأ های معنوی مشيييترکی برای  یاز مین ن

پیروان خود بوده و هسيييتند که موجب 

هييا نیييازی نسيييبی پیروان آننوعی بی

منظور هجرت به سييينت دینی دیگری به

ال با این پرسيييش مهم شيييده اسيييت. ح

مر  مواجهیم کييه اگر وجود خييدا و ا

تر ترین مسائل پیشروی بیشمتعالی از مهم

ادیييان مطرز جهييان، ميياننييد اسيييلام، 

هود ی حیييت،  ی بودیييتمسييي یسيييم و ، 

شييده در هندوئیسييم، نوع خدای معرفی

سبتی این ادیان، چه ویژگی هایی و چه ن

 با پیروانش دارد؟ 

عبييارت دیگر، بييا نظر بييه دو بييه

ادیان بزرگ کنونی،  ،البمدعای مهم 

 نیت دینی و رستگاری وحقا ۀلأیعنی مس

جات انسيييان های مهم که از د،د،ه ن

لۀ مهم این است أچنین ادیانی است، مس

که پاسيييخ مناسيييب و عقلانی به چنین 

،د،ه عدم د یا  به وجود  باور  با  هایی 

وجود خدایی ارتباط دارد که از سييوی 

یان معرفی می ند؛این اد همچنین  شيييو

-وار یا ،یرشخصصفاتی چون شخص

وار، وار یا ،یرانسيييانوار بودن، انسيييان
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منييد یييا متنيياهی یييا نييامتنيياهی، زمييان

مند، ابدی یا موقتی بودن چنین ،یرزمان

منان ؤثیر بسیار بزرگی بر فهم مأخدایی ت

حقانیت و نجات دارد. در  ۀلأباب مس در

باور و  اینجا عمدتاً  گاهیبر ادیان خدا

ان معتقد به وجود امر متعالی متمرکز ادی

ال تحقیق را بر این ؤشيييویم و سيييمی

معطوف می مهم  عیييت  ق یم کييه وا کن

 ایهکثرت ادیان با تنوع گستردۀ آموزه

ها، چگونه با سيييازگار و ناسيييازگار آن

وجود خدای عادل و مهربان سيييازگار 

عبارت دیگر، با فرض وجود بهاسيييت؟ 

ه همتوان پذیرفت که خدا، چگونه می

ب یان موجود،  قل اکثر اد حدا ویژه هیا 

به  باور و اخلاقی و معنوی،  خدا یان  اد

 محور الهیعدالت ۀطریقی مطابق برنام

 توان پذیرفتباشيييند؟ یعنی چگونه می

که ارادۀ عادلانۀ الهی بر این تعلق گرفته 

باشيييد که آدمیان در شيييرایط مختلف 

فکری و  فرهنگی،  نی،  مکييا نی،  زمييا

شتی دارای دی شند، نمعی های مختلف با

ها در پرتو حال همه یا اکثر آنو در عین

الهی  ۀعنایت، رحمت و عدالت و برنام

ر طوهمطابق توان و ظرفیت خودشيييان ب

مسييتقیم و ،یرمسييتقیم در طریق هدایت 

نابراین گسيييتر ند؟ ب باشييي ندی   ۀخداو

 ۀلأادیان جهانی و اهمیت مسييي ۀپیچید

 باور به وجود خدا، ما را با این پرسيييش

سيييازد که چه مهم و اصيييلی مواجه می

 ظيياهرن کثرت بييهنسيييبتی میييان چنی

نازدودنی ادیان و عدالت )و رحمت و 

 مهربانی( خدا وجود دارد؟

سش، در این سخ به این پر  برای پا

ده شتحقیق ابتدا بر صفات خدای معرفی

در سيينت خداباوری کلاسييیک تمرکز 

و نگاهی نیز به خداباوری ادیان  کنیممی

واهیم انداخت، سيييپس لوازم شيييرقی خ

منطقی تصور خدای نامتناهی خداباوری 

لت الهی  عدا با  باط  یک در ارت کلاسييي

شد؛ یعنی لازم سی خواهد  عدالت  ۀبرر

 حقانیت ادیان و ۀلأالهی در ارتباط با مس

رستگاری انسان چیست؟ در ادامه نشان 

لت الهی در  یم دادخواه عدا که توزیع 

، دمیانشرایط مختلف زمانی و مکانی آ

ست،  صورت و واحد نبوده و نی به یک 

بلکه دارای اشيييکال مختلفی اسيييت که 

های تحقق همین تنوع اشيييکال و روش

عييدالييت الهی موجييب تجلی حقیقييت 
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واحد الهی در قالب ادیان مختلف شييده 

 است. 

مورد آزمون  ۀفرضيييیيي ،بنييابراین

که کثرت طولی و  تحقیق آن اسييييت 

عرضيی ادیان نافی عدالت الهی نیسيت، 

زندگی زمینی آدمیان بوده و  ۀبلکه لازم

خييداونييد نیز بييا نظر بييه این واقعیييت، 

و  های متعددی را برای شناخت خودراه

 ناها مطابق ظرفیت آنرسييتگاری انسييان

 گشوده است.

 مفهوم خدا در خداباوری کلاسیک. 0 

گييام برای بررسيييی نسيييبييت بین اولین

عييدالييت الييهييی و کييثييرت ادیييان، 

معنای خدای آشيييکارسيييازی مفهوم و 

تا بتوان  مفروض در ادیان الهی اسيييت 

قضييياوت کرد که چنین خدایی چگونه 

صيييفاتی دارد و اینکه جایگاه عدل در 

نه اسييييت؟  فات الهی چگو یان صييي م

دشييواری تدارك پاسييخ منطقی و مورد 

 داران، در این زمینهپذیرش اکثریت دین

یر گهای چشمآشکار است؛ زیرا تفاوت

یان اله خدا در اد خدای تصيييور  ی، از 

مکييان هی ا ل یرا ،  متصييييور در ادیييان 

فاق کل ات عادل را مشييي خدای  نظر بر 

توان بین د. در واقع چگونييه میکنييمی

 مانندوار ادیان آسييمانی خدای شييخص

-با خدای ،یرشخص ،اسلام و مسیحیت

هندویی سييازگاری ایجاد  هایآیینوار 

که از واژ گذریم و  ۀکرد، جز این خدا ب

را  یهایآیینچنین تلاش کنیم باورهای 

قدس مور عالی و م به امر مت د معطوف 

جه قرار دهیم  ،صيييورتکه در این تو

ب خدا بودن آن،  بات  نای  ویژههاث در مع

های خاص خود ادیان ابراهیمی سيييختی

یل، در این تحقیق  به همین دل را دارد. 

شيييده در ادیان بر خدای معرفی صيييرفاً

ابراهیمی و خداباوری کلاسیک تمرکز 

ن تا شاید بتوان برخی نتایج چنییم کنمی

یان ،یرابراهیمی را فهمی  به اد خدا  از 

 هم سرایت داد. 

سیک و  سنت خداباوری کلا طبق 

یی  هی، خييدا ل مقييدس ادیييان ا تون  م

د که واجد شيييووار معرفی میشيييخص

 ؛تعداد نامحدودی صفات نامتناهی است

این صيييفات، فیلسيييوفان دین  ۀاز جمل

در مطلق و طلق، قييابر عييالم م عمييدتيياً

کیييد بیشيييتری خیرخواهی محض تييأ
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 (. Mc Cann, 2005: 26دارند)

به این رسييييد میبه نظر می توان 

دو صيييفت عدالت و حکمت  ،صيييفات

الهی را نیز افزود تييا تصيييور بهتری از 

به دسييييت آخدای شيييخص . وردوار 

بييه چنین صيييفيياتی، صيييفيياِت  معمولاً

،یرمابعدالطبیعی یا صييفات مشييترك با 

ته  بلمیانسيييان نیز گف قا  ،شيييود. در م

ساطت، وحدت، ابدیت،  صفاتی چون ب

ظایر آن وجوب، بی یت و ن یازی، ازل ن

هی  ل وجود دارنييد کييه مختص ذات ا

هسيييتنييد و در ،یر او نظیری نييدارنييد 

(Leftow, 2005: 48 .) 

اول،  ۀاکنون با اقبال به صفات دست

در سنت خداباوری کلاسیک با خدایی 

ان و که آگاه به همۀ امور جه هیممواج

هر کاری از عهدۀ او ساخته  ؛انسان است

دار بندگان خیرخواه و دوسيييت ؛اسيييت

؛ نسييبت به مخلوقات خود، خود اسييت

دارد، گونييه ظلمی روا نمیتنهييا هیچنييه

او کار اوسييت.  ۀسييرلوح ،بلکه عدالت

دلواپس سييرنوشييت و سييعادت فرزندان 

زمینی خود اسييت و عاشييق رسييتگاری 

مۀ انسيييان طاه بق هاسيييت. جهان را م

ها وری انسيييانحکمت خود برای بهره

تا آن به کمال و رسيييتگاری  انآفریده 

خدایی از  ند. چنین  حقیقی خود برسييي

یک ما نزد به  تر اسييييت و رگ گردن 

ند بتشييينو جا ما و ا های  ندۀ نجوا  ۀکن

ما دعياهيای  مياسييييت. او از گمراهی 

و مشييتاق هدایت و نیل به  ،مگین شييده

ماسييييت. در مال حقیقی   ،حالعین ک

خدایی آدمیان را همراه با موهبت چنین 

به عقل و مختار آفریده و امکان ع مل 

ن (هر دو) خیر و شييير  انرا در وجود آ

ۀ انسيييانیت ما و نهاده اسيييت؛ زیرا لازم

موجودات، سایر  وجه تفاوت اصلی ما از

آزاد و عقل اسيييت  ۀهمین موهبت اراد

شینی خدا در زمین و  که هم موجب جان

ا خدای هم بیشيييترین شيييباهت آدمی ب

خود شيييده اسيييت. نتیجۀ تصيييور چنین 

هی کييه  خوا یر خ هربييان و  م خييدای 

مصيلحت هدایت و رسيتگاری ما را هم 

ند، آن مقدم بر ما و هم بهتر از ما می دا

بندگان خود، نهایت اسيييت که دربارۀ 

لت و حتی ج ته عدا ثار را داشييي ود و ای

که همۀ آفریدگان بشييری باشييد، طوری

ایييت هييای الهی، نهيياو از همييۀ نعمييت
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فاده را  بهبرداسيييت به ه و  مل  کا طور 

ستگاری و عالی ترین درجات کمال و ر

این زمینه در سيييعادت دسيييت یابند. در 

لت و بر حسيييب  اینجا بر صيييفت عدا

به حث مربوط  با مت  م مت و رح حک

تا  الهی، تمرکز بیشيييتری خواهیم کرد 

صفا ۀببینیم لازم صور چنین  ت منطقی ت

اقع لم والهی با نظر به کثرت ادیان در عا

 چیست؟ 

 لوازم منطقی گسترة عدالت الهی. 9

با نظر به تصور خدای نامتناهی در سنت 

خداباوری کلاسيييیک و ادیان الهی، به 

منطقی باور به چنین  ۀرسييد لازمنظر می

ورزی او در همۀ جوانب خدایی، عدالت

-فراهم ،طور خاصهحیات بشيييری و ب

ی برای سييازی همۀ شييرایط لازم و کاف

یت ان ندگی اینهدا جهانی سييييان در ز

یت برخی  زیرااسييييت؛  هدا لت از  ،ف

بنييدگييان یييا تبعیض در نحوۀ هييدایييت 

نطق روی با مبرخی بندگان دیگر به هیچ

این  عدالت الهی سيييازگار نیسيييت. بر

منطقی  اسييياس در اینجا به برخی لوازم

                                                           

 .نَا الهذِی أَعرطَى کلُه شَیرءٍ خلَرقهَُ ثُمه هدََىرَب  قَالَ.  1

شيييده در خدای عادل و مهربان معرفی

سييينت خداباوری کلاسيييیک و ادیان 

که در  کردوان اشيييياره تابراهیمی می

 مورد بحث قرار خواهد گرفت: ادامه

امکان هدایت همة مردم و عدم تبعیض در . 9-0
 اعطای موهبت عدالت

لت الهی،  عدا از اولین لوازم منطقی گسييترۀ 

بۀ جمیع امکان هدایت گسييترده و همه جان

آدمیان توسييط خداسيييت؛ یعنی از آنجاکه 

ست و هاخداوند ادیان الهی، خدای همۀ انسان

ند، لازمۀ  نان فرزندان زمینی او هسييت همۀ آ

عدالت الهی در حق چنین مخلوقاتی، فراهم 

های هدایت همۀ آنان است؛ ضمن بودن زمینه

وسط ها تگری انساناینکه نباید در امر هدایت

خداوند، تبعیض ناروایی صورت گیرد. به این 

ها از موهبت بیشييتر معنی که برخی از انسيييان

ار باشند و برخی کمتر. اهمیت هدایت برخورد

شييود که متون این اصيييل موقعی بیشييتر می

ند،  خداو هادی بودن  یان الهی بر  قدس اد م

رحمت واسييعۀ او برای همۀ بندگان و نقش 

 .1(51هدایت عامۀ او تأکید دارند )نک: طه/

عبارت دیگر، از آنجا که نسييبت به

خدا با همۀ بندگان یکسييان اسييت و او 
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مۀ مخل گار ه ید قات زمینی خود آفر و

عنوان جانشييینان هها را باسييت و انسييان

ند زمینی خ خداو ود دوسيييت دارد، بر 

که زمینۀ سعادت همۀ بندگان  لازم است

گری و خود را از طریق صيييفت هدایت

فراهم سييييازد. در  یشهادی بودن خو

یت و گمراه حالی هدا عدم  که فرض 

یت انسييييان با اصييييل شييييدن اکثر ها، 

ند شریعی خداوگری تکوینی و تهدایت

سازگاری ندارد، زیرا این پرسش مطرز 

ست ستگاری که دوست : خداییا دار ر

های لازم بندگان خود اسييت، چرا زمینه

را فراهم  انو کيافی هيدایيت هميۀ آني

نساخته است؟ پس امکان هدایت عموم 

مردم از لوازم منطقی عدالت و رحمت 

 واسعۀ الهی است.

 امکان خداشناسی فطری. 9-9

منطقی دومِ گسيييترۀ عدالت الهی لازمۀ 

خصوص هدایت عموم مردم، تمهید  در

شرایط و امکانات لازم برای خداشناسی 

یعنی عموم  ؛فطری در همۀ مردم اسيييت

                                                           

1   .َ أَقَِمر وَجره ههِ الهتِی فطََرَ ف ًا فطِررۀََ الل لدِّینِ حنَیِف کَ لِ

 .النهاسَ علَیَرهَا

شند که  دمردم بای شده با طوری آفریده 

سرشت و فطرت هب طور طبیعی و مطابق 

خ ،آفرینشيييی خود داجو و دارای طبع 

یگر دعبارت روحیۀ خداپرستی باشند. به

ستعداد تلاش فردی برای  دبای امکان و ا

ها به شيييناخت خداوند در همۀ انسيييان

ودیعت نهاده شده باشد تا اینکه همگان 

ند مسيييیر  یه بتوان یۀ اول ما با این سييير

خييداجویی و خييدایييابی را طی کننييد. 

جالب اسيييت که در متون مقدس دینی 

لیييت  ،چون قرآن ب بر وجود چنین قييا

ه ید شيييدکأفطری معرفتی در انسيييان ت

. در واقع اصيييل 1(31اسيييت )نک: روم/

قتحق جویی و تسيييلیم پذیری و حقی

شييدن در برابر حقیقت، از صييفات ذاتی 

و فطری آدمیان اسييت که لازمۀ عدالت 

الهی آن اسيييت که توسيييط خداوند در 

شد تا  شده با نهاد همۀ آدمیان قرار داده 

امکان  ،بخشيييی به چنین توانیبا فعلیت

برای همگان  جو و شناخت خداوجست

 فراهم باشد. 
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 معرفی یک حقیقت الهی. 9-3

لازمۀ سيوم عدالت الهی در حق بندگان 

ست که تنها یک خدا و یک  خود این ا

شيييود. معرفی  انحقیقييت الهی بييه آنيي

 خدای عادل و عبارت دیگر، شييایسييتۀبه

های را در قالب مهربان نیسيييت که خود

 متضاد و متباین معرفی گاهیمتعارض و 

ند،  کان طوریک گان ام ند که برای ب

صاف  شترك از خداوند و او شناخت م

چون یک  ،واقع الهی فراهم نشيييود. در

خدای عادل و مهربان وجود دارد، لازم 

اسيييت که به همۀ آدمیان همان خدای 

د، نه اینکه چند شو واحد موجود معرفی

د و نه الحاد شييوعرض معرفی خدای هم

 د. شوو عدم وجود خدا ترویج 

ست که  ۀنکت این هم سیار مهمی ا ب

ت کید أمتون دینی ادیان ابراهیمی بر آن 

نددا ندو در چنین متونی  ر مان قرآن و  )

یل حد معرفی  (انج ند خود را وا خداو

خدای هم یاء و  ۀکرده و بر وحدت  انب

کیييد فراوان دارد کييه نييافی أآدمیييان تيي

نک:  یان اسييييت ) خدا عدد  نه ت هرگو

                                                           

 .قلُر هوَُ اللههُ أَحدٌَ.  1

 2(.32-21، 12مرقس،  1؛1توحید/
 

امکان نجات و رستگاری برای همة مردم . 9-4
 انبدون تبعیض میان آن

لازمۀ منطقی عدالت و هدایت عمومی 

همۀ آدمیان، امکان رستگاری برای همۀ 

هييای نييارواسييييت. بييدون تبعیض انآنيي

مبه بارت دیگر لاز لت  ۀع عدا تحقق 

الهی آن اسييييت کيه امکيان نجيات و 

رسييتگاری برای همگان گشييوده باشييد، 

س شتر از بی ،تگاری و نجاتبلکه کلید ر

موران الهی او أاینکه در اختیار خدا و م

سان ستان خود ان شد، در د شد؛ به با ها با

که این به میزانی  یان  که آدم صيييورت 

توانسييتند از اصييل موهبت هدایت عامۀ 

مند شييده و ملتزم لوازم نظری الهی بهره

مان  به ه قل  حدا ند،  باشييي و عملی آن 

ت برای میزان امکان رسيييتگاری و نجا

 فراهم باشد.  انآن

عييدالييت الهی آن درواقع، لازمييۀ 

که اگرچه اعطا ندۀ موهبت اسيييت  کن

بان و  خدای مهر مت،  یت و رح هدا

خواه اسييييت، امييا بييایيي یر دروازۀ  دخ

رسييتگاری نیز به همان نسييبت گشييوده 

 . تنها خدایی که وجود دارد، خدای ماست. 2
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قدر  به  ندان زمینی او  تا فرز باشييييد 

اری از هييدایييت الهی، بتواننييد برخورد

وند. در این یافته و رسيييتگار شييينجات

نه یات روشييينگر قرآن کریم و  ،زمی آ

کید بر اصيييل أکتاب مقدس ضيييمن ت

عنوان هعمومی هدایت، رسيييتگاری را ب

 ۀآن بر طاقت و سيييعی مسيييئولان ۀنتیج

سان ؛ 42دهد )نک: اعراف/ها قرار میان

در کتاب  1(.24؛ جاثیه/281و  286بقره/

خواهد خدا می»»مقدس بیان شيييده که: 

ی جات  فت جمیع مردم ن به معر ند و  اب

 (.2: 4)اول تیموتائوس، « راست گرایند

 عدم کیفر بدون ابلاغ. 9-5

لازمييۀ منطقی دیگر عييدالييت الهی در 

ان، ضييمن ابلاغ خصييوص هدایت بندگ

مه به ه یت  هدا بت  عدم کیفر موه  ،

بندگانی اسييت که به طریقی از دریافت 

ویژه کافی چنین موهبتی همیزان لازم و ب

نده ما بهباز ند.  بارت دیگر، کیفر و عا

عقاب بندگان بدون انذار و تبشييیر لازم 

                                                           

ا .  1 الحَِاتِ لاَ نکَُلِّفُ نَفرسييً وَالهذِینَ آمنَوُار وَعمَلِوُار الصييه

حَابُ  عهََا أُورلئَِکَ أَصيير  الرجنَهۀِ هُمر فیِهَا خَالدُِونَ إلِاه وُسيير

َا(؛ 42)اعراف/ َا لهَ عهَ ًا إِلاه وُسييير هُّ نَفرسييي  لاَ یکَُلِّفُ الل

ها با عدالت الهی ناسيييازگار و کافی آن

ه تعالی شایسته است ک؛ پس بر حقاست

دربارۀ بندگان خود زمانی به قضييياوت 

 ،به قدر لازم و کافی انبنشيييیند که آن

نآموزه هدایتگرا یده و  ۀهای  او را شييين

ا و هدریافته باشييند و نسييبت به بشييارت

شند.  هایتهدید او آگاهی کافی یافته با

در  ۀ مهم نیزلأجالب اسييت که این مسيي

کید أمتون مقدسيييی چون قرآن مورد ت

وَمَا کنُها مُعَذِّبیِنَ قرار داده شيييده اسيييت: 

، و نیز نک: 15)اسراء/ حتَهى نبَرعَثَ رَسُولًا

 (.41-38؛ نجم/51ابراهیم/

و نتیجۀ موارد بیان شده آن  خلاصه

که از آنجا که همۀ ما فرزندان  اسيييت

زمینی و بندگان آفریدۀ خدای نامتناهی 

عادل و مهربان هسييتیم، لازمۀ عدالت و 

مهربانی او به مخلوقاتش آن اسيييت که 

بدون روا داشييتن هرگونه تبعیضييی بین 

را فراهم سازد، تا  شانزمینۀ هدایت ،هاآن

با بهرهآن موهبت الهی،  اینمندی از ها 

رسييييتيگيياری خيویيش را آزادنييه راه 

َا نمَوُتُ (؛ 286)بقره/ لد نری َا ا َاتنُ ها حیَ َا هِیَ إِل َالوُا م وقَ

ِکَ مِنر عِلرمٍ  ذَِل َا لهَُم ب لدههررُ وَم ها ا َا إِل َا یهُرلِکنُ َا وَم وَنحَری

 (.24)جاثیه/ لها یظَنُ ونَإِنر هُمر إِ
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کار به این آسيييانی  اما ظاهراً ،برگزینند

یت حدود که برخی م های نیسييييت، بل

مینی زبشييری، تنگناهایی را برای تحقق 

 شييدهعدالت الهی در گسييترۀ توصييیف

عدی گردندموجب می ، که در بخش ب

ها با تفصیل و نقش آن هاین محدودیتا

 .خواهند شدبیشتر بررسی 

ی و نقش گسترۀ عدالت اله. 2-6

 های جهان مادیمحدودیت

با وجود گسيييترۀ نامتناهی عدالت الهی 

ميعينييای هييا، ایين بييهدر هيمييۀ زميیينييه

ها، هم به برخورداری یکسان همۀ انسان

حاظ کیفی و هم کمّ ؛ زیرا ی نیسييييتل

که از صييفات فعلی الهی اسييت،  عدالت

به مانی  مل و مسييياوی محقق ز کا طور 

بمی خدا،  که بین  علهشيييود  فا  عنوان 

عنوان هعدالت و انسيييان و دنیای مادی ب

اری های عدالت، تناسييب و سييازگقابل

ت عبارمتقابلی وجود داشيييته باشيييد. به

حیيي گرچييه از نييا گر، ا ی ۀ خييدا کييه د

کنندۀ موهبت عدالت الهی اسيييت، اعطا

هیچ قصييور و کاسييتی وجود ندارد، اما 

ها و نقایص جهان مجموعۀ محدودیت

کامل و نسييان، مانع از دریافت مادی و ا

مه یت آن ه بۀ چنین موهبتی در کل جان

هاسييت که بلکه محدودیتِ قابل ،اسييت

مانع تحقق کامل عدالت الهی در حیات 

دنیوی ماست که ضرورت تحقق آن در 

کل نظام هسيييتی، وجود جهان دیگر را 

این اساس، در این  سازد. برضروری می

مادی کنیمبخش تبیین می یای  و  که دن

چه تنگناهایی را  ماهیت انسيييان زمینی

جاد  لت الهی ای عدا مل  کا برای تحقق 

تا اینکه راه کارهایی را برای می کنند، 

یت حدود تدبیر گذر از چنین م هایی 

 کرد.

های مختلف معرفتی اهمیت ظرفیت .9-7
 آدمیان

مل محدودیکی از مهم ندترین عوا  ۀکن

تحقق کامل و یکسان عدالت الهی برای 

های هدایت مسييياوی همگان، ظرفیت

لب  یان اسيييت. جا مختلف معرفتی آدم

مندی دارای بهره هاانسييياناسيييت که 

نابع معرفتی  ندیکسييييان از م قل مان ، ع

ظایر آن  تجربه، شيييهود، اسيييتدلال و ن

نیسييتند. اگر چنین نبود، یعنی همگان به 

هييای معرفتی یکسييييان دارای ظرفیييت

بودند، به احتمال زیاد یا اسييتعداد فطری 



 ا

 قدرت الله قربانی / ادیان و جستجوی عدالت الهی تکثر
  

011 

 

 

 

د یا ششکوفا می کاملاً انخداشناسی آن

به اتفاق آن وت به دع اناکثریت قریب 

ه کييدر حييالی ؛گفتنييدانبیيياء لبیييک می

یان تاریخ اد یات بشيييری و  بۀ ح  ،تجر

-نييد. بييهدهخلاف این را گزارش می

عييبييارت دیييگيير، آدمييیييان بييه لييحيياظ 

های معرفتی آفرینشيييی یکسيييان ظرفیت

قل که برخی ع ند، بل ی گرا، برخنیسيييت

محقق، شيييهودی، برخی مقلييد، برخی 

 . حالگرا هسيييتندبرخی تجربی و حس

توان گفييت لازمييۀ منطقی تفيياوت می

 اهای معرفتی آدمیان، تفاوت آنظرفیت

و  کييارگيیيری قيوای ميعيرفيتيیهدر بيي

نانواکنش فاوت آ پاسيييخ های مت -در 

 ویی به دعوت انبیاء الهی اسيييت. پسگ

وجود چنین تفيياوتی موجييب تکثر در 

ب بهنحوۀ  عنوان حجت هکارگیری عقل 

کار  درونی یا ان پذیرش  فاوت در  و ت

 های رسولان الهی است.  دعوت

 نقش برجستة عوامل غیرمعرفتی .9-8

سیار مهم دیگر در محدودسازی  عامل ب

به  لت الهیِ مربوط  عدا مل  کا تحقق 

 عوامل ۀهدایت بندگان، نقش برجسيييت

،یرمعرفتی اسييييت. منظور از عوامييل 

تی ف عر م یر موعيي ،، ج عوامييل و  ۀم

هایی هسيييت یان متغیر که نحوه و جر ند 

تحييت تيي هی را  ل قرار أهييدایييت ا یر  ث

چييون مييحييیييط  دهيينييد. عييوامييلييیمييی

یایی، نژاد، آب هوا، معیشييييت، وجغراف

له قات قومی و قبی نگتعل ای های، فره

بومی و ملی، زبييان، منييافع شيييغلی و 

طبقيياتی، فشييييارهييای سيييیيياسيييی و 

ته محرومیت های اجتماعی از این دسييي

 ؛28: 1378هسيييتند )نک: قرائی مقدم، 

(. در واقييع چيينييیيين 121: 1378تييرنيير، 

تاً عواملی مد هم نقش جبری و  که ع

یعی دارنييد، می فهم طب نحوۀ  ننييد  توا

یان را از حقایق دینی تغییر دهند و  آدم

یت  که نوع و نحوۀ ند، طوریکنمدیر

واکنش مردمانی که به درجات متفاوت 

ثیر این عوامل هستند، به دعوت أتحت ت

کننييدۀ هييدایييت نبیيياء الهی کييه ابلاغا

خداوندند، یکسييان نبوده و نیسييت بلکه 

 فراز و فرودهای مختلفی داشته است.

تجربۀ تاریخی داستان دعوت انبیاء 

-الهی و واکنش کافران و نوع اسييتدلال

ۀ نقش دهندهای آنان آشيييکارا نشيييان
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 ،رنگ عوامل مزبور است. برای نمونهپُر

کید یهودیان بر برتری قومی و نژادی أت

لل دیگر و عدم پذیرش دعوت خود بر م

حضرت عیسی )ع(، یا مقاومت مشرکان 

یروی کید بر پأمکه در مقابل پیامبر و ت

از دیيين آبيياء و اجييداد خييود )نييک: 

ای از نقش تنهييا نمونييه  1(114مييائييده/

عوامل معرفتی هسييتند. اهمیت  ۀبرجسييت

نقش عوامييل مييذکور زمييانی بیشيييتر 

اکنون و نیم همشيييود که ملاحظه کمی

مل ،یرمعرفتی در ادو ته، عوا گذشييي ار 

ننييد طبقيي مييا یلييه،  ب ق نژاد،  فیييا،  ۀ جغرا

نافع فردی ماعی، م ظایر آن از  اجت و ن

بنييدی جوامع ترین عوامييل طبقييهمهم

بشييری بودند که موجب تکون و ظهور 

های مختلفی گردیدند. شييياید فرهنگ

بتوان گفت مجموعۀ چنین عواملی، در 

شيييکل کلی آن همان فرهنگ و تمدن 

ست در ا مییک ملت ر سازد که قادر ا

بل کنش قا ند دعوت م مان جدید،  های 

یاء الهی، واکنش های خاص خود را انب

                                                           

سُولِ .  1 وَإِذَا قیِلَ لهَُمر تَعَالوَرار إِلَى مَا أَنزلََ اللهُّ وَإِلَى الره

بنَُا مَا وَجدَرنَا علَیَرهِ آبَاءنَا أَوَلوَر کَانَ آبَااهُُمر لاَ  قَالوُار حَسيير

 (.114)مائده/ یَعرلمَُونَ شیَرئًا وَلاَ یهَرتَدُونَ

شد. برای نمونه فرهنگ عربی،  شته با دا

فرهنييگ رومی،  فرهنييگ پييارسيييی، 

فرهنگ هندی و فرهنگ شيييرقی مانند 

ب بل دعوت اسيييلام، تجر قا  ۀچین در م

مبتنی  اند بلکهواکنش یکسانی را نداشته

ر مقوم فرهنگ خویش، یعنی بر عناصييي

ترکیبی از عوامل معرفتی و ،یرمعرفتی، 

 اند. پسهای متفاتی نشيييان دادهواکنش

های مهم مقابل گسيييترش از محدودیت

مسييياوی موهبت هدایت و عدالت در 

میييان عموم مردم، نقش مهم عوامييل 

 ،یرمعرفتی است. 

ارسال رسولان ظاهری در شرایط مختلف با  .9-2
 های گوناگونها و روشزبان

روی تحقق  هييای پیشاز محييدودیييت

سان  کامل عدالت الهی برای هدایت یک

همييۀ مردم، محييدودیييت در ارسييييال 

رسيييولان ظاهری، یعنی انبیاء الهی برای 

های ها و مکاندر زمان انهدایت همۀ آن

ف اسييييت. در واقييع تييعييداد مييخييتييليي

بل تاًقا مد یاء الهی، ع در  توجهی از انب
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طول قرون گذشييته خاورمیانه در  ۀمنطق

در  اناند و نام تعدادی از آنظهور کرده

قدسيييی چون  تب م یل و ک قرآن، انج

اما اگر تاریخ تورات ذکر شييده اسييت، 

زندگی بشر را در دو بستر زمان و مکان 

به نظر می رسييييد بخش تصيييور کنیم، 

 ،توجهی از مردمان در این دو بسييترقابل

پیييام  حييداقييل از دریييافييت مسيييتقیم 

 ند.اانبیاء الهی محروم بوده ۀگرانهدایت

عبييارت دیگر، اگر عييامييل زمييان را بييه

بهب کان را  مل م عا طور هطور طولی و 

ضی در نظر بگیریم، به نظر می سد رعَر

 ،طور مسيييتقیمههای انبیاء الهی بدعوت

مجموع مردمييان را در طول تيياریخ و 

هييای جغرافیييایی مختلف تحييت عرض

نداده اسيييت. در نتیجه  ،پوشيييش قرار 

عمييدهب طی خش  جهييان  مردم  ای از 

از شييينیدن مسيييتقیم  ،های مختلفزمان

صييدای پیامبران و موهبت هدایت الهی 

 اند. محروم بوده

البته اگرچه پس از هر پیامبر الهی، 

دین  ،صحابه، تابعین و پیروان او معمولاً

ند، و آئین او را تبلیغ کرده ماا مان ا  مرد

بسيييیيياری در بسيييتر طولی تيياریخ و 

ی مختلف جغرافیایی، پیام دین هاعرض

گاری یدهرسيييت یا نشييين یا بخش را  ند  ا

یامبر آن که در اصييييل توسيييط پ طور 

شده گفته ن انشد، به آنبیان می مربوط،

شيييیوۀ  ،لهاسيييت. نمونۀ بارز این مسيييأ

سلام، حتی یهود و  ناکارآمد تبلیغ دین ا

مسیح، به زور شمشیر و با زبان خشونت 

رچييه بوده اسييييت. در این زمینييه، اگ

فتوحات مسلمین به زور شمشیر، موجب 

د، اما تبعات گسييترش قلمرو اسييلام شيي

 ۀراحتی از چهرناگواری داشيييت که به

 اسلام زدودنی نیست. 

های متفاوت مردم توجه به امکان خوانش .9-01
 عنوان پیام الهیهاز وحی ب

از مسييائل بسييیار مهم که تحقق عدالت 

 نمساوی الهی را در گسترۀ زمان و مکا

 دهد، واقعیتثیر قرار داده و میأتحت ت

متفيياوت مردم از وحی خوانش هييای 

عنوان پیام الهی اسييت. اینکه مخاطبان هب

 ،مسييييتيقيیيم وحيی پيیيياميبيران اليهيی

پذیرش کامل واکنش هایی متفاوت از 

اند و اینکه تا انکار کامل را نشيييان داده

م تی  هی، ؤح ل پیييام ا منييان بييه یييک 

اوتی از آن های متفها و خوانشدریافت
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 دارند، واقعیاتی انکارناپذیر هستند. 

له زمانی بیشيييتر أاهمیت این مسييي

کييه وقتی بييه تيياریخ ظهور  شيييودمی

بزرگی چون موسی )ع(، عیسی  پیامبران

س)ع( و محمد )ص( نگاه می  ۀلأکنیم، م

ِ متعييدد و رَظهور ف ق دینی و کلامی 

نان له پس از ظهور آ فاصييي  ،متکثر، بلا

هييای خوانشلييۀ أگویييای اهمیييت مسييي

متفاوت از وحی الهی اسيييت. داسيييتان 

ظهور فرق مسیحی کاتولیک، پروتستان 

و ارتييدوکس، و نیز خوارج، معتزلييه، 

شيييیعه، و اشييياعره با همۀ تنوعاتشيييان 

 ت. ناپذیر اسگویای این حقیقت اجتناب

که حتی م لب اسييييت  نان ؤجا م

ستقیم پیامبران الهی نیز  سخن م مخاطب 

تلف و در های مخها و خوانشدریافت

سيييخن آن پیامبر  ، مقابل بعضيييی مواقع

ند و بر کات مختلف  دار اسيييياس ادرا

های متفاوتی به پیام الهی واکنش ،خود

های دهند. ضمن اینکه خوانشنشان می

عنوان پیييام همتفيياوت مردم از وحی بيي

متيي هی،  ل تی و أا ف عر م عوامييل  ثر از 

،یرمعرفتی هسيييتند که چنین مردمی را 

ت که ثیر قرار میأتحت  ند. منظور این ده

نوع نگاه عقلانی، شيييهودی، تقلیدی و 

ها و دعوت  باور ظام  به ن تجربی مردم 

یت،  قه، نژاد، قوم مل طب عا یاء و نیز  انب

نافع شيييغلی و  خوانش  ۀنیز در نحو ...م

ند و موجب  یام وحی نقش مهمی دار پ

 ند.شوها از پیام الهی میتکثر فهم

وحی با زمان نزول   اهمیت تفاوت مردم  . 9-00
 مردم اعصار بعدی

محييدودیييت دیگر نيياظر بييه چگونگی 

لت الهی در عدا یت و  تحقق  هدا باب 

سان ستگاری ان ستردگی آدمیان ر ها، گ

ستر زمان، ب  ویژه تفاوت خاص بینهدر ب

مردم زمان نزول وحی از مردم اعصيييار 

ر واقع، وقتی مردم زمان بعدی اسيييت. د

یام  نزول وحی طب مسيييتقیم پ خا که م

های متفاوتی از آن ند، خوانشالهی بود

له دربارۀ مردم أهمین مسيي یقینبهدارند، 

عنی ی ؛اعصار بعدی شدت بیشتری دارد

ب  عنوانهگذشيييت زمان و ،یاب پیامبر 

و ظهور تفسيييیرهای متعدد  حامل وحی

یام وحید یت پ ماه نا و  بارۀ مع کار ر  ،

ست و  صار بعدی را در فهم در مردم اع

تر لهييای دینی مشيييکييآموزه تردقیق

بسيييا موجب ظهور فرق سيييازد و چهمی
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شتری  شکاف بی شتر با  کلامی و دینی بی

 د. شواز همدیگر می

های کلامی مسييلمانان در درگیری

سه قرن اول هجری و ظهور فرق کلامی 

با تفسيييیرهای مختلف و  عدد   گاهیمت

متضييياد و متقابل از پیام وحی، که حتی 

های مذهبی هم منجر گاهی به خشييونت

 ۀثیر فزایندأ، گواه روشيين تشييده اسييت

عامل زمان در فهم مردمان اعصار بعدی 

س ست. این م له هرچه که أاز پیام وحی ا

. دشيييوتر میپیچیده ،رودزمان پیش می

توان گفييت معلوم در تبیین این امر می

نان امروز  ما که مسيييل نیسييييت فهمی 

کشيييورهایی چون عربسيييتان، مصييير، 

پاکسييتان، ترکیه و ایران از شييخصييیت 

مبر اسييلام )ص( و صييحابه و محتوای پیا

ند، همسيييان فهم مردم  یات قرآن دار آ

زمان نزول باشييد، چون گذشييت حدود 

قرن از زمان ظهور پیامبر اکرم )ص(  14

و گسيييترش تفاسيييیر متعدد از مجموعۀ 

های رخدادهای صيييدر اسيييلام، دیدگاه

ضر  صر حا سلمانان ع جدیدی را برای م

ست که احتمالاً ص پیش کشیده ا در در 

اند. همچنین مواجهه اسييلام مطرز نبوده

ا هو ارتباطات مسلمانان حاضر با فرهنگ

شنایی با نحو ك سلو ۀو ادیان دیگر و آ

ها، نوع نگاه مسيييلمانان دینی پیروان آن

از نوع نگاه مسلمانان  ،به اسلام را معاصر

فاوت می سييييازد. پس عصييير ظهور مت

های بارز مردم اعصيييار مختلف تفاوت

خهب یام وحی در بسيييتر عنوان م بان پ اط

ثیر عوامييل أزمييان و مکييان و تحييت تيي

ۀ توانييد نحومعرفتی و ،یرمعرفتی، می

تحقق عييدالييت الهی را در هييدایييت و 

 د.ثیر قرار دهأرستگاری آدمیان تحت ت

درون یک سنت  هایاهمیت اختلاف. 9-09
 دینی

که ما را با پرسيييش مهم  یعامل دیگر

 هامکان تحقق یکسان عدالت الهی مواج

واقعیييت تيياریخ طولانی و  ،سييييازدمی

طور نسيييبی ،منيياك اختلافييات و هبيي

های دینی فرق کلامی درون خشيييونت

نت دینی اسيييت. اگرچه این  یک سييي

عامل، یک عامل پسيييینی اسيييت، ولی 

ما را با پرسش مذکور  ،بسط تاریخی آن

جه می نموا بک که چرا  طور نسيييبی هد 

یام الهی، حداقل  امکان فهم یکسيييان پ

یت مبرای اکث تا ؤر نان، فراهم نشييييد  م
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نان اینم ند و  قدرؤم قه نشيييو دچار تفر

فیر تک ،دیگر خاطر فهمیهمدیگر را به

نکننييد و حتی کمر بييه قتييل یکييدیگر 

 نبندند؟ 

برجسيييتيي قش  ین عييامييل در  ۀن ا

عدالت الهی مبتنی  ۀمحدودسازی گستر

یان الهی  تاریخ فرق دینی اد بر واقعیت 

سلام و نوع نگرش مانند سیحیت و ا ا هم

هييای پیروان ادیييان و گیریو موضيييع

هييا و حتی رخييدادهييای مربوط بييه آن

اختلافييات میييان فرق دینی در عصييير 

ست. مهم ضر ا   پیروان ۀتر اینکه عمدحا

هریک از فرق مهم دینی در درون یک 

سلام تنها  سنت دینی مانند مسیحیت یا ا

بت الهی مخود را  ته و موه حق دانسييي

و دیگر نجات را منحصيير به خود کرده 

فرق و پیروان ادیييان الهی را گمراه و 

دانند. رشييد هلاکت می ۀشييایسييت گاهی

رویکرد انحصييارگرایی دینی از  ۀفزایند

دین بزرگ اسييلام، زمان ظهور هر سييه 

و ادعاهای مهمی  یهودیت و مسيييیحیت

ها هم نسيييبت به دین خود و هم که آن

خود داشيييتند و دارندکه هنوز هم  ۀفرق

 ؛الهیاتی است -لامیدارای لوازم مهم ک

از جمله اینکه گویا خداوند فقط برای 

هدایت این گروه اقدام کرده و موهبت 

حدودی از  عداد م به ت یت او فقط  هدا

 ,Barthپیروان او تعلق گرفته اسيييت )

1956, vol. 1, part 2: 303, 

325..) 

داری تقلیدی و های دیناهمیت تفاوت. 9-03
 تحقیقی

ندۀ کنمحدودعامل دیگر نیز که گویی 

موهبت عدالت الهی در بسيييتر زمان و 

مکان در هدایت بندگان اسييت، تفاوت 

یدی و تحقیقی دین و  مردم در فهم تقل

کال دین نه اشييي قا نه و محق لدا داری مق

که بخش  یت این اسيييت  اسيييت. واقع

بل ند قا مان یک دین،  توجهی از پیروان 

تاریخ  یا مسيييیحیت، در طول  اسيييلام 

 14ی اسييلام طولانی بسييط آن دین، برا

از  قرن، نه صيييرفاً 21قرن و مسيييیحیت 

روی آگيياهی و تحقیق بييه چنین دینی 

بال  تهکرداق که تحت  ند بل مل ثیر عأا وا

چون والييدین،  تی  ف عر م یر ، لف  مخت

-دینی را پذیرفته ،محیط، زمان و مکان

 اند.

ر توان گفت ددر تبیین این امر می
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سان و  ها دارای چه دینواقع، اینکه ما ان

اول در اختیار  ۀی شييویم، در درجافرقه

ست، بلکه عمدتاً ر سه عامل و متغی ما نی

مان در أت یا و ز لدین، جغراف گذار وا ثیر

تعیین دین و فرقۀ ما نقش مهمی دارند، 

یعنی دین ما به این بسيييتگی دارد که از 

چه والدینی، مانند شيييیعه یا سييينی، در 

کدام سييرزمین، مانند ایران یا عربسييتان، 

چه زم یا و در  یا  5انی، اکنون   14قرن 

مثال،  برای ؛دنیا آمده باشیمه قرن پیش ب

لد  عه متو لدین شيييی که از وا کودکی 

تاًمی عه  نیزمذهب او  شيييود، طبیع شيييی

ستان متولد  ست، یا کودکی که در عرب ا

سنی یا وهابی بودن او می شود، احتمال 

 5بیشيييتر اسيييت و کودکانی که حدود 

لد می ند، شييييدقرن پیش در ایران متو

سنی بود، ولی تولد  انمذهب آن احتمالاً

احتميال شيييیعييه  ،در زميان حيال انآني

واقع،  دهد. دررا افزایش می شيييانبودن

شیم،  شته با اینکه ما چه دین و مذهبی دا

ج بل و ترکیب نقش  ۀنتی قا همکاری مت

سيييه عامل نژاد، جغرافیا و زمان اسيييت 

(Hick, 1985: 47-48 .) 

سانهمه یا اکثر  ،به همین دلیل ها ان

ۀ فطرت در بيدو توليد، بيا وجود بيالقو

 ،، توسييط والدینخداشييناسييی در آنان

ای و تقلیدی یا دین و مذهب شييناسيينامه

ز کنند و تنها پس اتلقینی را کسيييب می

ها زندگی اسييت که اگر برخی از سييال

ها به عالمِ یا محققی آگاه تبدیل انسيييان

شيييوند و در جسيييتجوی حقیقت دینی 

شند، احتمال م هاجرت از دینی به دین با

هب دیگر  مذ به  مذهبی  یا از  دیگر، 

 وجود دارد.

بسيييیار مهم آن اسيييت که  ۀاما نکت

از  ناشيييی هایثیرأو ت هاتلقین ۀواسيييطهب

نه و  عه، رسييييا جام لدین، محیط و  وا

 تبلیغييات جهييانی و نظييایر آن، معمولاً 

 های دینی، حتیاکثریت پیروان سييينت

 در طول کل زندگی خود، احتمال خطا

خود و برحق بودن  ۀبودن دین یيا فرقي

ق یا فر دیگر را در ذهن بررسيييی  ۀدین 

طوری تربیييت  انزیرا آنيي ؛کننييدنمی

 ،شاناند که مطابق آن، مذهب و دینشده

عه و  لذا برای مطال حقِ کامل اسيييت و 

رق کلامی های دینی و فِشييناخت سيينت

 کنند. دیگر چندان احساس نیاز نمی

یادی از تر اینکه بخش زاز آن مهم
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نه، أمنان یک سييينت دینی، متؤم سيييفا

ای هشناخت بسیار اندکی حتی از آموزه

طور هبي انخود دارنيد. آني ۀدین و فرقي

مشغول فقه، عبادات و مناسک عمده دل

دینی هسيييتند و اعتقادات را بدون اینکه 

طور تحقیقی فهم و هضم کرده باشند، هب

تاً مد پدر و  ع یدی  نت تقل طابق سييي م

پذی تهمادری خود  حال از چنین رف ند.  ا

سان منان ؤدرصد م 15که حدود  هاییان

هند، دهای دینی را تشکیل میاکثر سنت

یت  ظاری وجود دارد؟ پس واقع چه انت

این اسييييت کييه جریييان خوانش دینی 

متن دین و حتی ؤم منييان از وحی و 

سلوك مدین طور به انآن ۀمنانؤداری و 

مقلدانه اسيييت نه محققانه، و  گسيييترده

به )از متغیرهای اختیاری اسيييت خارج 

طریقی ،یرمسييتقیم حاصييل جبر زمانه و 

 .  (محیط است

شود که حال این پرسش مطرز می

با نظر به واقعیت انکارناپذیر و تاریخی 

بدین نه و ،ل لدا نه و مق قا  ۀداری محق

مقلييدانيي نوع   ۀتيياریخی قييابييل توجييه 

ندین قا  ۀلأآن، مسييي ۀداری بر نوع محق

بشيييری تحقق های دنیوی و محدودیت

عييدالييت الهی اهمیييت بیشيييتری پیييدا 

 کند.می

 معرفی دین واحد در اشکال مختلف. 9-04

ظاهراً  که  یات عینی   یکی دیگر از واقع

محدودیتی برای تحقق یکسيييان عدالت 

یت و نجات  باب موهبت حقان الهی در 

هاسييت، عدم امکان معرفی یک انسييان

ر ین دواحد، بلکه معرفی د ظاهربهدین 

شکال و  ست. بها  عبارتصور مختلف ا

گر ی گواه د گی بشيييير  یخ زنييد ، تييار

شيييدن یک دین واحد در بسيييتر معرفی

یان  که معرفی اد مان و مکان نبوده، بل ز

مختلف، یا حداقل ظهور صييور مختلف 

از یک دین بوده اسيييت. ضيييمن اینکه 

، وحیانی أعلاوه بر ادیان الهی دارای منش

شاهد ادیان متکثر ،یرالهی نیز هستیم  ما 

 ،های متمادیهای زیادی قرنه انسييانک

مان داده با آن سيييا ندگی خود را  ند ز ا

، دوم هایفصيييل : 1316)نک: ووهد، 

 چهارم(.  سوم و

کال ه مچنین تنوع و تکثر در اشييي

تظهور یت،  ۀیاف ند یهود مان یان الهی  اد

سلام با فِ سیحیت و ا شایرَم د ق متنوع و 

ها، چنان زیاد اسييت متقابل و متضيياد آن



 ا

 قدرت الله قربانی / ادیان و جستجوی عدالت الهی تکثر
  

017 

 

 

 

یييافتن وجوه اشيييتراك برای  و گيياهی

یان الهی دارای  عب اد ند فرق منشييي پیو

مشکلات خاص خود است؛ یا تصور و 

اوصييياف خدایی که در یکی پرسيييتش 

فته یاشود، مانند پرستش خدای حلولمی

سیحیت  سیح در م سی م و متجسد در عی

مک نک:  -472: 2، ج1312گراع، )

بادت هیچ (473 پذیرش و ع گاه مورد 

لهی دیگر، مانند اسييلام یا پیروان ادیان ا

خ تاری ،هایهودیت نیسييت. علاوه بر این

 گييواه ظييهييور ادیييان ظيياهييراً  ،ادیييان

م و زرتشييت ئیسييخداباوری مانند هندو

هيای اسييييت کيه دارای برخی ویژگی

ا خداباوری ادیان الهی هستند، مشترك ب

ست دین آنان چه سا ممکن ا ش نیزب  ۀری

صور و شد، اما بازهم ت شته با  وحیانی دا

از خدا، اوصييياف فهم پیروان آن ادیان 

دینی دیگر های آموزهالهی، آخرت و 

یان الهی  با اد خود، اشيييتراك چندانی 

صاف ندارند بلکه ما  صور و او با تنوع ت

شييييده در چنین ادیييانی خييدای معرفی

-476: 1387مواجه هستیم )نک: هینلز، 

 (. 536-535و ، 468

که  رسدطور به نظر میبنابراین این

های مادی و محدودیت ،طور احتمالیهب

عوامل تاثیرگذار دنیای ما، مانع از دیگر

معرفی تصييویر یکسييانی از خدا به همۀ 

 یان در بستر زمان و مکان شده استآدم

ظاهراً مانعی برای تحقق  که این خود 

باب اعطای یکسييان  الت مسيياوی دردع

 ؛تهاسموهبت حقانیت و نجات به انسان

ند ه ،در نتیجه نات خداو طابق امکا م م

ادی با اسيييتفاده از طرق ممکن دنیای م

بسيييا در اشيييکال مختلف و مختلف، چه

ناقص، حقیقت الهی  ناکافی و  ید  شيييا

ه ک خود را به آدمیان معرفی کرده است

رسيييد یا نظر می، بهطور باشيييداگر این

محقق نشييده  ،عدالت یکسييان مورد نظر

برای  ،اسييت یا اگر محقق شييده اسييت

 طریقی بجوییم. دکشف آن بای

 کارراه. 3

دهند مجموعۀ عوامل مذکور نشيييان می

هييای دنیييای مييادی و کييه محييدودیييت

سانِ تخته بند جهان جسمانی، اوصاف ان

لت الهی  عدا بت  فت موه یا مانع از در

طور یکسان برای همۀ آدمیان در بستر هب

ست در  ؛زمانی و مکانی واحد و متحد ا
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یت هاواقع انواع اختلاف  هایدر ظرف

نی،  مکييا نی،  فرهنگی، زمييا تی،  عرف م

نژادی، و نظيایر آن موجيب تکثرهيای 

طولی و عرضييی در پیام الهی و رسييو  

های خاصيييی در مسيييیر عدالت پیچش

الهی گردیده اسيييت. بر همۀ این موارد 

که تنیز می مانی را افزود  حال مرد وان 

شنیده در ند اصدای هیچ پیامبر الهی را ن

بدون شييينیدن  چنین و زندگی خود را 

له طابق دین قومی و قبی یامی، م یا  ایپ

اجدادی و شييياید مطابق گرایش فطری 

 اند. خود گذرانده

چ نی وجود  عی هم  عی،  ن موا ین  ن

 یند دریافتآبیش در فرواست و هم کم

یا  پذیرش  جه در نحوۀ  و فهم و در نتی

ثیر انکييارنيياپييذیری أانکييار پیييام الهی تيي

ستجو کنیم و ببینی ددارند. پس بای  م باج

هييای نظر بييه وجود چنین محييدودیييت

دنیوی و بشيييری، خدای مهربان، عادل، 

حکیم، خیرخواه و قييادر مطلق، چييه 

ها و روشراه طای کار هایی را برای اع

 وهبت الهی هدایت و رستگاری داشتهم

و چگونه توانسيييته عدالت را نسيييبت به 

فرزنييدان زمینی خود در بسيييترهييای 

 د.کنمختلف زمانی و مکانی رعایت 

یم به مواردی اشيياره خواه رادامهد 

سد با ملاحظۀ آنکه به نظر می کرد ا هر

ن عنواهتوان تصيييدیق کرد که خدا بمی

رسييان مهربان، وظیفۀ خود فاعل و فیض

جام داده  ندگان خود ان یت ب هدا را در 

های ناقص ما اسييت، اگرچه این ظرفیت

به یان  گان آدم ند پذیر بل و  قا عنوان 

جب دریافت عطایای الهی اسييت که مو

، که این امر اسيييت ها شيييدهناقص آن

ساختار دنیای مادی  ارتباط تنگاتنگی با 

بهدارد یت؛  بارت دیگر، محدود های ع

سترۀ عدالت الهی برای  دنیای ما، مانع گ

همگييان نیسييييت، زیرا عييدالييت الهی 

ناهی بوده و همۀ مخلوقات خدا را  نامت

-گیرد، بلکه چنین محدودیتمی در بر

ها نو فت  ع وکمّهایی تن یا و کیف در

مورد  هی را در  ل هبييت عييدالييت ا مو

ت کهثیر قرار میأمخلوقات تحت   دهد 

ته راه یت آنالب مدیر هایی برای  ا هکار

  :وجود دارد

دریافت حقیقت مطابق ظرفیت معرفتی . 3-0
 آدمیان

اولييیيين مييلاحييظييه بييرای مييدیييریييت 
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به محدودیت مادی، توجه  یای  های دن

های تاین نکته اسيييت که تفاوت ظرفی

مختلف آدمیييان از لوازم ذاتی خلقييت 

همۀ مخلوقات  ،این اساس هاست. برآن

ب یتویژه انسيييانهخدا،  با ظرف های ها 

مختلف معرفتی و ،یرمعرفتی آفریييده 

چراکيه اگر همگيان یيک  ؛انيدشييييده

یت معرفتی و ،یرمعرفتی یکسييييان  ظرف

شتند، نیازی به ارسال رسولان الهی و  دا

یان ن به آدم خدا  بود. در واقع از معرفی 

یای آزمون و  مادی، دن یای  که دن جا  آن

تکامل روحی و معنوی اسيييت، توجیه 

وجود چنین آزمونی نیز مبتنی بر وجود 

های مختلف در آدمیان اسيييت. ظرفیت

نه برخی عقلانی ند، برخی در این زمی ا

انييد، برخی مقلييدنييد، برخی شيييهودی

منييافع برخی طييالييب  برخی محقق،   ،

ترسيييو و برخی  جویای حقیقت، برخی

 .شجاع

نابراین لازمۀ روحیات مختلف و  ب

های وجودی، اخلاقی و معرفتی ظرفیت

                                                           

 .لرنَا مِن رهسوُلٍ إِلاه بلِِسَانِ قوَرمهِِ لیِبُیَِّنَ لهَُمروَمَا أَررسَ  .1

رَائیِلَ أنَِّی قدَر جئِرتُکُم بِآیۀٍَ مِّن   .2 سر سُولًا إِلَى بَنِی إِ وَرَ

أََنفُخُ  ۀَِ الطهیررِ ف رهبِّکُمر أَنِّی أَخرلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّینِ کهَیَرئ

ست که پیام الهی نیز  متفاوت مردم آن ا

نکه ایشييود، نهها ابلاغ مطابق ظرفیت آن

بدون هرگونه  یامی در سيييطح واحد،  پ

طافی، ابلاغ  یار  شيييودانع عدۀ بسييي که 

. جالب باشيييندزیادی از فهم آن ناتوان 

 ،سييييت کييه در آیييات مختلف قرآنا

حی و های مختلف مخاطبان پیامِظرفیت

کید شده است که ألحاظ شده و حتی ت

به  یام الهی را  با آن پ یامبر  که پ بانی  ز

 کند، زبانی آشنا برایمخاطبان ابلاغ می

کننييدگييان آن پیييام اسييييت دریييافييت

یم/ ه برا بر1(4)ا علاوه  ین .  یخ  ،ا تييار

وسی دعوت انبیاء الهی چون حضرت م

)ع(، حضرت عیسی )ع( و پیامبر اسلام 

شان می سولانی )ص( ن دهد که چنین ر

های مختلفی را برای دعوت مردم شييیوه

ستفاده می شانا ه دهندۀ توجکردند که ن

فاوت مل ت عا  های معرفتی وظرفیت به 

ها بوده اسيييت ،یرمعرفتی مخاطبان آن

 .2(23-21؛ طه/41عمران/)نک: آل

هنوز نیز  حال این پرسيييشبا این

ّ ِإِذرنِ الل یهِ فیَکَُونُ طیَررًا ب هََ والأَبررَصَفِ  هِ وَأُبررِئُ الأکرم

َا  أَرکلُُونَ وَم َا ت هِّ وَأُنبَِّئُکُم بمِ ِإِذرنِ الل وَأُحریِی الرموَرتَى ب
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ف تکلی ،پابرجاسييت که در همین زمینه

هایی که مخاطب مسييتقیم دعوت انسييان

ا ب موردانبیاء نبودند، چیسيييت؟ در این 

های دنیای مادی برای نظر به محدودیت

ارتباط مسيييتقیم رسيييولان الهی با همۀ 

رسيييد بهترین رسيييول مردم، به نظر می

الهی، همان موهبت عقل اسييت که خدا 

 ها عطا فرموده است.به همۀ انسان

سفۀ خلقت، قرار  در واقع، مطابق فل

طور مسييتقیم با هها بنیسييت همۀ انسييان

ابلاغ مسييتقیم پیام الهی هدایت شييوند، 

بلکه بار اصييلی هدایت بر عهدۀ رسييول 

هاست تا راهنمایِ درونی، یعنی عقل آن

آنييان بييه خييدای مهربييان و هييدایييت و 

رسييتگاری شييود. در همین زمینه اسييت 

خی احادیث اسيييلامی بر اهمیت که بر

کیييد أعنوان حجييت درونی تييهعقييل بيي

ند : 1، ج1388)مجلسيييی،   1فراوانی دار

127 .) 

عامل اصييلی در هدایت عبارتی، به

ست و رسولان  ما آدمیان، همان عقل ما

                                                           

تدَهخِرُونَ فِی بیُوُتِکُمر إِنه فِی ذَلِکَ لآیۀًَ لهکُمر إِن کنُتُم 

 (.41)آل عمران/ م ؤرمنِیِنَ

نقش یادآوری و تکمیلی  بیرونی عمدتاً

یت زیرا دعوت آن ،دارند ها ها نیز در ن

و  دییأبایسيييتی توسيييط عقل بشيييری ت

تصييدیق شييود. به همین دلیل اسييت که 

ضمن  سلام،  کتب مقدس ادیانی چون ا

دعوت به تفکر و تعقل، آن را از بهترین 

کنند های شيييناخت خدا معرفی میراه

 (.18-17)زمر/

پس حتی بييدون در نظر گرفتن 

یت  هدا ارسييييال رسيييولان الهی برای 

آدمیان، عدالت خدا در حق آنان به این 

که خدا امکان پذیر است صورت تحقق

خت خود نا یت شييي طابق ظرف های را م

نمختلف انسييييان عت  انها در آ به ودی

توانند با اسيييتفاده از نهاده اسيييت که می

آن ظرفیت برای شيييناخت خدا تلاش 

عداد و  مان اسيييت یت ه ند. این ظرف کن

قابلیتی اسيييت که برخی متفکران از آن 

ند ابه فطری بودن خداشناسی تعبیر کرده

فطرت (؛ 478: 1375)مطهری،  عنی  ی

شته  سر شری همۀ فرزندان آدم طوری  ب

ّاسِ حجُهتیَرنِ:.  1 هِّ عَلَی الن هۀً  اِنه للِ هۀً ظاهِرۀًَ وَ حجُ حجُ

سُلُ وَ الرأَنربِیاءُ وَ الرأئمِهۀُ)ع( وَ مها أَ باطنِۀًَ فأََمها الظّاهِرۀَُ فَالر 

.الرباطنِۀَُ فَالرعُقوُل
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ست که ب طور طبیعی گرایش به هشده ا

خدا و شييناخت او در آن نهادینه شييده 

گر تيي نکييه ا ی عوامييل أاسييييت و ا یر  ث

ا هآورنده قوی نباشد، همۀ انسانممانعت

خييداشييينيياس  ،طور طبیعی و فطریهبيي

شيييونييد کييه این مهم دال بر توزیع می

عدالت الهی در باب متناسيييب  ۀعادلان

 ست. ان اهدایت و رستگاری آن

دلالت فطری بودن خداشناسی هم 

سان ست که همۀ ان ها مطابق فطرت آن ا

لهی خود حق یم ا ل بوده و تسييي پييذیر 

 ناکه حقی بر آنحقیقت هسييتند و همین

شييوند. پس می شعرضييه شييود، تسييلیم

واسيييطۀ عدم ابلاغ پیام الهی توسيييط به

ذیری پرسيييولان خارجی، صيييفت حق

ا ی هبسييا همها قابل انکار نیسييت، چهآن

به فعلیت رسييياندن چنین اکثر آن با  ها 

ستعداد فطری شناس خود مستقلاً ،ا  خدا

(؛ 321-311: 1352شييوند )مطهری، می

از  فروتر انخداشيناسيی آن ۀاگرچه مرتب

 منان به ادیان وحیانی است.ؤم

 تشکیکی بودن حقانیت دینی. 3-9

 عدالت الهی درگر دوم که توجیه ۀنکت

باب موهبت حقانیت و رستگاری انسان 

لۀ تشييکیکی بودن أاسييت، توجه به مسيي

حقانیت الهی اسيييت. جالب اینکه این 

رفتی های معله نیز مبتنی بر ظرفیتأمسييي

سان ست مختلف ان ست. منظور این ا ها

که اگرچه حقیقت الهی در ذات خویش 

یت فاوت ظرف ما ت های یکی اسييييت، ا

یان، موجب تجلّ ی آن در سيييطوز آدم

ده اسييت. ضييمن اینکه عامل شييمختلف 

زمان و مکان نیز در تکثر تشييکیکی آن 

 دخیل بوده اسيييت. در واقع، خداوند بر

حسييب شييرایط معرفتی فرزندان زمینی 

مانی و  های مختلف ز خود، در بسيييتر

کال و  ،مکانی قت الهی را در اشييي حقی

ی درجييات مختلف طولی و تشيييکیک

پس خييدای  عرضييييه کرده اسييييت. 

شری بهختهشنا نوان عشده توسط عقل ب

خدای معرفی باطنی، و  شيييده رسيييول 

توسط رسولان الهی در ادیان آسمانی، 

صفات  ستند، اما با  صل یک خدا ه در ا

و خصوصیات متکثری معرفی و شناخته 

ها اند که با نظر دقیق، وحدت آنشيييده

 این اساس است قابل شناسایی است. بر

قرآن  مقييدهبيي)کييه در  متن  س عنوان 
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شيييود که ماهیت کید میأت (مسيييلمان

ه چه بوحی به پیامبر اسيييلام )ص( با آن

یاء قبل فاوتی وحی شيييده، انب ود وج یت

؛ 163بلکه یکسييان اسييت )نسيياء/ ندارد،

ما، 1(13شيييوری/ درجات تشيييکیکی  ا

متفاوتی از حقیقت الهی در قالب وحی 

ده اسييت. همچنین شييبه انبیاء الهی نازل 

اوری، های خدابخدایی که در سييينت

 معرفی شيييده، عمدتاً  مانند هندوئیسيييم

ها از خدا یک خداسييت اگرچه فهم آن

ارند، اما در برخی از اوصييياف تفاوت د

دهندۀ نوعی شييباهت تقدس خدا نشييان

 (. 54-53: 1316نیز است )وودهد، 

ظور از بنيي ن م نجييا  ی ین در ا برا ا

شکیکی ست ، ایبودن حقانیت دینیت ن ا

                                                           

إنِها أَورحیَرنَا إِلیَرکَ کمََا أَورحیَرنَا إِلَى نوُزٍ وَالنهبیِِّینَ مِن   .1

َا إِلَى إِبر ردهِِ وَأَورحیَرن َاقَ بَع ح یلَ وَإِسييير َاعِ م رَاهیِمَ وَإِسييير

سَى وَأَی وبَ وَیوُنُسَ وَهَارُونَ  بَاطِ وَعیِ سر وَیَعرقوُبَ وَالأَ

سُلیَرمَانَ وَآتیَرنَا دَاوُودَ زَبوُرًا ساء/ وَ شَرَعَ لَکُم (؛ 163)ن

ى بهِِ نوُحًا وَالهذِی أَورحیَرنَا إِلَیرکَ وَمَا  مِّنَ الدِّینِ مَا وَصييه

بهِِ إِبررَاهیِمَ وَموُسَى وَعیِسَى أَنر أقَیِموُا الدِّینَ وَلَا  وَصهیرنَا

رِکیِنَ مَا تدَرعوُهُمر إِلیَرهِ اللههُ  تتََفَرهقوُا فیِهِ کبَُرَ عَلَى الرمُشييير

 یجَرتبَِی إِلیَرييهِ مَن یَشيييَيياءُ وَیهَرييدِی إِلیَرييهِ مَن ینُیِييبُ

 (.13)شوری/

س دان که نفب»به گفتۀ ملاصدرا: برای نمونه،  . 2

های دانش تقلیدی که از انسانی مادامی که از پرده

 تلفهای دینی مخکه آن در قالب سنت

سان سط ان سطوز متفاوتی تو ی با هایبا 

لف ت خ م فهيم  ،ادراکييات  ادراك و 

طور نیسييت که همۀ د؛ یعنی اینشييومی

منان به یک سيينت دینی، همۀ حقایق ؤم

سطح ادراك کنند، بلکه  آن را در یک 

یت معرفتی خود طابق ظرف  آن را در ،م

 ریابند. بسيييطوز و اشيييکال مختلفی می

راتب توان ماین اسييياس اسيييت که می

مان م لهای نان را نیز سيييلسييي مراتبی و ؤم

، 1367تشييکیکی دانسييت )ملاصييدرا، 

 . 2(213: 1ج

نی دارای  ی یقييت د ق ح گر  پس ا

ویژگی تشيييکیکی اسيييت، این عادلانه 

ها به انسيييان ،اسيييت که خدای مهربان

گفتار )علمای ظاهر( به دست آمده، صاف و از 

افکار نظری که از به کار بردن منطق بد و ابزار وهم 

آید، پاك و خیال برای عقل فکری حاصل می

نگردد، دارای بینش در الهیات و بلکه در تمامی 

که علمی از علوم لدنی  ها نشده ... و دور استدانش

نخوانده به دست و موهبتی که برای نفوس درس

که  اندآید، بر وی نمایان شود؛ زیرا آنان کسانیمی

کتاب نفوس آنان، از نقش گفتارهای معمول و 

« متداول بین اهل کتاب خالی و عاری است

 (. 46: 1363ملاصدرا، )
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سيياس ا و بر آنان مطابق ظرفیت معرفتی

، چنین حقیقتی را متغیر زمييان و مکييان

نه ند،  که هعرضييييه ک ب هماین طور هرا 

قت و توان و یکسيييان  طا حاظ  بدون ل

طاب الهی  نان مورد خ درك معرفتی آ

 قرار دهد.

 تفاوت مرتبة حقانیت از مرتبة نجات. 3-3

نکتۀ بسييیار مهم دیگر آن اسييت که بین 

جات یت و ن قان بۀ ح فاوت ،مرت  هاییت

نیسيييت که  گونهوجود دارد؛ یعنی این

نجات  لزوماً ،همۀ پیروان یک دین حق

باطل همگی ی یان  ند و همۀ پیروان اد اب

بلکه واقع امر آن  ،اهل هلاکت باشيييند

اسيييت که رسيييیدن و ادراك حقیقت 

دینی، البته به میزان طاقت بشيييری ما و 

طور تشکیکی، برای نجات لازم است هب

ما کافی ارادۀ آزاد بشيييری  نیسيييت و ا

تکلیف سعادت یا  ،نهایتدر ماست که 

 کند. شقاوت ما را تعیین می

در توضيييیح این امر باید گفت که 

فاوت محدودیت مادی و ت های جهان 

های معرفتی آدمیان، مانع عرضۀ ظرفیت

ها انسيييان یکسيييان حقایق دینی به همۀ

شيييود، بلکييه درجييات و سيييطوز مین

مختلف چنین حقایقی در بسيتر زمانی و 

هيا معرفی مکيانی متفياوت بيه انسييييان

ما تکثر دریافتمی  های طولیگردند، ا

ر چه دآن وله هستند، أمس ۀنها یک رویت

گاری انسييييان یار مهم و رسيييت ها بسييي

ستی خوانش أت ست، میزان در ثیرگذار ا

سلوك دین داران از پیام الهی و ماهیت 

 منانه آنان است.ؤم

در اینجاسييت که ارادۀ بشييری ما  

قت دینی، و  به حقی برای تسيييلیم بودن 

یام الهی و زیسيييتن  فاده از پ نحوۀ اسيييت

ر د اسيييت. دقیقاً کننده، تعیینمطابق آن

توان ادعا کرد که می نقطه اسيييت همین

 ،حقانیت و پیام الهی أکه اگرچه منشييي

اما مبنا و اساس نجات در خود  خداست

ماسييت؛ یعنی این ما هسييتیم که ضييمن 

 دریافت درجات مختلف پیام الهی، در

گیریم که چقدر به نهایت تصيييمیم می

ند بایمنانه پؤلوازم زندگی و سييلوك م

ست  شیم. یعنی در نهایت این عمل ما با

 کننده، وبخش است یا هلاكکه نجات

ما برای اینکه نجات پیدا کنیم، ضيييمن 

م، تسييلیم مطلق حقیقت باشييی داینکه بای
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ست به لوازم پذیرش حقیقت  سته ا شای

بند باشيييیم و به قدر طاقت در الهی پای

 و شيييناخت آن تلاش کنیم؛ اگرچه کمّ

ای کييه آشيييکييار یکیف حقیقييت اله

در اختیار ما نیست، بلکه  کاملاً ،دشومی

به عوامل مختلفی خارج از ما مربوطند 

 (.6-213: 1314)سلیمانی، 

 توجه به اصول دین و پیام اصلی خدا. 3-4

ماهیت  یکی از مسيييائل مهم برای فهم 

عدالت الهی مرتبط با هدایت بندگان و 

، توجه به اهمیت تنوع انرسيييتگاری آن

هيای الهی اسييييت کيه حيداقيل آموزه

های اصييلی یا ها را به آموزهتوان آنمی

یا اصيييول دین و آموزه های پیرامونی 

فرعی و ثانوی تقسیم کرد. در این زمینه 

یا  مه  که برای ه اگر بتوان نشييييان داد 

ها، امکان شيييناسيييایی اکثریت انسيييان

های اصيييلی دین فراهم شيييده و آموزه

یام اصيييلی وحی را  عال پ به خداوند مت

هييای مختلف بييه آدمیييان معرفی روش

ست، می توان از عدالت الهی در کرده ا

ایيين زمييیيينييه دفيياع کييرد. وقييتييی بييه 

مۀ انسييييان یات ه جه خصيييوصييي ها تو

رسييد وجود طبیعت به نظر می ،کنیممی

و سييرشييت خداجویی یا جسييتجوی امر 

شد انمتعالی آن صدیق با . قابل اثبات و ت

این اسيياس اسييت که حتی در ادیان  بر

عالی و خد باور نیز جسيييتجوی امر مت نا ا

معنوی اهمیييت دارد )نييک: وودهييد، 

1316 :117-118  .) 

اصييلی ادیان  ۀچه هسييتهمچنین آن

را  اور، اعم از الهی یييا ،یرالهیخييدابيي

به پرسيييتش  ،دهدتشيييکیل می دعوت 

ناهی اسيييت. نمون نامت عال و   ۀخدای مت

ظهور فیلسيييوفييان  ،لييهأبييارز این مسييي

باوری اسيييت که  اسييياس  بر فقطخدا

گرایش فطری یا اسييتنباط عقلانی، خدا 

کنند. در ادیان الهی نیز را سيييتایش می

ناهی متشيييخص  نامت خدای  به  دعوت 

این اساس است که  است. بران اساس آن

در ادیانی چون یهودیت، مسيييیحیت و 

ب یل و هاسيييلام،  کل اصييي ویژه در شييي

ترین آموزۀ ها، مهمآن ۀنشييييدتحریف

 و متشخص اعتقاد به خدای واحد ،دینی

و سييپس ایمان به جهان آخرت اسييت، 

ین دو بيياور بييه ینجييا ا عنوان کييه در ا

های اصلی سنت خداباوری تلقی آموزه

ند که کمتر تفسيييیربردار بوده و شيييومی
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مبنای سنت خداباوری و ادیان ابراهیمی 

هستند. البته اگرچه پس از تصدیق اصل 

به آخرت،  وجود خدای واحد و ایمان 

ین اد ن چ یروان  نشپ خوا نی  هييای یييا

متفاوتی از چیسييتی خدا و صييفات الهی 

حیييات اخروی و دیگر  و چگونگی 

ظر آموزه ن هييای دینی دارنييد کييه بييه 

 رسد دارای اهمیت ثانوی هستند. می

داران در تکثر دین ۀحال با ملاحظ

 های مختلف دینی و تنوع خوانشسنت

رسد های دینی، به نظر میها از آموزهآن

خدای مهربان و  ۀاولیمقصييود اصييلی و 

های عادل، دعوت همۀ آدمیان به آموزه

اصلی و بنیادی دینی بوده است، اگرچه 

دانسيييت که خداوند هم پیشييياپیش می

، ثیر عوامل معرفتی و ،یرمعرفتیأتحت ت

ه ویژههای دینی، بفهم یکسييان از آموزه

موزه مکن آ م عی،  فر نوی و  هييای ثييا

داران ادیان الهی بسيييا دیننیسيييت؛ چه

هييای انييحييرافييی یييا خييوانييش گيياهييی

هم از آموزه فرعی ،یرعقلانی  هييای 

جسد تثلیث و ت ۀداشته باشند، مانند آموز

گاری ذات و  جداان یا  یت  در مسيييیح

-Davis, 2006: 98صيييفات الهی )

به  ها به طریقیآن ۀ(، اما چون هم110

اصيييل پیام الهی، یعنی ایمان به خدای 

واحد و حیات اخروی، معتقد هسيييتند، 

ند اپیام اصلی الهی را دریافت کردهپس 

ها جاری شيده و عدالت الهی دربارۀ آن

یک به فراخور ظرفیت  است، اگرچه هر

عييدل الهی  ۀخود از این سيييرچشيييميي

 اند.نوشیده

داران به واصلان به تفکیک غیردین. 3-5
واصلان به حقیقت  حقیقت و غیر

گر کييه بيياز ی کتييۀ د هم  ن ف برای  هم 

ی مهم چگونگی ميياهیييت عييدالييت اله

ست اران به دتوجه به تفکیک ،یردین ،ا

یقييت و  ق ح گروه واصييييلان بييه  دو 

،یرواصلان به حقیقت است. اگر محور 

عدالت الهی را رسيييیدن به خدا در نظر 

به نظر می به بگیریم،  رسيييد واصيييلان 

حقیقت الهی را بتوان شيييامل دو گروه 

ین یند یرد ، عنييای داران بييهداران و  م

به این  که مرسيييوم آن دانسيييت؛  نا  مع

صول به حقیقت الهی از طریق  اگرچه و

تر هييای ادیييان الهی بهتر و دقیقآموزه

س ست، اما این م سته بودنأله بها  معنای ب

قت از طرق دیگر  به حقی راه وصيييول 
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نیسيييت، بلکه از آنجاکه دسيييترسيييی به 

هييای ادیييان الييهييی تييحييت آمييوزه

هييای دنیوی برای همگييان محييدودیييت

د ق متعدطر ،میسر نیست، خدای مهربان

دیگری چون خييداپرسيييتی طبیعی و 

گذا باز  ته فطری و عقلانی را هم  شييي

یت پذیرش این واقع با  و  اسييييت. پس 

ها امکان و قوۀ اینکه در نهاد همۀ انسييان

هاده شيييده  قت الهی ن جسيييتجوی حقی

های زیادی را توان انسييياناسيييت، می

سنت دینی  شاهده کرد که اگرچه در  م

ست نمی صی زی  ا درکنند، امو الهی خا

خود جویای حقیقت الهی بوده و درون 

بسييييا مطييابق ظرفیييت خود بييه آن چييه

هایی به اند. اگرچه چنین انسييانرسييیده

تر حقانیت و نجات دسيييت مراتب پایین

 یابند نه مراتب متعالی آن. می

 مقلدانه و محققانه یدار نید  برتری. 3-6

داری محققييانييه و دربيياب تفيياوت دین

 ۀکنندای محدودهمقلدانه که از ویژگی

ین توان از می گونييهدنیوی اسييييت، ا

عدالت الهی دفاع کرد که چنین تفاوتی 

یت فاوت ظرف تی و های معرفمبتنی بر ت

،یرمعرفتی آدمیان اسيييت، اما نگاه خدا 

که  به چنین امری یکسيييان نیسيييت، بل

چه مهم اسييت و از منظر الهی ارزش آن

داری مييحييقييقييانييه دیيين ،والایييی دارد

ها از روی یعنی انسييان وآگاهانه اسييت،

خود را خييدای  ،آگيياهی و بصيييیرت

 رفاًاینکه صيبشيناسيند و عبادت کنند، نه

مقلدانه پیرو دین قومی و اجدادی خود 

بيياشييينييد. بييه همین دلیييل اسييييت کييه 

ویژه ادیان ههای اصييلی هر دینی بآموزه

ی با ت دالهی،   ،مل عقلانی بررسيييیأبا 

نه یا رد شيييوند،  نپذیرفته  ه اینکه مقلدا

 ذیرفته شوند.پ

باب عدالت  له درأاهمیت این مسيي

ند  خداو که  الهی از آن جهت اسيييت 

نعمت و موهبت عقل را به همۀ  ،مهربان

جوی کرده تا به جسيييت ءها اعطاانسيييان

چه حال  ند.  قت الهی بپرداز بسييييا حقی

سان سنتان های هایی که حتی خارج از 

ادیان الهی در جسيييتجوی حقیقت الهی 

قامی بس والاتر هسيييتند، نزد خداوند م

ند  بهدار بت  که دین نسييي فقط دارانی 

سطبه سنت  ۀوا تولد از والدینی در یک 

آورند. معنای این دینی، به آن ایمان می

عبارات آن اسيييت که تلاش عقلانی و 
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صالت دا ۀاراد ست که ا و در  ردآزاد ما

نهایت ماهیت و چگونگی وصييول ما را 

ین بندی به آن تعیبه حقیقت الهی و پای

لذا دینیم ند؛  نهک لدا ،رض  ،داری مق

اصييلی خدا نیسييت، بلکه پذیرش آن از 

ان های معرفتی آدمیبابت ضعف ظرفیت

 باب رحمت الهی است. ۀو گستر

و ادیان کثیر  واحد، غرض ذاتی خدادین . 3-7
 مقتضای زندگی آدمیان

بياب چرایی ظهور اشيييکيال متکثر  در

ادیان در صيييور ادیان الهی و ،یرالهی، 

با یدی و خدا باور، توح خدا یا ،یر ور 

یز میشيييرك ن توان از موهبييت آمیز 

صيييورت عدالت الهی دفاع کرد به این

که حقیقت دین نزد خدا یکی اسيييت، 

نابراین  نه اسييييت. ب گا ند ی خداو چون 

بآن فاعل هچه از طرف خداوند  عنوان 

فیاض حقیقت صييادر شييده اسييت، تنها 

یک حقیقت واحد اسيييت که در قالب 

ی باوری توح ما خدا دی بوده اسييييت. ا

یت یان و هاظرف فاوت معرفتی آدم ی مت

ُر قش پ تین ف عر م یر ، عوامييل   ،رنييگ 

موجب ظهور و تجلی حقیقت واحد در 

اشييکال مختلف شييده اسييت تا آدمیان 

قت بشيييری خود از  طا طابق  ند م بتوان

شم سیراب  ۀچ ند. در شوحقیقت الهی 

متغیرهييایی در ثیر قوی چنین أتيي ،واقع

نه یان  تاریخ اد جب تکثر تنطول  ها مو

 انداشييکال خارجی حقیقت الهی شييده

، (مانند یهودیت، اسيييلام و مسيييیحیت)

ت تداوم  تاریخی چنینأبلکه   ثیرگذاری 

بروز تحریفييات  متغیرهييایی موجييب 

 تاریخی در ادیان نیز شده است. 

در این زمینه، نگارنده معتقد اسييت 

به او چه آن ،از آفرینش انسييييان  در آ

دی ری توحیحقیقت خداباو ،تعلیم شده

ثیرگذاری أت ۀواسيييطهبوده اسيييت، اما ب

ل معرفتی و ،یرمعرفتی تيياریخی عواميي

به یان،  باوری توحیدی آدم خدا تدریج 

کال دیگری  به اشييي مادی  طی قرون مت

شركچون خدا آمیز و نظایر آن باوری 

 شکل یافته است، اگرچه به احتمالتغییر

یا اکثر چنین  مه  هایی ه هدف ن یاد  ز

ات نیز جسيييتجوی تغییرات یييا تحریفيي

که  یتمعنویتی بوده  ها خدای  در ن به 

شيده اسيت. پس ،رض واحد منتهی می

حقیقت دینی واحد معرفی  ،اصييلی خدا

ا ههای متفاوت انسيييانبوده، اما ظرفیت
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عنوان پييذیرنييدگييان حقیقييت الهی هبيي

موجب تکثر در آن حقیقت واحد الهی 

 که نافی عدالت الهی نیست. شده است

 ضمانت عدالت الهی جهان آخرت و. 3-8

مهم دیگر در باب دفاع از عدالت  ۀنکت

با  بان  که خداوند مهر الهی آن اسيييت 

یای دیگر،  تداوم زندگی انسيييان در دن

سيييعادت و شيييقاوت او را در آن جهان 

زند. معنای وجود جهان آخرت رقم می

ست آن ا ،و نیز رستگاری انسان شناسانه

یت، چهکه آن ها گاری و  در ن رسيييت

کنييد، دین مييا را تعیین می بييدبختی مييا

نیسيييت، بلکه خود ما هسيييتیم که تجلی 

بینیم. منظور این آن را در آخرت می

به دین الهی  قاد  که اگرچه اعت اسيييت 

خداباور از شيييروط مهم رسيييتگاری و 

نجات اسييت، اما شييرط کافی نیسييت، 

باوری و  به لوازم خدا بلکه التزام عملی 

منانه و اخلاقی اسييت ؤویژه سييلوك مهب

ست و آننجاتکه  در  فقطهم بخش ما

آخرت متجلی اسييييت. فرض حیييات 

کننييدۀ بخشيييی از فقط جبراندنیوی 

هایی اسييت که ما کمبودها و محرومیت

عنوان فرزنييدان زمینی خييدا ممکن هبيي

ها شيييویم، اما اعتقاد به اسيييت دچار آن

گر حیييات اخروی و اینکييه آن تجلی

 ۀدکننتحقق کامل عدالت الهی و جبران

تنها ما را جهان مادی است، نه هاینقص

لت الهی  عدا به موهبت  ید  کان ام از ام

که برای فراهم یوس نمیأم سييييازد، بل

بیشيييتری برای زندگی  ۀسييياختن توشييي

 د. کنتر میمصممجاوید اخروی 

تفاوت منظر بشری و سرمدی در فهم . 3-2
 عدالت الهی

نکته مهم آخر در فهم ماهیت و گسييترۀ 

یع موهبييت بيياب توز عييدالييت الهی در

آن اسييت که ما  ،حقانیت و رسييتگاری

آدمیان همواره از عینک و منظر بشييری 

به عدالت الهی نگریسيييته و دربارۀ آن 

 کنیم. به همین دلیل، گاه درقضاوت می

موارد کييه در نگيياه  خصيييوص برخی

شری ما عدالت سدمحور به نظر نمیب  ،ر

یت می کا یشييي با نه   دکنیم. در این زمی

ا و منظر بشيييری م توجه کنیم که عینک

قادر به دیدن همۀ ابعاد و زوایای پیدا و 

 ؛ زیرا عدالتپنهان عدالت الهی نیسيييت

که از صفات نامتناهی فعلی الهی است، 

ی قل دارای دو سيييو خدا و حدا ۀ مهم، 
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 است.  انسان

به  ما  گاهی  یدِ آ با فرض بع حتی 

های حیات بشيييری، ما قادر به همۀ جنبه

ابعاد آشييکار ها و جنبه ۀفهم و دیدن هم

بارۀ  تا در عال الهی نیسيييتیم  هان اف و پن

عادلانه یا ناعادلانه بودن آن قضييياوت 

ت گذشييي چهکنیم. در  مان،  بسييييا ۀ عمر

اند که ما تحت رخدادهایی واقع شيييده

ها دربارۀ عدالت الهی شيييک ثیر آنأت

کوه  کرده تی از خييداونييد شيييي ح و 

شکار ایمهنمود شت زمان و آ ، اما با گذ

و رازهييای چنین  شييييدن برخی ابعيياد

مت الهی در آن  به حک هایی،  خداد ر

باب آگاه شيييده و به عدالت الهی ایمان 

طرز  ۀليه دربيارأایم. همین مسيييآورده

 هایالهی از کثرت ادیان و تنوع سييينت

دینی هم مصييداق دارد؛ یعنی ما به همۀ 

بيياب جواز  اسيييرار و ا،راض الهی در

 ،ثالبرای م ؛چنین تنوعی آگاه نیسيييتیم

دانیم در تداوم تاریخی قیق نمیطور دهب

خدا و طولانی که منکر  یانی  مدت اد

هسييتند یا موضييعی دربارۀ خدا ندارند، 

خدا  که  ته اسييييت، و این چه رازی نهف

ی چه قضاوت ،دربارۀ پیروان چنین ادیانی

لیييل  ین د م ه خواهييد داشييييت. بييه 

گوش سييپردن به ندای  ،ترین راهمنطقی

شکل حداقلی عدم قضا ت ووحی و در 

 است. بارهاین در 

 گیرینتیجه

 واقعیت انکارناپذیر دنیای ،کثرت ادیان

یان الهی  کنونی و ذاتی تجلی دنیوی اد

خصوصیات ذاتیِ  ۀلازم ،است. در واقع

دنیای مادی، تکثر در اشيييکال حقیقت 

سييوی خدا معرفی  واحدی اسييت که از

شيييود؟ چرا، وحی متکثر می ؛دشيييومی

 های دریافت وحی متکثرندچون ظرفیت

 و و قابلیت دریافت یکسيييان را ندارند

؛ پس، های بشيييری متنوع اسيييتطاقت

به یان  نای تکثرتکثر اد یام ذاتی د مع ر پ

معنای ظهورات و وحی نیسيييت، بلکه به

 های متنوع آن است. تجلی

یت حدود یاییهمچنین م  ،های دن

آدمیان از  ۀمندی یکسيييان هممانع بهره

 .پیام وحیانی در بستر زمان و مکان است

راه چياره در تمرکز بر فطرت خيدایی 

 چه از تنوعآدمیان است. ضمن اینکه آن

یه یان توج لت الهی اسييييت، اد عدا گر 
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گشييودگی امکان جسييتجوی مدام برای 

اسيييت،  ها در طول زندگیهمۀ انسيييان

ه دانه بلداری مقیعنی امکان گذر از دین

محققانه، از مصيييادیق بارز عدالت الهی 

 است. 

یام علاوه براین، ت به پ وجه خاص خدا 

به  باور، یعنی دعوت  اصييلی همۀ ادیان خدا

تسلیم شدن در برابر حق و انتخاب آگاهانۀ راه 

نجات و سعادت، نقش بسیار مهمی در ترسیم 

خطوط عدالت الهی دارد. نکتۀ مهم اینکه همۀ 

مواهب الهی مبتنی بر مقتضييیات دنیای مادی 

سان ست، همۀ ان شده ا زان ها به همان میاعطاء 

ول اند، مسييئکه از حقیقت الهی آگاهی یافته

هستند، و اینکه این خود انسان است، نه دین او 

 که باید دربارۀ سعادت خود تصمیم بگیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نهایت، افتخار به دین خویش چندان 

ی بسا ما دارای دین متعالمنطقی نیست، زیرا چه

اپسييند دداری متعالی و خباشييیم اما نتوانیم دین

داشييته باشييیم. همچنین نباید نسييبت به پیروان 

ادیان دیگر نگاه تفاخرآمیز داشييته باشييیم، زیرا 

ما از راز اینکه چرا خدا آنان را در آن سيينت 

ماهیت  دینی قرار داده اسيييت و همچنین از 

سييعادت آنان ناآگاهیم. اگرچه اتصييال به منبع 

مندی نظری وعملی از آن، وحی الهی و بهره

سعادت و نجات را به همراه عالی سطح  ترین 

واسييطۀ گسييترش باب حال بهدارد، در عین

ای تر رسييتگاری برعدالت الهی سييطوز پایین

از  هایی که به چنین منبعی متصل نیستند،انسان

طریق رسول باطنی، یعنی عقل نیز فراهم شده 

 است.
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رد مطالعه ارسطو را مو فن شعرهای اخلاقی عواطف ترس و شفقت در رسالۀ این مقاله جنبه چکیده:

ترس و شفقت را عواطفی خودخواهانه و دیگرخواهانه  خطابه فنقرار داده است. ارسطو در رسالۀ 

گر انرمعرفی کرده که در نتیجۀ پیش چشم آوردن رنج ناروای ناشی از ر  دادن ،یرمترقبۀ مصائبی وی

ن عواطف در آید. ایدر گذشته یا آینده برای انسانی نیک که شبیه به ما و بهتر از ماست، حاصل می

گی شرز داده برای زند خطابه فنها و زندگی است، در شرایط مشابهی که در تراژدی که تقلید کنش

رس و شفقت شدن تبرانگیخته فن شعر،دهند. در تراژدی، بنا به تعریف ارسطو در شده است، ر  می

شود. این برانگیختگی ها میدر مخاطب، موجب تعدیل این عواطف و در نتیجه پاکسازی آن

ش طی امند متوسط تراژدی نسبت به ماهیت کنش ارادیعواطف، حاصل جهل شخصیت فضیلت

ود و او شطرز ساخت تراژدی است که در نتیجۀ اضطرار ناشی از سلب خیرهای بیرونی مرتکب می

ن راند. این پژوهش در پی پاسخ به ایسوی رفتاری که در آن، حد وسط اخلاقی رعایت نشده میبهرا 

انۀ های خودخواهانه و دیگرخواه، اول چگونه تعدیل جنبهفن شعرهاست که از نظر ارسطو در پرسش

سازد؟ دوم، چگونه با پیوند میان عواطف ترس و شفقت، وجه اخلاقی تراژدی را برآورده می

ایش، این هانگیختگی ترس و شفقت در مخاطب تراژدی و جهل شخصیت نسبت به ماهیت کنشبر

های بهساخت و جنیابند و سوم، بین خصوصیات ویژۀ شخصیت و طرزعواطف جنبۀ اخلاقی می

  اخلاقی عواطف ترس و شفقت در تراژدی چه نسبتی وجود دارد؟
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 مقدمه

ترس و شييفقت، عواطفی هسييتند که از 

سال سطو در ر شعر ۀنظر ار  ۀدر نتیج فن 

یه یا شيييب ید  یا تقل کات  حا سييييازی م

یتکنش ،ا ندهای  حدت م تو و  ۀیاف

نی انسييييانی و طی روابط علّی و عقلا

هيای رویيدادهيایی منتخيب از زنيدگی

سانی در مخاطب برانگیخته می وند. شان

شيييدن این عواطف به میزانی برانگیخته

به دور از افراط و تفریط در  عادل و  مت

جب می طب مو خا که همین م شيييود 

عواطف نیز در وی تعدیل و پاکسيييازی 

نابراین ند. ب  برانگیختگی عواطف ،شيييو

بان تراژد خاط قت در م ی ترس و شيييف

حد وسييط اخلاقی ارسييطویی را  ۀقاعد

سازد که معیار اصلی ارسطو برآورده می

برای زنييدگی  اخلاق نیکوميياخوسدر 

اما این متعادل  ؛مندانه اسيييتسيييعادت

شيييدن عواطف در مخاطب تراژدی در 

سييياخت و هایی در طرزویژگی ۀنتیج

ین حافتد. شييخصييیت تراژدی اتفاق می

 هساخت تراژدی رویدادی ،یرمترقبطرز

شخصیت تراژدی ر  می دهد که برای 

ندگی  یداد، ویرانی بزرگی در ز این رو

. شييخصييیت آوردشييخصييیت به بار می

 گر برایشتراژدی که این رویداد ویران

دهد، شخصیتی است که هرچند ر  می

مند اسييت، اما ممکن اسييت از فضييیلت

سر زند. این خطای  وی خطایی اخلاقی 

نش  ک چنييد نيياشييييی از  هر قی  خلا ا

 شخصیت است ۀگرانه و آگاهانبانتخا

ضطرار نیز در آن وجود  صری از ا اما عن

دارد زیرا در هنگام انجام این عمل، خیر 

ای از شخصیت سلب شده است. بیرونی

سييلب خیر بیرونی از شييخصييیت به این 

دلیييل اسييييت کييه هرچنييد وی کنش 

نه کارا نه و ارادی خطا ها گا جام آ ای ان

 دهد اما نسيييبت به ماهیت این کنشمی

 ۀناآگاه است و این عنصر ناآگاهان ،خود

 وی قرار نييدارد. ۀعملش، تحييت اراد

صر همچنین،  شفقت حاوی عنا ترس و 

نه نه و دیگرخواها ای توأمان خودخواها

صيييورتی تراژدی باید بهاسيييت که در 

یط  فر ت فراط و  تعييادل و عيياری از ا م

برانگیخته شييود تا از این جهت نیز وجه 

 ،بنابرایناخلاقی کنش برآورده شيييود. 

این پژوهش در پی پيياسيييخ بييه چنین 

 هایی است:پرسش
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تعييدیييل جنبييه -1 هييای چگونييه 

ن ها نه و دیگرخوا ها عواطف  ۀخودخوا

شفقت وجه اخلاقی تراژدی را  ،ترس و 

 سازد؟برآورده می

چييگييونييه بييا پييیييونييد مييیييان  -2

برانگیختگی ترس و شفقت در مخاطب 

تراژدی و جهل شيييخصيييیت نسيييبت به 

بهایش، ماهیت کنش  ۀاین عواطف جن

 یابند؟اخلاقی می

ت شخصی ۀبین خصوصیات ویژ-3

بهو طرز خت و جن های اخلاقی سييييا

عواطف ترس و شييفقت در تراژدی چه 

 نسبتی وجود دارد؟  

ی و این پژوهش، پژوهشيييی کیف

ای هييتحلیلی بر مبنييای داده-توصيييیفی

ی اهای کتابخانهای اسييت. دادهکتابخانه

های خود این پژوهش عمدتاً از رسييياله

و  فن شيييعر ،هاارسيييطو و در رأس آن

هسيييييپييس،  اخييلاق ، 1فيين خييطييابيي
خوس کومييا ی موسو   2ن ئو خلاق اد  3ا

گردآوری شيييده اسيييت. در واقع این 

برای رسيييیييدن بييه پيياسيييخ  پژوهش 

                                                           

1. Rhetorics. 

2. Nichomachian ethics. 

ی هييایش اسيييتلزامييات اخلاقپرسيييش

ه ب عواطف ترس و شفقت در تراژدی را

 طور، درون نظام فلسيييفی، و بهطور عام

فلسييي ،خيياص نظييام  خلاق  ۀفييدرون  ا

 ارسطویی جسته است. 

باید این نکته را نیز متذکر شييد که 

شعردر  صل ، چنانفن  شد، حا که گفته 

شييييدن ترس و شيييفقييت، برانگیختييه

سازی همین عواطف  سیس یا پاک کاتار

ست. اما در مقال شده ا سته  ضر ۀدان  ،حا

تمرکز بر خود عواطف ترس و شييفقت 

تراژیک اسييت و مجال تمرکز بیشييتر بر 

 ارسیس میسر نیست.بحث کات

پیشینۀ این پژوهش در زبان فارسی 

 : به شرز زیر است

نا محمدی وکیل  لهمی با در مقا ای 

طعنوان  فۀ هنر و اخلاق در  ۀراب فلسييي

ستقیم با موضوع که به ارسطو طور ،یرم

پژوهش ما مربوط اسييت، معتقد اسييت 

 ۀرابط ،که در کار پژوهشييگران ارسييطو

ا ب بین حکمت عملی و اخلاق ارسطویی

حييکييمييت ابييداعييی و اخييلاق  ۀرابييطيي

3. Eudemian ethics. 
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ارسيييطویی خلط شيييده و همین موجب 

یان هنر و اخلاق ارسيييطویی  شييييده م

الی که ای پنداشيييته شيييود، در حرابطه

طه ندارد چنین راب مدی ای وجود  )مح

ما نشان  ۀ(. اما مقال13-75: 1316وکیل، 

دهد که میان هنر و اخلاق ارسطویی می

ط ته  ۀراب که الب ر دمحکمی وجود دارد 

ای هنشييان دادن این رابطه بر تبیین جنبه

اخلاقی عواطف ترس و شيييفقييت در 

تراژدی ارسيييطویی متمرکز اسييييت. 

در  الملوك مصييطفویشييمس همچنین

له قا زایش اخلاق در دل با عنوان  ایم
قی  خلا یر ا تفسيييي تراژدی؛ دفيياع از 

به این موضييوع  کاتارسييیس ارسييطویی

از تفسيييیرهای  نظرصيييرف پرداخته که

ها برترین ،ایت ،ایت اخلاقیمختلف، ،

ارسطویی است، چراکه  1در کاتارسیس

کاتارسييیس در تراژدی از منظر ارسييطو 

شيييود موجب اعتدال در نفس آدمی می

لت و نیکبختی  نه را برای فضيييی و زمی

: 1311)مصطفوی، آوردانسان فراهم می

ل .(84-111 قا با دیدگاه  ۀدیدگاه م ما 

اش همسييوسييت اما مصييطفوی در مقاله

                                                           

1. Catharsis. 

ما تمرکز خود را بر عواطف ترس  ۀالمق

و شيييفقت گذاشيييته اسيييت که از نظر 

 در اثر برانگیخته ، کاتارسيييیسارسيييطو

دهد در حالی شدن این عواطف ر  می

سیس  ۀکه مقال صطفوی بر خود کاتار م

   متمرکز شده است.

یان  نگجول تاب  یا فدر ک  ۀفلسييي
تا ژیژك ن تراژدی از افلاطون  د بر پیو

و  با واژگونی فن شعر ترس و شفقت در

ساخت تراژدی تأکید شناسایی در طرز

کرده است. یانگ تفسیر روانی فرویدی 

ه دهد کاز ترس و شفقت را توضیح می

بخييار»بييه  یرون زدن دم  یی « ب و رهييا

بخش از عواطف ترس و شييفقت، لذت

و در ایمنی کييامييل منجر « در نمييایش»

شييود. وی تفسييیر اخلاقی برانگیخته می

ر تراژدی را قت دشيييدن ترس و شيييف

عدیل تشيييکل ت ۀ تفسيييیر روانی آن یاف

 نهایت دو تفسیر )تا حدی که در داندمی

که  روانی و اخلاقی را اد،ام می کند( 

حد وسييط اخلاقیِ معیارِ  ۀبر مبنای قاعد

یلييت نشِ فضيييي خلاق منييدانييه در ک ا

ارسييطو اسييتوار اسييت. او نیکوماخوس 
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گیرد کييه بييه این ترتیييب در نتیجييه می

خ»تراژدی  به « اردم ب مازاد عواطف  و 

 ،)یانگ شييودای مطمئن تخلیه میشييیوه

ما تفسیر روانی  ۀ(. اما مقال56-65: 1315

شفقت را رد می کند و عواطف ترس و 

ب به وجهی  ۀبر جن اخلاقی این عواطف 

تأکید دارد. همچنین در  عینی و بیرونی 

ل قا حد وسيييط اخلاقی در وجوه  ۀم ما 

ن ها نه و دیگرخوا ها ف عواط ۀخودخوا

ه در ک است ترس و شفقت بررسی شده

 پژوهش یانگ وجود ندارد.

ر د  ارسطو مارتا نوسباوم در کتاب

ترس و  های اخلاقی عواطفجنبهبحث 

در تراژدی بر نسييبت نزدیک با  شييفقت

شی عواطف و جنبه های معرفتی و آموز

کند. وی از دیدگاه ارسيييطو تأکید می

ست بنا به آرای اخلاقی ارسطو،  معتقد ا

هيای عياطفی از طریق ابراز واکنش ميا

نسيييبت به اوضييياع تراژیک، چیزهایی 

هدف و منش خویش و محتوای  ۀدربار

مان می قدات آموزیم. وقتی اصيييول معت

                                                           

.1 Agamemnon هایی از قهرمان نمایشنامه

 آیسخولوس و اوریپید.

با خود  1بینیم که آگاممنونمی چگونه 

در نبرد اسيييت که آیا از فرمان یکی از 

خدایان سيييربپیچد یا دسيييت به کاری 

شتناك بزند و دختر خود  همان قدر وح

او بر سييير این  ۀرا بکشيييد، از مشييياهد

شفقت می سیآییم و میدوراهی به  م تر

تار چنین  بادا خود نیز روزی گرف که م

تعارض اخلاقی لاینحلی شيييویم. وقتی 

به چنین واکنشيييی نشييييان می دهیم و 

نش ک میوا توجييه  خود  یم، هييای  ن ک

شخصاً برای  ۀاحتمالاً دربار شی که  ارز

حراسييييت  فظ و  ح یزگيياری و  ه پر

به نکتهفرزند قایلیم  مان  تازه پان ی های 

بریم و همچنین ممکن اسييييت از می

عارض اخلاقی و جبر طبیعی یت ت  ،ماه

 ،)نوسييباوم تری پیدا کنیمدرك روشيين

مييا معتقييد  ۀ(. مقيياليي111 -116: 1381

 ۀبجن ،نیسييت که از نظر ارسييطو تراژدی

آموزش اخلاقی دارد بلکه معتقد اسييت 

 رالگوی اخلاقی حياکم ب ،کيه تراژدی

ما  ۀکند. همچنین مقالجهان را تقلید می
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تعييارض اخلاقی و جبر طبیعی را بييه 

 ۀدر مقال ؛کندشيييکل دیگری مطرز می

یان  ند م با پیو  و اخلاق نیکوماخوسما 

شعر سلب فن  شی از  ضطرار نا ، بحث ا

و  گرانييهخیر بیرونی در کنش انتخيياب

شيييود که عامل مهم آگاهانه مطرز می

قت س و شفبرانگیخته شدن عواطف تر

     است.

ما مهم بها طور ترین پژوهشيييی که 

دقیق و جزئی، در فصيييلی از خود بييه 

ل قا جه م حاضييير  ۀموضيييوع مورد تو

 ۀالهایش با مقکه استدلالاست  پرداخته

پژوهشييی کتاب  ،حاضيير همسييوسييت

نوشييتۀ اسييتیون  فن شييعر ارسييطو ۀدربار

همین دلیل، در عنوان هالیول اسيييت.  به

های که جنبه مقالۀ ما قید شيييده اسيييت

اخلاقی عواطف ترس و شيييفقت را در 

با تکیه بر همین کتاب، مطالعه  فن شييعر

هالیول در فصييل شييشييم این  ایم.کرده

کتاب به شييرز جایگاه عواطف ترس و 

پرداخته که بخش  فن شييعرشييفقت در 

های اخلاقی مربوط به جنبه مهمی از آن

  161:  1388هالیول، ) این عواطف است

ل نوآوری(. 186 - قا به  ما ۀم بت  نسييي

که اولاً با  کتاب هالیول در این اسيييت

فن های ارجاعات متمرکزتر به رسييياله
به به ایضييياز بیشيييتر  فن شيييعرو  خطا

به نجن ها نه و دیگرخوا ها  ۀهای خودخوا

عواطف ترس و شييفقت در نسييبت میان 

ندگی  ید آن در ز عادی و تقل ندگی  ز

تراژیييک پرداختييه اسييييت و ثييانیيياً بييا 

اخلاق های ر به رسيييالهتارجاعات دقیق

، بر جایگاه حد فن شييعرو  نیکوماخوس

های خودخواهانه وسط اخلاقی در جنبه

 ،عواطف ترس و شفقت ۀو دیگرخواهان

ور طتأکید متمرکزتری داشييته اسييت. به

لی،  یش رو ۀمقييالييمييا در ک تلاش  پ

سجم ایم تاکرده شکل من سبه  بت تری ن

وجه اخلاقی عواطف ترس و  ،به هالیول

ر تراژدی مورد بررسی قرار را دشفقت 

 .تبیین کنیمو آن را به وضوز  دهیم

شفقت به0 عنوان عاطفۀ خودخواهانه . 
 و دیگرخواهانه در فن خطابه

 دیگرخواهانه ۀشفقت، عموماً یک عاطف

سطو نیز گاهی در  ست و ار  ،فن خطابها
به قت را  فشيييف عاط یک  قوی  ۀعنوان 

نه معرفی می ها ند. وی مثلًا دیگرخوا ک

در »د: نویسيييمی 14b 1386ۀ ر قطعييد
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نسيييبت به حقیقت، بر ما واجب اسيييت 

کامی  نا چار  ناحق د به  که  کسييييانی 

  )ارسطو،« ابراز همدردی کنیم ،شوندمی

که در 214: 1316 به تحلیلی  نا  ما ب (، ا

دهد، جاهای دیگر این رسييياله ارائه می

فه عاط بل عنصييير، درون این  جه قا تو

ۀ لاً در قطعمث ؛یابدخودخواهانه را نیز می

16-13b1385، طفييه فقييت عييا ای شيييي

بال  نه در ق ها نه و خودخوا ها دیگرخوا

ناروا تعریف می ید »شيييود: رنج  گذار ب

ترحم را احسييياس رنجی تعریف کنیم 

ی نابودکننده یا شييرّ ۀناشييی از مشيياهد

ناروا بر کسيييی وارد  به  که  ناك  درد

ی که انتظار داشيته باشيیم شيود، شيرّمی

ز بسيييتگانمان نیبرای خودمان یا یکی از 

واقع شود و وقوع آن هم نزدیک به نظر 

 (.111: 1316 )ارسطو، 1«آید

  b1386 3-31همچنین در قطعات 

صر دیگرخواهانهفن خطابه   ،در کنار عن

 ۀعاطف موجود در ۀعنصييير خودخواهان

شييفقت تکمیل )و نیز تأیید و تصييریح( 

سطو در این قطعات،  شود. به نظر ار می 

                                                           

1. (Aristotle,1991: 69). 

که در  سيييخنان و حالات اشيييخاصيييی

صیبتی ست معرض م صیه شخا  ند، مثلاً ا

یز است برانگکه در بستر مرگند، شفقت

انگیزتر برای ما هنگامی و از همه شفقت

 ،اسيييت که ببینیم که افراد اخلاقاً نیک

شيييوند، هم به دچار چنین مصيييائبی می

 ناکنیم که آنکه تصيييور میسيييبب آن

ستند، و  صائبی نی سزاوار تحمل چنین م

سبب آ صائب را پیش نهم به  که این م

ر بارسييطو  ۀعقیدبه بینیم.چشييم خود می

سبت به کسانی که  ست که ن ما واجب ا

ابراز  ،شيييوندبه ناحق دچار ناکامی می

ناکامی  شيييفقت کنیم و به  نه نسيييبت 

سيييزاوار افراد. مثلاً شيييفقت نسيييبت به 

پدرکُشيييان و مادرکُشيييانی که مجازات 

ستمی سطو، شوند، جایز نی :  1316 )ار

 (. 215تا  212

مذکور از  فن ارسيييطو در قطعات 
کند که ما به شيييفقت اشييياره می خطابه

ناروای وقوع یا قریببرای رنج  ته  -یاف

الوقوع کسيييانی شيييبیه خودمان که البته 

هیم. داخلاقاً نیک باشند، تمایل نشان می
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بر  شيييفقت ۀبنابراین هرچند بنای عاطف

، در عین 1همدلی با دیگری استوار است

با دیگری متضيييمن  این ،حال مدلی  ه

همدلی با خود نیز هسيييت چراکه چنان 

 تواند بر خود نیز حادع شود. رنجی می

عنوان عاطفۀ خودخواهانه و . شفقت به0-0
 دیگرخواهانه در موضوع دوستی از دید ارسطو

ارسيييطو بحث عناصييير خودخواهانه و 

شييفقت را از جمله  ۀعاطف ۀدیگرخواهان

تاب هشيييتم در بخش و نهم هایی از ک

نیکوميياخوس و در موضيييوع  اخلاق 

 شفقت در آن جایگاه ۀدوستی که عاطف

به خود اختصيييياص میویژه هد، ای  د

کند. وی در اینجا بر این نکته مطرز می

ند، اگر مکند که فرد فضييیلتتأکید می

                                                           

( را مناسبsympathyهالیول معادل همدردی ). 1

( دانسته identificationپنداری )تر از همذات

پنداری در نتیجۀ نزدیکی بسیار است، چون همذات

شود و این بیشتر موجب حاصل می دیدهبا فرد رنج

شود تا عاطفۀ شفقت. ارسطو ایجاد عاطفۀ ترس می

 a1386 18-22این موضوع را بدین شکل در قطعۀ 

 از فن خطابه شرز داده است: 

یم، ها را بشناسکنیم که آنما برای کسانی ترحم می

شد، ها بسیار نزدیک نباکه نسبت ما با آنبه شرط آن

کنیم که گویی ما احساس می زیرا در این صورت

به دوسيييت خود نیکی کند، این نیکی 

ه دستیابی وی ب ۀمقدم ،کردن به دوست

شيييفقت  ،شيييود و بنابراینسيييعادت می

ستی، به وجهی  ۀ ویدیگرخواهان در دو

برای خواسيييت سيييعادت خودش انجام 

گیرد: شيييود و وجه خودخواهانه میمی

با نیکی» که  ر تر بهای بزرگکسيييی 

ند جوید، نمیدوسيييت سيييبقت می توا

دوسييتش را سييرزنش کند، زیرا از این 

به آن خواهد، یعنی نیکی، چه میطریق 

(. 324: 1318 )ارسييطو، «یابددسييت می

که حتی افراد  بدان معنی اسييييت  این 

 ،مند نیز در شفقت دیگرخواهانهفضیلت

عنوان یک ، سعادت خود را بهنهایت در

طلبند. در هر حال، امر خودخواهانه می

-همین سبب است که میخود در معرض خطریم. به

( هنگامی که پسرش را Amasisگویند، آماسیس)

بردند، اشکی نریخت ولی هنگامی که برای اعدام می

دوستش را در فقر و فاقه دید، گریست. این ]در فقر 

انگیز بود، در حالی که و فاقه افتادن دوست[ ترحم

ترسناك بود، زیرا ترس با ترحم فرق مرگ پسرش 

کند و ا،لب به کند، و حتی ترحم را دور میمی

کند، برانگیخته شدن احساس مخالف آن کمک می

زیرا انسان وقتی که چیز ترسناکی به او نزدیک می

: 1316شود، دیگر احساس ترحم ندارد )ارسطو، 

211.) 
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باید توجه داشيييت که در اینجا از نظر 

شفقت  ۀعاطف ۀارسطو وجه خودخواهان

در دوستی، راه به سوی سعادت اخلاقی 

ن حال، مثلاً ارسييطو در جوید. در عیمی

 بر اخلاق نیکوماخوسجای دیگری از 

شيييفقت و  ۀوجه دیگرخواهانه در عاطف

ید می تأک ند: در موضيييوع دوسيييتی  ک

سی می» ست را ک  نامیم که نیکی را،دو

را نیک نماید، برای شيييخص  چهیا آن

آورد یا برای او آرزو جا می دوسييت به

(. 341: 1318  )ارسييييطييو، «کيينييدمييی

عهمچنین در   a 1246ۀ بخشيييی از قط

یييک  :آمييده اسييييت اخلاق ائودموس

دوسييت، تمایل دارد که دوسييتش را در 

ها محافظت کند اما خودش برابر سختی

نیز دوسييت دارد که دوسييتش او را در 

ند. هیچ برابر سيييختی ظت ک حاف ها م

دوسيييتی به بهای لذت خود باعث رنج 

شود و چون دوستی سهیم دوستش نمی

هاسييت، هر بیشييدن با یکدیگر در خو

هد خوبی دوسييييت واقعی ترجیح می د

کمتری نصیب ببرد اما آن را با دوستش 

شييود، تا اینکه خوبی بیشييتری را سييهیم 

یب ببرد )به هایی نصييي  ,Aristotleتن

از  3a1381-6 ۀیا در قطع ؛(1991:67

 : گویدمی فن خطابه

دوست ما کسی است که ما را دوست داشته باشد و 
دوست داشته باشیم. کسانی او را  ،ما در مقابل

دانند که بدانند این حالت روحی یکدیگر را دوست می
ا هطور متقابل وجود دارد. اگر این فرضها بهمیان آن

آید که دوست ما کسی باشد که را بپذیریم، لازم می
همراه ما شاد شود، و از غم ما  ،های مااز خوشی

ی جز ]همراه ما[ غمگین شود، و ]در این کار[ چیز
 813: 8931 )ارسطو، خود ما را در نظر نداشته باشد

 (.871و 

شييود های بالا دیده میدر نقل قول

بالاترین وضيييعیت  هایکه در یکی از 

شييفقت بین دو انسييان، یعنی دوسييتی، 

ننده کای بین شفقتفاصله ،شفقت ۀلازم

شفقت سوژه و ابژو   شفقت ۀشونده یا 

سی  شود چه ک شخص  ست تا بتواند م ا

س شفقت را به ج ،بت به دیگرین ا لوازم 

ای اینکه این آورده اسيييت. همچنین بر

زميان طور همعياطفيه در دوسيييتی، بيه

باشييييد  نه  ها نه و دیگرخوا ها خودخوا

م که لاز ف ۀ)چیزی  قت در  ۀعاط شيييف

یت چنین  عا عاً ر دوسيييتی اسييييت(، طب

 ای الزامی است. فاصله
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عنوان عاطفۀ خودخواهانه و . ترس به9
 فن خطابه دیگرخواهانه در

 عنوان یکعمدتاً ترس به فن خطابهدر 

شيييود. در خودخواهانه مطرز می ۀعاطف

عین حال، ارسيييطو در این رسييياله برای 

ببه ترس نه نیز  ۀعنوان تجر ها دیگرخوا

سطو اولیناعتباری قایل ا در  بارست. ار

ع به f21 a1382. ۀقط ف ،فن خطا  ۀعاط

گونه تعریف کرده اسيييت: ترس را این

ی اترس را رنجی و آشييفتگیبگذارید »

کن اسييييت  م م یم کييه  ن ک یف  عر ت

کننده یا دردآور باشيييد زیرا ما از ویران

)مثلاً از این که  ترسييیمها نمیشييرّ ۀهم

، بلکه ترسیم(ستمکار یا نادان باشیم نمی

ترسييیم که موجب هایی میفقط از شييرّ

هييای بييزرگ هييا و ویييرانييیرنييج

(. در این 177: 1316 )ارسييطو،1«باشييد

 ۀعنوان یک تجرب، الزاماً ترس بهتعریف

شيييود زیرا خودخواهييانييه مطرز نمی

صييراحتی مبنی بر اینکه ترس نسييبت به 

خودمان باشيييد یا دیگران وجود ندارد، 

هرچنييد ترس بر خود مفروض گرفتييه 

رسييد که شييرط شييده باشييد. به نظر می

                                                           

1. (Aritotle,1991: 62,63).  

بهلازم برای اینکه هم  عنوانزمان ترس 

ان عنوخواهانه و هم بهخود ۀیک عاطف

نه طرز شيييده  ۀیک عاطف ها دیگرخوا

ست. بنا  ضرورت همدلی عمیق ا شد،  با

بر نظر ارسيييطو، اگر این همدلی عمیق 

شد، می شته با نه گوتوانیم همانوجود دا

که برای دیگران احساس شفقت داریم، 

احسيياس ترس هم داشييته باشييیم. برای 

گونه شود، باید بنای این ترس اینکه این

رای رس تخیلی ببر دیگران بر بنیييان ت

 خودمان استوار باشد. 

از  a1383 8-12 ۀقطع ارسييطو در

  نویسد:در همین مورد می فن خطابه

شنوندگان احساس  دهیمهنگامی که ترجیح می
 وجودها بهترس کنند، باید چنین حالاتی را در آن

ها در ها بگوییم که ممکن است آنآوریم، و به آن
ریّ حتی برای معرض شریّ باشند، زیرا چنین ش

ها هم روی داده است، و همچنین کسانی برتر از آن
اند هها بودها نشان داد که کسانی مانند آنباید به آن

ا هکه برایشان از جانب کسانی که هیچ گمانی به آن
شریّ واقع شده است که هیچ انتظار آن را  ،بردندنمی

نداشتند و آن هم در زمانی که هیچ انتظارش را 
 (.818: 8931 )ارسطو، 5ندنداشت

ع  b1382 15-18ۀ همچنین در قط

 آمده است: فن خطابهاز 

2. (Aristotle,1991:64). 
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 ،تر از ما ترسناکندکسانی که برای اشخاص قوی
رها تبرای ما ترسناکند، زیرا وقتی که بتوانند به قوی

آسیب برسانند، به طریق اولی خواهند توانست به ما 
 مین دلیل، کسانی ]برای ماآسیب برسانند. به ه

 هاتر از ما ]عملاً[ از آن[ که اشخاص قویترسناکند
 (.873: 8931 وحشت دارند )ارسطو،

ید می تأک مدام  که ارسيييطو  بینیم 

یل رنج می ما در صيييورتی از تخ ند  ک

ترسیم که بدانیم آن رنج قبل از خود می

یا برتر از  ما  این برای دیگری همچون 

ست و البته در اینجا هم  ما نیز ر  داده ا

جييه ،یرمترقبييه بودن رنج تييأکیييد بر و

 شود. می

ع عد  a1386 25 ۀدر قط فن از و ب
ه ما شود ک، دوباره ابتدا تأکید میخطابه

یم کنبرای کسييانی احسيياس شييفقت می

که شيييبیه به ما باشيييند. این شيييباهت 

سال، خلق و خو، می سن و  شامل  تواند 

اجتماعی یا دودمان  ۀحالت روحی، طبق
                                                           

1. (Aristotle,1991:70). 

ی شفقت، ارسطو البته گاهی برای این شرایط عاطفه

-11ی هایی قایل می شود. مثلاً در قطعهتبصره

22a1311  ،شفقت را در جوانان و پیران بدین ترتیب

پیران ترحم هم دارند، ولی نه به آن »متمایز می کند: 

حم از دلایلی که جوانان ترحم دارند: در جوانان تر

روی عشق به انسانیت است. ولی در پیران از روی 

ضعف است. زیرا آنها خود را نزدیک به تحمل 

، چون در و اصل و نسب مشترك باشد

محتمل است که همین  ،این حالات ۀهم

برای ما نیز ر  دهد. سيييپس  مصيييائب

هایی که ما شرّ ۀنویسد که همارسطو می

ترسييیم، ها برای خودمان میاز وقوع آن

 دهد،هنگامی که برای دیگران روی می

یی از سيو ،شيود. پسبرانگیز میشيفقت

ارسيييطو معتقييد اسييييت مييا از ادراك 

 ه بر دیگرانِ شييبیه بههای ناروایی کرنج

احسيياس شييفقت  ،دهدخودمان ر  می

کنیم کييه کنیم چون احسيييياس میمی

ممکن است آن اتفاق برای خودمان هم 

کند که ر  دهد و سيييپس اضيييافه می

وقتی آن رنج ناروا را نسيبت به خودمان 

 ۀکنیم، در ما عاطفنزدیک احسيياس می

:  1316 )ارسييطو، 1شييودایجاد میترس 

سطو قبل از این نیز مثلًا (. ار212و  211

و  224: 1111کنند)ارسطو، ی رنجها تصور میهمه

225  .) 

ارسطو در اینجا برانگیخته شدن حس شفقت را برای 

داند که منزلت اجتماعی بالایی کسانی مؤثرتر می

های مهم شخصیت ژگیدارند. چیزی که یکی از وی

 برای شفقت تراژیک نیز هست.
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 فن خطييابييه b1382 26-31ۀ در قطعيي

چیزی بييه»آورده اسييييت:  کلی  طور 

ترسيييناك اسيييت که هنگامی که برای 

د ها را تهدیافتد یا آندیگران اتفاق می

ما را برمیمی قت  ند، شيييف  1«انگیزدک

 (.181: 1316 )ارسطو،

یا ترسی است  ،فن خطابهترس در 

 گری چنانبرای خود و یا برای کس دی

سر  نزدیک به خود که عملاً از ترس یک

پذیر اسييييت، در  نا مایز نه ت ها خودخوا

که برای ایجاد همدلی خاص در حالی

صله ۀعاطف میان ای معین شفقت، باید فا

شييونده وجود کننده و شييفقتشييفقت

صله وجود  شته باشد. چون اگر این فا دا

پنداری کاملی همذات ،نداشيييته باشيييد

شفقت دید شونده پشفقتکننده و میان 

مذاتمی ید و این ه مل،آ کا نداری   پ

ۀ شييفقت را از عمدتاً دگرخواهان ۀعاطف

 دارد. میان برمی

سعادت در اخلاق  .3 ضیلت و  مفاهیم ف

                                                           

1.Speaking generally, anything 

causes us to feel fear that when it 

happens to, or threatens, others 

causes us to feel pity 

(Aristotle,1991:63,64). 

2 . Good. 

 نیکوماخوس

اخييلاق ارسيييييطييو در کييتيياب اول 

،ایت هر دانش و فن و هر  نیکوماخوس

داند که می2عمل و انتخاب را یک خیر

ست ها بیبعضی از این ،ایت رون عمل ا

ها درون عمل. اما ،ایتی و بعضييی ،ایت

وجييود دارد کييه در خييودش و بييرای 

و بهترین  3خودش اسيييت، که خیر اعلا

ترین و اسييت. ،ایت باید موضييوع مهم

و معتبرترین ها باشييدمعتبرترین دانش

سيييیاسيييت اسيييت.  عملی، دانش دانش

ست نیز سیا  ۀکه حاوی هم ،ایت دانش 

میان اسييت ،ایات دیگر اسييت، خیر آد

(. اما خیری که 14و13: 1318 )ارسيطو،

،ایت دانش سييیاسييت اسييت، زندگی 

نیک و رفتار نیک اسيت که برابر اسيت 

سعادت سعادت، خیر اعلاست 4با  . پس 

اسييت و خیر  5نفسييهو خیر اعلا خیر فی

لت فی که خودش ع نفسييييه در عین این

خیرهای  ۀخودش اسيييت، اما علت هم

3.chief good. 

و به یونانی  Happinessبه انگلیسی  .4

Eudimonia. 

5.good in itself . 
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 دیگر هم هست.

مان ارسيييطو،  خاص به گ فۀ  وظی

آدمی، فعالیت نفس در تطابق با عقل و 

وظیفۀ خاص انسيييان نیک همین فعالیت 

عالی عالی به  ترین نحو اسييييت. عملی 

انجام شييود،  1اسييت که مطابق فضييیلت

یت نفس در  عال عادت آدمی، ف پس سييي

نطبيياق بييا فضيييیلييت اسييييت و اگر  ا

لت های مختلف وجود دارد، در فضيييی

ست، انطباق با کامل ضیلت ا ی طترین ف

بدین معنی  یک زندگی تمام و کامل. 

که معلوم نیسيييت سيييعادت فرد در یک 

پایان عمر برهۀ خاص از زندگی اش تا 

دوام آورد و بنييابراین فرد بييایييد عمر 

کاملی را در سييعادت گذرانده باشييد تا 

نیم وی را سيييعييادت نیم بتوا منييد بييدا

عقیدۀ ارسييطو، (. به31: 1318)ارسييطو، 

 که عمل مطابقنیست بل 2خیر اعلا، ملکه

ملکه اسييت و حالت نفس نیسييت بلکه 

فعالیت نفس است. اگر شخص فعال، به 

ضيييرورت و از روی اراده فعالیت نیک 

مندانه اسييت و به کند، عملش فضييیلت

                                                           

1.Excelence. 

2.Possession. 

سعادت راه می طور که همان .بردسوی 

مثلاً در مسييابقات ورزشييی به کسييی که 

بييدنييی قييوی و پييرورده دارد، جييایييزه 

هند دی جایزه میدهند بلکه به کسيينمی

که در مسيييابقه شيييرکت کند و آن را 

 3اما سييعادت به خیرهای خارجی  ببرد.

نیيياز دارد و انجييام عمييل نیييک بييدون 

 کسی که از»وسایل لازم ممکن نیست: 

ضی مواهب بی ست، مثلاً در بع صیب ا ن

مده، خانواده یا هان ن به ج ای شيييریف 

بهره فرزندان خوب ندارد یا از زیبایی بی

کس اسيييت یا هیچ نها و بیاسيييت یا ت

خت نمی ندارد، نیکب ند  ند بوفرز «  دتوا

(. پس سييعادت هم 37: 1318)ارسييطو، 

به فضیلت مربوط است و هم به خیرهای 

 خارجی.

. مفهوم حد وسط اخلاقی در اخلاق 3-0
 نیکوماخوس

طعيي ق طو در  خلاق  a 1116ۀ ارسيييي ا

-، ماهیت کنش فضيييیلتنیکوماخوس

های ثالدهد که به ممندانه را شيييرز می

عد منتهی  b 1116ۀ فراوانی از قطع به ب

3.External Goods. 
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 شوند: می

تر پذیر بیشييتر و کمدر هر مقدار تقسييیم

نفسييه و هم برای ما. برابر، وجود دارد، هم فی

ست. من حد  شتر و کمتر ا سط میان بی حد و

نامم که از ای را میوسييط یک شييیء، نقطه

هردو طرف شیء فاصلۀ برابر دارد؛ این نقطه 

ینی( برای همۀ آدمیان، یک  و )=حد وسط ع

ست برای ما  سط در ست. ولی حد و همان ا

آن اسيييت که نه زیاد اسيييت و نه کم، و این 

برای همۀ آدمیان یک و همان نیسيييت. مثلاً 

حد وسط  6کم،  2زیاد است و  11جا که آن

اش با هر دو طرف برابر اسيييت چون فاصيييله

ست برای ما را  سط در ست ]...[ ولی حد و ا

باید چن ین حسييياب کرد زیراکه اگر برای ن

کسيی ،ذا به مقدار ده مینه کم اسيت، اسيتاد 

شش مینه را  سادگی ،ذا به مقدار  ورزش به 

 کند چون این مقدار ممکنبرای او تعیین نمی

یاد اسيييت هنوز هم برای آن یا ز کس کم 

ورزشييکار کم اسييت و  1باشييد. برای میلون

برای کسييی که تازه شييروع به ورزش کرده 

اد ]...[ استاد هر هنر از افراط و تفریط است زی

حد وسيييط را میپرهیز می جوید و کند و 

لکه نفسييه را بگزیند ولی نه حد وسييط فیمی

                                                           

1 . Milon. 

ست را سط در (. در 64و  63: 1318« )حد و

حوزۀ فضیلت اخلاقی نیز ارسطو عمل عاری 

به یب تجویاز افراط و تفریط را  ز همین ترت

ل حاصل کند: لذت و دردی که از هر عممی

حاوی افراط و می یاد و کم ) شيييود، اگر ز

نحو نادرسيييت تفریط( احسييياس شيييود، به

احساس »)،یراخلاقی( احساس شده است و 

ها به هنگام درست و در مورد موضوعات آن

درست و در برابر اشخاص درست و به نحو 

درسييت، هم حد وسييط اسييت و هم بهترین 

(. آشکار است که 65و  64: 1318)ارسطو، 

اخلاقی  «نفسهفی»اینجا هم باید کنشی که در 

 اخلاقی است، از« برای ما»است و کنشی که 

هم متمایز شود. یعنی در موضوع حد وسط 

فریط مندانه و افراط و تدانستن کنش فضیلت

 مندانه نیز ارسطو بافت و زمینه وکنش رذیلت

 دارد. ،ایت عمل را از نظر دور نمی

ور آ یع ترسوقا  ۀ. دیدگاه ارسطو دربار4
 انگیز در فن شعرو شفقت

بار، ترس و شييفقت را در ارسييطو اولین

  ۀو در قطع فن شيييعرفصيييل شيييشيييم 

31b1441- 22b1441  در تييعييریييف

 آورد: تراژدی می
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دارای تشبیه کرداری است جدی و کامل  1ترگودیا
دار، هریک از یک اندازه بزرگی، در سخنی چاشنی

که در شکل  داع چاشنی جداگانه در اجزاء موجوانو
سرایی، از راه وقایعی که شفقت و نمایش نه داستان

این عواطف را  2(ترس برانگیزد پاکسازی )کثارسیس

 .(815: 8935ارسطو، ) 3«انجام داده

ترس و شييفقت در تراژدی، از نظر 

  هاییمحاکات کنش ۀارسيييطو در نتیج

اتفيياق  ،دهييدکييه در زنييدگی ر  می

 اییهافتد اما شييياعر، محاکات کنشمی

ندگی را در تراژدی می که از ز آورد 

                                                           

ان افنترگودیا اصل یونانی واژۀ تراژدی است و  .1

اش ترجیح داده همین اصل یونانی را در ترجمه

دربارۀ  ای مسلطبیاورد. تبار این واژۀ یونانی به نظریه

فن  و درخاستگاه تراژدی مربوط است که خود ارسط
( 11: 1312ای کرده است )ارسطو، به آن اشاره شعر

و بعداً مورخان تئاتر آن را بسط داده و شرز 

سد: نویاند. مثلاً اسکار براکت در این مورد میکرده

های سرخوان دیتیرامب سازیتراژدی از بدیهه»

(dithyrambبه ) وجود آمده است ... دیتیرامب

نامند که در را میهایی سرودهای روحانی و رقص

بزرگداشت دیونیزوس، خدای باروری در یونان 

ا را هشد ... کسی که اولین دیتیرامبباستان اجرا می

با تعریفی مشخص و بر اساس موضوع قهرمانی و با 

ها نوشت آریون دادن عنوانی برای هر یک از آن

(Arionبود. از این )گذار رو آریون گاه پایه

ود، زیرا اجراکنندگان او را شتراژدی شناخته می

و آوازها را درام تراجیکون ( tragoidoi)تراگودیا 

شد و از جملدارای ویژگی  این ۀهایی با

ها آن اسيييت که این محاکات ویژگی

هييا بتوانييد بييا برانگیختن عواطف کنش

ترس و شفقت مخاطب، نوعی پاکسازی 

از همین عواطف را در وی پدید آورد. 

اما این ترس و شييفقت وقتی ر  خواهد 

مه بتوانند در های نمایشيييناداد که کنش

یک سييلسييله روابط علّی و عقلانی که 

دهد، تراژدی را شکل می 4ساختطرز

(tragikon drama) 1311نامیدند )براکت، می :

61.) 

2. Catharsis، ارسطو این اصطلاز را تنها همین

رسد یو به نظر م بار در فن شعر به کار برده استیک

، شرز فن شعرکه قصد داشته در بخش دومی از 

تری از کاتارسیس ارائه دهد ولی هیچ وقت این بیش

همین خاطر، تاریخی بخش دوم را ننوشته است. به

های اندیشمندان مختلف در توضیح و ،نی از نوشته

تبیین کاتارسیس وجود دارد. جولیان یانگ این 

ها را در سه گروه درمانی، اخلاقی و شناختی تبیین

 56: 1315. قرار داده است. برای مطالعۀ بیشتر ر.ك

 .67تا 

3. (Aristotle,1991:7).  
4.Muthos   معادل :plot  انگلیسی، اولین جزء از

گانۀ تراژدی در فن شعر ارسطو که اجزای شش

ترین جزء داند و مهمارسطو آن را روز تراژدی می

آن، چون از طریق پیوندهای علّی و عقلانی وقایع 
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 کنش واحدی را شکل دهند.

. ترس و شفقت ناشی از جهل شخصیت 4-1

 تراژیک در فن شعر

 ساختیکی از ملزومات بسیار مهم طرز

ه که در پیوند عمیقی با برانگیخت تراژدی

شييييدن عواطف ترس و شيييفقييت در 

ت، جهل تراژیک است. در مخاطب اس

نوعی  ،بنييا بييه نظر ارسيييطو ،تراژدی

شخصیت و  اختلاف میان نیت یا دانش 

هایش وجود دارد و طبیعت پنهان کنش

ر د باراولین سييه عنصيير مهم تراژدی که

فصيييول یازدهم و سيييیزدهم تراژدی به 

میآن توجييه  نیهييا  گو   ، 1شييييود )واژ

( 3و هامارتیا 2شييناسييایی یا بازشييناسييی

                                                           

. آوردمیها را به نمایش درتراژدی، ذات فلسفی آن

ار ککوب معادل افسانۀ مضمون را برای آن بهزرین

پس به حکم ضرورت در تراژدی شش »برده است: 

د یابها ترکیب میجزء وجود دارد که تراژدی از آن

گردد. آن و ماهیت آن، بدان شش چیز حاصل می

شش چیز عبارتند از: افسانۀ مضمون، سیرت، گفتار، 

: 1313کوب، )زرین« اندیشه، منظر نمایش و آواز

(. افنان معادل داستان را برای آن آورده است 122

( اما ما عمدتاً در مقالۀ حاضر 113: 1312)افنان، 

زاده  ساخت را از ترجمۀ مهدی نصراللمعادل طرز

از کتاب هالیول )پژوهشی در فن شعر ارسطو(  

 رسد معادل فارسیایم که به نظر میاستفاده کرده

خبه جب اطر ر  میهمین  هد و مو د

،یرمترقبيه اميا بيه دلیيل »رویيدادهيایی 

،یرمترقبه »می شييود و همین  4«یکدیگر

ته شييييدن « بودن علّی جب برانگیخ مو

و در مخاطب  5عواطف ترس و شييفقت

   شود:می 6ایجاد حیرت هدر نتیج

نها از کرداری است کامل، تچون تشبیه ترگودیا نه
ز، و انگیشفقت آور وچنین از وقایع ترسولی به هم

که وقایع  این تأثرات از همه بیشتر هنگامی آید
علتّ ه و در عین حال ب برخلاف انتظار روی دهد

د تا گاه شگفتی بیشتر خواهد بویکدیگر باشد زیرا آن
اگر در اثر اتفاق و بخت رخ داده باشد، چه حتی 

آور از همه بیشتر شگفتوقایعی که از بخت بوده، 
نظر ه ظاهر از روی قصد ب هنگامی است که به

 (. 888و  881: 8935)ارسطو، « 7برسد

تعریف ارسييطو از بازشييناسييی به 

این اصطلاز است. این عبارت در تری برای دقیق

  بسیاری جاها به پیرنگ نیز ترجمه شده است.

1.Pripetia. 

2.Anagnorsis. 
3. Hamartia. 

یم اه این دلیل به فارسی ترجمه نکردههامارتیا را ب

 Anagnorsisو  Pripetia ۀکه همچون دو واژ

-که بتوان آن را با تمام پیچیدگی ای نیستواژه

 آورد.خاص فارسی گرد  ۀهایش در یک واژ

4. unexpectedly but on account of 

one another (Halliwel: 2009:209) 

5. pity and fear. 

6. Wonder. 
7. Aristotle,1991:11, 1452a3-1452a12. 
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ل له ۀمنز تابو هانی )م ناگ ( از 1دگرگونی 

عنوان ، و از واژگونی به3به دانش 2جهل

ای رویدادها بر ۀخلاف انتظار بودن نتیج

کسيانی که نقش فعالی در آن رویدادها 

ن بنیادی دارند، از توجه ارسيييطو به نقش

آیييد. همین تلقی از عنصييير جهييل می

جهل، به مثال ارسيييطو برای واژگونی و 

  اودیپ شيياه ۀبازشييناسييی در نمایشيينام
 شود: منجر می4

پریپتی گردش وقایع است به وضعیتی متضاد.  و این، 
باز چنان که گوییم به مقتضای حکم احتمال یا 

 در اویدیپوس، فرستاده آمده به گمان لزومیت، مثلاً
 ۀاینکه اویدیپوس را خشنود کند و از ترسی که دربار

ماید، چون نشان دهد اویدیپوس مادر داشت آسوده ن
یی، اشناس ]...[ ست، وضعیتی معکوس فراهم آوردکی

که نام نیز دلالت کند تغییر از ندانستن به چنان
ی یا بختدانستن بوده میان آدمیانی که برای نیک

د. ی یا دشمنی کشبدبختی گماشته شده، به دوست
زیباترین شکل شناسایی هنگامی است که با پریپتی 

که همراه شناسایی در اویدیپوس دست دهد مانند آن

                                                           

1. Metabole. 

2. Ignorance. 

3. Knowledge. 
4. Oedipus Tyrannus  .  

 .111تا  113: 1311سوفوکل، .ك. ر 5.

6 . Complex Tragedy  بهترین نوع تراژدی

از نظر ارسطططکو که در آن سطططناسطططایی همراه با 

 آید.واژگونی می

 .2(885: 8935 )ارسطو، آمده

واژگونی و بازشناسی، ضمن اینکه 

تراژدی  تنگيياتنگی بييا هم در  پیونييد 

یده ما  6پیچ ها با  ند،  یا نیز همین دار رت

توان میطوری کييه پیونييد را دارنييد بييه

یامدهای  بازشيييناسيييی را پ واژگونی و 

هامارتیا دانسييت. ارسييطو بحث هامارتیا 

، در فن شيييعر ۀدر تراژدی را در رسيييال

فصل سیزدهم و چهاردهم، اما در پیوند 

های پیشيييین و حول اصيييول با فصيييل

 7وحدت، کلیت و احتمال و ضيييرورت

کند. وی سراسر فصل سیزدهم طرز می

را به  عرفن شييو انتهای فصييل چهاردهم 

تيریين نيوع تيراژدی بيررسييييی عيياليی

ر فصييل سييیزدهم دهد. داختصيياص می

عنوان علت جدی و رسييياله، هامارتیا به

ای پیچیييده مؤثر تغییر بخييت در طرز

سازندشود که دیگرمعرفی می صر   ۀعنا

ات تر دربارۀ استلزامبرای مکالعۀ بیشتر و دقیق 7

در فن سعر ارسکو « ضرورت و احتمال»اصکلاح 

. در مورد 106تا  99: 1811رجوع کنید به هالیول، 

 توانمیتعریف متمایز، میان ضرورت و احتمال، 

گفت ضرورت آن وحدت آرمانی برای تراژدی 

 است که احتمال تمنای رسیدن به آن را دارد.
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این تغییر بخت، واژگونی و بازشييناسييی 

هسيييتند. این هرسيييه همراه با دگرگونی 

ی ر  ادناشدهۀ ناخواسته یا قص،یرمترقب

دهند که تبیین علّی آن، ضيييرورتاً با می

یث  یا نقص انسييييانی از ح طا  نوعی خ

ميياهیييت کنش شيييخصيييیييت، پیونييد 

 خورد. می

بنا به نظر ارسطو در فصل سیزدهم 

 : فن شعر

تر بایست بیشمی ،داستان برای اینکه خوب باشد
که برخی گویند: و یگانه باشد نه دوگانه، چنان

 هنه از بدبختی ب ،دهدروی میگردشی که در آن »
بختی، نه بده بختی بعکس از نیکهبختی ولی بنیک

 8«مردیکاری بزرگخویی ولی اشتباهه علت زشتب
 که گفته شد یا باز بهتر تا بدتر)ارسطو،چنانیا آن
8935 :882.) 

به تغییر بخت شييخصييیت تراژدی 

 کاری مردکه توسيييط هامارتیا )اشيييتباه

، دهدمند( ر  میتبزرگ یا مرد فضييیل

عنوان یکی از ، بهفن شييعردر سييراسيير 

ملزومييات بييدیهی تراژدی نگریسيييتييه 

                                                           

1. Aristotle,1991:13, 1452b31-

1452a38. 
2 . a moderately virtuous 

character(Halliwel, 1991:219) 

ارسطو معتقد است برای اینکه عواطف ترس و 

هرمان ق شفقت مخاطب تراژدی برانگیخته شود، باید

 شود.می

ن فدر میان انواع تغییر بخت که در 
 فقط ،شييودها توجه داده میبه آن شييعر

 دو مورد در نظر ارسطو قابل قبول است: 

مند یک شيييخصيييیت فضيييیلت -1

که از خوشيييبختی به بدبختی  2متوسيييط

ع مرجح تراژدی در فصييل رسييد )نومی

 سیزدهم(. 

مند یک شيييخصيييیت فضيييیلت -2

متوسيييط از بييدبختی بييه خوشيييبختی 

رسييد )بهترین نوع تراژدی در فصييل می

 چهاردهم(.

ن فاز نظر ارسطو در فصل سیزدهم 
شييخصييیتی مناسييب برای تراژدی  شييعر

است که یک شخصیت خوب متوسط 

با بخت خوب است که بخت خوبش را 

مااز دسييييت می هد، ا مسيييتحق این  د

باید  ین ادگرگونی بخت نیسيييت. پس 

مل علّی فهم عا یک  ذیر پتغییر بختش 

داشييته باشييد تا بتوانیم عدم اسييتحقاقش 

 باشد، یعنی« شبیه به ما»تراژدی، از جهت اخلاقی 

امکان خطای اخلاقی را داشته باشد اما در عین حال، 

 مند باشد.فردی فضیلت
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باور کنیم.  خت را  در این دگرگونی ب

شی که از او  شخصیت به دلیل کن یعنی 

بختی شييييده و سييير زده دچييار نگون

اش دلیلی عقلانی داشيييته اما بختینگون

ک ین  ین حييال، ا ع حييدی از  ،نشدر 

معصومیت را نیز در خود داشته تا بتواند 

ترس و شيييفقت ما را نسيييبت به خود و 

 شيييخصيييیت ۀبختانسيييرنوشيييت نگون

ست که با هامارتیابرانگیزد. در همین  جا

صیت مواجه می شخ شویم. با هامارتیا، 

-ای اسيييت که در  طرزدچار ناسيييازه

گیرد: شييخصييیت، از سيياخت شييکل می

ست و از سویی از نظر اخلاقی بی گناه ا

سييييوی دیييگيير دخييالييت فييعييالانييه و 

نهعلت ای دارد ای در شيييوربختیمدارا

 که کنش خودش موجبش شده است. 

اخلاق   a 1111ۀ ارسيييطو در قطع

سييتایش و نکوهش را تنها  نیکوماخوس

داند که آزادانه با اعمالی در ارتباط می
                                                           

1 . Voluntary. 

و « تیاریاخ»واژگان  کریستوفر وارن، ۀبنا به نوشت .2

واژگان یونانی ۀ ترجم« ،یراختیاری»

«hekousion»  و«akousion »ربرد هستند و کا

میلی ها متضمن معنای میل و بیکلی آن

(willingness and unwillingness)  .است

جا آورده شيوند و اعمالی به 1و اختیاری

ر انجام شيييوند، را که از روی اضيييطرا

ست عمل  .2داندۀ ا،ماض و ترحم میشای

  شيييود که، عملی تلقی می3اضيييطراری

 .منشييأ آن اجبار بیرونی یا نادانی اسييت

بیرون از عامل اسييت و کسييی  ،بنابراین

هیچ سيييهمی  ،آوردجا میهکه عمل را ب

در آن ندارد. مثلاً رفتن فردی به جایی، 

که ا یا افرادی   ووقتی طوفان او را ببرد 

را تحت اسيييارت دارند، به جایی ببرند، 

عمل اضييطراری اسييت. اما اضييطرار یا 

های زیادی پیچیدگی ،آزادی در عمل

زند دارد. مثلاً ارسطو موردی را مثال می

که فرمانروایی مستبد، در ازای گروگان 

فييردی از او  ۀگييرفييتيين افييراد خييانييواد

گر دوسييييت دارد می خواهييد کييه ا

بييایييد قتلی  ،اش زنييده بميياننييدخييانواده

کب شيييود. معلوم نیسييييت در این  مرت

جام می ،مورد که فرد ان هد از عملی  د

-ارسطو عمل اختیاری را به نحو سلبی تعریف می

ری است مشروط بر اینکه اکند: هر عملی اخی

اند د،یراختیاری نباشد. پس عمل را ،یراختیاری می

ر  داده « از روی جهل»یا « زورکی»اگر و فقط اگر 

 (.112و111: 1317ارسطو، ) باشد

3 . Involuntary. 
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روی اجبار اسيت یا اختیار؟ ارسيطو این 

اعمال را ترکیبی از اختیاری و اضطراری 

اند دتر به اختیاری میبودن، اما نزدیک

عامل آزاد  ،زیرا به هرحال در این موارد

ست که به هنگام عمل، یکی از دو راه  ا

را برگزیند و مبدأیی که در این اعمال 

آورد اعضيييای بدن را به حرکت درمی

سيييت ولی اگر این قبیل در خود آدمی ا

 ،نفسييييه در نظر بگیریماعمييال را فی

کس آزادانه اضيطراری اسيت. مثلاً هیچ

گیرد که کالاهای خود را تصيييمیم نمی

فانی  یا طو ما وقتی در یا بریزد ا در در

ن خود دست است و فرد برای نجات جا

کار می جام به این  کار قبیحی ان ند،  ز

به نظر می رسيييد منظور نداده اسيييت. 

ارسطو آن است که باید برای تشخیص 

صييحت و سييقم اخلاقی اعمال، به زمینه 

ها و در نتیجه به ،ایت و بافت انجام آن

و هدف اعمال، توجه کرد و اختیاری یا 

ها را تشييخیص داد. اضييطراری بودن آن

ه کند کل، ارسيطو تصيریح میبا این حا

تواند ها، اضيييطرار نمیدر بعضيييی زمینه

از  ۀتوجیه برای عمل باشد و از نمایشنام

ه آورد کای از اوریپید مثال میرفتهمیان

در آن شخصیتی به نام آلکمایون مجبور 

شود مادر خود را در مقام اطاعت از می

پسرش بکشد که به نظر ارسطو، در این 

  دار اسيييتاضيييطرار خندهتوجیه  ،موارد

(. وقييتييی 81و  71: 1318 )ارسييييطييو،

هييامييارتیييای تراژدی در فضييييایی از 

دگرگونی بخت که خود شيييخصيييیت 

 ،دهدنسييبت به آن نادان اسييت روی می

رسد که عملی از سر اضطرار به نظر می

حالی  یا در  مارت ها حال  با این  اسيييت، 

 ،شيييود کييه قهرمييان تراژدیانجييام می

نجام عمل را دارد. اختیار انجام یا عدم ا

بنابراین در تراژدی نیز، حسيييب زمینه و 

بافت و ،ایت عمل، باید در مورد عملی 

گذاری که حامل هامارتیاسيييت ارزش

 اخلاقی داشت. 

در عین اینکه ارسيييطو در فصيييل 

، تراژدی مرجح خود فن شييعرسييیزدهم 

دانسته  اودیپ شاههمچون  اییرا تراژد

سر جهل ا نجام بود که در آن، عملی از 

سی میمی شنا  آید،شود و از پی آن باز

بهترین تراژدی را  ،در فصيييل چهاردهم
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فاجعهاتراژدی ند  1پرهیزی  یا مان ایفی ژن

داند که در می 3اثر اوریپید 2در توریس

بازشييناسييی، از ارتکاب  ۀآن در صييحن

بی مری کرداری  علاج »درمييان یييا ا

( که از سييير جهل b1453 35) 4«ناپذیر

جام  حال ان شييييدن اسييييت، پرهیز در 

 :5شودمی

-طور که شاعران پیشین میکردار ممکن است، آن

 ]...[ از جهت انجام یابد اندساخته، دانسته و شناخته
دیگر ممکن است کردار هولناک واقع شود ولی 
ارتکاب ندانسته باشد و دوستی خویشاوندی پس از 

ا، ه]...[. باز یک امکان سوم جز این «آن شناخته گردد
درمان علتّ ندانستن قصد ارتکاب کرداری بیهه باینک

، )ارسطو کرده، پیش از انجام کردار طرف را بشناسد
8935: 881.) 

در ایيين حييالييت هييم امييکييان  

سييياخت پیچیده وجود دارد چون طرز

دهد اما ممکن واژگونی هرچند ر  نمی

یييا مفروض اسييييت. همچنین ترس و 

های ناروایی که رنج ۀشيييفقت در نتیج

شيييود امييا ا پرهیز میهيياز آنهرچنييد 

. از افتدند، اتفاق میهسيييت الوقوعقریب

نظر ارسييطو در تشييبیه زندگی واقعی در 
                                                           

1 tragedy of averted catastrophe 

(Halliwel:1991,226). 

2.iphigeneia in tauris. 

3.Euripides. 

تراژدی، همچون خود زنيدگی واقعی، 

سندیده ست که فراز نظر اخلاقی پ د تر ا

خاطر شيييوربختی مندی که بهفضيييیلت

ستان یر ناپذۀ ارتکاب امر علاجناروا در آ

از ب ناپذیر سيييرجقرار گرفته، از امر علا

زند. در این حالت، حد وسط مورد نظر 

م که لاز عل اخلاقی و  ۀارسيييطو  هر ف

مندانه اسيييت که راه به سيييوی فضيييیلت

 شود. برد، حفظ میسعادت می

 فنچه در فصييل سييیزدهم البته آن
عنوان برترین نوع تراژدی در نظر به شعر

وع ناسييازگار با برترین ن نیز گرفته شييده

چهاردهم نیسييت. به  تراژدی در فصييل

نظر ارسطو قهرمانی همچون اودیپ شاه 

سيييوفوکل، هرچند کنشيييی  ۀنمایشييينام

رساند که آزادانه و ارادی را به انجام می

کند اما حد وسييط را رعایت نمی ۀقاعد

در عین حال، این کنشِ ارادیِ خارج از 

حدود تعادل، برآمده از جهلی است که 

حاصل قرار داشتن شخصیت در فضایی 

از دگرگونی بخت است. بنابراین، زمینه 

4.Incurable. 

 .1315ر.ك: سوفوکل،  .5
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و بافت عمل شخصیت، شکلی از اجبار 

شان می ضطرار در کنش را نیز ن دهد و ا

جب می شيييود احسيييياس کنیم که مو

خطای وی خطایی معصييومانه اسييت و 

 ای نارواسييتشييوربختی ،اششييوربختی

ش را نداشيييته اسيييت. این قکه اسيييتحقا

یک فرد  نه توسيييط  ما طای معصيييو خ

بیه ش»و از جهاتی « متوسط مندفضیلت»

ما ناروای وی را در پی « به  که رنج 

دارد، موجب برانگیخته شيييدن عواطف 

ت مييا و پيياکسييييازی ترس و شيييفقيي

شود و از این جهت )کاتارسیس( آن می

مند متوسط )جایزالخطا( که وی فضیلت

ند اسيييت، کنش ،یراخلاقی وی می توا

باشيييد. در عین  توجیه عقلانی داشيييته 

کيياری اشيييتبيياه»خطييا  حييال، چون این

یعنی خطاکاری یک فرد « مردیبزرگ

مند اسييت، خطای اخلاقی وی، فضييیلت

امکان بازگشييت او به سييعادت را برای 

تواند کند بلکه وی میهمیشه منتفی نمی

زندگی به مسیر سعادت  ۀدوباره در ادام

بييازگييردد. هييمييچييون اودیييپ کييه در 

این  اودیييپ در کُلنُوس ۀنمييایشييينيياميي

 شود.میسر می بازگشت برایش

 در فن شعرشفقت و ترس  نسبت. 5

ایی هتوان دید که تقریباً تمام ویژگیمی

عواطف ترس و  کييه ارسيييطو دربييارۀ

 فن خطابهشفقت در زندگی عادی و در 

کات آنعنوان می حا ند، در م ها در ک

ه هایی کتراژدی نیز وجود دارد. ویژگی

عمدتاً ناشی از این است که تراژدی در 

عادی واقع از  ندگی  یت اخلاقی ز ماه

ر کند. دسيييازی میتقلید یا از آن شيييبیه

حال فاوت ،عین  یان ت های مهمی هم م

سبت به  ۀتجرب شفقت تراژیک ن ترس و 

این عواطف در زنييدگی وجود  ۀتجربيي

 ایچندان علاقه فن شعردارد. ارسطو در 

ف عاط که یکی از دو  ترس و  ۀندارد 

یک را مهم قت تراژ گری تر از دیشيييف

 ۀوقييت در نظریيين دهييد و هیچنشييييا

به این دو عاطفهتراژدی جدای از  ،اش 

فن خصييوص که کند. بههم اشيياره نمی

ناپذیری این دو عاطفه با بر جدایی شييعر

معصيييومیييت در شيييرط چون  یی  هييا

ا ها بهای تراژدی و شباهت آنشخصیت

کند. معصومیت شخصیت، ما تأکید می

شييرط شييفقت و شييباهت، شييرط ترس 

تواند شرطی در ومیت میاست اما معص
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دوم اهمیت برای ترس هم باشيييد  ۀدرج

شباهت نیز می شرطی در درجو   ۀتواند 

دوم اهمیت برای شيييفقت باشيييد. کما 

که ع این نیز  فن شيييعر f4 a53.ۀ در قط

شفقت[ از حال نامستحقی »] نوشته است:

بدبخت آید و ]ترس[ از بدبختی مردی 

 (. 115: 1112 )ارسطو، «همانند خودمان

ما چه در این موارد، آن ۀما در ه

، رسدتر از هرچیز به نظر میتراژدی مهم

سطو برای اینکه  ست. از نظر ار همدلی ا

باشييييد ید در  ،یک تراژدی موفق  با

قت عمیق  طب خود ترس و شيييف خا م

ایجاد کند و برای اینکه ترس و شييفقت 

باید مخاطب  در مخاطب ایجاد شيييود 

شخصیت شباهت با  های تراژدی نوعی 

نآدر خود احسييياس کند. این فررا  د ی

به ید  نهبا فگو عاط که  باشييييد   ۀای 

ای که در اثر عنصر شباهت خودخواهانه

ف عاط جاد شييييده، بر  طب ای خا ۀ در م

لب نشيييود ،ا نه  ها ف دیگرخوا عاط   ۀو 

هد شيييد، اگر لب خوا ،ا نه  ها  خودخوا

همدلی به شييکلی افراطی شييکل بگیرد 

سيييط حييد و ۀ)یعنی همييدلی از قيياعييد

د( و شييييکييل اخييلاقييی خييارج شييييو

پنييداری بييه خود بگیرد. برای همييذات

پنييداری افراطی اینکييه چنین همييذات

 خارج ۀخودخواهان ۀعاطف ۀمسييتلزم ،لب

فضييیلت اخلاقی شييکل نگیرد،  ۀاز دایر

گييذارد: ۀ دیگری میارسيييطو قيياعييد

شييخصييیت تراژیک علاوه بر اینکه باید 

 شبیه به ما باشد، باید برتر از ما نیز باشد.

ید با نوعی اعتلای یعنی شيييخصيييیت با

اخلاقی نسييبت به ما نیز ترسييیم شييود. 

طور که قبلاً گفته شييد که ارسييطو همان

بهچنین چیزی را در  طا در مورد  فن خ

نکييه  ی بود: ا هم آورده  ترس عييادی 

طب می خا یادآور م که  با امری  ند  توا

سانی بزرگرنج شبیههای ک  تر از او، یا 

، از نظر ارسيطو اوسيت، ترسيانده شيود.

قدر به مخاطب ن تراژدی باید آنقهرما

و شيييبیه باشيييد که ترس و نزدیک و به ا

طور کامل در او ایجاد کند شفقت را به

ه یافتءو در عین حال، شييخصييیتی اعتلا

ا این ترس و شيييفقت داشيييته باشيييد ت

اژدی تر ۀکه لازم ودش صورتی تشدیدبه

ست )و البته ه از ای افراطی کگونهنه به ا
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عد خارج شيييو ۀقا د( در حد وسيييط 

مخاطب برانگیخته شود. اینکه شخصیت 

در تراژدی آرمييانی مييد نظر ارسيييطو 

که می طای اخلاقی  با وجود خ ند  توا

 )مثل آوردهای بزرگ به بار میویرانی

سعادت  سیر  خطای اودیپ( دوباره به م

گردد یييا در آسييييتييانيي مر بر نجييام ا ۀ ا

 ،باز زند ناپذیر از انجام آن سيييرعلاج

او نسييبت به ما در اعتلای اخلاقی  ۀنشييان

 زندگی عادی است.

البته در تراژدی آرمانی ارسييطو در 

تراژدی  نی  ع ی هم،  چهييارد فصييييل 

عه ففاج عاط به  ۀپرهیز،  بت  ترس نسييي

ست بالا را دارد، اما در  ۀعاطف شفقت د

 ۀعین حال این دسييت بالا داشييتن عاطف

د. کنشيييفقت را زایل نمی ۀترس، عاطف

وع الوقتوان گفت، چون قریبحتی می

عه در این نوع تراژدی فاج به بودن  ها 

ب ای توسط مخاطواسطهشکل بسیار بی

ن شد شود، موجب برانگیختهدرك می

نوعی شفقت در مخاطب قبل از تماشای 

باز  . این مطلب راشيييودوقوع فاجعه می

به  با رجوع  بههم  طا  توانینیز م فن خ

                                                           

1 . Aristotle,1991: 70,71. 

 a1386 21 ۀتصييدیق کرد. مثلاً در قطع

  طابه آمده است:فن خ ۀو بعد از رسال

رانگیز بآید ترحمّچون مصائبی که نزدیک به نظر می
 هزار سال پیشاست، درحالی که یاد مصائبی که ده

هزار سال ی داده است یا تصور مصائبی که دهرو
ا ی انگیز نیستدیگر روی خواهد داد یا هیچ ترحّم

انی که کس توان گفتانگیز است، پس میکمتر ترحّم
با حرکات، صدا یا لباس و خلاصه به  کنندسعی می

 ،های نمایشی بر تأثیر گفتار خود بیفزایندیاری روش
توانند ترحمّ مردم را برانگیزند )زیرا با پیش بهتر می

چشم آوردن مصیبت، چه در گذشته باشد و چه در 
را  تر بنمایانند( و وقایعیتوانند آن را نزدیکآینده، می

ید نزدیک با ۀیا در آیندکه به تازگی روی داده است 
 (.515: 8931 )ارسطو، 8انگیزتر کنند، ترحمّروی دهد

ها ترین شفقتبه نظر ارسطو بزرگ

انگیزنييد کييه بييه را رویييدادهييایی برمی

 نزدیک ۀاند یا در آیندتازگی روی داده

ند داد. پیش چشيييم آوردن  روی خواه

صائب شبیه م چه در سازی آناز طریق 

یت روی نزدیک برای شييخصيي ۀگذشييت

سیزدهم و  صل  داده با تراژدی آرمانی ف

 ،نزدیک روی دهد ۀچه باید در آیندآن

فن با تراژدی آرمانی فصيييل چهاردهم 
ست، چنان شعر شد، نزدیک ا که دیده 

از طریق برانگیختن ترس و شيييفقييت 

مخاطب، این عواطف را پاکسيييازی و 
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 ند. کمتعادل و از افراط و تفریط دور می

سييطو شييعر تراژیک همچنین، به نظر ار

در مييخيياطييب نييوعييی تييجييربييۀ عيياطييفييی 

دیگرخواهانۀ ناشی از همدلی عمیق با قهرمان 

آورد کيه این تجربيۀ تراژدی را پيدیيد می

یل شيييدن  عث زا با نه  ها عاطفی دیگرخوا

نه ها شيييود. همین اش نمیعواطف خودخوا

ترکیيب متعيادل عواطف دیگرخواهيانيه و 

شييود که مخاطب با خودخواهانه موجب می

پيذیری و عمیقی کيه از آسيييیيبدرك 

ناپایداری جایگاه قهرمان تراژدی در جهان 

آورد، این درك را در مورد دسيييت میبه

بۀ  نابراین، این تجر ند و ب یدا ک خویش نیز پ

ود. شييای شييناختی منتهی میعاطفی به تجربه

پرهیز در فصييل اصييرار ارسييطو بر درام فاجعه

رسيييد که امکان این چهاردهم نیز به نظر می

سييياخت تأمل فلسيييفی را بر محتوای طرز

 کند، هرچند اینخوبی فراهم میتراژیک به

تأمل شيييناختی در تراژدی آرمانی فصيييل 

 ای دیگر ر گونهنیز به فن شيييعرسيييیزدهم 

دهد. تأملی شيييناختی که محور اخلاقی می

بسیار قوی نیز دارد و اصلاً در پیوندی قوی با 

 ای است.چنان محتوای اخلاقی

 یریگنتیجه

ت ما به شفق فن خطابهاز نظر ارسطو در 

نشيييان دادن برای افراد نیک نزدیک و 

شيييبیه به ما که طی رویدادهای عمدتاً 

هييای نيياروایی متحمييل ،یرمترقبييه رنج

تمایل داریم و این همدلی با  ،شييوندمی

دیگری متضيييمن همييدلی بييا خود نیز 

اسييت  آنمتضييمن این امر زیرا  ؛هسييت

اند توناروا میکه تصيييور کنیم این رنج 

بر خودمان هم حادع شييود. ارسييطو در 

هم برای رنج  ترس را ۀعاطف ،فن خطابه

نی یرا یی کييه و بزرگ و نيياروا هييای 

بیشيييتر ترس  ،آوردهمراه میدردآور به

بر خود دانسيييته اسيييت که البته با ترس 

ست و  سبت به خودمان همراه ا تخیلی ن

همراه با شييفقت برای دیگری اسييت. به 

این رساله، احساس نزدیکی نظر وی در 

زیاد به فردی که دچار رنج شده موجب 

شيييود پنداری بیش از حدی میهمذات

برد و شيييفقت را از میان می ۀکه عاطف

ف عاط ها  بهتن ما ۀ ترس را  همراه دارد ا

مناسييب بین ما و فردی که دچار  ۀفاصييل

ما را نسبت به وی دچار  است، رنج شده
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کنييد کييه هردوی عواطف همييدلی می

شفقت را به سطو همراه دارد. ترس و  ار

 ۀدر موضوع دوستی هم که در آن عاطف

شيييفقيت درحيد بيالایی بین دو طرف 

اخلاق هييای وجود دارد، در رسييييالييه
 تأکید اخلاق ادئوموسو  نیکوماخوس

ت ۀ شيييفقکند که برای اینکه عاطفمی

به مل وجوبین دو دوسييييت،  کا د طور 

 طورداشيييته باشيييد، باید این عاطفه به

عاری از افراط و تفریط، هم مت عادل و 

جه  نه و هم و ها جه خودخوا حاوی و

 دیگرخواهانه باشد.

 فنکه به نظر ارسيييطو در  تراژدی

یه ،شيييعر های ی از کنشاسيييازیشيييب

مان  باً ه ندگی انسييييانی اسييييت، تقری ز

های عواطف ترس و شييفقت را ویژگی

فن که ارسيييطو در زندگی عادی و در 

دارد. در  شرز داده بود، در خود خطابه

رسيييد اول به نظر می ۀعین حال در وهل

بر در تراژدی ، چون تمرکز عواطف 

ست کهاینوان دیگرعشخصیت به  ی ا

و شيييفقت نسيييبت به او احسييياس ترس 

عيينصيييير  ،اول ۀکيينييیييم، در وهييلييمييی

ترس و شيييفقت بر عنصييير  ۀدگرخواهان

باشييييد.  ته  نه برتری داشييي ها خودخوا

همچنین چون عنصييير دگرخواهی در 

 تر است و تمرکز عواطف درشفقت بیش

سد رتراژدی بر دیگری است، به نظر می

شيييفقت بر ترس برتری داشيييته  ۀعاطف

ارسييطو درون این  ،نهایت باشييد. اما در

ف یادی  ۀعاط قدار ز نه نیز م ها دیگرخوا

دهد و خودخواهانه تشييخیص می ۀعاطف

با آوردن ترس و شيييفقت در کنار هم، 

، هم برای این دو فن شيييعرجای در همه

ل فييه ارزش و اعتبيياری برابر قييائييعيياط

شيييود و هم وجوه خودخواهی و می

 و) این عواطف را تقریبيياً دیگرخواهی

ا هبرای هردوی آن (هاییالبته با تفاوت

یک ندازه به   فن. در گیردمی در نظر ا

شييرط  ،، معصييومیت شييخصييیتشييعر

شرط ترس است  ،شفقت و شباهت وی

صومیت می شرط دوم ترس اما مع تواند 

د و شباهت، شرط دوم شفقت. برای باش

اینکه ترس و شييفقت عمیق در مخاطب 

باید  تراژدی ایجاد شيييود، مخاطب نیز 

شباهت با شخصیت را در خود احساس 

کند. اما این احساس شباهت باید طوری 

 ۀخودخواهانه بر عاطف ۀباشيييد که عاطف
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 ۀدیگرخواهييانييه ،لبييه نکنييد. عيياطفيي

نه وقتی ،الب می شيييود که خودخواها

شکلِ افراطیِ همذاتهم پنداری دلی به 

فاقی  که چنین ات تد و برای این فاق بیف ات

تد یت تراژدی علاوه بر  ،نیف شيييخصييي

باید حدی از برتری را نیز  ،شباهت به ما

 نسبت به ما حفظ کند.

رین تبزرگ فن خطابه،به نظر ارسطو در  

ها از پیش چشييم مخاطب گذاشييتن شييفقت

بشييونانگیخته میرویدادهایی برمی ه د که 

اند یا در آیندۀ نزدیک روی تازگی روی داده

خواهند داد. پیش چشييم آوردن مصييائب از 

چه در گذشييتۀ نزدیک سييازی آنطریق شييبیه

صیت روی داده، با تراژدی آرمانی  شخ برای 

چه باید در آیندۀ نزدیک فصل سیزدهم و آن

می نی فصيييل روی  ما تراژدی آر با  هد  د

یک اسيييت؛ چ فن شييعرچهاردهم  نین نزد

فرآیندی از طریق برانگیختن ترس و شييفقت 

مخاطب، این عواطف را پاکسازی و متعادل و 

 کند که این تعادلاز افراط و تفریط دور می

عواطف بر اسيياس فلسييفۀ اخلاق ارسييطویی 

 یک اتفاق اخلاقی است. 

لۀ  اخلاق به نظر ارسيييطو در رسيييا

وظیفۀ آدمی فعالیت نفس در  نیکوماخوس،

ت و وظیفۀ انسيييان نیک یا تطابق با عقل اسيي

عالی به  یت  عال جام این ف  ترین واخلاقی، ان

ضیلت ستای خیمندانهف ر ترین نحو، یعنی در را

 نفسيييه، یا سييعادت و نیکبختیاعلا یا خیر فی

 مدارانه در نتیجۀاسييت. این سييعادت فضييیلت

و  افتدکنش ارادی و آگاهانۀ آدمی اتفاق می

ا دمی یحاصل عمل عاری از افراط و تفریط آ

ست. در عین حال،  سط ا رعایت قاعدۀ حد و

گاهی به دلیل سلب خیر بیرونی، امکان کسب 

ضیلتعالی سلب میترین ف ود. شها از آدمی 

بار  یل اضييطرار و اج به دل گاهی هم آدمی 

دهد. در این موارد بیرونی، کنشييی را انجام می

هایی وجود دارد و بر حسييب مورد پیچیدگی

نه و بافت و ،ایت انجام و با عطف نظر به زمی

یا  ید در مورد اخلاقی  با کنش در هر مورد، 

 ،یراخلاقی بودن عمل داوری کرد.  

سالۀ  شعردر ر سطو از آنفن  جا که ، ار

ها و شييعر تراژیک را تشييبیه یا تقلید از کنش

داند، مواردی را که در خصييوص زندگی می

 مطرز اخلاق نیکوماخوسکنش اخلاقی در 

ار در بسييتر تراژدی مطرز بکرده اسيييت، این

کند. در اینجا ارسطو سه اصطلاز ویژه را می
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یا به ناسيييایی  کار می گیرد: واژگونی، شيي

طۀ واسبازشناخت و هامارتیا. قهرمان تراژدی به

شييود جهل خود، خطایی اخلاقی مرتکب می

و خلاف انتظار بودن نتیجۀ رویدادهایی که بر 

هانی وی می ناگ گذرد، موجب دگرگونی 

به دانش و دگرگونی  وی از موقعیت جهل 

ود شييبخت او از خوشييبختی به بدبختی می

)فصييل سييیزدهم( یا اینکه قهرمان در آسييتانۀ 

نه جۀ صيييح طای اخلاقی و در نتی ای از خ

شييناسيييایی از انجام خطای اخلاقی سيير باز 

سطو بهترین نوع می صل چهاردهم(. ار زند )ف

من متضفن شعر، تراژدی را در فصل سیزدهم 

بد و در فصيييل تغ به  خت از خوب  ییر ب

به خوب می بد  ند. در عین چهاردهم، از  دا

عرحال، در  همچون  فن شييي یز  اخلاق ن

سطو بخت خوب و بخت بد نیکوماخوس ، ار

با خیر بیرونی مطرز  یک  بت نزد را در نسيي

کند. به نظر ارسطو در مورد بهترین تراژدی می

در فصييل سييیزدهم، قهرمانی همچون اودیپ 

نامۀ سوفوکل، هرچند کنشی آزادانه شاه نمایش

رسييياند که قاعدۀ حد و ارادی را به انجام می

کند اما در عین حال، این وسط را رعایت نمی

کنشِ ارادیِ خارج از حدود تعادل، برآمده از 

جهلی است که حاصل قرار داشتن شخصیت 

ست. بنابراین،  ضایی از دگرگونی بخت ا در ف

اجبار  ی اززمینه و بافت عمل شخصیت، شکل

دهد که و اضييطرار در کنش را نیز نشييان می

شييود احسييياس کنیم خطای وی موجب می

اش، خطایی معصييومانه اسييت و شييوربختی

ای نارواسييت که اسييتحقاقش را شييوربختی

 خاطر اینکه توسييطنداشييته اسييت. این خطا به

اتی که از جه« مند متوسييطفضييیلت»یک فرد 

خته گیسييت ر  داده، موجب بران«شييبیه به ما»

شفقت ما و پاکسازی  شدن عواطف ترس و 

شود. در عین حال، چون )کاتارسیس( آن می

مند اسيييت، این خطا کار یک فرد فضييیلت

خطای اخلاقی وی، امکان بازگشيييت او به 

لکه کند بسييعادت را برای همیشييه منتفی نمی

تواند دوباره در ادامۀ زندگی به مسييیر وی می

ن م، بهتریسعادت بازگردد. در فصل چهارده

ثالی  نۀ م نوع تراژدی از نظر ارسييطو )در نمو

یا در توریسایفیتراژدی  ید( ژن  اثر اوریپ

مستلزم این است که خطای اخلاقی به شکل 

عینی ر  ندهد و قهرمان در آسييتانۀ انجام فعل 

علاج مر  خلاقی )ا یرا کردار ، یا  یر  پذ نا

درمان( از انجام آن سيير باز زند. در اینجا نیز بی

به  ارسييطو ما  بر لزوم رویدادهای ،یرمترقبه ا

د سيياخت تراژدی تأکیدلیل یکدیگر در طرز
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کند که از طریق ایجاد حیرت و شييگفتی، می

موجب برانگیختن عواطف ترس و شييفقت 

 شوند. می

-هاز برانگیخت فن شعر،از نظر ارسطو در 

شيييدن ترکیب متعادل وجوه خودخواهانه و 

ه ک دیگرخواهانه در عواطف ترس و شييفقت

قاعدۀ حد وسط در برانگیخته شدنشان رعایت 

شييده باشييد، همدلی عمیقی نسييبت به قهرمان 

آید که با توجه به محتوا و تراژدی پدید می

به درك فرم طرز ما را  خت تراژدی،  سيييا

عمیقی از ناپایداری جایگاه قهرمان تراژدی در 

ی ای عاطفرسياند و این، نتیجۀ تجربهجهان می

که از طریق ر قایع و اسيييت  وابط علیّ و

ن افتد و به ایساخت اتفاق میهای طرزکنش

ز ای محاکاتی اسييوی تجربهترتیب، ما را به

 شود؛ شناخت رهنمون می

 

 

 

 

 

 

 

ای شييناختی که به دلیل اعتدال تجربه

عادل و  عاطفی حاصيييل از آن و ترکیب مت

عاری از افراط و تفریط وجوه خودخواهانه و 

نۀ ترس و شييف ها به دیگرخوا بت  قت نسيي

شييخصييیت تراژدی، جنبۀ مهم اخلاقی پیدا 

 کند. می

 

عاطفی تراژدی،  بۀ  مخاطب حین تجر

یدن قوای  یت رسييي به فعل نحوۀ تحقق و 

مندانۀ شييخصييیتی نیک را شييياهد فضييیلت

انگیخته ای با برشود و در نتیجۀ چنین تجربهمی

شيدن ترس و شيفقتش نسيبت به شيخصييیت 

کند می تراژدی، این عواطف خود را متعادل

جه یانی اخلاقی و این نتی که بر بن ای اسيييت 

ست میبه شاکله و د صل محاکات  آید و حا

هان توسيييط تراژدی نویس ذات اخلاقی ج

  است.

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 د. : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارتعارض منافع

کتر امیر دراهنمایی  با آقای محمد هاشمیدکتری  ۀاین مقاله مستخرج از رسالرساله: پایان نامه/برگرفته از 

 است. «نسبت میان فلسفۀ اخلاق و نظریۀ تراژدی نزد ارسطو»با عنوان  مازیار
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ی چگونگدانش اخلاق است.  و مهم از موضوعات بنیادین اخلاق آموزگاریموضوع   :چکیده

 .محور و مباحث تربیتی داردزندگی سييعادت درپیامدهای مهمی برخورد آموزگار با شيياگردان 

صاحب  صفهانی،  شریعه، الذریعه الی مکارمرا،ب ا ست کهال سلمان ا شمندان م ر د یکی از اندی
تی و اخلاقی این کتاب به وظایف اخلاقی آموزگار توجه داشته است. هرچند لابلای مباحث تربی

ست اما  صفهانی در این کتاب، از فلاسفه یونان تأثیر پذیرفته ا ساختار کلی نظریۀ اخلاقی را،ب ا

ند. از آنجا ااست و در آن اخلاق فلسفی و قرآنی با هم درآمیخته محتوای کلی آن، دینی و قرآنی

ب را، الذریعۀ، متأثر از عبارات العملمیزانلی در خصيوص اخلاق آموزگاری در که عبارات ،زا

توان به وجود اشتراکاتی میان این دو کتاب اذعان کرد. را،ب اصفهانی در اصفهانی است لذا می

آورد اما ،زالی از هشيييت وظیفه سييخن از پنج وظیفه برای آموزگار سييخن به میان می الذریعه

( دارندگی ،یرمستقیم، عامل بودن در گفتار و رفتار، الگو قرار دادن پیامبر)صگوید. شفقت، بازمی

شان، از مهم ستند که هم را،بو مخاطب قرار دادن متعلمّین با توجه به میزان درک  ترین وظایفی ه

شيمارد و هم ،زالی، اما ،زالی از درون برخی از این وظایف، موارد اصيفهانی برای آموزگار برمی

  دهد.تری از اخلاق آموزگاری ارائه میکند و تبیین گستردهاتخاذ می دیگری نیز
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 مقدمه

نقش مهم اخلاق آموزگار در تربیت و 

یست. پوشیده ن یتعلیم شاگردان بر کس

گوهر وجودی انسييييان نیز بييا تربیييت 

به کمال می رسيييد و ارزش صيييحیح 

. هنر یک آموزگار آن اسيييت یابدمی

به  با اخلاق نیکو، شييياگردانش را  که 

اهداف مطلوب برسييياند. اندیشيييمندان 

مسيييلمييان در آثييار تربیتی بييه اخلاق 

توجييه ویژه  ،آموزگيياری در تييدریس

مندان، اند. دو تن از این اندیشيييداشيييته

،زالی و را،ب اصيييفهانی هسيييتند که 

باهت یادی در تبیین اخلاق شييي های ز

آموزگاری در آثارشيييان وجود دارد، 

یان اخلاق  زیرا تفکر تربیتی ،زالی در ب

یتی  ترب تفکر  ثر از  متييأ آموزگيياری، 

صفهانی را،ب، الذریعۀ است.  1را،ب ا

بخش برای ،زالی اسييت یک منبع الهام

 متأثر از آن العملمیزاندر نگارش که 

ست . در جستار حاضر، علاوه بر بوده ا

بييیييان وظييایييف یييک آمييوزگييار در 

                                                           

را،ب  معروف به ،ابوالقاسييم حسييین بن محمد. 1

ب نام کتااش بهآنیبا فرهنگ لغت قر اصيييفهانی

شييناخته شييده اما او کمتر با  مفردات الفاظ القرآن

برخورداری از آداب تعلیم و تربیييت، 

با  هانی و ،زالی نیز  ،ب اصيييف نظر را

تأثیر  به میزان  جه  عتو لذری یزان مبر  ها

اما  ؛با یکدیگر مقایسه شده است العمل

پیش از آن لازم اسييت این دو اثر را به 

 فی کنیم. اختصار معر

 الشریعه مکارم الذریعه الی .0

، را،ب اصيييفهانی ن کتابموضيييوع ای

کتاب،  ۀاخلاق اسيييت. را،ب در مقدم

مکارم شریعت را صفاتی نظیر حکمت 

و جود و علم در آدمی دانسيييتييه کييه 

ند را می فات و خداو با آن صييي توان 

چیزی بیشتر از آن وصف کرد و آدمی 

ا دها اسييتحقاق خلیفه شييدن را پیبا آن

(. او 51-58: 1414کنييد )را،ييب، می

 تمهیييدهييدفش را از تييألیف این اثر، 

شریعت  سیدن به مکارم  سبابی برای ر ا

 ۀو بیان چگونگی رسیدن انسان به درج

:  1414دارد )را،ييب، بنييدگی بیييان می

بش51 کتييا گر  ی  ،(. وی در جييای د

تاب  کارمک عه إلی م لذری عه ا باب الشيييری که در 

 شود.تصوف و اخلاق اسلامی است، شناخته می
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مقصيييود خود را از مکارم شيييریعت، 

پا داشيييتن عدالت در میان حکمت و به

دم، حلم، احسيييان و فضيييل معرفی مر

ها حصييول بهشييت کرده که مراد از آن

جواری پروردگار اسييت )را،ب، و هم

1414 :11 .) 

عه کتاب لذری فصييييل  هفتدر  ا

تدوین شيييده که موضيييوع اصيييلی آن 

سييييازی وضيييع قوانینی جهييت آميياده

ست که به منظور  شخص برای هدفی ا

:  1414آن آفریده شييده اسييت )را،ب، 

رت را،ب اصييفهانی (. تسييلط و مها41

گیری از آیييات و روایييات بييا در بهره

به ای هاد او  به اسيييتشييي جه  ن موارد تو

سييييت. این ویژگی کتيياب در داهویيي

خلاقی  کتييب ا گر  ی مقييایسييييه بييا د

صر یا پس از آننتدوی  ،شده در آن ع

بیييانگر کوشيييش را،ييب برای فراهم 

 کردن یک نظام اخلاقی است.

ست ک نام اخلاقیهاز کتب ب الذریعه ه ا

ن ای از آشده ،زالی همیشه نسخهگفته

شمرده را همراه داشته و آن را نیکو می

بارت یاری از ع های این اسييييت. بسييي

با  نایی  هت لفظی و مع با تاب، شييي ک

بارات  ملمیزانع عهبا  الع لذری ند  ا دار

عادل و دیگران،  حداد  (1312  :18  /

اصييلی پژوهش  ۀ( و این امر، انگیز817

 حاضر را رقم زد.  

 العملزانیم .0-0

ملزانمی ثار الع ند از آ  ،زالی ارزشيييم

است که در آن، حقیقت سیر و سلوك 

 تحصييیل سييعادتاخلاقى و عرفانى و 

در این ،زالی روش  است.ح داده توضی

ت و عقلى( اسييي -، ترکیبى )نقلىکتاب

از استدلال  ،بر آیات و روایات او علاوه

 ،زالی در این اثر، است. جستهنیز بهره 

 طلب سيييعادت را حماقتکوتاهی در 

ندمی یان می دا عادت و ب که سييي دارد 

عادت اخروی اسييييت او  ؛حقیقی، سييي

یان تزکی به ب یب نفس و تهذ ۀهمچنین 

هييای رسيييیييدن بييه آن اخلاق و روش

برای یک صوفی موارد لازم  پرداخته و

 را بیان کرده است. (در زمان حیاتش)

را منبع مهمی  العلوماحیيياءاگر 

ندیشيييه یان ا ای ،زالی پس از هبرای ب

بدانیم، می توانیم حضيييورش در بغداد 

که آن  آن را اثری اخلاقی تلقّی کنیم 
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به قدمهرا    العملمیزانای برای عنوان م

اسييت. این کتاب، در مقایسييه با  نوشييته

قذ فاوت از ،زالی المن ، تصيييویری مت

دهد و با ارائۀ مباحثی فراتر از نشييان می

جات، ،زالی را فر ی دیقین معرفتی و ن

معنوی شييييده از آشيييوبهييار هييای 

ند. در این اثر، ،زالی خود را می یا ما ن

به یقین دیگر درگیر راه های رسيييیدن 

فت ناسييييامعر که از نه نمیشييي ند بل ک

به سيييعادت های دسيييتشيييیوه یافتن 

سعادتی  ؛آورداخروی سخن به میان می

که به زعم او کمتر کسی در پی رسیدن 

بر اسيييياساسييييتبييه آن    کتيياب . 

، تصيييمیم ،زالی برای رها عملالمیزان

کردن موقعیتش در بغداد و گام نهادن 

 ود:بدر مسیر تصوف، بیشتر به دو دلیل 

نخسييييت، بييه منظور تکمیييل کردن 

به فه تر از طریق فلسيهایی که پیشیافته

دوم، برای  ؛ها دسييت پیدا کرده بودآن

ای بسيييیار قاطع در اینکه خود را نمونه

سعادت اخروی سیدن به  سیر ر شان م  ن

 دهد. 

در رابطه با موضوع مربوط به آراء 

تربیتی ،زالی و را،ب اصيييفهانی که از 

های بحث اخلاق اسيييت، زیرمجموعه

از  انجام شيييده اسيييت، هاییپژوهش

پیوند اخلاق فلسييفی دینی  ۀمقال جمله:

که به یک  را،ب اصييفهانی ۀدر الذریع

نظام اخلاقی تلفیقی )فلسييفی دینی( در 

با آم ند اخلاق  ناب دینی وزهپیو های 

 اشاره دارد. 

بررسيييی توان از مقالۀ همچنین می
معلم و تطبیقی ویژگی بط  هييا و روا

شييياگرد از دیدگاه امام محمد ،زالی و 

نام برد که در آن به  توماس آکوئیناس

صول یادگیری روش شی و ا های آموز

به شييياگرد، از نظر ،زالی و  صيييحیح 

 آکوئیناس توجه شده است. 

مونيي گر ا ۀن ی مقييالات، د ین  ز ا

بررسی آراء تربیتی امام محمد ،زالی و 
اسييت که  خواجه نصييیرالدین طوسييی

 و ،زالی آراءبیشيييتر بييه وجييه افتراق 

نصييييیيير در تييربييیييت آدمييی خييواجييه

یييک از امييا در هييیييچ ؛پييردازدمييی

طور خيياص هييای مييذکور، بييهپژوهش

را،ييب و  ۀالييذریعيي ۀمقييایسييي ۀدربييار

ه د،زالی سخنی به میان نیام العملمیزان

 است.
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 . تأثیرپذیری غزالی از منابع اخلاقی9

شيييرایط سيييیاسيييی و تحولات فکری 

شييد تا  موجب،زالی در طول حیاتش، 

او از برخی منابع عرفانی و اخلاقی اهل 

ستیابی به  صوف تأثیر پذیرد و برای د ت

یب نفس، راه  هذ قت، از طریق ت حقی

صوف را برگزیند )اعوانی،  ( 8: 1388ت

ه ک یای سعادتکیمو به نگارش کتاب 

 روی آورد. ،است احیاءالعلوم ۀخلاص

،زالی رسيييیييدن بييه کیمیييا را بييا 

رویگردانی از دنیا، مبرّا شدن از صفات 

وع و رج رذیله، آراسته شدن به فضایل

/ 1: 1383،زالی، داند )الله، میسّر میالی

عادتدر او لذا  ؛(5-6 یای سييي از  کیم

و اخلاق پسيييندیده نام صيييفات رذیله 

ل رذای ۀ،یر از بررسييی ریشييبه برد ومی

تا  پردازدها نیز میبه علاج آن ،نفسيانی

 مسيييیر ،انسيييان با پرورش اخلاق نیکو

 .سعادت را طی کند

لی را در آثييار  آراء اخلاقی ،زا

ظه توان ملاحفلسيييفی پیش از او نیز می

مثييال،د؛ کر چون  برای  م ه لی  ،زا

ضیلت را حد وسط دو رذیل ،ارسطو  ۀف

چگونگی رعيایيت  دانيد واخلاقی می

اعتدال را برای رسیدن به فضایل، مورد 

کاوی قرار می هد )،زالی، وا :  1383د

اما  (111/ 2: 1383؛ ،زالی، 87-88/ 1

 اشۀ اخلاقینظری تأثیرپذیری او همانند

نظييام  نیسييييت. یم  ترسيييي لی در  ،زا

های کند که آموزهاش ابراز میاخلاقی

با  نگ  ماه ید ه با فلسيييفی در اخلاق 

:  2112دینی باشييند )،زالی،  هایآموزه

27-21.) 

ابوعلی الاخلاق تهييذیييب،زالی، 

شتر برگرفته از اخلاق  مسکویه را که بی

با  ایانهگرعقل اثریفلسفی یونان است، 

یامبر سيييازگار  کتاب خدا و سييينت پ

سته در عین حال تأثر عمیق وی از  و دان

چون حييارع محيياسيييبی و  عييارفييانی

ه اابوطالب مکی باعث شيييده تا نوع نگ

 - اخلاق با اخلاق فلسيييفی ۀاو به مقول

یونانی متفاوت باشد. ملاحظات دقیق و 

عمیقی که وی در باب شييناخت انسييان 

کند و نیز و شئون وجودی او مطرز می

ئه روش هذیب نفس ارا که در ت هایی 
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 .1تکند، خاص اخلاق عرفانی اسمی

ظر عييارفييان بیييت مورد در ن   تر

یز نمایان ،زالی ن الولدایها اخلاقی، در

ست   تعلیم مورد در ،زالی هاینوشته. ا

بیييت و حیييدر  کييه کودکييان تر اء ا

  از شيييده، احتمالاً منعکس الدینعلوم

سکویه» ست شده گرفته الهام «م   هک ا

-قابل ، فصيييلالاخلاقتهذیب در وی

 مرور. نوشييته اسييت آن ۀدربار توجهی

یات یت ادب بل تعلیم و ترب   ،زالی، از ق

که او یانگر آن اسييييت    تأثیر حتت ب

ا ببوده اسيييت تا جایی که  نیز الذریعه

 یابیم که منبعدرمی العملزانمی ۀمطالع

 اول که فصييل ،یر از بخش آن، بهالهام

یت برایدر آن    جهت در اخلاق هدا

اول،  ۀدرج در کندتلاش می تصييوف

  .است الذریعه

 . اخلاق آموزگاری3

مای اخلاق و هم  آموزگاری را هم عل

ندان تعلیم یت، مهم دانشيييم ین ترو ترب

                                                           

و  717-716/ 1: 1386برای نمونه نک: ،زالی،  1.

کی، 816-817/ 4 م بوطييالييب  ؛ 14/ 1: 1417؛ ا

 .182-181: 1421محاسبی، 

انسانی و معنوی در جامعه قلمداد  ۀحرف

 اصلی آموزگار، تربیت ۀاند. وظیفدهکر

که رشييد و بالندگی  ی اسييتشيياگردان

-میابعاد زندگی دربر ۀها را در همآن

شی از حرف  ۀآموزگاری جنب ۀگیرد. بخ

اخلاقی دارد که پیشييبرد اهداف تربیتی 

به  تآموزگار، نیازمند پایبندی او نسيييب

تا با رعایت  اسيييتاش وظایف اخلاقی

ها را در مسیر رسیدن آن وظایف، انسان

، امینیبه کمال و سيييعادت، قرار دهد )

ضرورت توجه به اخلاق  (.112: 1384

از آن  ،آموزگيياری و اخلاق آموزش

سیاری  ضر، ب ست که در دوران حا رو

از مکاتب تربیتی و آموزشييی مدرن، بر 

دیشييمندان اسيياس سييخنان برخی از ان

نامدار ،ربی مانند نیچه، شرایط را برای 

های قوی و والا رشييد و پرورش انسييان

  زاده،اند )سييهرابی و فتحسييخت کرده

تييوانييد (. ایيين اميير مييی62: 1313

برای آسييييیييب هم  فی  ل ت خ م هييای 

که  گاران و هم برای کسييييانی  آموز
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بینند به همراه داشيته باشيد. آموزش می

گار یا از این رو شييناخت وظایف آموز

گاری، بر اسيييياس  مان اخلاق آموز ه

نی چون  بزرگييا کهن اخلاقی  تون  م

تواند در ،زالی و را،ب اصيييفهانی، می

ترویج رشييييد اخلاقی و تربیتی نظييام 

ه، لذا در ادام ؛آموزشی بسیار مؤثر باشد

،ب آراء ر با تبیین تا کنیممیتلاش  ا

صوص اخلاق  صفهانی و ،زالی در خ ا

گ تاب آموز لذاری، در دو ک عها و  ری

ساختار کلی اخلاق العملمیزان ، هم به 

میزان  هم و آموزگيياری توجييه کنیم

لی از را،ب اصيييفهانی تأثیرپذیری ،زا

    را در این بحث بکاویم.

  هالذریعدر  آموزگار وظایف .3-0

 شفقت الف:

  که اسيييت این آموزگار ۀوظیف اولین

 با و باشد دلسوز آموزاندانش به نسبت

ندها آن ندا مان تار خود نفرز .  کند رف

اید ب باشييد، بلکه مسييتبد نباید آموزگار

ند بان،  پدری مان آموزان به دانشمهر

                                                           

 مؤمنان، در حق و بسييیار نگران شييما برای او  1.

  .بخشایش است و مهربانی از سرشار

  که را دانشيييی او زیرا احترام بگذارد؛

 بييه اسييييتمفیييد در دنیييا و آخرت 

را،ييب  .کنييدمی منتقييل آموزاندانش

 گوید:باره میناصفهانی در ای

 دننما خود آموزاندانش با که است این معلمّ ۀوظیف 
 از ترمهمها آن برای او. کند فرزندانش رفتار

وقتی از اسکندر  که طورهمان است؛ والدینشان
 اهمیت از شما پدر به نسبت شما معلمّ آیا: پرسیدند
 ترمهم معلمّ البته : پاسخ داد، است برخوردار بیشتری

 یزندگ پدر علت ابدی، اما زندگی علت او است، زیرا

 .(500: 8080 )راغب، ... است من موقت

را،ب اصيييفهانی در ادامه با نقل 

 به جایگاه پدریِ)ص( سييخنی از پیامبر

إنّما أنا لکم مثل » :ورزدمعلم تأکید می

ستم پدر مانند شما برای الوالد؛ من  «ه

 او بیانسيپس  ؛(533/ 1421:1)دارمی، 

 کند: می

 چراکه ند؛ک پیروی پیامبر از باید باتقوا ممعل بنابراین

)راغب، « است مردم هدایت در پیامبر جانشین او
8080 :500). 

ستناد  صفهانی همچنین با ا را،ب ا

حَریصٌ عَلیَکمُر بِالرمُؤرمنِینَ رَاُفٌ » ۀبه آی

 کند: ( بیان می128)توبه/« 1رحَیم
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 اشدب پیامبر مهربان مانند خود شاگرد با باید آموزگار
 .(500: 8080)راغب، 

مان نابراین ه ندان که طورب  ،فرز

  ار خود نیا(بسيييتگان پدری )هم و پدر

 باید نیز آموزاندانش ،دارند دوسيييت

شته دوست را آموزگار خود شند دا  .با

ط پس گار ۀراب   آموزاندانش با آموز

 بر دبای ،دارند بدی رفتار که هاآن حتی

 ،علاوه برآن. باشيييد دلسيييوزی مبنای

 آموزگييار دلسيييوز کردارخلقیييات و 

تی بييه ه ای بيياشييييد کييگونييهبييایسيييي

راحييتييی بييتييوانيينييد آمييوزان بييهدانييش

شکلات  زبان بیاورند و از این ررا بشان م

قام  که مورد انت بت  گار با قرار آموز

شان آسوده باشد ،نخواهند گرفت  خیال

با توجه به آنچه  .(38: 1311)امیدوار، 

یم ت ف نشگ موزان، دا مواره بييه  آ ه

  آموزگارانی تمایل خواهند داشييت که

سوز و مهربان انبا آن شند دل  مرا این ؛با

دلی میان آموزگار و دانش از سویی هم

آموز را در پی خواهد داشت و از سوی 

کا قاء  به ارت قل نظری دیگر  رکرد ع

آموز کمييک وعقييل عملی در دانش

هييای این نکتييه را در آموزه کنييد؛می

ان توبیييت ارسيييطو نیز میتعلیم و تر

د. از نظر او، برای آموزگار، ملاحظه کر

تقيي بود و ار ه قب ع فیييت  ظر نی اء  لا

آموز بسييیار حائز اهمیت اسييت و دانش

سای دلی میان شفقت و هم ۀاین امر در 

صل می شفقت و آن دو حا شود و این 

یهم یت دلی نیز در سييييا قاء عقلان ۀ ارت

آموز توسيييط آموزگييار عملی دانش

عقلانیت  ،آید. آموزگاردسيييت میهب

عملی را باید به مثابه فضيييیلتی اخلاقی 

آموز ارتقيياء را در دانشبنگرد و آن 

 :Aristotle, 2004)دهيييييد 

VIII.2, 1155b)  . 

 بازدارندگی غیرمستقیم ب:

 و از نظر را،ب، آموزگار باید با آرامی

صراحت، دانش متانت، نه   از را آموزبا 

های تار تأثیر  .بازدارد بد رف او برای 

شتر بازدارندگی ،ی ستقیمربی ت به سبن م

شيياره ا بازدارندگی صييریح به پنج دلیل

  منع صييریح را دلایل از کند و یکیمی

اند دتحریک به لجاجت و سرکشی می

(. وی در 245: 1414)ر.ك: را،ييب، 

 و آدم ادامه علاوه بر اشيياره به داسييتان
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 آن ۀمیو خوردن از که در زمانی حوا

خت، منع ،ب،  در ند )را :  1414شييييد

(، روایتی را از پیييامبر)ص( نقييل 246

 کند که فرمودهمی

 است:

 شتر نیز کود خوراکی با کردن درست از مردم گرا
 و کردندمی را کار ها اینشدند، باز آنمی منع
 زا بود، مانمی آن در خیری و نفع گفتند: اگرمی

؛ 901: 8080)راغب،  شدیمنمی منع آن خوردن
  .(838: 8013شهید ثانی، 

 ،با توجه به روایتی که نقل شيييد

 روشتوان بیان کرد آموزگاری که می

نه  بدا تدریس داردمسيييت علاوه بر ، در 

کنترل ،گیرانييهقوانین سيييخييتوضيييع 

یادی بر  مال می آموزاندانشز ند اع ک

با  نو صيييمیمیت کمتری  به دارد انآ  .

 باید آموزاندانش این آموزگار، ۀعقید

مبی عت  ۀچون و چرا از ه طا قوانین ا

ستبد آموزگارانتمرکز . کنند شترب م   ی

 و ز اسيييتآموکردن دانش اطاعت بر

شاندانش به معمولاً رود و ۀاجاز آموزان

حث به چالشب حل ها و  ها و روش 

ئل م ندنمیسييييا ن ده در برابر  را ناو آ

شتباهات سرزنش ، ا بر  .ندکنمیتنیبه و 

، تدریس مستبدانه در روش ،این اساس

 او و آوردبار می لجوج را آموزدانش

  هاممنوعیت نقض برای شيييدت به را

یک آموزگار  ،پس .کندمی مصيييممّ

ملایم  رویکردی ،باید در امر آموزش

 د.نکداشته باشد و با لطافت برخورد 

 )ص( الگو قرار دادن پیامبر ج:

ید با گار  ،ب، آموز گاه را ید   از از د

یامبری پ پیامبر)ص( پیروی کند؛ الگوی

پاداشيييی را در عوض توقع که    هیچ 

شی د بو کرده عطا او به خداوند که دان

این وظیفه  ،(. را،ب23)شوری/ نداشت

 کند: گونه بیان میرا این

 ۀبهر برای گرفتن اجر و مزد که بداند باید معلمّ
 وتثر ،خداوند. کندمی نقض را الهی دنیوی، حکمت

 رایب لباس و غذا ۀکنندتأمین[ ۀوسیل عنوانبه] را
 برای روح را روح، و به خدمت برای بدن را و بدن

 دانش، اربابی. است گرفته در نظر دانش به خدمت
 کنند و دانش نباید خدمت او به باید همه که است

-خدمت باید ثروت اما ؛باشد دیگری چیز خدمت در

نابراین، ب. دیگری باشد چیز و نباید ارباب باشد گزار
 استفاده ثروت به خدمت برای دانش از که کسی

اید ب که حالی در است؛ کرده بنده را کند، دانشمی

)راغب،  ه دانش خدمت کردهمچون برده ب
8080 :501). 

با این اوصاف، اگر در امر تعلیم و 
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 ۀزمالی آموزگار بر انگی ۀتربیت، انگیز

کار برای خدا اولویت داشيييته باشيييد، 

شيييدن اثر و برکت کار،  علاوه بر کم

صلحتبه صی، در خاطر م شخ سنجیِ 

روند صحیح کار نیز خلل ایجاد خواهد 

های شاخصه باید اخلاص را ازلذا شد 

ست تا  در امر او ضروری آموزگار دان

 تعلیم و تربیت قدم بردارد.

توجه به یکسان نبودن قدرت درک  د:
 آموزاندانش

م یان وظایف، را،ب این نکته  ۀدر ادا ب

ضافه می  آموزگار باید مانع کند کهرا ا

های به بحث واردتازه از ورود شيياگرد

عمیق علمی شييود و هر موضييوع علمی 

  در آموزاندانش ظرفیييت حييد در را

شان سیله بدین تا دهد قرار اختیار   زا و

ها نسيييبت به بیزاری آن و سيييردرگمی

را،ب اصفهانی، . دکن درس جلوگیری

فت  به دو صييي گار را  حکیم و »آموز

:  1414کند )را،ب، متّصيييف می «عالم

 مطلب روایاتی این و برای اثباتا(. 247

ضرت پیامبر)ص( از را سی و ح   )ع(عی

اولین روایت را از را،ب  ؛کندمی نقل

 :  کندبیان میگونه پیامبر)ص( این

خویش، بلکه  خرد حسب بر و به اندازه مردم، نه با
 عدم ۀنتیج در تا گویید سخن خودشان عقل ۀانداز به

)راغب،  نکنند تکذیب را رسول و خود، خدا فهم
8080 :507). 

 : فرمودند همچنین ایشان

 شوندنمی متوجه که یزیچ مورد در مردم با وقتی

: 8080راغب، ) شوندمی کنید، گمراه صحبت
507).  

سييييخيينييی از  ،را،ييب در ادامييه

 :دکنعیسی)ع( با این مضمون نقل می

 این در که مکنید بازگو نادانان براى را حکمت 
 اهلش از را آن اید وکرده ستم حکمت صورت، به

. دایردهک ستم آنان صورت، به این در که دنکنی دریغ
 را خود داروهای که باشید باهوش طبیب یک مانند

: 8080)راغب،  بخشدکند، میمی اثر هنگامی که
507-501). 

ی روشيي به باید آموزگار ،بنابراین

 را به دانش آموزدانش که تدریس کند

  ساسا بر ایشان با باید و مند سازدهعلاق

 ۀوظیف .کند صييحبت درکشييان سييطح

علیم آن آموزگييار در این مرحلييه از ت

، آموزاناست که به مقتضای حال دانش

آموزگار  همچنین ؛دکنمطالب را ارائه 

ید با فهم و درك محتوای  با درس را 

هماهنگ سازد. در همین  آموزاندانش

 گوید:میفیض کاشانی  ،رابطه
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ا در نظر گیرد و به معلمّ باید میزان درک دانشجو ر
ه آن او بو به او چیزى نگوید که خرد  آن بسنده کند

 دشور این صورت از درس گریزان مىرسد، چه دنمى

)فیض کاشانی،  گرددو یا عقلش پریشان مى
8975  :8/551). 

صفهانی سپس   معیارهایی را،ب ا

هنگيام تعلیم حکميت و  کيه بيایيد را

آموزان، در نظر دانش عمیق بييه دانش

تناد او با اس ؛دهدگرفته شود توضیح می

  یدتأی را دیدگاه به آیات و روایات، این

  هب آموزگار ،قیامت روز در که کندمی

  شيييخص از دانش داشيييتن دریغ دلیل

َق تح ین و مسيييي ن چ م  بييه آن ۀارائيي ه

 شود. به نظر اومی ،یرمستحَق، مجازات

ستحقّان ستند یتیمی مانند ،یرم   از هک ه

بنييابراین،  ،نیسيييتنييد ذهنی بييالغ نظر

  چنین. سيييپرد او به را ثروت تواننمی

  سيييوءاسيييتفاده ،آن از مالاًاحت یتیمانی

سیر را در دیگران و خود کرده و  این م

 :نویسدرا،ب می .سازندمی تباه

 که دیدند است، اگر واجب حکما بر که طورهمان
 وانعم تمام رسیدند، باید بلوغ سن به سفیه افراد

 ثروت مسئولیت و برداشته شانهرا سر بر موجود

                                                           

  شييد غبال که هنگامی تا کنید آزمایش را . یتیمان1

 دانا راها آن اگر گاهآن کنند؛ پیدا نکاز بر قدرت

 :دفرمایمی اوندخد کهچنان بسپارند؛ها آن به را خود

 " 8فإَنِْ آنسَْتمُْ منِهْمُْ رشُدْاً فاَدفْعَوُا إلَِیهمِْ أمَوْالهَمُْ "
ا ر دانش باید ترتیب، حکیمان همین به (1)نساء/

 یآمادگ که بالغی جویندگان ظرفیت با متناسب
 دهند. دانش قرارها آن اختیار دارند، در را آن دریافت
 اما شود؛نجر میم ابدی زندگی به که است فضیلتی

 یاری ما به دنیا این در که است دستاوردی ثروت
که دانش را در اختیار [ آموزگاری. ]رساندمی
 همچنین شود؛ مجازات گذارد، بایدمی مستحقغیر
 است آن خواهان که مستحقی از را خود دانش اگر

: 8080)راغب،  شود مجازات باید کند نیز دریغ
503.) 

صفهانی  و عادی راداف بین را،ب ا

او  به نظر. شييودمی قائل تمایز نخبگان

سبت خود تعهّد در نباید عادی فرد   هب ن

  رد شود، چراکه سست شریعت قانون

خود راه  به صييورت، شييک را این ،یر

هد داد ما. خوا  به که قراریبی فرد ا

بال خت دن نا یت شييي ید واقع با   بوده، 

شویق   زا خاصی هایزمینه در تا شود ت

ص   سيييطح به و شيييتهدا دانش، تخصيييّ

ر، دیگ طرف از. برسييد فکری نخبگان

 رورش افراد در تخصّصی چنین از باید

را،ب، ) شيييود جلوگیری کندذهن و

شان یافتید خود زندگی مصالح درك به  به ار اموال

 .گردانید بازها آن
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نا241-251: 1414 گار بر(. ب این آموز

که از فرد ب به عادی    خود ترجیح ۀنو

  ،دهد ادامه تجارتی یا کار دهد بهمی

  ۀاخشيي در که باشييد داشييته انتظار نباید

ص دانش از خاّصييی  اگر. بیابد تخصييّ

ص عادی فرد یک کند،  پیدا تخصيييّ

 برای که خود ۀحرف از اسيييت ممکن

اسييت،  جامعه مهم پیشييرفت و عمران

 : نویسداو در ادامه می ؛شود ،افل

صنعت که  و اعم از تجارت ،شکلی هر به هرکس
ت، اس خداوند عبادت آبادانی زمین برای مشغول به

 جایگاه نیاز برای مورد دانش حد در فقط باید
رتبه م این تنها. کند بسنده واحتیاجاتش اجتماعی

 ... شده، شمرده مجاز معمولی افراد برای که است
 یشخص چنین در را سردرگمی و تردید پس نباید

 .(521-503: 8080)راغب،  القاء کرد

 :این بر علاوه

 یلتحص اولیه، برای ۀپیشرفت جوامع در فردی اگر
 یشیپ یقی، برایحق و معرفت فلسفه در تخصصّی

 سطح به رسیدن و جامعه عمومی سطح از گرفتن
 وا اگر. شدمی امتحان نخبگان، داوطلب بود، ابتدا

 بودن دانشی چنین مهیاّی یا نداشت[ فلسفی] خوی
ممانعت  راه ۀادام از و کرده منصرف را او باید
، داشت یادگیری استعداد و طبع اگر اما کردند؛می
 و باید کردکمت پیدا میح مجلس ورود به ۀاجاز

 جاآن نباید وی آن از بود. پسمی امر این به متعهّد
 را شدهخواسته دانش تمام که زمانی تا- را[ خانه]

، )راغب کردمی ترک -برود دنیا از یا کند کسب

8080 :521). 

شد می توان با توجه به آنچه گفته 

و  آگاهی بندیکه درجه نتیجه گرفت

سف قدرت فهم مخاطب، در  و متعلی ۀفل

.  است امری مهم را،ب اصفهانی تربیت

  تييدریجبييه بييایييد بييه نظر او آموزگييار

ند اصيييلاز را آموزدانش به ک   طورو 

نایی از فراتر دانش از را او جدی   توا

فرد  یا همچنین شييياگرد. بازدارد خود

 کسيييب برای لازم آمادگی که عادی

 یا یلتحص به ندارد، باید را بالاتر دانش

 امر چراکه این ؛دهد ادامه خود ۀحرف

  هب تعهد در سيسيتی و سيردرگمی مانع

خواهد شيييد.  حرفه شيييریعت و قانون

تأکید بر تناسييب محتوای آموزشييی با 

میزان درك متعلمّ را در آراء دیگر 

ندان اخلاق ندیشيييم ظه ا گرا نیز ملاح

عنوان نمونه، برای افلاطون، ؛ بهکنیممی

ترین اصيييول تربیتی، یکی از کلیييدی

ج یتتو به ظرف های ه  عداد ها و اسيييت

متفاوت افراد اسييت. به زعم او اسيياسيياً 

هميي برای  یکسييييان  بیييت  فراد  ۀتر ا

ها انسيييان ۀهم ، زیراپذیر نیسيييتامکان

ذوق و اسيييتعداد یکسيييانی ندارند لذا 
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به ذوق  باید پس از پی بردن  آموزگار 

های هر فرد، متعلمان را و میزان قابلیت

گاه واقعی خود قرار دهد جای به  در  و 

: 2، 1357ها علم بیاموزد )افلاطون، آن

131 .) 

 عامل در رفتار و گفتار ه:

  هک اسييت این پنجمین وظیفه آموزگار

 ،یر از الگو بودن، عامل به آنچه باشدبه

  زا را،ب اصيييفهانی. کندمی تبلیغ که

  (254: 1414)را،ب، « واعظ» اصطلاز

فاده اینجا در به . کندمی اسيييت واعظ، 

سط ،بیمر یک ۀمنزل  و حکیم میان ۀوا

  حال، حکیم هر به. اسيييت عوام مردم

  مردم ۀتود با مسييتقیمطور به تواندنمی

باط ند و این برقرار ارت  وا تقصيييیر ک

  هک است عادی مردم نقص بلکه نیست؛

  واعظ. کننييد درك را او تواننييدنمی

  هب حکیم از دانش انتقال تسييهیل برای

مت انسييييان   حکیم از را عادی، حک

 ركد به توجه با را آن و کندمی کسب

 سيياز این با رسيياند.ها میبه آن هاتوده

ما کار، خردو  عادی مردم برای حک

:  1414شييود )ر.ك: را،ب، می روشيين

252-253.) 

ها واعظ   اخلاقی بودن الگو با تن

  این. بگذارد تأثیر عوام بر تواندمی خود

 عنیی آموز،دانش ۀوظیف اولین با مطابق

 .است الذریعه ایل، دررذ از روز تطهیر

  ایجاد برای واعظ بودناخلاقی الگوی

  هچراک است؛ مهم اخلاقی، بسیار تحوّل

یل آموزاندانش ما ند بیشيييتر ت   از دار

ند واعظ، پیروی کردار   کلام نه از کن

  خوب واعظ ترتیب، یک همین به. او

شیدی مانند باید شد خور  اهم نور که با

 اما کند؛می تأمین خود هایاشييعه با را

 وا. دارد تابد، نورمی آنچه از بیش خود

  ذوب را آهن که اسييت آتشييی شييبیه

  یبیشتر درخشش حال عین کند، درمی

بت ،ب،  آهن به نسييي :  1414دارد )را

  را شييخصييی چنین نقیض قرآن (.254

 :کندمی توصیف گونهاین

و از مردم، کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی 
)در ظاهر، اظهار محبتّ  شود؛اعجاب تو می ۀدنیا مای

را بر آنچه در دل دارند گواه  وندو خدا د(کننشدید می
گیرند. )این در حالی است که( آنان، می

( هنگامی که روی ها)آن .ترین دشمنانندسرسخت
د شوند(، در راه فساگردانند )و از نزد تو خارج میبرمی

ها و چهارپایان کنند، و زراعتدر زمین، کوشش می
ساد را ف ونددانند( خداسازند؛ )با اینکه مینابود میرا 
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 .(512–510 )بقره/ دارددوست نمی

  از ، واعظیمگفت کييه طورهمييان

تارهای طریق   زا خود، بیش بیرونی رف

 سييييود مييردم بييه اشدرونييی دانييش

 قابل او درونی دانش چراکه رساند؛می

ما نیسيييت؛ رایت تارهای ا  بیرونی رف

  ۀرابط انیاصييفه را،ب .شييودمی دیده

رابطييۀ  بييه را مردم هييایتوده و واعظ

 کند: می تشبیه بیماران و پزشک

 رهیزپ سمیّ غذای از بگوید به بیماران پزشک گر»
 به معقولنا بخورد، رفتار او را آن خودش کنند، اما

رفتار غیراخلاقی ترتیب،  همین به. رسدمی نظر

: 8080)راغب،  رسدمی نظربه نامعقول نیز واعظ
520) . 

 برای بييایييد بنييابراین، آموزگييار

کهدانش ندرا الگو می او آموزانی   دان

 اسدف او اگر باشد؛ اخلاقی الگوی یک

  یردگمی یاد را باشد، شاگردانش، فساد

ستکار اخلاقی نظر از اما اگر ش در د، با

 نظر از کييه گیردمی شيييياگردان یيياد

ستکار اخلاقی شد در  علاوه بر این،. با

به یا  تار درسيييت  تعبیر قرآن، عمل  رف

شاگردان را  صالح، هم آموزگار و هم 

یت،  عالی انسييييان مال و درجات  به ک

تقرب خداوند و در یک کلام، کمال 

دهد. این نظری و عملی انسان سوق می

یت  یت اخلاقی و هم در ترب امر در ترب

گان  جه بزر فانی و معنوی مورد تو عر

اخلاق دینی بوده اسييييت )خييادمی و 

  (.52: 1381آقایی، گل

 العملمیزان در وظایف آموزگار. 3-9

،ب اصيييفهانی ف پنج را   اصيييلی ۀوظی

شخص را آموزگار   حالی کند درمی م

  آموزگار ۀوظیف هشيييت به ،زالی که

  به اشيياره با وظایف این. دارد اشيياره

 و محتوا نظر از هاتفاوت و هاشييباهت

در . ندشومی مقایسه یکدیگر سبک، با

 العملمیزان از هاییعبارت فقطادامه، 

شابه عبارات با را س الذریعه در م   همقای

    .کرد خواهیم

  ، در اولینگفتیم کييه طورهمييان

تار همراه ،ب، رف فه از نظر را  با وظی

  درسييت ،شيياگردان با محبت و عشييق

خود  فرزندان با همان رفتار شيييخص

  کييه معرفی شييييده اسييييت، بخشيييی

ند فه اولین ۀدربردار از نظر ،زالی  وظی

تا: نیز هسيييت )،زا ،زالی  (.363لی، بی
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تر از را،ب بیان کرده ت را کوتاهعبارا

  .است مشابهها آن سبک و رویکرد اما

 در) را یکسييانی حدیث نانآ دوی هر

  اصيييحاب برای پیامبر بودن پدر مورد

  خصييوص در سييخن اسييکندر و ،خود

والدین  به نسبت آموزگار بیشتر احترام

  لنق (اول به آن اشاره شد ۀکه در وظیف

به آیاتی از قرآن استناد  دو هر. کنندمی

با این می   128 آیات که تفاوتکنند 

میزان مریم در  ۀسور 5-6 توبه و ۀسور
این،  بر علاوه. ذکر نشيده اسيت العمل

دانشيييمنييدان در حييال  ۀهميي»عبييارت 

عزیمت به سييوی خداوند متعال بوده و 

ها در حال قدم زدن در راهی هستند آن

ی به پرورش عشيييق، احت ندکه  «  اج دار

عه (، در363تا: )،زالی، بی لذری قل ا   ن

 .است نشده

، الذریعهدر  آموزگار دوم ۀوظیف

مل العمیزان در او چهارم ۀوظیف با مطابق
لی، )   (، بييازداشييييتين366تييا: بی،زا

  ناشایست، البته به هایراه از آموزدانش

  ،صييریح اسييت و نه ،یرمسييتقیم شييکل

 دب عمل تنهانه صييریح بازداشييتن زیرا

را  وا کند، بلکهخلافکار را اصلاز نمی

  بحث. کندمی تردر انجام آن مصيييممّ

صر ،زالی ست. مخت   از هاییبخش او ا

دربييارۀ  اصيييفهييانی را،ييب دلیييل پنج

  کنييار مسيييتقیم رابييازدارنييدگی ،یر

  حدیث همان وی گذارد، هرچندمی

ست و شتر خوراکی ازکود ساختنِ   اندا

  کند.می نقل را حوا و ممنوعه آدم ۀمیو

شعار او همچنین شده ا   الذریعه در ذکر

 .اندازدمی قلم از نیز را

ف سيييومین گاروظی  با که ۀ آموز

)،زالی،  العمييلمیزان دوم در ۀوظیفيي

قت (364تا: بی طاب  از دارد، پیروی م

 خداوند طرف از که اسييت)ص( پیامبر

شی نوع هیچ بود مأمور   امانج برای پادا

سالت .  نددنب دنیا به دل و نپذیرد خود ر

  ۀنقط به نگرش این که اسييت واضييح

 او. شيييد تبدیل ،زالی عطف زندگی

  ریاضييت راه پیمودن منظوربه را بغداد

به او هدف. کرد ترك  و ،رور بر ،ل

  اعمالی انجام با اخلاص مقام به رسیدن

ضایت که شت پی در را خداوند ر   ،دا

  رد ،زالی. ثروت و شهرت برای نه بود

 :کندمی تصریح خود ۀنامزندگی

 یدیام دیگر که بود شده روشن برایم این پیش از
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 زندگی یک طریق از که ندارم، دنیا سعادت به
خودم،  ۀبیهود آرزوهای از رویگردانی و خداپسندانه

 این که بود روشن همچنین. ]...[ کنم پیدا نجات
 ۀمه از فرار و ثروت، مقام از گیریکناره با مهم، تنها
 از پس . ]...[شودمی قمحقّ گیروقت هایوابستگی

 نهخالصا که دیدم دقت کردم و تدریس نیت به آن
 هرتش و طلبیجاه خاطربه بلکه نیست خدا برای و

 برنخیزم تلافی به اگر که دانستم یقین به پس. است
 و نش ۀتپ یک ۀلب نکنم، در دگرگون را خود حال و

 آن در و هستم آتش در فروپاشی حال در ماسه

 .(229: 8081غزالی، )«افتاد خواهم

،زالی،  هم و را،ب اصييفهانی هم

شيييوری را در بیان این  ۀسيييور 23ۀ آی

قل می فه ن مالاًوظی ند؛ احت  دو هر کن

  انتقال در اخلاص اهمیت بر دارند قصد

، دانش: کنند در این آیه تأکید دانش

ید با که یا ثروت خاطرهب ن قام، بل   م

 .  شود داده آموزش خدا باید خاطرهب

  ثروت که دارند نظر تفاقا دو هر

  به دبای است و ثروت تردانش، پایین از

 کند روز، خدمت به باید دانش و بدن

ت، ثرو گردآوری با نباید کسهیچ لذا

ین ا را،ب اصيييفهانی. کند پیدا برتری

ه گوننکته را در وظایف آموزگار این

  :کندبیان می

 رد ،نتیجه در که است لباس و غذا خدمت در ثروت
 در دانش و دانش خدمت در بدن و بدن خدمت

  .(501: 8080)راغب، است  روح خدمت

فاده با نیز ،زالی مان از اسيييت   ه

د، کنمی اشيياره نکته همین عبارات، به

  رد ثروت که نکته این به ایاشيياره اما

  ؛کنداسيييت، نمی لباس و ،ذا خدمت

 : گویدمی را،ب

 مخدومفالعلم مخدوم غیر خادم، والمال خادم غیر 
 .(501: 8080 راغب،)

  در مهکل به کلمه تقریباً جمله این

  این بييا شيييود؛می تکرار العمييلمیزان

  «سلی»، «،یر» ۀجای کلمبه که تفاوت

 (.364تا: شود )،زالی، بیمی جایگزین

ف گار چهارم ۀوظی نه آن آموز گو

 ابقمط ،کنداصفهانی بیان می که را،ب

ی ،زال آموزگار از نظر شييشييم ۀوظیف با

؛ او (361-367تا: بی)،زالی،  اسييييت

  تعلّمم فهم ۀانداز به باید معلمّ گوید،می

  سيييردرگمی باعث تا گویدب سيييخن

 نشيييود. آموز و تنفّر او از درسدانش

 یک حدیث و چهار اصيييفهانیرا،ب 

 یک و)ع( عیسييی حضييرت از سييخن

  از آیه پنج و)ع( علی حضرت از سخن

  چهار همان ،زالی .کندنقل می قرآن

سی حضرت سخن حدیث و   را )ع(عی
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منقول  آیات همان از آیه سييه ۀعلاوبه

 عبارات .کندمی نقل اصفهانی از را،ب

،زالی و را،ب اصيييفهانی، این پیام را 

کند که آموزگار نباید دانش تداعی می

عد، دریغ کند؛  را از شييياگردان مسيييت

علاوه برآن نباید دانش را به کسانی که 

ندارند نتقل م ،آمادگی دریافت آن را 

 کند.

یفيي دوم قسييييمييت ظ  چهييارم ۀو

  ،را،يب اصيييفهيانی آموزگيار در نظر

  ،زالی در نظر هفتم ۀوظیفيي بييا مطييابق

بی اسييييت لی،  ،زا .  (371-361تييا: )

طور که در نظر را،ب بیان شيييد، همان

 اصييول که اسييت آموزگار این ۀوظیف

  آموزش واردتازه آموزدانش به را اولیه

  تدریس را پیشييرفته علوم او اگر. دهد

  کرد که خواهد گیج را کند، شيياگرد

  ،فلت خود هنر و عبادت از ،نتیجه در

  نخبگان سييطح به هرگز خواهد نمود و

هنر تدریس آموزگار، . رسييید نخواهد

  هب چراکهاست  مهم آبادانی زمین برای

ۀ عقید همان ،زالی. اسيييت جامعه نفع

صفهانی را،ب   اوتتف کمی با البته را ا

  جملات از بعضی. پذیردمی سبک در

 یگرد برخی و هسييتند یکسييان تقریباً

  برخلاف ،زالی. انييدشييييده بييازنگری

 بييه نیيياز را،ييب اصيييفهييانی، در مورد

تأکید دارد  کار در امانت و صيييداقت

  دو، این هر برای (.361تا: )،زالی، بی

ست، بلکه هدف خود خودی به هنر   نی

سیله ست جامعه به خدمت برای ایو  .ا

  سعادت در دخو ۀنوب هم به جامعه رفاه

بنابراین، . دارد اسيياسييی نقش آخرت

  ها، اعم از هنر آموزگاریفعالیت ۀهم

سب علم یا  وزتطهیر ر به منجر باید ک

 .شود اخروی سعادت ،سرانجام و

باید از  از نظر را،ب اصيييفهانی، 

 یا اسيييت شيييرور که ورود شييياگردی

نایی به فکری توا مه ندارد،   دارالحک

 لمخاصی از ع ۀبرای تخصّص در شاخ

 وی اگيير امييا ؛جييلييوگييیييری شييييود

  ییتوانا عقلی نظر از و بود طینتخوش

  به که کرده تشيييویق را او دارد، باید

 پایان تا باید و شيييود وارد ارالحکمهد

  مورد دانش تمام که زمانی تا یا عمر

ست را خود انتظار   آنجا آورد، در به د

ند و همچنین ما ید ب  یک ورود از با

سیرت شاگرد  رایب تردرجۀ بالا در بد
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شود )را،ب،  جلوگیری تحصیل ۀادام

را،ب  ،زالی مانند (.241-251: 1414

  کييه اسييييت نکرده بیييان اصيييفهييانی

در نهاد  عمر پایان تا باید آموزدانش

  نهاد توصيييیف برای .بماند آموزشيييی

  اصييطلاز اصييفهانی آموزشييی، را،ب

  دارالعلم اصييطلاز ،زالی و دارالحکمه

  . (371تا: ،زالی، بی)اند را به کار برده

نظر پنجم وظیفييه   آموزگييار از 

 است به واعظی مربوط را،ب اصفهانی

فیض در رسيياندن  ۀعنوان واسييطکه به

به دیگران و تبیین آن، بین خود و  علم 

 او پردازد.مردم عييادی بييه موعظييه می

 ملع اخلاقی الگوی یک عنوانبه باید

شتری تمایل مردم کند، زیرا   تقلید هب بی

  وظیفه این. دارند معلمّ ظاهری کردار از

ین بييا م ت یفيي هشيييي ظ موزگييار ۀو   در آ

  «واعظ» ۀواژ جای به که العملمیزان

سطه عنوانبه ستفاده «معلمّ» ۀواژ از وا   ا

قت طاب )،زالی،  دارد کرده اسييييت، م

  :نویسدمی،زالی  .(372-371تا: بی

 اشتهد مغایرت وی هایگفته با نباید معلمّ عملکرد
 راه و هدایت جستجوی از را دممر امر این زیرا باشد؛

 طریق از دانش که حالی در. کندمی دور مستقیم
 شود؛می درک چشم طریق از عمل، و عمل و ذهن

-اصحاب) بینندمی خود چشمان با که افرادی تعداد

 دخو ذهن با که کسانی با مقایسه در( البصیره
از  یشب لذا معلم باید ؛است بیشتر بسیار بینندمی

 بپردازد خود کردار اصلاح دانش، به ۀشاعا و ارتقاء
 (.978-971تا: )غزالی، بی

 مثييال را دو متفکّر، حکیمی هر

  دهدمی هشيييدار مردم به که زنندمی

 نکنند، اما را مصييرف سييمّی فلان چیز

همچنین  ؛کندمی مصرف را آن خودش

مطرز  را چاپ و چاپگر تمثیل دو هر

  یلتمث اصييفهانی این را،ب اما کنندمی

 :دهدمی توضیح ترمنطقی و ترکامل را

 ار حکاّک، آن که سفالی به تواننمی که طورهمان
 که حالی در است ممکنزد، غیر نگار و نقش نساخته

 تقوا به مستمع است، روح آن از تهی واعظ، خود

 .(522: 8080)راغب،  برسد

یل پزشييييک و  علاوه بر این، تمث

چيياپگر، هم را،ييب اصيييفهييانی و هم 

تبیین ارتباط میان آموزگار و  ،زالی در

یل یه و متعلم از تمث ند سييييا مان هایی 

اند صييياحب سيييایه نیز اسيييتفاده کرده

تييا: و ،زالی، بی 255: 1414)را،ييب، 

(. همچنین را،يب اصيييفهيانی بيه 371

«  فسورۀ ص»آیاتی مانند آیات ابتدایی 

کند که در آن خداوند، نیز اسيييتناد می
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 مؤمنييان را از گفتن آنچييه خود بييدان

کند )صيييف/ کنند، نهی میعمل نمی

2 .) 

  هک شييودروشيين میبه این ترتیب 

ف پنج این گاروظی گاه  ۀ آموز ید از د

صفهانی را،ب از  شدهانوظایف بی ، باا

ن بط از ،زالی. دارد مطابقت ،زالی نظر

یان وظیفۀ چهارم  را،ب، وظایف در ب

.  کنداسيييتنتاج می را هفتم و شيييشيييم

نابراین، پنج ف ب ط وسيييمذکور ت ۀوظی

ر دمذکور  ۀوظیف شييش با را،ب، برابر

 دو ،زالی. اسييييتمطييابق  ،زالی نظر

 ردهک اضافه( پنجم و سوم) دیگر ۀوظیف

شت در که   آموزگار ۀوظیف مجموع، ه

 دو ینا تبیین به اکنون. کندمی بیان را

ضافه ۀوظیف شتر توجه میا  .کنیمشده بی

ست ،زالی این سوم از نظر ۀوظیف ه ک ا

ید آموزگار با   نصيييیحت هرگونه زا ن

دهد  اجازه او به یا کند شيياگرد، دریغ

  شرکت از آموزش سطحی هر در که

                                                           

  گرفته تباهاش معلم هفتم فهوظی با نباید وظیفه این 1.

 موزآدانش تحصیل ادامه از جلوگیری ، یعنی شود

 رایب اشييتباه یهاانگیزه داشييتن. بد شييخصييیت با

  .نیسييت فاسييد شييخصييیت یک معنای مطالعه، به

ش را آن صلاحیت اینکه مگر کند   تهدا

 بر علاوه. (365تا: )،زالی، بی باشيييد

 هدف که کند یادآوری او به این، باید

  یدنیای قدرت و دانش، لذّت تحصیل از

  سييعادت و خدا قرب به نیسييت، بلکه

  دانش او حال، اگر این با. است اخروی

بال آبرو و قدرت برای را کند، می دن

 د:گویوی می .گرفت را او جلوی نباید

 برای فقط شخصی که شود متوجه[ آموزگار] اگر
ت، اس دانش دنبال به علما با مباهات یا و موقعیت

 با یرییادگ به او اشتغال. شد وی تحصیل مانع نباید
ست، ا یادگیری از فرار از ، بهتر[ناهنجار] قصد چنین

 زا را او تواندمی کندمی کسب او که دانشی زیرا

تا: )غزالی، بی 1کند آگاه آن هایواقعیت و آخرت

912). 

  نممک افرادی چنین به نظر ،زالی

  فخرفروشييی، کارهایی خاطربه اسييت

 صداقت عدم خره بهدهند که بالأ انجام

ند )،زالی، بی پی خود قصييييد ا: تببر

 دگویمی ما به ،زالی ۀنامدگی. زن.(365

 کرده شيييهرت، تحصيييیل برای او که

  کند می شييهرت، تحصييیل به خاطر که شييخصييی

 را خود زندگی بعدی مراحل در تواندمی همیشييه

  هب سودمندی راث دانش اکتساب در کند، و اصلاز

  .آورد می بار
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  ۀ،یرمخلصان نیت سرانجام به است، اما

  تصييمیم دلیل همین به و برد پی خود

یاطلبی از که گرفت  و کند دوری دن

کند.  پاك رذایل ۀهم از را خود روز

  زالی، که نیسييت تعجب جای بنابراین

 به نسيييبت آمیز راتسييياهل رویکردی

 او. دارد فخرفروش آموزانانشد چنین

  زمانی که داندمی شييخصييی ۀتجرب با

 او توجه مانع این بالید، امامی خودش

لت به   گیریتصيييمیم خود و هایرذی

 لطف طریق از او. نشد اصلاحش برای

 خداوند این زیرا یافت؛ نجات خداوند

ست  کرده عطا او به را دانش این که ا

 زندگی تجارب تکرار با ،زالی .اسييت

هار   آموزدانش که داشييييت خود، اظ

سب دنبال به باید متکبّر شد دانش ک   با

  هب نسيييبت را دانش، او اینکه امید به

.  دکن حساس خود خودپرستی مغرورانۀ

  نادانی جای به را دانش ،زالی خود

 داد امکييان او بييه و این امر برگزیييد،

  شتریبی مراقبت خویش رذایل به نسبت

                                                           

 هک کندمی حمایت ادعا این از بیشيييتر امر . این1

 مرحلۀ در هنوز ،زالی که زمانی ، درمیزان العمل

غداد در خود زندگی کلامی و فلسيييفی  ای بود ب

 .باشد داشته

فه یداز  پنجم وظی  ۀنظر ،زالی، ا

ست ،زالی خود در  را آن تواننمی و ا

ثار ،ب آ هانی را . کرد ملاحظه اصيييف

آموزگار  یک که دهدمی هشدار ،زالی

  برابر در را دیگر علوم نبييایييد هرگز

  ازها آن کند، مبادا شييياگردان، تحقیر

  عنوانبه. شييوند دلسييرد علوم آن ۀادام

  را عقلی علوم نباید فقه مثال، اسييياتید

  جالب (.367تا: ،زالی، بیکنند ) رتحقی

  یتترب و تعلیم بخش در که اینجاسييت

 معلو به ایاشاره ، هیچالدیناحیاء علوم

ت منع تقبیح علما نسب. است نشده عقلی

آن  بیانگر به یکدیگر از سيييوی ،زالی

ست که شتن زمان در ا  ،العملمیزان نو

سفی ۀدر دور هنوز ،زالی ه بود خود فل

ست سبت و ا   ربعدی که تغیی ۀورد به ن

  یرتمطلوبنگاه تصوف داد،  مذهب به

  در ،زالی .1است داشته فلسفی علوم به

  که کسييانی برای الضييلال من المنقذ

سیار دقت تأثیر تحت سوفانف دقیق ب   یل

  شيييده نوشيييته پایتخت، از عزیمت از پس اندکی

 .است
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  نييهييایييت در گييیييرنييد، امييامييی قييرار

  اعتقادات و هاراه دنبال به کورکورانه

کند می نگرانی هستند، اظهار فاسدشان

 باید اینجا، او در (.542: 1416ی، )،زال

  لسوفیفی چنین ۀنمون عنوانبه را سیناابن

شته ذهن در شد دا سیر که افرادی. با   ا

سوفانی چنین   ۀادام زا باید شوندمی فیل

  ۀوظیف با نکته این .شوند منصرف علوم

  مطابقت العملمیزان آموزگار در ششم

 آموزگييار. (367تييا: )،زالی، بی دارد

شی ارزش از را آموزشدان باید   که دان

 سازد دارد، آگاه وجود بالاتر سطح در

 مامات به را فعلی سييطح او که وقتی تا

ساند، بتواند شتاقانه ر به  سطح آن در م

یل علم بپردازد   رطوبه او اگر. تحصييي

کند، می مطالعه را موضوع دو زمانهم

  رساندب پایان به را یکی دهد ترجیح باید

  زا و کند میلتک را دیگری سيييپس و

  تمراقب یادگیری در بندیدرجه اهمیت

 (.366تا: بیکند )،زالی، 

 . تحلیل و بررسی نهایی4

 جبه پن شود، ،زالیکه ملاحظه میچنان

را،ييب  کييه طوروظیفييۀ آموزگييار آن

یان می هانی ب جدّی  ،کنداصيييف توجه 

 ود به را پنجم ۀوظیف او. داشييته اسييت

 ود و کندمی تقسيييیم جداگانه ۀوظیف

فه عه در که برای آموزگار وظی لذری   ا

  ۀمقایس در. کندمی ندارد، اضافه وجود

  ۀ آموزگييار از نظر را،ييبوظیفيي پنج

صفهانی شت با ا  ی،زال ای کهوظیفه ه

در  اشييياره کردیم که کند،مطرز می

  برخی بييا هييای آن دوایييده اسيييياس،

 .هسيييتند یکسيييان ،جزئی هایتفاوت

قرآن کریم و  از هيياقول نقييل بیشيييتر

 موضوع برای و است احادیث، یکسان

  رائها یکسان ساختار یک در و یکسان

ته . دنشيييومی   زا برخی برای ،زالیالب

  به نسبت کمتری یقرآن وظایف، آیات

کند و نیز در می ذکر اصييفهانیرا،ب 

تبیین برخی وظایف او تنها به یک آیه 

کند، در حالی که از قرآن اشييياره می

ستناد ری ارا،ب اصفهانی به آیات بیشت

  از ،زالی که رسييدمی نظر به. ورزدمی

 برای نویسپیش عنوانبييه الييذریعييه

یک بحث  بازسييازی و انتخاب، حذف

 وظایف ۀدربار منسييجم و منظم جدید

زم . البته لااست کرده استفاده آموزگار
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 وظایف ،زالیاسيييت توجه کنیم که 

سنجیده طوربه را آموزگار   هالذریع از ن
  اسييبمتن راها آن کهبل کندنمی اقتباس

ن بدی ،کندمی تنظیمویش خ روش با

که برخی ها صيييورت  یل را فراز   تأو

  تتغییرا با را عبارات از برخی و کرده

  نبیا دیگری اصيييطلاحات با یا جزئی

ندمی عه. ک لذری بهرا نمی ا عنوان توان 

فاً صييير ،زالی منبع ثابتی دانسيييت که

  بييه و کرده گزینش آن از را مطييالبی

 وا بلکه باشييد؛ درآورده رتحری ۀرشييت

  محتوای بييا متنيياسييييب را الييذریعييه

 ایمقدمه حدودی تا ، کهالعملمیزان

  ینیبازآفر ،اوست ۀصوفیان اخلاق برای

لی .نييدکمی لهييام از بييه ،زا یر از ا ،

عه لذری نا نظرات ابن ، ازا هام نیزسيييی   ال

  اسييتادانی از همچنین ؛ اواسييت گرفته

ابوطالب مکی  چون حارع محاسييبی و

  مبانی ۀارائ در سيييعی و م بهره بردهه

  در نصيييوفیا تأکید بر آراء با فلسيييفی

 داشته است. نفس ۀتزکی

ظر از لی ن ،زا را،ييب و  محتوا، 
صفهانی   عنوانبه را اخلاق علم دو هر ا

صرفاً نظری و  علم یک کاربردی، و نه 

.  نندکمی تلقیزندگی،  برای فلسيييفی،

که تعلیم یت و این ی واقعی ترب   به دبا

ای شيييود، نکته منجر خداوند تمعرف

زمانی . آیدشيييمار میبه مهم و کلیدی

یل از روز که   به و شيييده پاك رذا

ساز علم انسان شود، این آراسته فضیلت

  حيياصييييل یعنی اخلاق و ملکييۀ آن

ست که  این در شود؛ تنهامی صورت ا

ند متبلور  واقعی معرفت هد خداو خوا

  آموزگار را،ب و ،زالی، در نظر شييد.

  کهبه تدریس بسيينده کند، بل قطف نباید

 و اعمال با نیز را اخلاقی باید فضييایل

م رفتار عمل  و علم. دنمای خود، مجسييّ

 آموزگار، تا باشيييند همبا اخلاقی باید

  فاتص باشد و داشته زدنیمثال رفتاری

یک را قل شييياگردانش به ن  .کند منت

  این دو بر هر و ،زالی را،ب اصييفهانی

  ایسیلهو باید تربیت و تعلیم که باورند

سط کنترل برای سانی، تو   ۀوّق رذایل نف

  تربیييت فرآینييد طریق عقييل، از عييالی

  اخلاقی عادات ایجاد .باشيييد اخلاقی

  کسيب سيمت به را آموزخوب، دانش

 وا برای که جایی تا دهدمی سوق تقوا

  دونب حتی و ۀ ذهنی شودملک به تبدیل



  نیاسمیه مسعودی زاده ، حسن احمدی/…ی، در پرتو الذریعۀالعمل غزالبازخوانی  اخلاق آموزگاری در میزان

 
081 

 

 

 

 

 

فات کار را الت عد اخلاقی، آن    به قوا

  قاخلا فلسفی مبنای این .ددهانجام می

  ،زالی و را،ب اصيييفهانی دیدگاه در

ندارد تازگی  که ،چندان    میراع در بل

.  اسييت موجود نیز ارسييطویی اخلاقی

  هک است است، این جدیدتر که چیزی

شيييخصيييیت، تهذیب و تزکیۀ  دو این

 خداوند معرفت سييمت به را آموزگار

معنای رویکرد و این به اندداده سيييوق

صی در اخلا ضیلتخا ست ق ف محور ا

یعنی رویکرد دینی یا رویکرد فضييیلتِ 

  دینی در اخلاق. 

که  تۀ مهم دیگر این اسييييت  نک

قرآن، منبعی مشييترك، هم برای را،ب 

اصييفهانی و هم برای ،زالی اسييت لذا 

را،ب اصييفهانی، تأثیر زیادی بر ،زالی 

برای اسيييتفاده از قرآن کریم در جهت 

ته اسيييت.  تبیین اخلاق فلسيييفی داشييي

الی، اخلاق فلسييفی را پذیرفته و آن ،ز

نه  یا یک مفهوم قرآنی و صيييوف را در 

ست. با این حال، تأثیر، به  اد،ام کرده ا

معنای فقدانِ نوآوری نیسييت. نوآوری 

بانی فلسيييفی ،زالی در فراهم آوردن م

، وی یا به اصطلاز ۀبرای اخلاق صوفیان

گیری صيييوفیييانييه برای اخلاق جهييت

ته اسيييت. ناب فلسيييفی او نهف در  راین،ب

اخلاق آموزگاری، ،زالی از یک سيييو 

هييای را،ييب اصيييفهييانی در بييه تبیین

اش توجه دارد و از های اخلاقینوشييته

سيييوی دیگر به مبانی فلسيييفی، دینی و 

ه های پیشيييین بای که از سييينتتربیتی

ارع برده است و لذا اخلاق آموزگاری 

لت تاری فضيييی با را در سيييياخ محور 

   کند.رویکرد دینی ارائه می

 گیری. نتیجه5

ع لذری هانی ۀا ،ب اصيييف ترکیبی از  ،را

یونانی و اسييلامی را حکمت  هایتأثیر

،ب برکند. می ابراز هذیب خلاف را ت
های زیادی مسيييکویه، نقلابن الاخلاق

کنييد. را از قرآن و حييدیييث، بیييان می

ه ویژاش بههای اخلاقیدر نوشته ،زالی

ملمیزاندر  گاه گسيييترده ،الع به ن ای 

هایی از آن را و ،الباً متن دارد عهالذری

، عملال میزانکند. لفظ به لفظ نقل می

رائه ا را متعالی اخلاقی فلسيييفی مبانی

  لمفصييّ  طوربه،زالی  هابعد که کندمی

یاء علوم در لدیناح عه آن به ا   توسييي
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  زا توانیمنمی همچنین .بخشييیده اسييت

نیم، ک پوشييیچشييم مسييکویهابن تأثیر

سفی اخلاق زیرا   قلمنت را،ب به یو فل

  منبع یک عنواناو، به ۀالذریعو  شيييد

ی بر اخلاق ،زالفلسفی،  واسطۀ اخلاقی

نابراین، ،زالی .مؤثر بوده اسييييت   از ب

 برای اصيييلی منبع عنوانبييه الييذریعييه

ستفاده می تربیت و تعلیم وظایف کند ا

  را از هایشقول نقل بیشييتر تا جایی که

 و نظم همييان حييدیييث، طبق و قرآن

یب ،ب ترت هانی،  را پیش برده اصيييف

،زالی با بازنویسييی و بازنگری  اسييت.

و همچنین پرداختن به وظایف  الذریعه

شرحی منظمّ،   عنوان یکبهآموزگار با 

چهارچوب از آن کتاب اسييتفاده کرده 

عد مۀ آن هاو ب ظایف ه با و   کمی را 

یز  احیيياء علوم الييدین در اصيييلاز ن

   .گنجاندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه آن نسبت ب یو پربار میزان العملنظم 

  اسيييتعداد دلیل به توانمی را الذریعه

ملبهره ،زالی در کا نابع از برداری   م

صلی ست الذریعه ،جمله خود، از ا  .دان

عه توانبه نوعی می لذری   عنوانبه را ا

،زالی با  که دکرنوشته تلقّی متنی پیش

 میزان العملجرز و تعدیل آن توانست 

  تنهانه رد. ،زالیرا به رشتۀ تحریر درآو

  بازنویسييی را الذریعهاز  هاییقسييمت

کهمی ،ب قرآنی اخلاق از کند، بل  را

هانی یان نظراتش برای نیز اصيييف   هک ب

  فیصييو و فلسييفی مشييترك بین اخلاق

  .برد، بهره میاست
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ای مفهومی هواسطۀ استعارههای مفهومی، فهم مفاهیم انتزاعی بهدر چارچوب نظریۀ استعاره چکیده:

های مفهومی، از جهات جغرافیایی برای توصیف امور انتزاعی شود. برخی از این استعارهیممکن م

. محاط است –برند. یکی از جهات مطرز در رابطۀ دو جسم در عالم طبیعت، جهت محیط بهره می

در جهت مذکور، مرزهای خارجی جسم محاط منطبق بر مرزهای داخلی جسم محیط است. جهت 

زاعی های فلسفی برای توصیف و تبیین مفاهیم انتمتعارف روزمرهّ و همچنین در نظامیادشده، در زبان 

بیعیات، به اللفظی این جهت در  طنیز مورد استفاده قرار گرفته است. ملاصدرا با پذیرش معنای تحت

ته ای برای توصیف و تبیین مفاهیم فلسفی در متافیزیک از این جهت نیز کمک گرفشکل گسترده

توصیف  محاط برای –گیری از جهت محیط های مفهومی،  بهرهبا فرض پذیرش نظریۀ استعارهاست.  

بط با این های مفهومی مرتپذیر شده است. استعارههای مفهومی امکانواسطۀ استعارهمفاهیم انتزاعی به

لم فعلی داشتن ع»، «مثابه احاطه داشتنعلم تام داشتن به»جهت در فلسفۀ ملاصدرا عبارتند از: استعارۀ 

اتصاف »، «اشتنمثابه احاطه داصالت داشتن به»، «مثابه احاطه داشتنعلیت تام به»، «مثابه احاطه داشتنبه

جهت «.  مثابه احاطه داشتناعمال قدرت و ارادۀ تام به»و « مثابه احاطه شدنحداکثری به یک صفت به

طور کامل محاط است اما به–ت محیطمحوی نیز هرچند در نگاه اولیه مترادف و معادل جه–حاوی

مثابه زمان به» و« مثابه حاویعلم به»های مفهومی کارکردهای استعاری متفاوتی یافته است. استعاره

 خورد. در فلسفۀ ملاصدرا به چشم می« حاوی
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 مقدمه

از منظر ارسيييطو، اسيييتعيياره جزئی از 

صيييناعات ادبی اسيييت که فقط در زبان 

شيييناسيييانه و یا مجازی، به دلایل زیبایی

سات به سا ه کار گرفتجهت تحریک اح

شيييود. علوم برهييانی تنهييا از زبييان می

گیرند که فاقد هرگونه حقیقی بهره می

ای عنصناعت ادبی هستند و واژگان در م

حت بهت ند.کار میاللفظی خویش   رو

شيييناسيييان شيييناختی همانند جرج زبان

لیکيياف بييا نقييد دیييدگيياه ارسيييطویی، 

معتقدند که میان زبان حقیقی و مجازی 

شکاف بنیادینی وجود ندارد  اختلاف و 

(Lakoff, 1993: 203-205) .

هييای مفهومی، هم در زبييان اسيييتعيياره

روزمره و هم در زبان علمی و تخصصی 

 ,Jakel)شيييونييد وفور یييافييت میبييه

ستعاره(2002:21 های مفهومی یک . ا

مورد استثنایی و خلاف قاعده محسوب 

ترین شيييونييد، بلکييه یکی از مهمنمی

ابزارهای دسييتگاه شييناختی انسييان برای 

یت،  ند عل مان فاهیم انتزاعی،  ه تبیین م

تورم  هن و  آزادی، زمييان، عشييييق، ذ

 :lakoff, 1999اقتصييادی هسييتند )

p:73تعيياره مین رو اسييي ه هييای (. از 

-کييه نقش زیبيياییمفهومی بیش از آن

شی معرفتی و  شند، نق شته با سانه دا شنا

بدون آن ناختی دارند و  ها، فرآیند شييي

 شود. شناخت ناقص می

عاره یک اسيييت های مفهومی فهم 

را  –ۀ مقصييييدحوز–انتزاعی  ۀپييدیييد

 –أمبد ۀحوز–های عینی ۀ پدیدهواسطهب

مکييان میا یر  ننييدپييذ  ,Lakoff) ک

 ۀمثييال، پييدیييد رایب ؛(203 :1993

شق ب سطهانتزاعی ع تر های کمۀ پدیدهوا

همانند سفر، جنون، جنگ و ...  ،انتزاعی

لب گزاره قا ها در آن»چون هایی در 

ر فرازی و نشيييیبی را زندگی خود راه پُ

همسيييرش  ۀاو دیوانيي» ، «انييدطی کرده

او برای فتح قلب همسييرش با »و « اسييت

«  دی جنگیييده اسييييتمشيييکلات زیييا

صیف می ستعاره. شودتو ضور ا  هایح

شانه سطح زبانی تنها ن از  ایمفهومی در 

یند شناخت آها در فرتر آنحضور عمیق

 ,Lakoff & Johnson)اسيييييت 

1980: 6).  
، جهات انسيييانی ۀروزمر ۀدر تجرب

یایی  چپ و جغراف پایین،  بالاو  ند  مان ه
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ست، و درون و بیرون  سزاییهنقش ب را

آیند شيييناخت محیط اطرافمان و ردر ف

یت ما در این محیط عملکرد موفق آمیز 

دارند. با این حال حضور و نقش جهات 

یند شناخت انسانی بسیار آمذکور در فر

یدهفراتر از مواج پد با  های هۀ حسيييی 

پدیده های طبیعی اسيييت. بسيييیاری از 

سطهمحسوس بانتزاعی و ،یر  جهات ۀوا

 یسييياز، توصيييیف و مفهومجغرافیایی

جهات جغرافیایی  اسييتفاده از ند.شييومی

هييای انتزاعی توصيييیف پييدیييده برای

های مفهومی جهتی ۀ اسيييتعارهواسيييطهب

 شده است. میسر

ملاصييييدرا نیز در نظييام فلسيييفی 

توصيييیف و تبیین امور  برایخویش 

تافیزیکی عارهم های مفهومی ، از اسيييت

ته اسييييت. یکی از  مک گرف جهتی ک

صدرا  سازی برای مفهومجهاتی که ملا

ه گرفتيياز امور متييافیزیکی از آن بهره 

 محاط است. جهت–است، جهت محیط

 ۀفظی به رابطلالمذکور در معنای تحت

دو جسييم در عالم طبیعت اشيياره دارد، 

را در مباحث فلسفی در حالی که ملاصد

یت و ند عل مان فت ه از این جهت  ،معر

اسيييتفاده کرده اسيييت. با فرض پذیرش 

این  ی،هييای مفهومۀ اسيييتعييارهنظریيي

زیر  هایالؤکوشيييد به سيييپژوهش می

 پاسخ دهد:

مييحيياط در –جييهييت مييحييیييط. 1

های مفهومی چارچوب کدام اسيييتعاره

 در فلسفۀ ملاصدرا استفاده شده است؟

جهييت . 2 تعيياری  کرد اسيييي کييار

هت –حاوی با ج قایسييييه  محوی در م

ست یا متفاوت؟ –محیط شابه ا محاط، م

 چرا؟

کدام شواهد از خوانش استعاری . 3

هت  با –محیطاز ج بل  قا حاط در ت م

 کند؟های رقیب حمایت میخوانش

گیری از های اخیر، بهرهدر سيييال

یل تحل برایهای مفهومی ۀ اسييتعارهنظری

فلسيييفی هیيياتی و  ل در قييالييب  متون ا

به افزایش بوده پژوهش های علمی رو 

مثال، فاطمه یگانه و آزیتا  رایب ؛اسيييت

شی خود به معرفی  ۀدر مقال (1315) افرا

لیل جهات جغرافیایی گوناگون و و تح

عار با آنهاسيييت ها در قرآن های مرتبط 

منی و همکاران ؤسید علی م ؛اندپرداخته

 هایاند توصيييیفنیز کوشيييیده (1311)
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ت زیاد ۀلأکه حکما از مسرا گوناگونی 

، در قالب اندارائه دادهوجود بر ماهیت 

هييای مفهومی تحلیييل کننييد.  اسيييتعيياره

 های مفهومیاسييتعاره نیز (1316) پناهی

انی را عرف ۀتبیین تجرب برایسييهروردی 

ند. کۀ عقل سر   بررسی میرسال ۀبر پای

نیز به بررسيييی نقش  (1311) صيييادقی

 اخلاق ۀهای مفهومی در حیطاسيييتعاره

های نقش و اهمیت اسيييتعارهپردازد. می

  پييایین-مفهومی مبتنی بر جهييت بييالا

(Khademzadeh, 2020)  و

عاره ی مفهومی مبتنی بر جهت هااسيييت

خل خادمخارج –دا در   (1318زاده، )

های ۀ ملاصييدرا توسييط پژوهشفلسييف

ست سی قرار گرفته ا  ؛دیگری مورد برر

که اصييول  کوشييیممیاما در این مقاله 

 را برای تحلیلمفهومی  ۀاسيييتعار ۀنظری

ملاصدرا  ۀمحاط در فلسف–جهت محیط

 .  ببریمکار هب

حت .0 نای ت هلالمع -محیطت فظی ج
 محاط

ب عارف انسييييانی، اجسييييام  ۀدر تجر مت

فیزیکی دارای حد و مرز هسيييتند.  اگر 

مرز بیرونی یک جسم فیزیکی منطبق بر 

مرز درونی یک جسييم دیگر باشييد، در 

جسيييم دوم  ۀواسيييطهواقع جسيييم اول ب

م جس ،عبارت دیگربه ؛احاطه شده است

دوم، جسيييم اول را در بر گرفته اسيييت. 

«  طمحی»همانند  و مشتقاتی« حوط» ۀریش

چنین معنایی را به ذهن متبادر « احاطه»و 

کننييد. واژگييان مييذکور بييارهييا در می

سييلمان ۀ ممباحث طبیعیاتی آثار فلاسييف

حت نای ت بلالدر مع ر کاهفظی خویش 

 اند:رفته

الناس من ذهب إلى أن مکان الجسم جسم  من
)صدرالدین شیرازی،  هالإحاط هیحیط به من جه

 (27، 0: ج 8911

فوق بييه یکی از تعيياریف  ۀگزار

مکان اشيياره دارد؛ مکان جسييم، جسييم 

دیگری اسيييت که جسيييم اول را در بر 

ا این ب ؛گرفته است و محیط بر آن است

لیييه بيي عنييای او م ین  ۀ واسييييطييهحييال ا

توسيييع  ،زیر ۀمياننيد گزارهيایی گزاره

 معنایی یافته است:

الذی یحیط به حد ]الشکل[ قد عرفه المهندسون بأنه
)صدرالدین  و حدود و هو مسطح و مجسمواحد أ

 .(875، 0ج : 8911شیرازی، 

ۀ فوق، تعریف شيييکييل در گزار

عنوان یکی از انواع کیفیييت آمييده بييه
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یک شييی  ۀاسييت. در این تعریف، احاط

حد و مرزش، شيييکل نامیده  ۀواسيييطهب

 ۀاحاط اما باید توجه کرد که ؛شده است

ب طهیک جسيييم  ۀ جسيييم محیط واسييي

اما با  ؛ه حد و مرزگیرد و نصيييورت می

 عنوانخود به ،معنایی، حد و مرز ۀتوسع

شده است که  یک جسم در نظر گرفته 

ه . بگیردرا در بر  تواند جسم دیگریمی

یب این هت « محیط»اصيييطلاز  ،ترت ج

کار هب ءاشيياره به مسيياحت خارجی شييی

 شود. گرفته می

سیاری از موارد  ،با این حال مورد ب

شه شتقات ری ستفادۀ م ر د« حوط» هایا

عاری  نای اسيييت ثار فلسيييفی دارای مع آ

هسيييتند. در این موارد، واژگان مذکور 

یک امر انتزاعی مورد  برای توصيييیف 

ه ب اسيييتفاده قرار گرفته اسيييت. در ادامه

ستعاره شارهاین ا خواهیم  های مفهومی ا

 .کرد

ستعار .9 شتن»ۀ ا  ثابهمبه علم کامل دا
 «احاطه داشتن

نی بر ۀ مبتسيتعارترین ااین اسيتعاره رایج

یط ح م محيياط اسييييت. در –جهييت 

یافتن  طه  حا عاره، ا چارچوب این اسيييت

معنای کسب علمی تام ، بهعالم به معلوم

 ؛ به اینو کامل نسيييبت به معلوم اسيييت

شتترتیب ستعاره از نگا یر های ز، این ا

 شکل یافته است:

 ؛محیط است ءعالمِ، شی 

 ،؛محاط است ءشی معلوم 

 محاط  محیط بر ۀعلم کامل، احاط

 .است

عارف و  بان مت عاره در ز این اسيييت

ست ۀروزمر شاهده ا سی نیز قابل م  ؛فار

های زیر حاوی این عنوان مثال، گزارهبه

 استعاره هستند:

 شييده در او بر تمام مباحث تدریس

 ؛طول ترم احاطه دارد

 ای کامل بر تمام این اسيييتاد احاطه

تحولات تاریخی نظریات فلسييفی 

 .دارد

ظام رچا نیز در ملاصيييدرا چوب ن

ستعاره بهره برده  سفی خویش از این ا فل

ت های زیر  ید أاسييييت. او در گزاره  ک

مل  کندمی کا تام و  که علم و ادراك 

 عالم بر معلوم است: ۀاحاط

ء کما بالشی هالإحاطالحقیقی هو إذا کان العلم التام 
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، 2: ج 8911)صدرالدین شیرازی،  هو و ما یلزمه
 ؛(518

رالدین )صدبالکل محیطاه یکون کون إدراکه تاما فإن

 .(088، 9ج : 8911شیرازی، 

 علم ناقص نسييبت ،همین ترتیببه 

به ببه معلوم  ثا طه بر آن م حا عدم ا ه 

 مثييال، رایب ؛دشيييوسييييازی میمفهوم

چند حکما هر دارد کهملاصدرا بیان می

به  ند  ما باریقادر ند ا یاب عالی معرفت  ت

 یابند:ۀ علمی بر او نمیاحاط

الأول وریتها حجابها و نحن نعرف الحق ن هلأن شد

)صدرالدین به علما  نحیطلکن لا  و نشاهده

 .(882، 8ج : 8911شیرازی، 

گیری از این اسيييتعيياره البتييه بهره

سف ست ۀمنحصر به فل  ،ملاصدرا نبوده ا

بلکه فلاسييفه و حکمای دیگر نیز از این 

برای توصييیف علم کامل بهره اسييتعاره 

سييینا، ابن ؛141: 1413)فارابی،  اندبرده

، 1تييا: ج فخر رازی، بی ؛114: 1371

. از همین روی، جرجانی در مقام (353

طه» ۀتعریف واژ حا یان می «ا ندب   که ک

«  و باطناً ادراك الشيييیء بکماله ظاهراً»

. جهامی نیز پس از (4: 1371)جرجانی، 

شاره به معنای لغوی این واژه  د افزایمیا

همان  «احاطه» منظور از ،که در فلسيييفه

  علم و ادراك تييام و کييامييل اسييييت

  .(81، 1: ج 2116)جهامی، 

ثابه معلم فعلی داشتن به»ۀ استعار. 3
 «احاطه داشتن

 ایبردر این اسييتعاره نیز، احاطه داشييتن 

ب کار هتوصيييیف و تبیین علم و معرفت 

اما در این اسييتعاره،  ؛گرفته شييده اسييت

تصييف به احاطه علم از جهت دیگری م

دی، بنشييود. فلاسييفه در یک تقسييیممی

نند. کم را به فعلی و انفعالی تقسیم میعل

 ۀواسيييطهعلم انفعالی علمی اسيييت که ب

د پذیری عالم از معلوم پدیأثیرانفعال و ت

آمده اسيييت. از همین روی چنین علمی 

همانند  ،کندبا تغییر در معلوم، تغییر می

اما  ؛حسوسها به امور معلم حسی انسان

ت حاصييييل  عالم أثیرعلم فعلی  پذیری 

گذاری أثیرنیسييت بلکه این علم سييبب ت

هميياننييد علم  دشيييوعييالم بر معلوم می

ماسيييواباری به  عالی  و همچنین علم  ءت

)صيييدرالدین شيييیرازی، علت به معلول 

بایی،  ؛383، 3: ج 1368 باط :  1416ط

ببه . ملاصيييدرا  علم فعلی را(264 ثا  هم

هذا  کشد:به تصویر میاحاطه بر معلوم 

نا الغیر المحیط أیضااااً ما ف هبالقیاس إلى علوم ی ب
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بخلاف علوم المبادی و أوائل  الآزال و الآباد جمیعاً
حاطی یه إ فإن علومهم عل ی هالوجود  جاب ی هإی لا  هبت

، ی)صااادرالدین شااایرازه ظنی هإمکانی هأنها انفعالی
 .(829، 8: ج 8911

فوق، علم احاطی ایجابی  ۀدر گزار

بتی در تقابل با علم انفعالی امکانی ظنی 

طرز شيييده اسيييت. بنابراین احاطی در 

نظر هتقابل با انفعالی قابل فهم اسيييت. ب

عاره را می پای این اسيييت که رد رسييييد 

سيييینا نیز مشييياهده آثار ابنتوان در می

به  تبیین علم الهیسييینا در مقام ابنکرد. 

 تعالی ذاتباری دارد که بیان می ءماسوا

کند و همچنین سایر تعقل می را خویش

نیز از آن جهت که معلول  را موجودات

کند. او چنین علمی تعقل میاو هسيتند، 

ۀ واجب بر موجودات توصييیف را احاط

همچنین  ؛(328: 1381سینا، )ابن کندمی

م بييه ۀ علشيييیخ در مقييام تبیین نظریيي

به یات  یان میجزئ ندنحو کلی ب ه ک ک

  ۀواسيييطهگاهی ب ،علم به اشيييیای جزئی

یاء ر   بب آن اشييي به علت و سييي علم 

دهييد. چنین علمی هميياننييد تعقييل می

چنین علمی را  ،کلیات اسيت و در ادامه

ند کۀ عقل به آن اشیاء توصیف میاحاط

 .(331: 1381سینا، )ابن

ستعار. 4 اطه حمثابه ا به علیت تام»  ۀا
 «داشتن

ترین ترین و رایجیکی دیگر از مهم

عاره –های مبتنی بر جهت محیطاسيييت

لیييت بييه چشيييم  ع بحييث  محيياط در 

های . این اسييتعاره، از نگاشييتخوردمی

 زیر تشکیل شده است:

 ؛محیط است ءعلت، شی 

 ؛محاط است ءمعلول، شی 

 محیط بر محاط  ۀعلیت تام، احاط

 .است

 ۀ علت بر معلولملاصييدرا از احاط

 :گویدهای زیر سخن میدر گزاره

هو وجوده  أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقاًو 
هو وجوده لدى العالی  لعلته و أن وجود السافل مطلقاً

)صدرالدین شیرازی،  السافلات هبجمل المحیط

 .(991، 8: ج 8911

إن المعلول لا یتصحح له وجوده الخاص الناقص 
بوجودها الخاص  هذات العل هالمعلولی فی مرتب

إن ف هالکاملی العلی و هذا على خلاف الأمر فی العل

 هاب محیطالمعلول و  ههوی هوجودها واجب فی مرتب

 .(813، 5: ج 8911)صدرالدین شیرازی، 

در اولین عبييارت فوق، نسيييبييت 

، نسيييبت سيييافل به عالی معلول به علت

وجود معلول سييافل و  توصييیف شييده
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لی  علييت عييا برای  جودش  همييان و

ط محی ،چنین علتی ؛است شدهحسوب م

بر معلول اسيييت و در دومین عبارت نیز 

بل با وجود از وجود ناقص معلول در تقا

شيييود که کامل علت سيييخن گفته می

ب لت در مرت جب و  ،معلول ۀوجود ع وا

به محیط اسييييت. در هر دو  بر این مرت

از علت تام سيييخن گفته شيييده  ،گزاره

اسيييت که تمام حقیقت و هویت معلول 

گروی آن اسييييت. از همین روی  در

علت بر معلول قابل توجیه و فهم  ۀاحاط

 است. 

سبت میان علم کامل، علم فعلی و . 5 ن
 علیت

ه مثاببه علم کامل داشييتن»های اسييتعاره

مثابه به علم فعلی داشتن»، «احاطه داشتن

طه داشيييتن حا تام»و « ا یت  به به عل ثا م

نزدیييک و « احيياطييه داشيييتن ارتبيياط 

با گاتنگی  گا تن ند. در ن کدیگر دار ه ی

به هویت  تام و کامل  ملاصيييدرا، علم 

سطهتنها ب ءوجودی یک شی ه علم ب ۀوا

شی سر می ءعلت آن   أکیدد. او تشومی

گونه که موجودات با نظر کند همانمی

واجب ، ،یرموجود و ،یربه ماهیاتشيييان

اجب ان، وش علتهستند و تنها با نظر به 

نع ت م م میو  یر  غ ت ل لم بييشيييوا ع ه نييد، 

موجودات از طریق ماهیت نیز مقتضيييی 

به  وجوب علم نیسيييت بلکه علم یقینی 

تنها از طریق علم به  ،یک وجود خاص

و علم د شييوعلت آن وجود حاصييل می

التغیر از طریق علييت، واجييب و ممتنع

فعلی اسيييت و از  ،اسيييت. چنین علمی

ییر در معلومات خارجی، تغییر طریق تغ

گوید میکند. ملاصيييدرا در ادامه نمی

مان یک شيييیکه  طوره ها  ءوجود  تن

طهب حاصيييل  ۀواسييي حد  یک علت وا

متعدد به  ۀزیرا توارد علل تام ،دشيييومی

زمان برای یک معلول واحد صورت هم

یک شيييی به  حال اسييييت، علم  نیز  ءم

شیاین ست که  ست؛ محال ا  از ءگونه ا

که  ،دشيييوجهتی موجود  ،یر از جهتی 

به آن شيييی ء از طریق علتش ر  علم 

همی  ءشيييی ،د زیرا در این صيييورتد

حد حد از جهت وا لت  ،وا دارای دو ع

 ءتامه اسيييت؛ یکی سيييبب وجود شيييی

 ءد و دیگری سبب علم به آن شیشومی

چنین وضييعیتی  ؛دشييواز طریق علت می

 ءگاه وجود شیهر محال است. بنابراین
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به آن شيييی با علم  طابق  باشييييد، م ء 

مطابق با یء وجود علت شي ضيرورت،به

)صدرالدین است  ءشیعلم به علت آن 

یرازی،  . بييدین (318، 3: ج 1368شييي

أ هم منشييي ۀ علیت در واقع،رابط ،ترتیب

تام و کامل و همچنین منشيييأ علم  علم 

بارت عبه یرقابل تغییر اسيييت.فعلی و ،

، علمی کامل علم علت به معلول ،دیگر

مه به و همچنین علمی فعلی و و ه جان

 ،یرقابل تغییر است.

ستعا سه ا مفهومی  ۀردر چارچوب 

مذکور، علم تام، علم فعلی و علت تامه، 

سطههمگی ب ش ۀوا شتقات ری «  حوط» ۀم

اری از ند. در بسیشوتوصیف و تبیین می

، «حوط»عبارات ملاصيييدرا، مشيييتقات 

نابینی می نایی بی که میمع ند  ند تیاب وا

زمان به دو یا هر سييه امر فوق اشيياره هم

ساختن یکی برایلی کنند و پُ به  مرتبط 

 ند:شویگری د

ل معلول فهو فی رتبه الکون أخس و أدون و أنزل ک
 هلیالوجود فی جانب الع همن علته حتى ینتهی سلسل

 یحیط هالقوو  هو الرفع همن الجلال هإلى مرتب -

بجمیع المراتب و النشئات و لا یغیب عن وجوده شیء 
لا یعزب عن علمه الذی هو ذاته من الموجودات و 

)صدرالدین شیرازی،  ماواتفی الأرض و الس هذر

 .(5، 2: ج 8911

ۀ در عبييارت فوق، ابتييدا بييه رابطيي

شناختی میان علت و معلول اشاره هستی

ۀ نهایی علت را در ادامه، مرتب کند ومی

 کند که بر جمیعای توصيييیف میمرتبه

سييپس  ؛مراتب و نشييئات محیط اسييت

ن حث از هسيييتیزمی به ۀ ب ناسيييی  شييي

دارد ان میبیشناسی تغییر یافته و معرفت

نهييایی علييت  ۀهیچ موجودی از مرتبيي

ست و او به هم موجودات علم  ۀپنهان نی

ای که در رسيييد آن واژهنظر میهدارد. ب

ان خوبی پلی میهعبارت فوق توانسييت ب

حث هسيييتی با حث م با ناختی و م شييي

فت ناختی برقرار سييييازد، واژمعر ۀ شييي

 ۀتواند به احاطاسييت که هم می« یحیط»

 د.  شوعلمی تفسیر  ۀعلّی و هم احاط

أقوى من وجود المعلول فکما أن وجود  هأن وجود العل
و لا  هبوجود العلالمعلول لقصوره و ضعفه لا یحیط 

ی فکذلک العلم به لا یقتض -إلى مثله  یبلغ أیضاً

بوجودها و لا نیل مرتبتها فی  هالإحاطالبلوغ إلى 

 .(932، 9ج : 8911)صدرالدین شیرازی،  الوجود

-هسييتیفوق نیز نسييبت  ۀردر گزا

، مشيييابه شيييناختی میان علت و معلول

شييناختی میان این دو در نسييبت معرفت
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عدم احاط ته شيييده اسيييت.   ۀنظر گرف

لت به ع ط ،وجودی  حا عدم ا عادل   ۀم

ست شده ا در اینجا  ؛علمی به او معرفی 

طه»ۀ نیز واژ حا ند تومی« ا به أتوا مان 

 گردد. باز علمی و علّی ۀاحاط

 یطلأنه محذات القیوم الواجب بالذات فکما لا ینال 

)صدرالدین شیرازی،  للعقل یحاطبکل شیء فلا 

 .(591، 8: ج 8911

 برایفوق، اسيييتييدلالی  ۀدر گزار

علمی عقل بر ذات واجب  ۀعدم احاط

تعالی ارائه شيييده اسيييت. در این گزاره 

ر تواند بأکید شييده اسييت که عقل نمیت

جب بد زیرا وا یا طه  حا جب ا  ذات وا

سد ربر هر شیئی است. به نظر میمحیط 

وجودی و  ۀ، احاط«محیط» منظور از که

ست و منظور از   ۀاحاط« لا یحاط»علّی ا

اسييتدلال مذکور مبتنی بر  اسييت. علمی

ست؛ احاط ۀیک مقدم علمی بر  ۀپنهان ا

وجودی بر  ۀمتوقف بر احاط ءیک شييی

ست. از طرف دیگر شیئی بر  ،آن ا هیچ 

ط حا ند ا ندارد ۀخداو زیرا  ،وجودی 

ۀ وجودی احاط ءاشيييیا ۀخداوند بر هم

ق فو ۀتوان از دو مقدمدارد. بنابراین می

نتیجييه گرفييت کييه هیچ موجودی بر 

 علمی ندارد.  ۀخداوند احاط

 لا یحیطعلم بکل شیء بالذات هو نحو وجوده و 

 هفلا حکیم بالحقیق بالأشیاء إلا مبدعها و موجدها 
 .(807، 7: ج 8911)صدرالدین شیرازی، إلا الله وحده 

ساوقت ۀ فوق نیزدر گزار  ابتدا به م

سيپس  ؛علم و وجود اشياره شيده اسيت

و موجد  أبیان شيييده اسيييت که تنها مبد

 «یحیط»آن اسييت. لفظ  محیط بر ءشييی

ند هم بر احاطدر اینجا می علمی و  ۀتوا

. علّی اشييياره داشيييته باشيييد ۀهم احاط

 ۀعلّی سبب احاط ۀعبارت دیگر، احاطبه

 د.شومیعلمی نیز 

ستعارۀ 6 شتن به». ا صالت دا ه مثابا
 «احاطه داشتن

«  حوط» ۀملاصيييدرا از مشيييتقات ریشييي

جهت تبیین و توصييیف اصييالت وجود 

ست.  ستعاره، امر نیز بهره برده ا در این ا

د که شومثابه امری توصیف میاصیل به

م م ۀه عالم و ه تب  موجودات را  ۀمرا

 احاطه کرده است.

و لا فی الخارج إلا لا یتحقق شیء فی العقل 

بجمیعها بذاته و به قوام  المحیط فهو ]وجود[به

ی لم یکن شیء لا ف -الأشیاء لأن الوجود لو لم یکن 
)صدرالدین  العقل و لا فی الخارج بل هو عینها

 .(511، 8: ج 8911شیرازی، 
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د وشييکید میأفوق ابتدا ت ۀدر گزار

چه در  ،که هیچ امری خارج و  چه در 

ه البت د.شومحقق نمی بدون وجود ،عقل

سخن بدین ست که وجود را این  معنا نی

باید علت اشیای دیگر دانست. ملاصدرا 

وجود محیط به جمیع اشيييیا و  گوید:می

 معمولاً« قوام» ۀسييييت. واژهامقوم آن

 مثابهی اسيييت و علت بهدارای معنای علّ

اما در  ؛دشيييومقوم معلول توصيييیف می

به فح جه  با تو جا  ید این با وای سيييخن 

معنای اصييالت را از این واژه اسييتخراج 

 ۀطواسهب ءزیرا در توجیه قوام اشیا ،کرد

وجود بیان شيييده اسيييت که اگر وجود 

چه در عقل و چه در  ،نباشد، هیچ شیئی

خارج نخواهد بود و در ادامه جهت رفع 

کید أ،یریت میان وجود و اشیای دیگر ت

اسييت و نه  ءکند که وجود عین اشييیامی

مبيياین بييا آن ترتیييب بييدینهييا. امری 

، نييه در جهييت فوق ۀدر گزار« محیط»

صیف صیف  ،علت تو بلکه در جهت تو

 کار گرفته شده است. هامر اصیل ب

ل الأشیاء الحافظ لکبجمیع  المحیطالوجود  هحقیق

، 8: ج 8911)صدرالدین شیرازی،  المراتب و الأنحاء
851). 

نیز وجود محیط  مذکور ۀدر گزار

معرفی شيييده اسيييت که  ءاشيييیا ۀمبر ه

حافظ تمام مراتب هسيييتی اسيييت. این 

گزاره نیز تطابق بیشتری با بحث اصالت 

 دارد تا بحث علیت. 

الوجود لجمیع  أأن یحققوا الأمر فی شمول مبد

ل لا على نحو شمو انبساطیاً إحاطیاً الأشیاء شمولاً

رفع و بل نحوا أ هلی العقلی لأفراده الخاصالمعنى الک
، 2: ج 8911)صدرالدین شیرازی،  من ذلکأجل 
811). 

مول  یز از شييي ن فوق  عبييارت  در 

ه ء سخن گفتاحاطی وجود بر جمیع اشیا

شيييود. احاطه در این گزاره نیز باید می

جهت اشيياره به اصييالت وجود تفسييیر 

 د.  شو

ستعار. 7 صاف حداکثری به یک »ۀ ا ات
 «مثابه احاطه شدنصفت به

خصييوصييیات و صييفات مختلف یک 

گاه و نقش یکسييييانی در  ،جودمو جای

ند ندار کارکرد آن موجود  یت و   هو

و  بصورت ،البلکه برخی از صفات به

حييداکييثييری در آن مييوجييود مييحييقييق 

شيييود؛ در حالی که صيييفات دیگر می

به صيييورت ضيييعیف و ممکن اسييييت 



300  
 0410  پاییز و زمستان،  92دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

لب و  ،ا فات  ند. صييي حداقلی بروز کن

تمييام وجوه هویتی یييک  ،حييداکثری

ت ندثر میأموجود را م بو در ت کن بل  ا قا

سایر صفات، نقش محوری در وضعیت 

توصييیف چنین  برای. دارندآن موجود 

فا ته صييي عاره بهره گرف تی از این اسيييت

شيييود. این اسيييتعيياره نیز در زبييان می

شاهده متعارف و روزمر سی قابل م ۀ فار

های زیر حاوی این استعاره است. گزاره

 هستند:

  حسييادت و کینه احاطه شييده  بااو

 ؛است

 بیماری کشنده احاطه  کشور با این

 .شده است

ه اشار برایملاصدرا از این استعاره 

صفات ،الب و حداکثری موجودات  به 

 بهره برده است:

 إذ کل ما هو واجب بالغیر فهو ممکن بالذات و قد
الإمکان الناشی من امتیاز تعین من تعینات  أحاطه

: 8911)صدرالدین شیرازی،  الوجود عن نفس حقیقته
 .(985، 5ج 

عنوان ، امکييان بييهفوق ۀدر گزار

یک صفت حداکثری معرفی شده است 

را احاطه کرده است. صفت  ءکه ماسوا

امکان از تعینات وجود حاصيييل شيييده 

ست ثیری حداکثری أت ،از همین روی ؛ا

 بر هویت موجودات دارد.

 همن یدخل فی النار و یتعذب بها مدفکذلک حال 
یمان نور الإلأجل الأعمال السیئۀ فإن بقی فی قلبه 

 حیطیالمعاصی فی باطن قلبه و  هفمنع أن ینفذ ظلم

یخرج من النار و یبرأ من  هبه السیئات فلا محال
 .(901، 3: ج 8911)صدرالدین شیرازی،  العذاب

، گنيياهييان و در عبييارت مييذکور

به ئات  که میسيييی ند عنوان اموری  توان

شيييخص را احاطه کنند، معرفی شيييده 

 لب فردی باقیاست. اگر نور ایمان در ق

شود مانع از آن میخود  ،بماند، این نور

گناهان و سييیئات  ۀواسييطهکه شييخص ب

احاطۀ فرد توسييط سييیئات  د.شييواحاطه 

قع بييه عنييای حضييييور و تييدروا یر أم ث

که  هان در فرد اسييييت  نا حداکثری گ

د که آن شيييخص دیگر شيييوسيييبب می

 مجال خروج از آتش جهنم را نیابد. 

ت و لا من تصاویرها لسماواا هلا یعرف من ملائک
 من نفوس سکان هإلا بقدر ما یعرف النمل هالعجیب

 هصاویرهم فی حیطانه فما هذه الغفلالبیت و نقوش ت
و ما هذا النوم الغالب على أکثر الناس و  هالعریض

 هطالمحی هر العظیم و الجهل المفرط و الشقوالسک
 .(802، 7: ج 8911)صدرالدین شیرازی،  بهم

از شييييقيياوت و فييوق  ۀدر گييزار

هلاکتی که محیط بر اکثر مردم اسيييت، 
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سخن گفته شده است. عطف و همراهی 

شقوه المحیطه بهم» سکر ا»با « ال «  عظیملال

که نشيييان می« الجهل المفرط»و  دهد 

ی و ، حضييور حداکثر«محیط»منظور از 

 .ستهااثر شدید این شقاوت بر انسان

 هرلآخا هفی طبقات النشأ هنها متفرقو ضروب أخرى م
لها فی مکان یحویها أو زمان  هو على هذا فلا جمعی

)صدرالدین  بها أو فی رباط عقلی یجمعها یحیط

 .(981، 7: ج 8911شیرازی، 

شيود که در ۀ فوق بیان میدر گزار

عالم آخرت، اشيييخاص دارای مکان و 

ستندزمانی که محیط بر آن شد، نی . ها با

ط حا بها مان  مانۀ ز نای ز ند بودن مع م

ند بودنماناسييييت. ز عاملی مهم و م  ،

مام بر ت گذار در عالم ماده است کهتأثیر

 گذار است. وجوه موجودات طبیعی اثر

 هو حب الجاه و طلب الریاس هالشهو هو هکذا تفعل غلب
أحد بعیوب نفسه بالوعظ و  بالإنسان، و لو بصرهّ

بهه غالب علیه، و ین، و یوقظه من هذا النوم الهالنصیح

)صدرالدین شیرازی،  به هالمحیط همن هذه الغفل

 .(597، 2: ج الف8911

 «النوم الغالب» مذکور از  ۀدر گزار

ه سييخن گفته شييد« الغفله المحیطه به»و 

شييهوت و حب  ۀاسييت که حاصييل ،لب

«  محیط»ین لفظ جاه و مقام اسييت. بنابرا

ت ثیر حداکثری ،فلاشاره به حضور و تأ

 در این اشخاص دارد. 

یر إلى یش افرِیِنَبِالکْ هٌجهَنَمََّ لمَحُیِطَ قوله تعالى وَ إنَِّ
أن باعث الألم و العذاب موجود بالفعل هاهنا للکفار و 
هم لا یدرکونه لسکر طبیعتهم و تخدر أذواقهم و 

)صدرالدین شیرازی،  عمى بصیرتهم من إدراکه
 .(92، 3ج : 8911

سخن باری تعالی که ملاصدرا این 

ست، ا، محیط بر کافراجهنم ونه گینن ا

کند که درد و عذابی که از تفسيييیر می

گرفته اسييت، همراه ت أنفس کفار نشيي

ترتیب این تفسيييیر را آنان اسيييت. بدین

 ۀتوان یکی از مصييييادیق اسيييتعييارمی

طابق  تفسيييیر  ؛مذکور دانسيييت زیرا م

 بودن جهنم بر کفار« محیط»ملاصييدرا، 

و واجييد جهنم بودن  معنييای داراییبييه

ِ حداکثری ه درد و یعنی مبتلا ب عذاب 

 است. 

ستعار. 8  تام ۀاعمال قدرت و اراد » ۀا
 «مثابه احاطه داشتنبه

مذکور، هنگامی  ۀدر چارچوب اسييتعار

قدرت و  مال  نایی اع که موجودی توا

ویش را بر موجود دیگری بیابد، خ ۀاراد

توان موجود قاهر را محیط بر موجود می
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سیر مقهور معرفی کرد.  صدرا در تف ملا

بار ند بر یاین سيييخن  خداو که  عالی  ت

 :گویدمین محیط است، کافرا

 ومعنى إحاطته تعالى بالکافرین: شمول قدرته علیهم 
: الف8911)صدرالدین شیرازی،  أمره و نقمته هإحاط

 .(95، 5ج 

در جمله فوق، احاطه جهت اشاره به 

کار به جانبهۀ همهعمال قدرت و اراداِ

 گرفته شده است. 

لف از. 2 ت خ م یر  ب عا ثار  ت طه در آ احا
 ملاصدرا

گاهی لفظ  طه»ملاصييييدرا  حا را در « ا

برد یکار مهترکیب با واژگان دیگری ب

تا اشيياره به اقسييام مختلف احاطه کند؛ 

)صييييدراليدین « الاحياطيه الوضيييعیيه»

شاره  (72، 4: ج 1368شیرازی،  جهت ا

فظی احيياطييه مورد لالبييه معنييای تحييت

 »استفاده قرار گرفته است. اصطلاحات 

)صييييدرالييدین « حيياطييه الوجودیييهالا

: 1368 ؛353، 3: ج الف1366شیرازی، 

«  الاحيياطييه الييقييیييومييیييه»، (231، 6ج 

، 3: ج ب1366)صييدرالدین شييیرازی، 

: ج الف1366 ؛411، 4: ج ب1366 ؛84

صدرالدین « الاحاطه القهریه» (314، 6 (

که حاوی  (72، 4: ج 1368شيييیرازی، 

«  تناحاطه داش مثابهعلیت تام به»ۀ استعار

 .هستند

یه»اصيييطلاحات   طه العلم حا «  الا

لدین شيييیرازی،  ، 1: ج 1368)صيييدرا

:  ب-تاصييدرالدین شييیرازی، بی ؛311

)صييدرالدین « الاحاطه الشييهودیه»، (11

طه »  (111: ب-تاشيييیرازی، بی حا الا

شراقیه شیرازی، بی« الا صدرالدین  -تا)

علم کامل » ۀعارحاوی اسيييت (128: ب

 .است« مثابه احاطه داشتنداشتن به

همچنین ملاصييدرا از اصييطلاحات 

ن )صدرالدی« الاحاطه القیومیه الشهودیه»

الاحاطه القیومیه »و  (21: 1361شیرازی، 

شراقیه شیرازی، بی« الا صدرالدین  -تا)

یز  (153: الف سييييت. بهره گرفتييه ان

ستعاره صطلاحات مذکور حاوی ا های ا

شتنمثابه احعلیت تام به» علم » و« اطه دا

 «مثابه احاطه داشيييتنکامل داشيييتن به

 است. 

البته باید توجه داشت که ملاصدرا 

اصيييطلاحات دیگری را نیز از ترکیب 

سيياخته اسييت که کاربرد « احاطه» ۀواژ
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سف نند هما ؛او نیافته است ۀچندانی در فل

ه اشييياره ب برایکه « الاحاطه النفسيييانیه»

ن )صييدرالدینفس نسييبت به بدن  ۀاحاط

الاحاطه »و  (242، 5: ج 1368شیرازی، 

یه ط« العموم حا به ا ۀ که جهت اشييياره 

یل جنس ناس و انواع ذ ناس بر اج الاج

ب لدین کار برده اسييييت هآن  )صييييدرا

یرازی،  لف1366شييي و   (353، 3: ج ا

ظاهر در تقابل به که« المعنویهالاحاطه»

ربرد ابرای اشاره به ک« الوضعیهاحاطه»با 

 اشاللفظیاحاطه در ،یر از معنای تحت

)صييدرالدین  کار گرفته شييده اسييتهب

لدین  ؛285: 1361شيييیرازی،  صيييدرا

 .(421: 1363شیرازی، 

عاره01 بر  مفهومی های. اسهت مبتنی 
 محوی–جهت حاوی

به تدایی،  گاه اب که نظر میدر ن رسييييد 

توان معادل محوی را می-جهت حاوی

هت محیط حاط دانسييييت-و عین ج . م

معنييای-جهييت حيياوی یز در  ن  محوی 

فظی به نسييبت دو جسييم اشيياره لالتحت

دارد که مرزهای خارجی جسييم محوی 

منطبق بر مرزهای داخلی جسيييم حاوی 

حاویباشييييد.  ند –جهت  مان محوی ه

در مبحث ماهیت محاط –جهت محیط

کان در م حتم نای ت اش مورد اللفظیع

 استفاده قرار گرفته است:

ح عن السط هعرض قائم بغیر المتمکن لأنه عبارإما 

المماس لظاهر  الحاویالباطن من الجسم 

 .(01، 0ج : 8911)صدرالدین شیرازی،  المحوی

ۀ فوق، حاوی و محوی در در گزار

فظی خویش جهييت لالمعنييای تحييت

دیگر  کیاند. یکار رفتههتعریف مکان ب

مذکور  که جهت  بارها در از مواردی 

حت نای ت بهفظی خلالمع تهود   کار رف

یان افلاك در علم  بت م اسييييت، نسييي

ست. در نگاه  ، هر سنتیطبیعیات قدیم ا

را  تر از خودیک از افلاك، فلک پایین

توان ترتیب میبدیندر بر گرفته اسييت. 

از فلک حاوی و فلک محوی سيييخن 

: ج 1368، )صييدرالدین شييیرازی گفت

2 ،141). 

با این حال این جهت نیز گاهی در 

توصيييیف  برایکيياربردی اسيييتعيياری 

مفاهیم انتزاعی مورد استفاده قرار گرفته 

ب حال موارد  با این  کارگیری هاسيييت. 

محوی متفاوت از جهت –جهت حاوی
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 محاط است.  –محیط

 «حاوی مثابهبهعلم » ۀاستعار .0-01

به عاره، علم  بدر این اسيييت ثا ه ظرفی م

، د که معلوماتشيييوسيييازی میمفهوم

می دهنييد. محتویييات آن را شيييکييل 

های زیر در این اسيييتعاره قابل نگاشيييت

 مشاهده است:

 ؛علم حاوی است 

 معلوم محوی است.  

این اسييتعاره نیز در زبان متعارف و 

هييای زیر . گزارهروزمره رایج اسييييت

 :حاوی این استعاره هستند

 هایهشيييناسيييی حاوی نظریروان 

وناگونی در باب ماهیت روان و گ

 ؛ذهن انسان است

 کال حاوی اشييي ها و علم انسيييان 

 .های فراوانی استنقص

ا ب های زیر رااین اسيييتعاره تفاوت

عاره –های مبتنی بر جهت محیطاسيييت

حاط دارد؛  عارهم جهتی های در اسيييت

حاط-محیط بهم عالم  ب،  ثا ه امر محیط م

جا، علم مفهوم ما در این سيييازی شيييد ا

ر شود. ده جسم حاوی فهمیده میمثابهب

محاط، علم -های جهتی محیطاسيييتعاره

ف ۀ احاطه توصیواسطهفعلی و علم تام ب

جا، هر نوع و هر میزان شيييد. در می این

–ۀ جهت حاویواسيييطهتواند بعلم می

د. ملاصدرا نیز شوسازی محوی مفهوم

ثار خویش بهره  عاره در آ از این اسيييت

 گرفته است:

 عن هذا العلم الإلهی هالتحقیق عبارو نفس الأمر عند 

لصور الأشیاء کلها کلیها و جزئیها قدیمها و  الحاوی

 .(518، 1: ج 8911)صدرالدین شیرازی،  حادثها

مثيابيه ۀ فوق علم الهی بيهدر گزار

سازی شده است که حاوی مفهوم ظرفی

 است. ءاشیا ۀصورت هم

 «مثابه حاویزمان به». استعارۀ 01-9

به در این اسيييتعا ره زمان همانند مکان 

مثابه یک ظرف مفهوم سازی می گردد 

که اشيييیای طبیعی و زمان مند در داخل 

 ظرف زمان حضور دارند. 

أما الواحد المقدسّ الخارج عن عالم المحسوس و 

 زمان و یحویهالحسّ الذی لا یحیط به مکان و لا 

لا یعتریه تجددّ و تغیرّ و لا یشار إلیه بجهۀ من 
 لا یختلف حکمه فی صفۀ من الصفاتالجهات و 

 .(519، 8: ج الف8911)صدرالدین شیرازی، 

وان عنتعالی به، باریفوق ۀدر گزار

موجودی معرفی شيييده اسيييت که زمان 

 حاوی آن نیست.
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وضعی و احاطه  ۀنسبت میان احاط. 00
 معنوی

تا پیش له  قا که اینفرض م جا این بود 

حاطه» اللفظی دارد یک معنای تحت «ا

گردد ۀ امور محسييوس بازمیبه حوز که

سایر کارکردهای  چیزی جز « احاطه»و 

ظی اللفنای تحتبسط استعاری همان مع

اما در این بخش مقاله کوشييش  ؛نیسييت

پاسيييخ کنیممی که تا  های دیگری را 

توان به این پرسش داد، معرفی و نقد می

 .  کنیم

حسی وضعی به نسبت میان  ۀاحاط

یک امی که دو جسييم اشيياره دارد. هنگ

قرار  گر  ی جسييييم در درون جسييييم د

و جسم  ،گیرد، جسم خارجی محیطمی

داخلی محاط اسييت. ملاصييدرا در آثار 

ند احاط عابیر دیگری همان  ۀخویش از ت

ط حا لت بر معلول  ۀعالم بر معلوم و ا ع

اوت این تعابیر متفاو نیز بهره برده است. 

ۀ معنوی قرار داده را ذیل اصطلاز احاط

توان پرسيييید که تعابیر اسيييت. حال می

مختلف از احاطه چه نسييبتی با یکدیگر 

عابیر مخت« احاطه»آیا  ؟دارند  لفشدر ت

شترك معنوی بهبه ته کار گرفصورت م

؟ و یا شيييده اسيييت یا مشيييترك لفظی

 هتوان تعييابیر مختلف این واژه را بييمی

عنييای  م همييان  تعيياری  کرد اسيييي کييار

 فظی بازگرداند؟ لالتحت

سخ برای سی پا ه مختلف ب هایبرر

صدرا در باب ؤس ال فوق، ابتدا نگاه ملا

سی می . ملاصدرا شوداین موضوع برر

که  تذکر داده اسييييت  ها  طه»بار حا «  ا

ییمی عنييا م عنييای  توانييد  م یر از  ،

 :همانند ،اش داشته باشداللفظیتحت

 یکون؛ هعقلیّ  هإن لم یکن کذلک، فیکون صور
ل ب، همکانیّ هوضعیّ هإحاطتها بالسمّاء لیست إحاط

 بالمعلول هبالبدن و العلّ النفّسه، کإحاطهمعنویّ
 صدرالدین ؛595: 8971)صدرالدین شیرازی، 

 .)058: 8919 شیرازی،

 بیان شده در این گزاره به صراحت

ۀ احاط ،عقول بر سييماء ۀاسييت که احاط

 ایوضيييعی مکانی نیسيييت بلکه احاطه

نفس بر بدن  ۀمعنوی اسيت همانند احاط

ط حا بدینۀ و ا لت بر معلول.  یبع  ،ترت

 وضييعی ۀمعنوی در تقابل با احاط ۀاحاط

قرار گرفته است. ملاصدرا معنای احاطه 

نفس و بييدن را تبیین نکرده  ۀدر رابطيي

چارچوب  عارهاسييييت. در  های اسيييت
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ن نفس بر بد ۀشده، احاطمفهومی معرفی

ستعارمی صداق ا   ۀتواند از یک جهت م

شتنعلیت تام به» شد و ب« مثابه احاطه دا ا

اعمال » ۀاز یک جهت مصييداق اسييتعار

. «مثابه احاطه داشتنبه تام ۀقدرت و اراد

باشيييد، اگر م ثالی  بدن م بدن،  نظور از 

سبت به بدن می توان از علیت تام نفس ن

مثالی دفاع کرد اما نسبت به بدن طبیعی، 

از  باید بخشيی لتنفس را در بهترین حا

ر یاما از آنجا که تدب ؛علت بدن دانسييت

توان ۀ نفس اسييييت، میعهييد بييدن بر

به مثابه تام ۀاعمال قدرت و اراد» ۀاستعار

را مناسيييب با ترکیب « احاطه داشيييتن

 نفس به بدن دانست. ۀاحاط

 ، تنبیه على انههو القدر هو قوله: بالاشراف و الاحاط
ما یکون بحسب الوضع کما  هذه الاحاطلیس المراد به

ها وف بعض فانها فی جهی بین الاجسام التی بعض
، هبل ما یکون بحسب المعنى و الحقیق، ةعین المغایر

 هالتام بالناقص و احاط هالعلم بالمعلوم و احاط هکاحاط
و هی وجود القادر بما هو قادر بوجود المقدور  ةالقدر

 بما هو مقدور اذ لا تفاوت بینهما الا بالتمام و النقص
 .(987، 9: ج ب8911)صدرالدین شیرازی، 

رت فوق تفسیر بخشی از یک روایت عبا

در اصول کافی است. در تفسیر لفظ 

ه ک اندگفتهدر روایت مذکور « احاطه»

 ۀاحاطه در اینجا معنایی ،یر از احاط

وضعی دارد که میان اجسام برقرار است. 

 بر حسب معنا و حقیقت در مقابل احاطه

نویسنده شود. ۀ وضعی طرز میاحاط

 ر حسب معنا وحاطه بمصادیقی را برای ا

 ۀکند که شامل احاطحقیقت ذکر می

تام بر ناقص و  ۀعلم بر معلوم، احاط

 دیدگاهاساس  شود. برۀ قدرت میاحاط

وان تۀ علم بر معلوم را میاستعاری، احاط

علم تام و فعلی »ۀ مصداقی از استعار

تام  ۀ، احاط«مثابه احاطه داشتنداشتن به

ت یعل»ۀ بر ناقص را مصداقی از استعار

 ۀ، و احاط«مثابه احاطه داشتنتام به

 اعمال» ۀقدرت را نیز مصداقی از استعار

 «مثابه احاطه داشتنبه تام ۀقدرت و اراد

 محسوب کرد. 

 آنجييالييب در این عبييارت  ۀنکتيي

به وجه تمایز و  اسيييت که ملاصيييدرا 

وضييعی  ۀمعنوی از احاط ۀاختلاف احاط

 ،وضعی ۀنیز اشاره کرده است؛ در احاط

یان ا غایرت م حاط م جسييييام محیط و م

ط حا ما در ا یان  ۀوجود دارد ا معنوی م

لاف به تمامیت محیط و محاط تنها اخت

ۀ اما دربار ؛شييودو نقصييان مشيياهده می

توان گفت که این سييخن ملاصييدرا می
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ضع ۀوجه تمایز مذکور میان احاط ی و و

جدی نیسييييت،  معنوی چندان عمیق و 

که بتوان ادعا کردچه ط بسيييا  حا  ۀدر ا

عی نیز اختلاف جسيييم محیط و وضييي

 دمحاط به تمامیت و نقصان از حیث ابعا

نه برمیسييييه  ،گردد. از طرف دیگرگا

تفسييیر خاص ملاصييدرا از نظام هسييتی 

اخل در امری د ،تشکیک ۀمبتنی بر نظری

زیرا بدون  ،معنوی نیسيييت ۀمعنای احاط

تشيييکیک ملاصيييدرا نیز  ۀپذیرش نظری

 عالم بر ۀهمچنان فهم اصطلاحات احاط

ط حا ط ۀمعلوم، ا حا لت بر معلول و ا  ۀع

 پذیر است.امکانقادر بر مقهور 

 هعلمه بالاشیاء احاط هعلمه سبحانه عین ذاته و احاط
الجسم بما یحویه و لا  هکاحاط هذاته بها لا احاط

الحس بالمحسوسات و العقل بالمعقولات، بل  هکاحاط
 ومبالقی هالکنه مختص همجهول هاخر من الاحاط ضرباً

وجود الشیء  هالى، و اقرب مثال ضرب له احاطتع
دین )صدرالبماهیته و جنسه و فصله و سائر مقوماته 

 .(21، 0: ج ب8911شیرازی، 

ت بارت فوق نیز  ید شييييده أدر ع ک

ست که احاط شیاءا  ۀ علمی خداوند بر ا

سام بر یکدیگر، احاط ۀهمانند احاط  ۀاج

ۀ سيييپس احاط ؛حسيييی و عقلی نیسيييت

الکنه معرفی مجهول ایخداوند را احاطه

که ویژمی ند  عالی اسييييت و قیوم ۀک  ت

یک طه را نزد حا ثال برای این ا ترین م

داند. ء بر ماهیتش میوجود شيييی ۀاحاط

این سيييخن ملاصيييدرا چند نکته  ۀدربار

 قابل بیان است: 

اسيياس خوانش اسييتعاری،  بر ،اول

 ء،تعيالی بر اشيييیياۀ علمی بياریاحياطي

عارۀهم با اسيييت تام د» زمان   اشيييتنعلم 

طه داشيييتنبه حا به ا ثا علم فعلی »و « م

هم قابل ف« مثابه احاطه داشييتنبه داشييتن

ست . چنین علمی از طریق رابطۀ علیت ا

حاصييل شييده  ءتعالی و ماسييوامیان باری

نابراین ؛اسيييت ط ،ب حا ید  ۀا با علمی را 

صل احاط شاید بتوان  علّی ۀحا ست.  دان

صفت قیومیت الهی تأ صدرا بر  کید ملا

ز ای اهمذکور را نشان ۀاطدر توصیف اح

یت تعبیر  همین امر دانسييييت، زیرا قیوم

دیگری از علیت است. همین امور سبب 

متفاوت  ،علمی الهی ۀاحاط شيييود تامی

 ؛دشييوحسييی و عقلی صييرف  ۀاز احاط

حسی و عقلی تنها وجود  ۀزیرا در احاط

ه مثابه احاطعلم تام داشييتن به»ۀ اسييتعار

 محفوظ است. « داشتن

فظ ملاصييي ،دوم ل نجييا  ی درا در ا
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 وجود و ۀرا برای توصیف رابط« احاطه»

ست. این توصیف هماهیت ب کار گرفته ا

چندان در آثار ملاصدرا رایج نیست. از 

آنجييا کييه چگونگی نسيييبييت وجود و 

ترین مسائل ، خود یکی از ،امضماهیت

سييت که همواره محل ۀ ملاصييدرافلسييف

اختلاف مفسييران بوده اسييت، این مثال 

ی به روشيين شييدن معنای کمکی شييایان

 علم الهی نخواهد کرد.  ۀاحاط

 در متونرا عباراتی  ،از طرف دیگر

اهت به شييب که اتفاقاً بینیممیملاصييدرا 

وضيييعی اشييياره  ۀمعنوی و احاط ۀاحاط

 ی در تقابل با عباراتدارند. چنین عبارات

می قرار  ملاصييييدرا در  گیرنييد.فوق 

ازی الدین شييیرتعلیقاتش بر شييرز قطب

 نویسد:الاشراق میتبر حکم

الوجود على طبقات، بعضها قبل بعض،  هعلم أنّ حقیقا

، همعنوی هإحاطکلّ منها على ما دونه  یحیطو 

طبقات الأفلاک و العناصر بعضها على  هکإحاط

أقوى فهو  . و کلّ ما هوهوضعی هحسی هإحاطبعض، 

 یأدن فهو أضعف هو ما کلّ و هو أوسع رتب هأشدّ حیط
 الدین)سهروردی، قطب مجالاً أضیق و منزله

 .(831، 0: ج 8935، و صدر الدین شیرازی، شیرازی

ط حا بارت فوق، ا وجودی  ۀدر ع

مراتييب وجود بر یکييدیگر را هميياننييد 

طبقييات افلاك و عنيياصييير بر  ۀاحيياطيي

ی معرف –ۀ حسی وضعیاحاط–یکدیگر 

او وجه شباهت را نیز  همچنین ؛اندکرده

ی کييه ادانييد کييه هر مرتبييهدر این می

باشيييد، احاطهقوی تر و اش شيييدیدتر 

ست و هر مرتبهاش وسیعرتبه که  ایتر ا

ر و تتر باشيييد، منزلت پاییناز ضيييعیف

نگ گاه ت تری دارد. این گزاره در جای

ۀ مييذکور دیگری قرار تقييابييل بييا گزار

 معنوی از ۀگیرد که وجه تمایز احاطمی

حسی را در وجود مغایرت محیط  ۀاحاط

حسييی و اختلاف در  ۀو محاط در احاط

ط حا یت و نقصييييان در ا مام ۀ معنوی ت

لدین شيييیرازی،  دانسيييتمی )صيييدرا

بارت، (317، 3: ج ب1366 . در این ع

کدیگر  مایز محیط و محاط از ی وجه ت

شابه  ۀوضعی و احاط ۀدر احاط معنوی م

 یکدیگر معرفی شده است. 

 تحیط التی هالعقلی هلواجب الوجود و للمفارقات النوری

 هعقلی هإحاطبعضها ببعض  هک الحسیکالأفلا

 .(082، 9ج : 8911)صدرالدین شیرازی، 

عقلی در  ۀدر این عبارت نیز احاط

ط حا ند ا مان قات عقلی ه فار یان م  ۀم

 وضعی میان افلاك توصیف شده است. 
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بارات فوق  بر توان میاسيييياس ع

نتیجه گرفت که تعابیر مختلف احاطه، 

 صدراکید ملاأمشترك معنوی نیستند. ت

ط حا یان ا فاوت م ط ۀبر ت حا  ۀمعنوی و ا

ید همین امر اسييت. از طرف ؤوضييعی م

تعابیر مختلف احاطه، مشيييترك  ،دیگر

، عیوضييي احاطۀ زیرا ؛لفظی نیز نیسيييتند

 ۀشيييناختی نسيييبت به احاطتقدم معرفت

به  فهم رایج ،عبارت دیگرمعنوی دارد. 

طه»از لفظ  حا ط« ا حا مان ا حسيييی  ۀه

که  وضييعی اسييت. به همین دلیل اسييت

صادیق  شاره به م ملاصدرا بارها هنگام ا

ط حا ید میت ،معنوی ۀا که این أک ند  ک

وضعی  ۀمعنوی همان احاط ۀاقسام احاط

عابیر مختل طه از نیسييييت. اگر ت حا ف ا

شيناختی در حیث میزان وضيوز معرفت

یک مرتبه قرار داشيييتند، نیازی به چنین 

گيياه چنین ؛ همچنین هیچتييذکری نبود

س ر  نداده تذکری به صيييورت برعک

ملاصييدرا در هنگام  رگزاسييت. یعنی ه

، لازم وضييعی ۀاشيياره به مصييادیق احاط

ند نمی که این مورد از  تابی تذکر دهد 

لازم به معنوی نیسييت.  ۀمصييادیق احاط

صيييورت ای بهذکر اسيييت که اگر واژه

مشيييترك لفظی برای معانی گوناگونی 

ه باشييد، نباید میان آن معانی وضييع شييد

ی شيييناختأخر معرفتت گونه تقدم وهیچ

 د. شومشاهده 

 موجبشناختی همین تقدم معرفت

معنوی توسط فهم  ۀفهم احاط شود تامی

. ملاصدرا در شود وضعی تسهیل ۀاحاط

ست شاره به  ۀد دوم عبارات فوق، هنگام ا

معنوی جهت تسيييهیل  ۀمصيييادیق احاط

ط حا کمک  وضيييعی ۀفهم مطلب، از ا

مثیييل بييایييد گیردمی ت فهم  همواره   .

تر از فهم اصييل مطلب باشييد، تا آسييان

 د. در صييورتی کهشييوتمثیل مفید واقع 

حاطه عابیر مختلف ا  مشيييترك لفظی ،ت

باشند، فهم یک معنا به فهم معنای دیگر 

د ن بایهمچنی ؛هیچ کمکی نخواهد کرد

 وضيييعی و ۀاحاط ۀد که رابطکرکید تأ

 ،طرفه اسييتای یکۀ معنوی رابطهاحاط

ط حا ب ۀیعنی، ا ط ۀواسيييطهمعنوی  حا  ۀا

 د و نه برعکس. شووضعی فهم می

 ۀهمچنین باید توجه کرد که احاط

مل موارد گوناگونی  ،معنوی خود شيييا

کارگیری هدر صيييورتی که ب ،دشيييومی

را در میييان این موارد « احيياطييه»لفظ 
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مختلف به صورت مشترك لفظی لحاظ 

یاز اسيييت که برای هر مورد از  کنیم، ن

بار ا اسيييتفاده ازموارد  ین احاطه، یک 

واژه به صورت مستقل وضع شده باشد 

ین  میييان ا کی  ترا یچ وجييه اشيييي ه و 

 کاربردهای مختلف قابل مشاهده نباشد. 

توان از مجموع عبارات مذکور می

ط حا که ا  همان ،معنوی ۀنتیجه گرفت 

 ۀوضيييعی نیسيييت ولی فهم احاط ۀاحاط

ط حا به کمک ا یاز معنوی  ۀ وضيييعی ن

ستعاری دارد. چنین نتیجه ای با خوانش ا

معنوی سييازگار اسييت. با این  ۀاز احاط

ط حا که فهم ا پذیریم   ۀحال حتی اگر ب

ط ،وضيييعی حا قدم بر فهم ا معنوی  ۀت

ذهن خطور له به أدارد، شييياید این مسييي

معنای آن کند که صيييرف این تقدم به

ست که احاط ستعاری  ۀنی سط ا معنوی ب

 وضعی است. ۀهمان احاط

ی بر  عارهاسيييياس نظر های ۀ اسيييت

 معرفتی ۀاز یک حوز مفهومی، عناصری

–معرفتی دیگر  ۀبه حوز -أمبد ۀحوز-

ند؛ ارتباط شييومنتقل می  -ۀ مقصييدحوز

معرفتی،  ۀنييد میييان این دو حوزمنظييام

ه بتدهد. الۀ مفهومی را شييکل میاسييتعار

عاره که در اسيييت جه کرد  ید تو های با

و عنيياصييير یييک  ءمفهومی تمييام اجزا

.  دشيييودیگر منتقل نمی ۀبه حوز ،حوزه

 ،شده نیزهای مفهومی معرفیتعارهدر اس

حسييی وضييعی  ۀاحاط ۀ مبدأ همانحوز

مقصيييد نیز علم تام، علم  ۀاسيييت. حوز

فعلی، علیت تام، اتصييياف حداکثری به 

قدرت و اراده  مال  فت و اع یک صييي

 أمبد ۀاست. وجود عناصری که از حوز

گا ۀبه حوز ند، رش شييييدهمقصييييد ن ا

های تواند شيياهدی بر وجود اسييتعارهمی

 تلقی شود.ی میان این دو حوزه مفهوم

ب عارف و مح ۀدر تجر سيييوس، مت

عاد سييييه نه اجسييييام طبیعی دارای اب گا

عادی  ند. وجود چنین اب جب هسيييت مو

اجسييام با  ۀدر هنگام مقایسيي شييود تامی

یکدیگر، بتوان سييخن از جهاتی همانند 

ما . اراسيييت گفت –پایین یا چپ -بالا

هت محیط ها –ج حاط در واقع تن به م

رد گیوجه اجسيييام تعلق نمی یک بعد یا

ک ۀ یتواند از احاطمی بلکه تنها زمانی

سخن گفت سم دیگر  سط ج سم تو  ج

که جسم محیط تمام ابعاد و وجوه جسم 

شد. این ویژگی  محاط را در بر گرفته با
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 ۀواسيييطهمتعارف ما ب ۀموجود در تجرب

تعيياره مفهومی مييذکور بييهاسييي  هييای 

های معرفتی مقصد نیز منتقل شده حوزه

 ست. ا

و  وجوهاًو  جهاتو  شئوناً همفارق ةلکل صور

ازی، )صدرالدین شیربها إلا الله  یحیطلا حیثیات 

 .(515، 2ج : 8911

شده است که فوق ۀدر گزار ، بیان 

فارقصيييورت  دارای جهات و ،های م

نهييا  ت گونيياگونی اسييييت کييه  وجوه 

مام این وجوه و باری عالی محیط بر ت ت

، چيينييد در واقييعهيير جييهييات اسييييت.

اموری بسیط و فاقد  ،های مفارقرتصو

در چارچوب وجوه و جهات هسييتند اما 

تعيياره کوراسيييي می مييذ هو ف م ، هييای 

 فوق ۀهييای مفييارق در گزارصيييورت

ه اند کمثابه اجسييامی توصييیف شييدهبه

ستند.  دارای جهات و وجوه گوناگون ه

ۀ توان از احيياطييبر همین اسيييياس می

مام این جهات و وجوه باری عالی بر ت ت

ۀ فوق هم . احاطه در گزارسيييخن گفت

طمی حا ند ا چارچوب  ۀتوا وجودی در 

«  نمثابه احاطه داشتعلیت تام به»ۀ استعار

  ۀعلمی در چارچوب استعار ۀاحاط و هم

ه مثابه احاطداشيييتن بهعلم تام و فعلی »

قدرتی در چارچوب  ۀو احاط« داشيييتن

به مثابه تام ۀاعمال قدرت و اراد» ۀاستعار

  باشد.« احاطه داشتن

متعارف حسيييی انسيييان،  ۀدر تجرب

جه جسيييمی فقطاگر  یک و علم  ،به 

نیرویی اعمال کنیم، و یا  داشييته باشييیم

عا کنمی به  ردتوان اد مل  کا که علمی 

تهآن شيييی یاف به ء  یا آن جسيييم  ایم و 

صيييورت کامل تحت سيييیطره و کنترل 

متعارف انسيييانی  ۀسيييت. همین تجربما

های مفهومی مذکور به ۀ استعارهواسطهب

ته ع یاف قال  قات و مجردات انت فار الم م

 است.

صف  سام همچنین  ات محسوس اج

 و ها اگر تمام ابعادطبیعی همانند رنگ

سم را در بر بگیرند، می ز توان اوجوه ج

آن صييفت بر آن جسييم  ۀ،لبه و سييیطر

متعييارف  ۀسيييخن گفييت. همین تجربيي

اتصيياف »ۀ اسييتعار ۀواسييطهحسييی نیز ب

اطه مثابه اححداکثری به یک صيييفت به

شتن ص« دا  فات انتزاعیجهت توصیف 

 کار گرفته شده است. و ،یرمادی به

متعارف حسيييی، جسيييم  ۀدر تجرب
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بت به جسم محاط دارای ابعاد محیط نس

، در حالی که جسييم تری اسييتوسييیع

تر است. همین تر و تنگمحاط کوچک

ستعاری  شکل ا سعت و تنگنا به   رایبو

اده مورد استفمعنوی نیز  ۀتوصیف احاط

است. در عبارات فوق به این  رار گرفتهق

وضيييعی و معنوی  ۀوجه شيييباهت احاط

 الدینردی، قطب)سيييهرو اشييياره شيييد

شیرازی، ، و صدرشیرازی : 1312الدین 

 .(111، 4ج 

ه توان ادعا کرد کاین ترتیب می هب

 ۀمبدأ به حوز ۀعناصييير معرفتی از حوز

های مفهومی مذکور مقصيييد اسيييتعاره

همین امر شييياهدی  انتقال یافته اسيييت و

عاری از  که خوانش اسيييت اسييييت بر این

 معنوی قابل دفاع است.  ۀاحاط

محاط با  جهت –.تفاوت جهت محیط09
 محوی–حاوی

ط به راب مذکور  یان دو  ۀهر دو جهت  م

جسييم اشيياره دارند که مرزهای داخلی 

یکی بر مرزهای خارجی دیگری منطبق 

. در بسيييیاری از موارد نیز یکی اسيييت

؛ با ودشييکار گرفته میهب یجای دیگربه

های مفهومی مبتنی بر این حال، اسييتعاره

محاط بسيييیار متفاوت از –جهت محیط

عاره هت اسيييت های مفهومی مبتنی بر ج

ۀ مشييياهد برایمحوی اسيييت. –حاوی

( و 1های )، گزارههاتر این تفاوتدقیق

 ( را  با یکدیگر مقایسه کنید:2)

محیط بر  مهندس ارشد شرکت، (1

... بر ) قرارداد استجزئیات این 

 ؛جزئیات این قرارداد احاطه دارد(

 مهندس ارشد شرکت، حاوی  (2

 .جزئیات این قرارداد است

محیط بر تمام کارکنان  ،عاملمدیر (1

... بر تمام کارکنان ) شرکت است

 ؛شرکت احاطه دارد(

حاوی تمام کارکنان  ،عاملمدیر (2

 .شرکت است

است  محیط بر کافرها ،خداوند (1

 ؛(11 ۀبقره، آی)

 .حاوی کافرها است ،خداوند (2

مثييال هر یييک از  فوق، در  هييای 

ما 1) ۀگزار بل قبولی دارد ا قا نای  ( مع

می2ۀ )گزار ن عنييا ( را  م توان دارای 

شيييناسيييی در چارچوب زباندانسيييت. 

شناختی، بسیاری از واژگان که در نگاه 

ترادف  م گر اول  ی محسييييوب همييد
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های ظریف ند، در واقع تفاوتشيييومی

 رسدبه نظر مییگر دارند. معنایی با یکد

عنييای  م یز در  ن جهييت  ین دو  کييه ا

حت فاوتفظی خلالت های ود، دارای ت

ستند که این تفاوت در  ظریف معنایی ه

، ظهور و کارکرد اسيييتعاری این جهات

ی شيييناسيييانزبان یابد.بروز بیشيييتری می

جانسيييون ند  مان نای  برای ،ه تبیین مع

 ۀوارطرز»عنوان واژگان از اصطلاحی به

می« یریتصيييو هره  طرزب  ۀواربرنييد. 

 ءتصویری متشکل از تعداد اندکی اجزا

ند هاسيييت که میو روابط میان آن توا

زیادی از ادراکات ما را در  تعداد بسيیار

های محدودی سيييازماندهی کند. قالب

یری حاصييل ها تصييوواره، طرزدر واقع

نده در نوعی نظم و الگوی تکرار شيييو

 ,Johnson) میان ادراکات ما هسييتند

1987: 29). 

ۀ واردیدگاه، طرزاسييياس این  بر

و جهت  محاط–تصييویری جهت محیط

محوی به صيييورت زیر ترسيييیم -حاوی

 شود:می

 

 

 

-ارهوالبته باید توجه کرد که طرز

ستند و  ،های تصویری اموری انتزاعی ه

  فقط در جهت کمک بهها ترسيييیم آن

دو جهت در ست. تفاوت این هافهم آن

محاط، –ر جهت محیطآن اسيييت که د

ست ، در امر محاط خارج از امر محیط ا

محوی، امر –حالی که در جهت حاوی

می حوی را  توان داخييل در حيياوی م

دانسيييت. مرزبندی متفاوت میان الف و 

جهت ترسيييیم  ،ب در دو شيييکل فوق

های در اسيييتعارههمین تفاوت اسيييت. 

هت نیز این  مفهومی مبتنی بر این دو ج

اهده اسييت. اگر تفاوت معنایی قابل مشيي

ۀ قادر عالم بر معلوم و یا احاط ۀاز احاط

 شييود، ،یریتبر مقدور سييخن گفته می

ن عييالم از معلوم، قييادر از مقهور در آ

وان عننهفته اسييت اما محتویات ذهنی به

 شود. اموری داخل در ذهن فهم می

تدای این  که در اب ثالی  در سييييه م

بخش بیييان شييييد، ،یریييت قرارداد از 

شرکت، ،یریت کارکنان  مهندس ارشد

 محاط -: جهت محیط 2شکل  محوی -: جهت حاوی 1شکل 
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شيييرکت از مدیرعامل و ،یریت کافرها 

سبب می شود که تنها جهت از خداوند 

 هایبرای توصیف گزارهمحاط –محیط

 مذکور قابل قبول باشد.

 گیری نتیجه

ما باحثی ه یت ملاصييييدرا در م ماه ند  ن

به صيييراحت مکان و افلاك سيييماوی 

حاوی–جهت محیط حاط و  محوی -م

حت نای ت کار هب هاآنی فظلالرا در مع

طمی به راب که  یان دو جسيييم گیرد  ۀ م

گام  ؛گرددبازمی ما ملاصييييدرا در هن ا

ی و اصيييول فلسيييفی  هاهتوصيييیف نظر

خویش نیز بييارهييا از جهييات مييذکور 

محیطهبيي جهييت  یژه  هره –و ب محيياط 

-ۀ اسييتعارهگیرد. در چارچوب نظریمی

مفهومی، بيي  کييارگیری جهييتههييای 

ۀ صيييدرایی را محاط در فلسيييف–محیط

هييای زیر توان در قييالييب اسيييتعييارهمی

 بندی کرد: صورت

 همثابعلم تام داشيييتن به»ۀ اسيييتعار

طه داشيييتن حا عار«ا علم فعلی »ۀ ، اسيييت

ۀ ار، اسييتع«احاطه داشييتن همثابداشييتن به

به» تام  یت  بعل ثا طه داشيييتن هم حا ، «ا

اطه اح همثاباصييالت داشييتن به»ۀ اسييتعار

شتن ستعار«دا صاف حداکثری به »ۀ ، ا ات

  ۀعار، است«احاطه شدن همثاببهیک صفت 

احاطه  همثاببه تام ۀاعمال قدرت و اراد»

 «.  داشتن

های فوق، احاطه داشتن در استعاره

تام و کامل بودن علم، علیت، قدرت  به

ه دارد. این ویژگی و اتصيييياف اشييييار

معنای های مذکور بهمشييترك اسييتعاره

لتحييت محيياط –محیطفظی جهييت لا

 ارف روزمره،متع ۀگردد. در تجرببازمی

 تمام ابعاد و وجوه جسييم ،جسييم محیط

گیرد. این ویژگی محيياط را در بر می

های مفهومی مذکور ۀ اسييتعارهواسييطهب

مال امور أت برای یت و ک مام ید بر ت ک

ته  فاده قرار گرف تافیزیکی مورد اسيييت م

 است.

نگيياه اولیيي ۀ جهييت هر چنييد در 

محوی معادل و مترادف جهت –حاوی

–جهت حاوی، اما محاط اسييت-محیط

کاملاً  عاری  های اسيييت کارکرد  محوی 

ابه مثعلم به»های متفاوتی دارد؛ اسييتعاره

درآثار « مثابه حاویزمان به»و « حاوی

شان دشومی هملاصدرا یافت ؛ همین امر ن
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نای تحتمی که مع اللفظی جهت دهد 

محوی نیز متمييایز از جهييت –حيياوی

خارج  ،محاط اسييت؛ امر محاط–محیط

اما امر محوی داخل از امر محیط اسييت 

 در امر حاوی است.

  
  ملاحظات اخلاقی:

 دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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خدا  ت و تغییرناپذیری خدا با علم مطلق و توجهتعارض میان وجوب وجود، اکتفای بالذا چکیده:

از موضوعاتی است که مورد توجه جدی فلاسفه و متکلمین  ،مندی خداعاطفه ،به بندگان و در نهایت

مستلزم  ،یند شناختیآعنوان یک فرعاطفه معاصر، عاطفه به ۀقرار گرفته است. با توجه به اینکه در فلسف

جزء کمالات وجودی موجودات به حساب آمده و هر  ،ی از آنمندآگاهی و ارزیابی است، بهره

یحی است. متکلمین کلاسیک مس منددر تعامل با سایر موجودات بوده وعاطفه ضرورتاً ،موجود آگاه

 ۀعنوان یک نظریخدا به تأثرپذیری ۀمند نیست. نظریشود و لذا عاطفهثر نمیأخدا مت کنند،کید میأت

دند قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. متکلمین نئوکلاسیک بر این باور شدکسی جدید در الهیات ارتُ

، و عشق الهی پذیریتأثرنامیان معتقد بودند ریشه در کتاب مقدس ندارد. ایشان  تأثرناپذیری، ۀکه نظری

با روش  ای از عشق او به بندگان است. این مقاله زیرا همدردی خداوند نشانهتعارض وجود دارد؛ 

وکلاسیک مسیحی، متکلمین کلاسیک و نئ هایهضمن تطبیق نظری کندتطبیقی تلاش می –توصیفی

سد با ر. به نظر میدهدرفت از این چالش مورد ارزیابی و تحلیل قرار حل این مکاتب را در برونراه

ذیری م، زمان، خدای مطلق و تغییرپعل از نوین تحلیل عواطف، از ارزشی-توجه به تعریف شناختی

نزدیک  ،باشند ای با یکدیگر سازگاری داشتهن به تبیینی از خدا که در آن صفات مذکور به گونهتوامی
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 مقدمه

 رایی وجود، چیستی و چؤال از هستیس

عنوان یکی از بييه از دیربيياز ونييد،خييدا

بنیادین فکر بشيير مطرز بوده  هایؤالسيي

و متکلمین و فلاسييفه با توجه به مسييائل 

-، به این موضييوعات پرداختهزمان خود

ند یل و ا . بحث از چیسيييتی خدا و تحل

های اثبات وجود شناخت او در استدلال

نقش خييدا  یی وجود او  یین چرا ب ت و 

ندهتعیین یل ای داردکن . بررسيييی و تحل

 یکی از موضيييوعاتی وند،صيييفات خدا

اسيييت که درك چیسيييتی او را ممکن 

ندمی کک فه و متکلمینی  در  ه. فلاسييي

صيييدد بررسيييی چیسيييتی خدا هسيييتند، 

سند، شنامتناسب با مفهوم خدایی که می

. دهنييدصيييفيياتی را بييه او نسيييبييت می

سازگاری یا ناسازگاری این صفات در 

شيييده ای طرزههقوت یا ضيييعف نظری

تا  ؛گذار اسيييتأثیرخدا بسيييیار ت ۀدربار

، ۀ دینجييایی کييه بعضيييی از فلاسيييفيي

صفات خدا  ضی از  سازگاری میان بع نا

ی موجييه در انکييار وجود خييدا را دلیل

   1اند.دانسته

                                                           

1. Pike1965,27-46. 

بررسييييی سييييازگيياری یييا   لييذا 

ناسييازگاری صييفات خدا علاوه بر این 

ی کييه در درك چیسيييتی خييدا نقشييي

ندهتعیین با دارد، کن خدادر اث  ت وجود 

ل رخیو رد ب خدا نیز  ۀاد کار وجود  ان

 ثی که در این. یکی از مباحؤثر اسيييتم

بوده طرز  م گيياری یييا ، سييييازحوزه 

 ،ناسيييازگاری صيييفاتی مثل خیرخواهی

مطلق مطلق و قييدرت  خييدا بييا  علم 

عالم اسييييت . این آفرینش شيييرور در 

سف ضوع مورد توجه جدی فلا ۀ دین مو

 ریموضوع دیگ 2.و متکلمین بوده است

، بحث که در این حوزه مطرز اسيييت

ا ناسييازگاری صييفاتی مثل سييازگاری ی

لذات بودنوجوب وجود با  و ، مکتفی 

فعلیييت محض خييدا بييا مقييام ربوبیييت، 

اسيييخگویی و توجه او به و پ رحمانیت

 .  بندگان است

سفی سی فل شنا سنت خدا دا ، خدر 

وجوب وجود و با صيييفاتی مثل  معمولاً

ناخته می یت محض شييي . این دشيييوفعل

به ثبوت  ئل  قا که  گاه از افلاطون  ید د

ك لایتحرل بود تا ارسطو که محرك ثُمُ

 .43 :1388 ،مهر یدیسع .2
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بالفعل می دانسيييت، اولی را صيييورتی 

شت . چنین خدایی بدون اینکه وجود دا

ان را آن ،به بندگان توجهی داشييته باشييد

سوی خود جلب می  ؛کردبه حرکت به 

شادی  ستا که توجهی به ،م و  خدایی ای

ان آن حالات بندگان ندارد و پاسخگوی

منیسيييت ا خدایی که ادیان توحیدی . ا

ست مطرز می صی ا شخ کنند، خدایی 

ان و از رفتار آن ردکه به بندگان توجه دا

پاسييخ او  شييود؛خشييمگین یا شيياد می

های  عا گان را مید ند نب با آ هد و   اند

فت ندوگو میگ له. مسيييک که در أ ای 

جا مطرز می که این شيييود این اسييييت 

بالف  الوجود واجبو ،علچگونه خدای 

لوجود بييالييذات مکتفی توانييد از میا

یا از بعضيييی  بندگان خشيييگمین شيييود

ها و نفوس خشييينود گر تار دد و در رف

گان بی ند به ب بت  فاوتمجموع نسييي  ت

-نبوده و پاسييخگوی حالات و خواسييته

له در فلسيفه و أ. این مسيان باشيدهای آن

 دین ،ربی و ۀکلام اسييلامی و در فلسييف

ه ی قرار گرفتمورد بررسيي کلام مسييیحی

                                                           

1.  Mullins 2020,p5. 

 .163: 1311میرشمسی،    .2

الهیات  ۀر،م اینکه در حوزعلی. اسييت

ناسيييبی برای اسيييلامی راه های م کار

دارد، اما  رفت از این مسييأله وجودبرون

یات حث در اله یل گسيييتردگی ب  به دل

، این مقاله به بررسی آن در این مسیحی

 .شودمتمرکز میحوزه 

هييای تحلیييل، اخیر ۀچنييد دهيي در

طف عوا تی از  خ ین  ،شيييينييا گز ی جييا

شدهتحلیل  طفقاند که عواطف را هایی 

از  1دانسيييتند؛،یرشيييناختی میانفعالاتی 

عنوان واسط عمل سوی دیگرعواطف به

ار أ رفتپاسييخگویی و مبد أ، منشيي2و نظر

سشوندشناخته می شد . این م أله باعث 

گاری تغییر یناسيييياز پذیری و فعل  تنا

ه ، بمحض خدا با توجه خدا به بندگان

ت  و ناپذیرأثرناسيييازگاری میان خدای 

 . لذا امروزهمند تبدیل شودخدای عاطفه

ه ، با توجه به مباحثی کدر کلام مسیحی

، ضييمن ۀ عاطفه مطرز اسييتدر فلسييف

گاه ید باربازخوانی د ما در قد ۀ های 

ها ذیل ، این دیدگاهناسييازگاری مذکور

و  3ثييرپييذیييری خييداأدو مييکييتييب تيي

3.  Passibilist. 
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سته1ثرناپذیری خدا أت  .شوندبندی مید

ه را پاسيييخگو ب خدا ثرپذیری،أپیروان ت

، در تعامل های بندگانحالات و خواسته

یت ها گان و در ن ند فهبا ب عاط ند ،  م

ری، ثرناپذیأدر مقابل پیروان ت دانند؛می

خدا ند  قد هسيييت جب معت الوجود و وا

لذات بوده با هاجمکتفی  لق مط ، در ابت

ست و امکان ندارد در تعامل با بندگان  ا

خدا أثر شيييود، لذا مت انباشيييد و از آن

ند نیسيييتعاطفه . در کلام مسيييیحی م

خييدابيياوران سييينتی و کلاسيييیييک بييه 

و کیييد کرده أثرنيياپييذیری خييدا تييأتيي

 ذیرثرپأکلاسیک خدای تخداباوران نئو

 کنند.مند را اثبات میو عاطفه

کلام ا بر  کز  مر ت مقييالييه بييا  ین 

سیحی ضمن تبیین، تلاش میم ین ا کند 

ظر خييدابيياوران نيياسييي ن م ازگيياری از 

دا ثرپذیری خأیروان تپ ۀ، ادلکلاسيييیک

 کید برأرا در حل این ناسيييازگاری با ت

یک مسيييیح یات نئوکلاسييي ی مورد اله

 . بررسی و ارزیابی قرار دهد

 ناسازگاری صفات خدا. 0

                                                           

1.  Impassibilist. 
2. Impassibility. 

ی قد اسيييتأت ۀنظر پذیری خدا معت نا  ثر

طلق م لم  ع کتفييای وجوب وجود،  ، ا

یت ها یت محض و در ن لذات، فعل ، با

عاطفی و تغییر یات  با ح خدا  پذیری  نا

وجه خدا به بندگان در تعارض اسييت. ت

بساطت و وجوب وجود خدا با همچنین 

ورزی و رحیمیت او در تعارض شييفقت

ست. علم مطلق و مکتفی بالذات بودن  ا

با خشييم خدا در تعارض اسييت. خدا نیز 

 مرکزی این ۀتوان هسيييتطور کلی میبه

ارض میان تحلیل خاصی را تع هاتعارض

طت ذاتی فای ، ااز علم مطلق، بسييييا کت

بالذات و وجوب وجود خدا که مستلزم 

ت فت  پذیریأصييي نا با   9ثر خداسييييت، 

، خشييم و همدردی، شييفقت، رحیمیت

پاسييخگویی خدا به حالات و  در نهایت

سته ست.خوا همدردی،  های بندگان دان

 ،، خشييم و توجه خدا به بندگانشييفقت

بیانگر این است که خدا دارای عواطف 

م یا امر ملایادراك  ۀزیرا عاطف، اسيييت

ملایم با طبع و پاسخگویی ارزشیابانه ،یر

 ،عبارت دیگر. بهاسيييت نسيييبت به امور

حالتی ذهنی شامل ارزیابی است  ،عاطفه
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یا منفی دارد مه  رد 8.که اثری مثبت  ادا

ها بعضی از این تعارض کنیم تاتلاش می

 .  هیمنشان د را

 خدا  پذیریبا تغییر ناسازگاری علم مطلق . 0-0

که ایندر  ی و ،یرسيينتیسيينت انخداباور

عالم مطلق اسييييت کدیگر، خدا    با ی

ستند اما عقیدههم شدت در ماه ه یت و 

نظرهييایی علم مطلق خييداونييد اختلاف

ک ند  خدا را دار عاطفی  یات  ه فهم ح

باوری سييينتیکندممکن می خدا  ،. در 

ندخدا طهب و به  ۀواسييي علم مطلق ذاتی 

ها همۀ گزاره 9ارزش صيييدق ،9خودش

ند؛ علم را می به هیچدا وجه مبتنی الهی 

باوری بر درك جهان نیسيييت . در خدا

مسييتلزم نقص اسييت  4علم فعلی، سيينتی

را وابسيييتييه بييه  ، خييدازیرا علم فعلی

باوران  1،کندات میمخلوق  سييينتیخدا

به ارزش صييييدق مع خدا  ند علم  قد ت

عل محض و گزاره یک ف ها از طریق 

  6.دشوذاتی محقق می

                                                           

1. Deonna and Teroni 2012, 3–6. 

2.perfect introspective knowledge of 

Himself. 

3.truth values. 

4.perceptual knowledge. 

  نتیسانتقاد همیشگی به خداباوری 

 ،زمانگونه خدای بیآن اسيييت که چ

های ارزش صيييدق گزارهقادر به درك 

مند است. اگر خدا از ارزش صدق زمان

پس  ،مند آگاه اسيييتهای زمانگزاره

هد بود  مان متغیر خوا علمش در طول ز

زمييانی و لایتغیر ، بیو بييه این ترتیييب

 .بودنش نقض خواهد شد

دا خ معتقدند کلاسیکخداباوران 

مند علم های زمانگزارهبه ارزش صدق 

ندارد زیرا چنین علمی مستلزم آن است 

باشيييد ته  به مخلوقات وابسييي  .که خدا 

باور این وابسيييتگی را  کلاسيييیک خدا

ری از و خييدا را بَ دانييدمینوعی نقص 

 ،در مقييابييل  7شييينيياسييييد.می این علم

باوران نئوخ ر اگ کلاسيييیک معتقدنددا

اشييته مند علم ندهای زمانخدا به گزاره

. خدای علم او ناقص خواهد بودباشيييد 

معنای خدای عالم به به عالم مطلق نوعاً

ستۀ گزارهارزش حقیقی هم . از این ها

بیشيييتر فلاسيييفه و متکلمین  ،گذشيييته

5. Augustine, The Trinity, XV.13.22. 

6. charnock  1864,464ff. 

7 .(Mullins, 2016: chapter4) 
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نئوکلاسيييیيک معتقيدنيد حتی علم بيه 

م مال ۀ گزارهارزش حقیقی ه ها نیز ک

  بلکه خدا 8کندشييناختی خدا را ادا نمی

ید ،ایوه بر دانش گزارهعلا حاء  با از ان

 ال،ثم؛ برای مند باشيددیگر علم نیز بهره

شد2خدا باید خبیر صفت بیانگر . »با این 

کامل و دقیق از  ویژگی درك آگاهانه،

موجود آگيياه منظر اول شيييخص هر 

این صفت از لوازم علم مطلق و  3«.است

حداکثری  ناختی  ندخدا4ادراك شييي  و

اگر خدا عالم مطلق  ،بر این اساس. است

ست باید ب اه ه نحو آگاهانه دیدگتواند با

و  را بشييناسييد5شييخص هر مخلوقیاول

شييخص هر برای اینکه خدا دیدگاه اول

لازم است نسبت  ،مخلوق را درك کند

بييه مخلوقيياتش همييدردی حييداکثری 

 6.داشته باشد

 ،در این تعييارض ،بييه این ترتیييب

با وران کلاسيييیک برای رهایی از خدا

، خييدا را عييالم بييه تغییرپييذیری خييدا

ندمیزمان ای بیهای گزارهشدان و  دان

                                                           

1. Nagasawa, 2003 

2 . Omnisubjectivity  هم ف دارای صييييفييت 

 آگاهانه نسبت به دیگران از منظر خودشان

3. Zagzebski, 2008: 231. 

قد خدایی، تغییرمعت پذیند چنین  ر و نا

خداباوران  ،در مقابل ؛عالم مطلق اسييت

سیک معتقد ست کهنئوکلا ست ا  ند در

ناپذیر اسيييت اما علم چنین خدایی تغییر

شامل او ناقص بوده و هم ۀ انحاء علم را 

شييود و از سييوی دیگر چنین خدای نمی

قدرت برأت پذیری  نا باط وثر  قراری ارت

 تعامل با مخلوقات را ندارد. 

ق مطل و ابتهاج ثرناپذیریأناسازگاری ت. 0-9
 ورزی و همدردی او با بندگان خدا با شفقت

 ندوحالت برتر ذات خدا ،ثرناپذیریأت

ساس آن عاری از هرگونه  ست که بر ا ا

 ،آزردگی و احساسی است. این صفت

یکی از صيييفيياتی اسييييت کييه از نظر 

سیحیخداباورا سیک م ، از لوازم ن کلا

، وجوب وجود و پييذیرش بسيييياطييت

م به زع .مکتفی بالذات بودن خداسيييت

هایک موجود» ایشييييان حالتی  ، تن در 

عاً حقیقتاً  هیچبسيييیط اسيييت که  و واق

و  ترکیب اجزاء یا اتفاق ،دوئیت، تغییر

رویدادی  به هیچ شيييکلی در آن وجود 

4. maximal cognitive perfection 
5 . the firstperson perspective of 

every creature 

6. Zagzebski, 2008: 235. 
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وجوب وجود خداوند  8«.نداشييته باشييد

 9و وجود مسيييتقل 9لول نبودنمعبیانگر 

أکید الوجود بالذات ت. واجباسيييتخد

چیز کنييد کييه وجود خييدا از هیچمی

ای اکتف .ت نگرفته اسيييتأدیگری نشييي

بالذات خدا صيييفتی ناظر بر ذات کامل 

مندی از . خدا برای بهرهخداوند اسيييت

یاز خارج  این کمالات ن به هیچ چیزی 

 ۀخدا علت هم ،در واقع از ذاتش ندارد.

تی است که در مخلوقات مشاهده لاکما

   4.کنیممی

ت به أخدای  قادر  پذیر در واقع  ثرنا

ست سیکی . همدردی نی خداباوران کلا

سلم»مثل  ضح منکر وجود به« آن طور وا

 5.انييدبوده همييدردی و شيييفقييت خييدا

، همدردی مستلزم درد و آزردگی است

ر ثرناپذیأو این چیزی اسييت که خدای ت

به همین خاطر  .قادر به انجام آن نیسييت

نود خش ثرناپذیر کاملاًأاست که خدای ت

به برهم زدن اسييييت و هیچ قادر  چیز 

                                                           

1 .Lombard sentences I, 

DistinctionVIII.3. 
2.self-existence. 

3.independent existence 

4.(Blackwood, 1658: 316 

 12: 1386 ،آنسلم.5

به  6شيينودی مطلق او نیسييت.و خ ابتهاج

 سيييتیموجودات ن یبدبخت» این ترتیب

 رای، زشييود او رحمت کندیکه باعث م

ند تحت خارج از  ییزهایچ ریتأثخداو

   7«.ستیخودش ن

 یخدا یعاطف تیاز آنجا که وضع

بر خود  یصيييرفاً و کاملاً مبتن رناپذیرثأت

  اسييت محال یکیزی، از نظر متافاوسييت

حالت عاطفی دیگران را تجربه  کیفیت

ش خدا از کمال ذات شييينودیخ» .کند

مده به هیچ مخلوقی به، برآ که  نحوی 

قادر  ... وابسيييته نیسيييت هیچ مخلوقی 

او را از  8سييرمدی خشيينودیکه  نیسييت

  1«.کاهش دهد ایببرد  نیب

 را که ییزهایچ ۀ، همکاملهاج ابت»

حذف اسييييت یخلاف خوشيييبختبر  ،

بييا  ختييهیآم یخوشيييبخت هر کنييد.یم

عادت، یناراحت   11«.ناقص اسييييت سييي

نابراین پذیرأت یخدا ب نا ندگ ثر  یدر ز

از  یاتوانييد نشييييانييهیخود نم یعيياطف

6.Zanchius, 1601: 357–8. 

7. Pink, 1975: 74. 

8.His infinite blessedness. 

9.Randles, 1900: 44. 

10.Silverman, 2013: 168. 
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 تی، محدود، ضييعفیری، درگیناآرام

شد ز شته با با  یزیچ نیچن رایو اندوه دا

 1.سيييتیسيييازگار ن ی مطلق اوخشييينود

نه دانش تجرب بار یهرگو  از ،رنج» ۀدر

 نیاو بنابر است یذات یدست دادن برتر

مل اسييييت یبرا کا که    رممکنی، ،او 

گاه به این ت  2«.شيييودمی ید یب از د رت

 ، خدا دارای ابتهاجخداباوران کلاسیک

ست که تحت ای هأثیر هیچ بندتمطلقی ا

بر  .بردار نیسييتخدشييه و گیردمیقرار ن

قت و  ،سيييياساین ا ثل شيييف حالاتی م

ابتهاج  همدردی که باعث خدشيييه در

 در او راه ندارد. ،مطلق و بساطت اوست

ت به  قدین  بل معت قا پذیأدر م ری ثر

قاً مراقب جهان  خدا معتقدند خدا عمی

به  خوبی ارزشمخلوقش هسيييت. خدا 

دانييد و آن را بييه بهترین جهييان را می

شييکل به ظهور رسييانده اسييت )صييفر 

معتقدند آنان همچنین  ؛(1:31 ،پیدایش

یار خدا ع با مردم بسييي مانش را  هد و پی

خدا پیمانش با مردم را  .داندباارزش می

ست ای گونهداند بهۀ توجه و عمل میشای

                                                           

1.Randles, 1900: 48. 

2.Randles, 1900: 50. 

3. O’Connor, 1998. 

 .هددها پاسخ مینحو عاطفی به آنکه به

ه عهد خود وفا نکنند، ها بوقتی انسيييان

ستی شودخدا ،مگین می ؛ زیرا او به در

هيا را اخلاقی آنرارزشيييی عميل ،یبی

پاسيييخی . دهدتشيييخیص می ،م خدا 

ست انعقلانی و اخلاقی به رفتار آن با . ا

هييای این حييال وقتی خييدای انسييييان

 ان، برای آنشييودشييکن آزرده میپیمان

ست زیرا او مراقأمت ست و سف ا شان ا ب

از طریق عهد و میثاق با  انخواهد آنمی

   9.او رشد کنند

ی تای نظر  ۀزاگزبسيييکی در راسييي

معتقد اسيييت  اباوران نئوکلاسيييیکخد

که او  یایهخدا دارای ویژگی اسيييت 

نييامييد. این می  4همييدلی کييامييل مطلق

پاسيييخ» لت  محا به ه حالات  ۀگویی 

نی بيياورهييا،  ع ی گران  ی تی د خ شيييينييا

ها و احسياسيات، خلق، آرزوها، انتخاب

نهمین در   1«.اسييييت انطور عواطف آ

م با ه خدا  مدلی  ۀواقع  قاتش ه مخلو

مهم آن است  ۀلأمس .کامل و مطلق دارد

تواند بدون احساس یک کسی نمی» که

4. perfect total empathy. 

5. Zagzebski 2008, 241. 
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حالت عاطفی یا احسيياسييی با آن حالت 

 احسيياسييی همدلی کند؛ زیرا عاطفی یا

رونوشييييت یييک حييالييت عيياطفی یييا 

خود یک حالت عاطفی یا  ،احسيياسييی

کامل رونوشيييت  8«.احسييياس اسيييت

 طور کاملاً آزردگی عاطفی مخلوقات به

به خ واضيييحی ابتهاج طر مطلق خدا را 

مطلق و  اینکه خدا خرسييندی .اندازدمی

به میخدشييييه پذیری را تجر با نا ند  ک

ۀ پاسيييخگویی کامل به آزردگی، تجرب

شانی عاطفی ستدرد و پری سازگار نی  ،  .

 جهان ، درأثرپذیریت ۀاسييياس نظری بر

 ا،لب واقعی که سيرشيار از گناه اسيت،

عاشييق به مخلوقات  پاسييخ خدای کاملاً

   9.استمستلزم آزردگی همدلانه 

بيييه ایييين تيييرتيييیيييب خيييدای 

 خداباوران کلاسييیک به دلیلثرناپذیرأت

 ،مطلق بسييياطت و ابتهاج مندی ازبهره

یرتيي ث همييدرأ بوده و از  دی و نيياپييذیر 

های پاسيييخگویی به حالات و خواسيييته

 .بندگان محروم و فاقد عواطف اسيييت

، خييدایی کييه بييا بنييدگييان در مقييابييل

                                                           

1. Zagzebski 2008, 242–3. 

2. Brasnett 1928, 118. 

3. His own sovereign will. 

شتاتحت کند قطعاًهمدردی می ان ثیر ای

 شود.گرفته و آزرده می قرار

ثرناپذیری خدا با عشق او به أناسازگاری ت. 0-3
 بندگان 

از نظر خداباوران کلاسييیک عشييق خدا 

پذیر اسييييترثأت قا؛ نا  تیعنی در مخلو

کنييد یييا  مجييذوب  یزی کييه او را  چ

عشييق مخلوقات  انگیزد، وجود ندارد.بر

خاطر وجود چیزی ، بهبه سایر مخلوقات

، آزادخدا  اما عشييق در معشييوق اسييت؛

علت  .اسيييت بدون علت و خودجوش 

 ۀعشيييق خدا به هر مخلوقی تنها در اراد

ست 3خود او مقتدر شق خدا  4.نهفته ا ع

یز چاز هر« ثرأ،یر مت»و  «علتبی» کاملاً

عشق خدا به من . »خارج از ذاتش است

جههیچبه از خودش سيييياحتیو هر   و

در  یزی. چه چچیزی نیسيييت ریتأثتحت

به خود جلب قل تواندمیمن  ب خدا را 

قاً ما، برعکس،  ؛یزیچ چیه کند؟ مطل ا

مه دفع او وجود داشييييت،  یبرا زیچه

شده بود تا او را از من  زیچهمه سبه  محا

 5«.متنفر کند

4. Pink 1975, 77–8. 

5. Pink, 1975: 78.  
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ها میاز طرف دیگر ند ، خدا تن توا

یعنی ای معطوف بييه خیر اعلااراده  ،

 .ای معطوف به خودش داشته باشداراده

ه فقط در مقایسيييبنابراین خیر مخلوقات 

 ۀخدا در اراد .دار اسييتبا خیر خدا معنا

  .مبتهج اسييت مطلقاً 1معطوف به خودش

د نييتوانینم مخلوقييات دلیييل نیبييه هم

 ذال  ،شوندخدا  یخشنود باعث افزایش

قات ند در تصيييمینم خیر مخلو -میتوا

  2.خدا نقش داشته باشد یریگ

صفت  برای فهم چنین ادعایی باید 

ذیرش خداباوران که مورد پ بسيياطت را

  .مورد توجه قرار دهیم ،کلاسیک است

لذات و وجود خدا خدای بسييیط با ۀاراد

ه وجود خدا از آنجا ک 3.همانی دارداین

ست ست ۀ، ارادواجب ا  ؛او نیز واجب ا

مان  ۀدر ،یر این صيييورت اراد خدا ه

ن معناست که . این بداوجود خدا نیست

 .کندضرورت خودش را اراده میهب خدا

ق عشيييق خدا چیزی ،یر از خودش لمتع

 ۀنظریي ،در مقيابيل .توانيد بياشييييدنمی

ثرپذیری خدا معتقد اسيييت، عشيييق أت

                                                           

1. willing Himself. 

2. Strong, 1907: 397–9. 

3. Charnock, 1864: 387. 

 ثرناپذیر، اصلاًأمعطوف به خود خِدای ت

أکید ت ین نظریها 4.شيييبیه عشيييق نیسيييت

به ارزشکمی باید  های ند عشيييق خدا 

نظر .مخلوقييات معطوف بيياشييييد  از 

شرط خدا  یهمدل طرفداران این نظریه،

که  ییخدا ی عاشييق اسييت؛داخ تحقق

 انآن یتواند با مخلوقات خود و براینم

ز تر انییپييا یاز نظر اخلاق ،رنج ببرد

ما یهزاران زن و مرد که   ندلیاسييييت 

 رنج بکشند.  گرانیرفاه د یبرا

به این ترتیب خداباوران کلاسیک 

، عشيييق خدا ثرپذیریأبرای رهایی ازت

دهند و در أثر را به خدا نسيييبت مینامت

ها معتقدند عشيييق کلاسيييیک، نئوابلمق

ر تحقق ه ۀعشييق نیسييت و لازم ،ثرأنامت

شوق و  شق و مع شقی توجه متقابل عا ع

 .همدلی عاشق با معشوق است

ا ثرناپذیری و علم پیشینی خد أناسازگاری ت. 0-4
 با صفت خشم خدا

 دندمعتق کیخداباوران کلاس بعضی از

کلمه احسييياس  یواقع یخداوند به معنا

 فاقد خدااگر «نکیپ»از نظر خشم دارد. 

4. Oord, 2010: 67–8. 
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ی ، از نظر اخلاقباشيييد شيييمصيييفت خ

با این حال اعتقاد  1.تواند کامل باشدینم

خدا از ب که  گان خشيييمگین به این ند

 ثرناپذیری خدا ناسييازگارأتبا ، شييودمی

 بیانگر این واقعیت است کهاست. خشم 

 .جهان قرار گرفته اسييت ریتأثخدا تحت

را  خشيييم خييدا ،تیييگنيياهييان بشييير

ست ا یخدا از گناه عصبان». انگیزدمیبر

ملی ع و اقتدار او هیعل انیعص ،گناه رایز

 «.اوستریناپذخدشه تیحاکمدر مقابل 

از سييوی دیگر خداباوران کلاسييیک  2

ند قد خدا معت خارج از  علم  به چیزی 

ست سته نی ساس .ذاتش واب اگر  ،بر این ا

و علت بروز 3ه کنندصيييادق گناهکار را

ا مسييئول خشييم خدا ر او، خشييم بدانیم

خشيييم خدا ایم و به این ترتیب دادهقرار

ته  یذات اله خارج از یزیبه چ وابسييي

 .است

اینکييه فرد  ،کیييکلاسيييخييدابيياور

                                                           

1. Pink, 1975: 83. 

2. Pink, 1975: 83.  

3 .Truth maker: یکننده متعلقمراد از صيييادق 

ست که  صورت تطابق  کیا گزاره فقط و فقط در 

 یادهیتواند پدیمتعلق م نیبا آن صيييادق اسيييت. ا

  .... باشد و یاز روابط انتزاع یامجموعه ای یواقع

ها گزاره نیا ازلی ۀکنندصادق گناهکار

  ؛کند، رد میدر ذهن خداسيييترا که 

گذاری امور أثیرزیرا در این صيييورت ت

را پييذیرفتيه  خييارج از ذات خييدا بر او

ما ؛اسيييت به جبرگرا نیا ا  ییامر منجر 

ا ب یی کلامی جبرگرا 5شود. می 4یکلام

ر د یاخلاق تیآزاد انسان و مسئول ۀاراد

با  ،با این حال. تعارض اسيييت هرچند 

از ا خد ثرأت ۀلأمسييي گراییپذیرش جبر

، شيييودحل می یخارج از ذات الهامور

ذات خدا متعلق  اما مستلزم آن است که

لی که به ؛ در حاخشيييم الهی قرار گیرد

ی مناسيييب متعلقخدا رسيييد ذات نظر می

خدا نیسييييت خشيييم برای  خیر مطلق . 

 واقعخشيييم تواند متعلق لذا نمی ،اسيييت

 .شود

  ،أثرنياپيذیریخلاف دیيدگياه تيبر

 معتقد اسيييت، کینئوکلاسييي باورخدا

. اسييت انخشييم خدا وابسييته به گناهکار

4 . Theological determinism: ی دگياهیيد

ر د را که چهآن ۀکه خداوند همکلامی مبنی بر این

 .کندیم نییتع ،افتدیجهان اتفاق م

5. Pereboom, 2016. 
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وجود مخلوقاتی که خدا بدون خشيييم 

ستند، وجود خشم خدا  متعلق واهد نخه

شت.  شتدا  ،در عین حال باید توجه دا

یدگاه اگرچه حیات  بر اسيييياس این د
با  یعاطف ند  تا  گذشييييتخداو مان  ز

 ، اماوابسييته اسييتخلوقات به م ودیحد

 خلوقيياتوجييه بييه مچیهبييه خييدا وجود

بل از قثرپذیر أی ت. خداسيييتیوابسيييته ن

مطلق   ابتهاججهان در حالت  نشیآفر

  حیات هرچند و وجود داشيييته اسيييت

 او بيياتعييامييل  ۀواسيييطييهاش بييیعيياطف

، امييا وجود کنييدیم رییتغ مخلوقيياتش

 شود.ه تهدید نمیوجچیهبه ی اوضرور

به این ترتیب خداباوران کلاسیک 

یا باید منکر صفت خشم الهی شوند که 

صریح فقرات کتب مقدس  ،با توجه به ت

 یا باید صيفت خشيم ،پذیر نیسيتامکان

در ؛ ددهنرا بپذیرند و تن به جبرگرایی 

بل قا باوران نئوم خدا با ،  یک  کلاسييي

 ،أثیرپذیری خدا در مقام فعلپذیرش ت

  دانند.ان میمتعلق خشم الهی را بندگ

 های پیش روحلراه. 9

                                                           

1.passion. 
2.Scrutton 2011, chapter 1. 

عارض با این ت متکلمین  ها،در مواجهه 

تا راه ند  های حلمسيييیحی تلاش کرد

ند ئه ده ها را حلاین راه .مختلفی ارا

د بررسيييی توان در چهار دسيييته مورمی

   .قرار داد

 طیفی احساسات  ۀمشاهد . 9-0

میييان خييدابيياوران یونييانی و قرون  در

 8وسيييطی در تعیین متعلق احسيييياس

 9.نييظيير جييدی وجييود دارداخييتييلاف

پیچیدگی دیگر ناشيييی از مفهوم عاطفه 

انی ت نفسبزرگی از حالا ۀاست که دست

شامل می سات را  شود، اما به مثل احسا

 .شيييوداحسييياسيييات تحویل برده نمی

یا اسيييکروتن تاز ناسييي به   9آ جه  با تو

ظریيي م هييایهن ین  ت ین لا م ل ک ت ثييل م

ناس»و « آگوسيييتین» هاد « آکوی پیشييين

کلاسييیک از عواطف را  دهد دركمی

صورت یک طیف در نظر بگیریم. در به

، احسيياسيياتی قرار دارند یک سيير طیف

کيه  ،یرارادی، ،یرعقلانی و فیزیکيال 

ند؛ در سييير دیگر طیف ، اموری هسيييت

ها عواطف که امروزه ما به آنهسيييتند 

3. Anastasia Scrutton. 
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)عواطفی کييه  گوییممی  8شييينيياختی

عييقييلانييی و نييحييو بييالييقييوه ارادی، بييه

گاه در تحلیل دید (.فیزیکال هسييتند،یر

خداباوران کلاسيييیک و برای رهایی از 

د در ن، بعضی معتقدشدههای بیانچالش

یک باوری کلاسييي خدا بری از  ،خدا

ارادی و فیزیکال است اما احساسات ،یر

   9.منکر عواطف شناختی نیستند انآن

یکی از دلایييل ، عبييارت دیگربييه

صييفات کلاسييیک خدا و  ناسييازگاری

سخگویی او به بندگان یا عاطفه ندی مپا

ری و عدم تفکیک تغییرپذیبر  ی، مبتناو

،یرهیجييان معقول یييا هوی و زدگی 

ستبا عواطف معقول  3هوس ست ا . در

ست که  سان معمولاًا خود را  دیعقا هاان

، اما دهندمی رییو هوس تغ یهو یرواز 

خدای خیرخواه مطلق  که  به این قاد  اعت

 4، موجه نیست.نیز چنین است

 ،گویی عاطفی خدامخالفان پاسييخ

ه ک ییزهایتواند از چینم خدامعتقدند،

قات م لذت مخلو ندیاز آن  لذت بر  ،

                                                           

1. the cognitive emotions. 

2.  )Mullins2020,56). 

3. fleeting whim. 

4. McConnell 1927, 73. 

 ،شييوندچه اندوهگین میآناز  ایو  ببرد

زم یی لاخدا نیچن رایز ،اندوهگین شود

 ۀاز شنکج ستیکه ساد یدر حال» است

بان با او خود  یقر حال اسييييت  خوشييي

 ی اوقرباناز مرگ ، و خوشيييحال باشيييد

ند ینم گریو د،مگین شيييود زیرا ا توا

بانی ناً  ش رااقر ما مطمئ هد. ا عذاب د

مکلف به سهیم بودن  از ما شیخداوند ب

 هييای فرد دیوانييههييا و ،مدر شييييادی

دیدگاه رسيييد این به نظر می 5«.سيييتین

ز عدم تفکیک عواطف معقول و ناشی ا

  .زدگی استهیجان

ه توجهای جالبیکی از پیشيييرفت

بار عاصييير در عات م طال ، ۀ عواطفدر م

تمرکز بر ميياهیييت شييينيياختی عواطف 

به فهم . اسييييت فه برای کمک  فلاسييي

را چیزی  ماهیت شييناختی عواطف، آن

. زمانی کنندمعرفی می 6شييبیه به ادراك

و ا ،کندر میکه کسيييی چیزی را تصيييو

جهان را با روشييی خاص دیده و تفسييیر 

تصييييور او نييوعييی   7.کييرده اسييييت

5. Creel 1986, 118. 

6. Perception. 
7. Roberts 2013, 46. 
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موضوع تصورش است. به  1پاسخگویی

طور هسييتند. عواطف عواطف نیز همین

نیز نوعی پاسييخگویی به جهانی هسييتند 

، فرد موضيييوع عواطف را کييه در آن

ای خاص مورد تفسييیر قرار داده گونهبه

ث ؛ برایاسييييت بد، را خوب،  آن الم

یز انگترسيييناك، امیدوارکننده یا هیجان

ندمی بهدا ثال.  ، فردی سييييگ عنوان م

 داند، به اینخطرناك می کننده راپارس

سگ چیزی ترتیب او حکم می کند که 

 9.ترسناك است

گر ی طرف د طف هميي ،از  عوا ۀ 

ند عاطفی معقول نیسيييت پاسيييخی  . اگر 

درستی ارزش متعلقش را دنبال  نتواند به

که اگر  . در حالیسيييتکند، معقول نی

 درستی ارزش متعلقش را دنبال بتواند به

 9.، آن پاسخ عاطفی معقول استکند

صفات  سازگاری  برای رهایی از نا

ف خييدا بييایييد تصيييور دقیقی از عواط

ر تصييو منتسييب به خدا داشييته باشييیم.

شامل چند اله یهمدلاز  انگارانهساده ی 

                                                           

1. Responsiveness. 
2. Todd, 2014: 704. 

یرشييييمسييييی، . 3 م نیييد: ) ی ب و  224-215: 1312ب

 .(223-111: 1311میرشمسی،

همان  قاًیخداوند دق (الف: شييرط اسييت

موجوداتش احسيييياس  را کييه یزیچ

خداوند  (ب ؛کندی، احساس مکنندیم

موجوداتش موافق  یعيياطف یابیييبييا ارز

 .است

فرضی است که در ب، پیش شرط

 این در. وجود داشييت سييتیسيياد مثال

که ند همان یخدا نم حالی اسيييت  توا

را داشييته باشييد که  ایعاطفیقضيياوت 

 یاگر خدا در شاد زیرا ،دارد ستیساد

شد میسه ستیساد ستعادل ن  ،با  4.ی

قضيييياوت  نیخييدا چن محييال اسييييت

از  و داشته باشدعاطفی ،لطی  ۀانابیارزش

، بردیاز آن لذت م سيييتیچه سيييادآن

خداییامر  نیا  5.لذت ببرد  مسيييتلزم 

 خدا .اسييييت عقلانیریو ، یراخلاقی،

با احکام عاطفی مخلوقات  بدون اینکه 

باشيييد، عواطف آن را درك ها موافق 

حالیکند یم این عواطف را که  و در 

ها را اموری ناپسيييند کند، آندرك می

 .داندمی

4. (Creel, 1986: 132). 

5 (Creel, 1986:118). 
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که  مربوط به فردی اسيييت یهمدل

را  یگرید عواطفاز  ایآگاهانه نسييخه

مه بيي دانييد کييه میآورد و یدسييييت 

فاوت اسييييت با دیگری مت  1.عواطفش 

شرط نیبنابرا  یهمدل در ،ب، برخلاف 

هرگز لازم نیسييت برای درك عواطف 

ی او موافق دیگری بييا حييالات عيياطف

تلاش برای درك در  ی. وقتبيياشيييیم

واطف خود ع، عواطف دیگری هسييتیم

سخ. کنیمرا فراموش نمی  یکامل ۀخدا ن

  اریدر اخت سييتیسيياد ۀحالات آگاهاناز 

 ۀاز شکنج ستیسادکه  دانداو می. دارد

لذت میب هان  نا حال برد. یگ در عین 

 داند که او)خدا(ی دانای مطلق میخدا

  خدا، ر،م همدلیلیع. ستین ستیساد

را حالت عاطفی مناسبی  ستیساد لذت

می لی  در خييدا دانييد.ن عهمييد  اریييم

   کند.یرا نقض نم ی عقلانیناسازگار

معنای به سييتیسيياد خدا با یهمدل

ما سييييتدرك احسيييياس واقعی او ، ا

ا ب یخدا فقط در همدل یعاطف یزندگ

که  شيييودیمتوقف نم سييييتیسيييياد بل

                                                           

1 .  Zagzebski, 2016: 442  

,(Ravenscroft, 2017: 149). 

بييا کمييال مطييابق ، خييداونييد عکسبر

عاطفیاشیخلاقا پاسيييخ  درخوری  ، 

مالاً  هد داشييييت. احت لت خوا حا این 

 سييتینسييبت به سييادخدا  خشييمعاطفی 

کامل با  یبدون همدلخدا خواهد بود. 

 او قی، قادر به قضييياوت دقسيييتیسييياد

جا به  هد بود.  کهیا ینخوا مدل ن با  یه

، خدا ناسيييازگار باشيييد یکمال اخلاق

کند که یخدا اقتضيييا م یاخلاقکمال 

 داشته باشد.  یکامل یمدلخداوند ه

یک  به عواطف و تفک گاه دقیق  ن

معقول از ،یرمعقول، یکی از عواطف 

گاری حلراه ناسيييياز های پیش روی 

تواند در تعامل با موجود اسييت. خدا می

، حييالات عيياطفی متنوعی را بنييدگييان

معنای خروج او از تجربه کند اما این به

 ثر از هوی وأعقلانیييت یييا اخلاق و تيي

 ت.هوس نیس

مندی خدا به شرایط کردن عاطفه محدود. 9-9
 خاص

گرراه ی برای  حييل د آن اسييييت کييه 

مندی خدا از عواطف شيييرایطی در بهره
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 متکلم قرن ،مثييال رایب. نظر بگیریم

گونه خدا را از هر8نوزدهم ویلیام شيييد 

احساسی بری دانسته، در عین حال خدا 

 دانييد:دارای دو حييالييت عيياطفی میرا 

این دو   «دشييِ »عم . به ز،ضييب عشييق و

حالت عاطفی در واقع یکی از صيييفات 

 «شييد» 9اسييت. 9اخلاقی خدای قدوس

تنها کسيييی نیسيييت که خدا را بری از 

احسيياسييات دانسييته و در عین حال او را 

در  .داندسييرشييار از عشييق و ،ضييب می

این ادعا بسيييیار رایج  ،تاریخ مسيييیحیت

؛ هرچند در اینکه خدا در معنای اسيييت

مه دارای ، ،ضييييب اسييييت واقعی کل

 .نظر وجود نداشته استاتفاق

. معیارهای متکلمین مسیحی میانی و 9-9-0
 اولیه 

هر  4:معیار ناسيييازگاری اخلاقی: الف

ای که با کمال اخلاقی احساس یا عاطفه

شد سازگار با ای معنتواند به، نمیخدا نا

 .وصف خدا باشد واقعی کلمه

                                                           

1.  William Shedd. 

2.  God – holiness. 

3.  Shedd, 1888: 174. 

4.  the Moral Inconsistency Criterion. 

5.the Rational Inconsistency 

Criterion . 

گاری عقلانی: ب ناسيييياز یار  هر   1:مع

ی عملای که منتج به طفهاحسييياس یا عا

به، نمیعقلانی شيييود،یر ند  نای توا مع

  .واقعی کلمه به خدا نسبت داده شود

ند برخی  قد بعضيييی متکلمین معت

سات اخلاقاً سا ستند و عقلاً اح  ،خنثی ه

ضی دیگر حالی در  وجه اخلاقی ،که بع

ستند ظر از ن .و عقلانی دارند و ایجابی ه

توانييد واجييد ، خييدا میاین متکلمین

سات ایجابیا شد، اما  6حسا مثل عشق با

سلبینمی باشد  7تواند واجد احساسات 

عقلانی کييه مسيييتلزم گنيياه بوده و ،یر

ند یب  1.هسيييت خدا دارای  ،به این ترت

احسيياسييات یا عواطفی اسييت که معیار 

ناسيييازگاری  ناسيييازگاری اخلاقی و 

 عقلانی را پشت سر گذاشته است.

 تواند موضوعمعیار ابتهاج: خدا نمی: ج

تاً  تاً و ضيييرور که ذا باشييييد  عواطفی 

   3کننده هستند.عواطفی متألم

عاطفی  ،این اسيييياس بر یابی  ارز

 داررا خدشيييه مخلوقاتی که ابتهاج خدا

6.  the positive passions. 
7.  the negative passions. 

8.  Lister, 2013: chapter 3 . 

9. Shedd, 1888: 174 . 
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ننييدمی قول یييا ک ع م یر ، برای خييدا   ،

دا در خ ،به این ترتیب. اخلاقی است،یر

و  9لطف  ،8عواطفش مثل رحمت ۀهم

ست 9،ضب خدا  ،. در عین حالکامل ا

م به ۀ اینه عاطفی را  نهحالات  ای گو

با ابتهاج مطلقش در تجربه می کند که 

 4.تعارض نیست

 5پذیریتغییر  پذیرش. 9-3

ائتی قر ،مکتب خداباوری نئوکلاسييیک

 ارائه می دهد که در آن بعضی رااز خدا 

 .دشواز صفات کلاسیک خدا انکار می

ن م انآ خدا ه ندارد  کان  ند ام قد  ۀمعت

 6؛شييدصييفات کلاسييیک را داشييته با

منکر علم پیشيييین الهی آنييان هرچنييد 

و با پذیرش علم پیشييین الهی از  نیسييتند

یات  له میاله ندفاصييي با  .گیر همچنین 

 ۀپذیرش تمایز خدا و موجودات و نظری

لق از عييدم نگيياری و همييۀ خييدا، خ ا

الهیات  7.کنندرا رد میخدافراگیردانی 

متييافیزیييک  ۀنئوکلاسيييیييک در حوز

شی هیات پویال کلاسیک باقی مانده و از
                                                           

1. mercy. 
2. Gentleness. 

3. Anger. 

4. Mozley, 1926: 38. 

علاوه بر پذیرش علم  .گیردفاصيييله می

خداباوران نئوکلاسيييیک پیشيييین الهی، 

 کنند که خدا مکتفی بالذاتتصدیق می

 .  است

هييا در کلاسيييیييکنئو نظراختلاف

ست که می توان به ذات کامل صفاتی ا

. خداباوران نئوکلاسیک خدا نسبت داد

غیر زمانی، لایتد صيييفاتی مثل بیمعتقدن

یا، بسيييابودن پذیری کمال أثرت طت  نا

 معتقدند ذات خدا دارای انآن. نیسيييتند

کمالاتی مثل علم مطلق، قدرت مطلق، 

ا ب ؛ۀ مطلق استخواهی مطلق و ارادخیر

، بييالييذات توجييه بييه صيييفييت اکتفييای

ثر از أمتيي خييدا هييا و قوای ذاتیویژگی

   .مخلوقات نیست

یک باوران کلاسييي خدا را خدا  ،

مدیت او و به سر دانندمیالوجود واجب

ایشييييان ميعيتيقييدنييد  اعيتيقيياد دارنييد.

تواند آ،از و انجامی الوجود نمیبواج

شد. با این حال شته با شان معتقدن ،دا د ای

مانبی مانی و ز با وجود ز ندی هر دو  م

5. Mutability. 
6. Timpe, 2013: 202. 

7. Cf. (Mullins, 2016b. 
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ست. بیسرمدی سازگار ا زمانی ت خدا 

  8معنای آن اسييت که خدا بدون توالیبه

مندی که زمان موجود اسيييت در حالی

خدا در حیاتش کند تصيييدیق می که 

 زاد قدرتشطور آعنوان کسيييی که بهبه

 .  کند، توالی داردرا اعمال می

یت  به فعل نای  به مع قدرت  مال  اع

رساندن قوه ایجاد اموری است که پیش 

خدا  ند . وقتی  ته ا نداشييي ازاین وجود 

آزادانه عملی را انجام می دهد ، او کار 

ی جدید کرده اسييت و بنابراین متحمل 

اسييييت . بر این اسيييياس  توالی شييييده

با وجوب  به خوبی  ندی  مانم ، وجودز

 .، قابل جمع استآزاد و علم مطلق ۀاراد

که در طول  جا  مدی از آن خدای سييير

ر د های جدید، ذاتش را به شيييیوهزمان

معرض پيياسيييخ بييه مخلوقيياتش قرار 

دهييد، متحمييل انواع مختلف تغییر می

ر یزمانی به انکار لایتغ. انکار بیشييودمی

سیک. انجامدبودن می  ،خداباور نئوکلا

ه خدا لایتغیر را ضيييروری پذیرش اینک

برعکس معتقد است قدرت و ، داندنمی

قدرت تغییر  ۀاراد خدا مسيييتلزم  آزاد 

                                                           

1. Succession. 
 

؛ لذا خدا  خالق و حالات مختلف اسييت

 .شودرب جهان می

پذیری یک پذیرش تغییر با   خدا 

ند تواخدای متغیر می ست.چالش روبرو

زیدن را متوقف خوب بودن یا محبت ور

به نوعی وجود خود را متوقف  یا  ند  ک

سد وجوب با این حال به نظر می کند. ر

وجود خدا مانع از آن اسيييت که خدای 

غیر ت کنييد؛ م متوقف  ، وجود خود را 

علاوه مکتفی بالذات بودن خدا به این به

سته  صفات ذاتی خدا واب ست که  معنا ا

بود ن چیزی خييارج از ذات او  ه و بييه 

. خارج از ذاتش نیسييتحاصييل چیزی 

ذاتی و قدرت ذاتی خدا از های ویژگی

آیييد، زیرا وجود نمیرود و بييهبین نمی

؛ ندتیساین صفات ذاتی بوده و عارضی ن

ن اسييت ممکطور متافیزیکی ،یریعنی به

، خیر اعلی و قيدرت کيه خيدای متغیر

، بلکه او به مرور زمان این اعلی نباشيييد

 تیييارات را بييه طرق مختلف اعمييالاخ

ندمی جه  ،از سيييوی دیگر. ک ید تو با

لهی تیييحيياکم» داشييييت ل  2ا  یاعمييا

نه ن که سييييتیخودسيييرا پاسيييخی ، بل

2. YHWH’s sovereignty. 
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نه  1مسيييئولانه تارهای   2و مشيييفقا به رف

 3«.هاستاخلاقی انساناخلاقی و،یر

ثرپييذیری خييدا أتيي ۀپیروان نظریيي

همچون خداباوران کلاسيييیک معتقدند 

پذییتغ یاخداوند اراده   ههدر مواجریرنا

 وامربا ا مطابق  نیو مقدسيي با گناهکاران

خييدابيياور اخييتييلاف  .دارد یاخييلاقيي

 در کیبا خداباور کلاسيي کینئوکلاسيي

ه هدر مواجخدا  رفتار و عمل متغیر بحث

 ازخدا  فرض کنید. با مخلوقات اسيييت

را که به  یکسيييان ۀهم کردهحکم  ازل

ستند، ببخشد. در  کمح نیا دنبال توبه ه

در طول  ۀ خييدا بييا مخلوقيياتشمواجهيي

 خدا اما ؛خواهد ماند رییبدون تغ ،زمان

شمول تواند نمی بخشيش مخلوقات را م

هدخود  قات  کهمگر آن ،قرار د مخلو

در آن لحظه، بخشيييش  ؛اسيييتغفار کنند

 خييدابيياور .خييوردخييدا رقييم مييی

تأ کینئوکلاسييي یدر   ،لهأمسييي نیا دی

 د،ونخدا معتقد است رایندارد ز یمشکل

                                                           

1. Responsibly. 

2. Responsively. 

3. Moberly 1998, 114. 

4. Temporal. 

5. Mutable. 

6. Passible. 

اسيييت. او  6ثرپذیرأتو  5ریمتغ 4،مندزمان

 در خداوندرفتارها و اعمال  عتقد استم

به  کیاز  ،با مخلوقات همواجه لحظه 

، بر این اسييياس کند. رییتغ گرید ۀلحظ

ی جهان رۀدربا 7زمانازحقایق بی خداوند

 .آگاه است، استآن  تحققکه در حال 

تارهم با وقوع  مان  در دانش خدا ، خیز

رشيييد  8مندنسيييبت به وقایع زمانخود 

ما دانش کندیم قایع او ، ا به و بت  نسييي

ا بهمچنین، خدا  .ماندیثابت م ،زمانبی

ود خ یدر دانش تجرب ،خیگسييترش تار

، اميا  دانش او از رشييييد خواهيد کرد

 کنييد.ینم رییتغ زمييانبی یهيياتیييواقع

با  ی خداثرپذیرأت ۀپیروان نظری ،نیبنابرا

  11تیو مشييي 1پیشيييین الهی به علم وجهت

ند  ۀو نظریخداوند  ه کعلم میانی بر آن

 رصيييدوقادر به   کاملاً، ثرپذیرأخدای ت

ست یهاوعده مقام  ؛ او درقابل اعتماد ا

الوجود و مکتفی ذات سيييرمدی، واجب

ست و در عین حال با توجه به  ،بالذات ا

7. tenseless truths. 

8. tensed facts. 

9. Foreknowledge. 

10. Providence. 
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مانی، تغییراتی را در ع توالی ز قام ف ل م

 .کندتجربه می

 . خدای حداکثری جایگزین خدای مطلق4-9

  موجود بر یمبتن ،اتیالهاولین اصييييل 

 نیترعنوان بزرگخدا به فیتعر 1کامل

تاف لذا   2.اسيييتممکن  یکیزیموجود م

به  کمالی یهایژگیو ۀاز هم دیبا خدا

 نممک ۀوجه و شييدیدترین درج نیبهتر

باشييييد. یات موجود در   3برخوردار  اله

 صفات کمالی ۀبحث دربار ،الباً کامل،

، صييفات کمالی سييت.هاو انسييجام آن

ا همندی از آنبهرهکه  صييفاتی هسييتند

این اسييييت.  منييدیبهتر از عييدم بهره

هييایی هسيييتنييد کييه ، ویژگیصيييفييات

ا بييه خودی خود و هييمنييدی از آنبهره

کمال محسيييوب ،بدون لحاظ شيييرایط

 .شودمی

مان  یات مبتنی بر موجود متکل اله

                                                           

1  .perfect being theology  :اتیاله نیدر ا 

 یخوانو هم شييودیم دهیهم نام یآنسييلم اتیکه اله

خداوند با وصيييف  دارد، یدیتوح اتیبا اله یادیز

ت لاکما یتمام یدارا یموجود یعنیکامل مطلق، 

 گر،ید ریشده است. به تعب فیممکن توص لیفضا و

مل باً  ،کا ی،ال را   4خدای مطلق ۀنظر

 ،خدای مطلق ۀینظر در 5.کنندیفرض م

طلاق قييدرت خا لم و  ع هی،  خوا   یر

م با این حال لاز .شودمفروض گرفته می

 ،موجود کامل مبتنی بر اتیاله نیسيييت

شد ۀمتعهد به نظری   لکهب ،خدای مطلق با

یمی ند نظر حداکثری ۀتوا که  خدای 

 یدارا یی را کييهخييدا معتقييد اسييييت

قدرت  ،اسييييت علم و خیر، حداکثر  

پذیرد ی  6.ب ، در یحداکثری خدا ۀنظر

سيييازگار  خدای مطلق ۀنظریاصيييل با 

ست ست  رای، زا شد ممکن ا بدان معنا با

حداکثر که  ، دانش و قدرت خدا از 

ست. با ا مندبهره یخوب ۀ نظری، حال نیا

خدای مطلق  ۀاز نظری خدای حداکثری

ممکن اسيييت  رای، زتر اسيييتضيييعیف

مانند قدرت مطلق  یمشخص شود صفت

تاف کان یکیزیاز نظر م ، سييييتین ریپذام

 .است 7مفهومی نامنسجم رایز

برتر و  یموجود چیاسييييت کييه ه یخييدا موجود

 .ستیتراز او قابل تصور نکامل
2. Nagasawa, 2017: 9. 

3.  Nagasawa, 2017: 64. 

4.  the Omni-God thesis. 

5.  Nagasawa, 2017: 25. 

6. Nagasawa, 2017: 92. 

7. incoherence within the concept. 
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ات خدا صف ،در الهیات حداکثری

ی ؛ براشودمحدود به ممتنعات عقلی می

ثال به خلق شيييریک خود م قادر   خدا 

حال  ، زیرا چنین چیزی عقلاًنیسييييت م

خدا محدود به ممتنعات  یا علم اسيييت

؛ همچنین صيييفات خدا منطقی اسيييت

عات اخلا به ممتن حدود  .  قی اسييييتم

ثال،به مام  عقلاً عنوان م حال اسييييت ا م

 1د و یزید بهشتی.وزخی شوحسین د

نابراین به صيييفات خدا محد ،ب ود 

عات عقلی و اخلاقی اسييييت  . پسممتن

لازم نیسيت  اما ،کامل اسيت دانش خدا

یم یر هميي بپييذ قعيياً   ۀکييه خييداونييد وا

را کييه  ییهيياهييا و رنجیسيييرخوردگ

، شيييوندیموجودات محدود متحمل م

که موجودات  یدرسييت به همان روشيي

ند. در کی، احسيياس مشييوندیمتحمل م

 رایز ؛است رممکنی، یزیچ نی، چنواقع

اسيييت  ایگونهبهمخلوقات  نجر یگاه

سر پر از درد استفرد  ۀکه تجرب  ای سرا

                                                           

 .1377 ،سبحانی . 1

2. certain “distancing”. 

3. Ward, 2017: 174. 

4. experiential knowledge. 

است.  ریو دلگ یمعنیب اشیزندگ نکهیا

، یبشييير اتیاز تجرب یاریبسييي همچنین

شیتجارب قاتلان جمع مثل  یانطی، ذاتاً 

ا ر ییهاتجربه نیهسييتند. خدا هرگز چن

 دیاب اکند. خدیتجربه نم به آن شيييکل

بداند  دیاند و باها ر  دادهبداند که آن

خدا در واقع  ما  ند. ا نه هسيييت که چگو

ندگ که ز هد کرد  به نخوا  یهرگز تجر

را  ییهاتجربه دیبا خدا ؛اسيييت یمعنیب

. محکوم کند ،هسييتند یطانیکه ذاتاً شيي

 «ۀفاصل»باید،  در چنین تجربیات نیبنابرا

 یبشييير اتیتجرب باخدا   2مخصيييوص

 3.حفظ شود

ی به نظر جه  با تو یب   ۀبه این ترت

به خود  ،، خدا در مقام ذاتأثرپذیریت

شینی  و بندگان علم دارد و واجد علم پی

، در عین حال در تعامل ای استو گزاره

و شناخت از راه  4علم تجربی ،با بندگان

کند و دارای دانش را تجربه می5آشنایی

ش س یدان ست که در تقابل با دانش گزاره ا ینیپ  یا

 ییعلم با علم از راه آشييينا نیقرار دارد . ا یو مهارت

 .است کینزد
5. knowledge by acquaintance 
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نهشيييفقت ما این دا اسيييت؛  1ورزا نش ا

ود بييه ممتنعييات عقلی و اخلاقی محييد

جا تحققاسييييت به  . هر این علم منجر 

 ،انتسيياب فعل ،یراخلاقی به خدا شييود

شييييده و بييه دانش  این علم محييدود

   .کندحداکثری بسنده می

 گیری نتیجه

ا مندی خدپذیرش تأثرپذیری و عاطفه

طور سييينتی در الهیات و کلام چندان به

سمان سابقه ندارد. با این حال کتب ی، آ

قات معرفی  با مخلو مل  عا خدا را در ت

صور می کنند. تعامل خدا با بندگان، با ت

خدای تغییرناپذیر و بسيييیط ناسيييازگار 

رسييد تحلیل خاص از اسييت. به نظر می

مفهوم بسييياطت و تغیرناپذیری خدا، در 

این ناسييازگاری مؤثر اسييت. در الهیات 

کلاسييیک با تأکید بر بسيياطت، وجوب 

زمييانی و صيييفييات و بیوجود، اطلاق 

ین  برای حييل ا یرنيياپييذیری خييدا،  غی ت

ناسازگاری فقط بعضی عواطف با شرط 

سيييازگاری با عقلانیت، اخلاق و ابتهاج 

ند. االهی  قابل حمل بر خدا شناخته شده

                                                           

ند: است مان یزیچ ای یبودن با کسدانش از راه آشنا 

 با او آشنا هستم یعنی «شناسمیرا م یمن فلان»

صفاتی چون خشم  ساب  با این حال، انت

یا تحقق همدلی و شيييفقت برای خدا با 

 ای روبروست. ابهامات جدی

وکلاسيييیک، با تحلیل در الهیات نئ

نوین عاطفه، زمان و علم، خدا موجودی 

اسيييت که اگرچه در مرحلۀ ذات ثابت 

ست و  ست اما در مقام فعل تغییرپذیر ا ا

له خللی در کمال حداکثری  این مسيييأ

 کند.خدا ایجاد نمی

 

در این دیييدگيياه، خييدای عييالم،  

خیرخواه، قييادر مطلق کييه در ابتهيياج 

ان با بندگمطلق اسيييت، می تواند و باید 

در تعامل باشيييد. چنین خدایی در عین 

کتفييای بييالييذات و  وجوب وجود و ا

سرمدیت، دارای توالی زمانی بوده و در 

به  مقام فعل تغییرپذیراسيييت؛ همچنین 

هت بهره ندی از علم مطلق، دانش ج م

ای پیشيييینی خدا محدود به دانش گزاره

به این ترتیب، در  نبوده و خبیر اسيييت. 

ات ک با بازبینی صييفالهیات نئوکلاسييی

خدا، ناسيييازگاری موجود میان خدای 

خدای خبیر و  با  تای ارسيييطویی  ایسييي

1. Empathical knowledge. 
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 لرستگاری همواره مفهوم مورد التفات اکثر ادیان و مکاتب فکری در طو چکیده:

اندیشۀ ده و اندیشیعنوان متفکری مؤسس در این باب تاریخ بوده است. افلاطون نیز به

های این پژوهش حاکی او در این زمینه، مورد پژوهش مقالۀ حاضر بوده است. یافته

از آن است که رستگاری و فلسفه، در فلسفۀ افلاطون ارتباط وثیقی دارند. این ارتباط 

گردد. عقل برای افلاطون جزئی از نفس است که اولاً برمی به نقش عقل در فلسفۀ او

تواند او را موجودی الهی بکند. معنای این سخن کند و در نهایت میانسان را انسان می

هایی تواند از چرخۀ تناسخ رکند انسان به کمک عقل میآن است که افلاطون فکر می

موجودات زنده، دو نوع هستند: فناپذیر و یابد و زندۀ فناناپذیر شود. از نظر افلاطون 

فناناپذیر. موجود زندۀ فناناپذیر همان نفس است که بال و پر )پاکی و کمال( خود را 

س، پیماید. وقتی نفگردد و جهان لایتناهی را میاز دست نداده است و در عالم بالا می

شود، أ حرکت آن کند و منشبال و پرش را از دست بدهد و به کالبدی زمینی هبوط 

شود شود. رستگاری از نظر افلاطون وقتی حاصل میبه موجود زندۀ فناپذیر تبدیل می

که از آن هبوط کرده است، بازگردد. به  که انسان به کمک عقل بتواند به عالمی

دیگرسخن، رستگاری حقیقی از نظر افلاطون، رهایی نفس از چرخۀ تناسخ است و 

 شود.خ فقط با زندگی فیلسوفانه حاصل میرهایی از چرخۀ تناس
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 مقدمه
اسييت که در اکثر می مفهو  1رسييتگاری

 میو ،یرابراهی میاعم از ابراهی ،مذاهب

ل ان مثاعنوبهبدان پرداخته شييده اسييت. 

،ایت اصيلی  ،در مسيیحیت رسيتگاری»

ی و رستگار« تفکر و اعمال مذهبی است

خاص خود را  نای  یان مع برای مسيييیح

گاری  نان نیز رسيييت ما دارد. برای مسيييل

معنيای خياص خود را دارد ولی وجيه 

یان  گاری اد یۀ رسيييت مشيييترك در نظر

باور به عالم آخرت اسيييت و  میابراهی

ستگاری به بیانی در عالم اخر ابل وی قر

 یمدسيييتیابی اسيييت. در ادیان ،یرابراهی

ندی هب ه مذا ثل  گاری در  ،م رسيييت

سخ تعریف  شود، یمارتباط با پدیدۀ تنا

رهييایی از »عنوان یعنی رسيييتگيياری بييه

سخ ستیابی به یک تول»یا « چرخۀ تنا د د

در چرخۀ تناسييخ تعریف « دوبارۀ خوب

ستگاری ،شود. مطابق با این ادیانمی  ر

م آداب و مناسييک مذهبی از طریق انجا

باطنی آن نای  یا وقف و درك مع ها 

یا از طریق تفکر و  خدا  خویش در راه 

                                                           

1 . salvation: soteria. 

حاصييييل  به   ,Mennشيييود )میمراق

نان 191 :2013 ما افلاطون در یو (. ا

ستگاری را رهایی از  ستان با این که ر با

ناسيييخ  ۀچرخ ولی فکر  ،دانسيييتمیت

ها راهی می فه تن به فلسييي کرد پرداختن 

ست که  ستگار کند.یما شر را ر  تواند ب

خاطر باید نشييان داده شييود که  مینهبه

مطييابق بييا نظر افلاطون چگونييه بشييير 

توانييد از طریق تفکر فلسيييفی بييه می

 رستگاری دست یابد. 

رسيييتگاری و فلسيييفه در فلسيييفۀ 

باط . این ارتافلاطون ارتباط وثیقی دارند

دد. گرمیاو بر به نقش عقل در فلسيييفۀ

جایگاهی خاص فعقل در نظر ا لاطون 

روسيييت که او فیلسيييوفی دارد و از این

گرا خوانده شييده اسييت. عقل برای عقل

جزئی از نفس اسيييت که اولاً  ،افلاطون

  در نهایتکند و میانسيييان را انسيييان 

ند او را می الهی نیز بکند.  موجودیتوا

 ،عقييل از نظر افلاطون ،بييه بیييان دیگر

ست که  ان ستواند انمیجزئی از نفس ا

 سيييخن آن ی اینرا  الهی نیز بکند. معنا

ست که افلاطون فکر  سانمیا به  کند ان
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تناسيييخ  ۀتواند از چرخمیکمک عقل 

 فناناپذیر شود.  ۀرهایی یابد و زند

 ، موجودات زنييدهاز نظر افلاطون

پذیر.  نا نا پذیر و ف نا ند: ف دو نوع هسيييت

ست»فناناپذیر همان  ۀموجود زند  نفس ا

خود را از دست نداده که پاکی و کمال 

گردد و جهان میاسيييت و در عالم بالا 

بال  ،وقتی نفس«. پیمایدمیلایتناهی را 

بدی  به کال بدهد  و پرش را از دسيييت 

شأ حرکت آن میی هبوط زمین کند و من

بدین  ۀشيييود و موجود زندمی پذیر  نا ف

حو پييدیييد   ,Phaedrusآیييد )مین

246b-c رسيييتگاری از نظر افلاطون .)

شيييود که انسيييان به میی حاصيييل وقت

عال به  ند  که از آن میکمک عقل بتوا

هبوط کرده اسييييت، بييازگردد. بييدین 

یب  بهترت گاری افلاطونی  نای معرسيييت

 ،خود ۀبازگشيييت نفس به مبدأ و خان»

یعنی به عالم معقولی که فراتر از چرخۀ 

  شيييودتعبیر می« سيييتهاتولد و مرگ

(Bussanich, 2013: 243 در این .)

ه سييعی بر آن اسييت که رسييتگاری مقال

حقیقی انسان از دیدگاه افلاطون بررسی 

طور عمده بر اسيياس بهشييود و این مهم 

گردش ارواز  ۀتمثیيل ،يار و اسيييطور

 انجام خواهد شد. 

 هبوط نفس. 0

 ،گردش ارواز ۀافلاطون در اسيييطور

سانی را تبیین  ۀنحو هبوط نفس به بدن ان

ند. او در می یدروسک ید می فا از گو

ه نفس ب ۀبرای توصيييیف اید»جا که آن

 ناچار« بیانی الهی و مفصيييل نیاز اسيييت

شری تمثیلی قناعت کند ست به بیان ب  ؛ا

سطورۀ سپس ا گردش ارواز را بیان  او 

 ، هر نفسکند. مطابق با این اسييطورهمی

ای با دو اسييب ران ارابهای ارابه،یرالهی

خوب و اصیل »ها که یکی از اسب است

 ,Phaedrus« )دیگری نهاسيييت ولی 

246: a-bفوس ن ین  گردش  (. ا در 

همراه « خوان آسمانی»سوی آسمانی به

شرکت  سیر حرکتکنند. میخدایان   م

، عمودی و رو به سوی خوان آسمانیبه

به ید بالاسيييت و ارا با عادل ران  ند ت بتوا

به به را   ،خوبی حفظ کند. در این راهارا

س هایارابه سیر  الا برخدایان به آسانی م

بهمیرا  ند ولی ارا مای به پی های دیگر 

رونييد چون ممکن میدشيييواری پیش 
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 خوبی تغذیهبهها را اسبران، ارابهاست 

،ذای نفس باشييييد.  معرفت »ها نکرده 

ا برای دستیابی به این ،ذ«. راستین است

باید آن مسييیر صييعب طی شييود. حال 

خدایان همواره آن مسييیر را به آسييانی 

حقیقت را مشيياهده  خودِکنند و میطی 

هييا حفظ ین مقييام آنکننييد؛ بنييابرامی

بار تثبیت شيييود و جایگاهشيييان هرمی

ای از نفوس که به دنبال دسييتهشييود. می

یان به  ،خدا ند، چون مشيييغول میارا ران

به اسييييبکنترل  عادل ارا ها و حفظ ت

ستند  شاید بتوانند فقط نگاه کوتاهی ،ه

ی خبه خوان آسييمانی حقیقت بکنند. بر

توانند آن مسيیر سيربالا را طی میحتی ن

ای از بنييابراین آنييان هیچ بهره کننييد؛

برند. این نفوس وقتی بال و میحقیقت ن

بسيييته به  ،دهندمیپر خود را از دسيييت 

زان حقیقتی که در گردش آسيييمانی می

هده کرده ندمشييييا در تن موجودات  ،ا

 گیرند. نفسييی که هیچمیمختلفی جای 

یده ند ند در تن هیچ ، نمیحقیقتی  توا

وارد شييود. نفوسييی که  ایموجود زنده

اند بیش از دیگران موفق به تماشييا شييده

های دوسيييتدار حکمت و در تن انسيييان

جای  بایی و دانش و هنر  ند. میزی گیر

یرند، گمیبعد قرار  ۀنفوسيييی که در رتب

موفق بييه  لی  ب ق گروه  کمتر از  عنی  ی

شاهد شده ۀم  واناند، در تن پهلحقیقت 

 بر طبق قانون»جنگاور یا پادشييياهی که 

وس و نف گیرندمیقرار « کندمیسلطنت 

به ترتیب در تن سييیاسييتمداران و دیگر 

بازرگانان، ورزشيييکاران و پزشيييکان، 

گویييان، شيييياعران و کيياهنييان و ،یييب

وران و کشيييياورزان، مقلييدان، پیشييييه

مردمسيييوفیسييييت قرار هييا و  فریبييان 

ماشييای تگیرند. نفوسييی که کمترین می

درتن فرمانروایان  ،اندحقیقت را داشيييته

 -ibid, 247b) گیرندمیمسييتبد قرار 

248e   .) 

دلایييل متعييددی را برای  افلاطون

ند. میهبوط نفس ذکر  ن ینخسيييتاو ک

که ذکر  که میدلیلی  ند این اسيييت  ک

سب بد ست  ،سنگینی ا را  ارابهممکن ا

 ؛(ibid, 247b) کشييدبن میسييوی زبه

اطر خنفوسی که به هایرابهدوم این که ا

تواننيد از میرانيانشييييان ننياتوانی ارابيه

ممکن اسييت آسييمان بالا بروند،  ۀدریچ

ند و موجب سيييقوط هم برخورد به کن
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سوم  ؛(ibid, 248a-b) یکدیگر شوند

یده ند که هیچ حقیقتی  ندنفوسيييی  ، ا

آسیب دیده و دچار فراموشی و سستی 

بال خود را از ممکن اسيييت اند، شيييده

به بسيييت د ند زمین دهند و    هبوط کن

(ibid, 248c-dولی بنيا بيه نظریي .)ۀ 

مرکب »نفس افلاطون شاید بتوان گفت 

دلیييل هبوط آن  ،بودن نفس ،یرمييادی

 (. Bussanich, 2013: 256)« است

 عروج نفس . 9

گوید دوباره می فایدروس افلاطون در

هزار سييييال ، دهآوردن هر نفسبال در

نفوس در  ،ین مدتکشد و در امیطول 

بدن دیگر  به  بدنی  ناسيييخ از  خۀ ت چر

 زمینیروند. نفوسيييی که در زندگی می

اند، سييرنوشييت بهتری پیشييه بودهعدالت

ی کنند ولمیدر زندگی بعدی خود پیدا 

که ظلم پیشييييه کرده ندنفوسيييی   به ،ا

شتی بد گرفتار  ضمیسرنو یح شوند. تو

این کييه نفوس بعييد از اولین زنييدگی 

حزمین مه ی م ند و میاک برخی از شيييو

فرسيييتاده  زمینها به زندانی در زیر آن

شوند تا کیفر گناهان خود را بکشند. می

برخی دیگر به جایی در آسمان فرستاده 

شييوند تا پاداش زندگی نیکوی خود می

ند؛ پس از هزار  را زمیندر  دریافت کن

ی زمیندو گروه بييه زنييدگی سييييال هر

ها ن بازگشتگردند. در ایمیدیگری باز

د در کالب ممکن اسيييت نفسيييی که قبلاً

وارد بدن جانوری  ،انسييانی بوده اسييت

شود و نفسی که در کالبد انسانی بوده و 

ره دوبا ،سپس در تن جانوری بوده است

شود ) سانی وارد   ,Phaedrusبه تن ان

248e-9b  .) 

ضیحات دو  ضمن این تو افلاطون 

کند. یکی این که میرا مطرز  ءاسيييتثنا

فسييی که در هبوط اولیه نتوانسييته وارد ن

ند در مین ،تن هیچ انسييييانی شيييود توا

انی انسهای بعدی وارد تن هیچ بازگشت

زیرا نفسيييی که هرگز نظری به »شيييود 

قت نیفکنده اسيييت ند دمین ،حقی ر توا

(. به ibid, 249b« )درآید میکالبد آد

رسييييد دیييدن حقیقييت از نظر مینظر 

ُ ،افلاطون ل اسيييت اما در دیدن عالم مثُ

عاقله  ۀواقع منظور او مجهز شيييدن به قو

که  ؛اسيييت با عقل اسيييت  چون فقط 

توان حقیقت را مشييياهده کرد )قوام می
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ن اسيييتثنای می(. دو83 :1381صيييفری، 

ست.  افلاطون مربوط به نفس فیلسوف ا

هزار سيييال سيييهنفس فیلسيييوف بعد از 

یابد و به موطن خود میدوباره بال و پر »

 (.Phaedrus, 249a« )دگردمیباز

 ،ندکنمیدر باب نفوسی که هبوط 

نکاتی جای بحث دارد. نخسييت این که 

عد از سيييپری شييييدن  مۀ نفوس ب یا ه آ

 آورند؟ دیگر آیامیبال در ،هزار سالده

سطوره بیان  فایدروسچه در آن ضمن ا

شود، دربارۀ هبوط اولیۀ نفوس است می

 یا این هبوط ممکن اسيييت بارها و بارها

اتفاق بیفتد؟ از محاورات خود افلاطون 

سخ سش اول پا های متعددی در باب پر

   جييمييهييوریدر او تييوان یييافييت. مييی

(615c-dدربار )سرنوشت آردیایوس  ۀ

ی کند که گویمیکبیر طوری صييحبت 

نفس او و برخی نفوس ميياننييد او کييه 

هييای بزرگی سيييتمگر بوده و جنييایييت

بد در جهنم  تا ا ند،  مرتکب شيييده بود

ند.میقی با یاسعلاوه در به مان  گرگ

(525c )گوید کسييانی که مرتکب می

ند و ناپذیر، اصلازاندگناهان کبیره شده

سييرنوشييتشييان این اسييت که تا ابد در 

مان ندانی ب جب د و نجهنم ز عبرت مو

  فایدروس درافلاطون ند. شييوسييایرین 

به  یذکری از این گروه   .دورآمیان نم

نابراین بهمیهکفورع  ،ب نا    نویسييييد ب

یدروس مۀ نفوس » فا عد از دهه هزار ب

اما در باب این « آورندمیبال در ،سيييال

مانند و نیز میکه چه مدت بالدار باقی 

لاش برای همسيييفر این که آیا ت دربارۀ

سمان  سوی دریچۀشدن با خدایان به آ

له تکرار  فاصييي نه، در میبلا یا  شيييود 

ن بی یييافييت  جوا طوره  شيييود میاسييي

(Hackforth, 1997: 87 بلاك  .)

خ قد اسييييت چر یات  ۀمعت به ح هبوط 

یان ممکن زمین خدا عالم  به  ی و عروج 

و  هزار سييال تکرار  شييودهر دهاسييت 

چنین نفوسيييی بالضيييروره تا ابد بالدار »

و ... مينيظيور از هيبيوط  مييانينييدميیني

ن هبوط نخستی ه،شده در اسطورتوصیف

(. Bluck, 1958: 156-7« )نیسييت

کييه منظور از هبوط ر از این قطع نظ

ن ه، هبوط نخستیشده در اسطورتوصیف

نه، آن یا  به نظر افلاطون اسييييت  چه 

ند نفس انسيييان را از این چرخمی  ۀتوا

ست. افلاطون  سفه ا سازد، فل تناسخ رها 
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گاری نفس  مل را مؤثر در رسيييت عا دو 

 ند: عدالت و فلسفه.دامیانسان 

 . نقش عدالت در رستگاری انسان3

مهم در فلسيييفۀ افلاطون عدالت مبحثی 

ت بعد از میاسيييت و اگرچه از حیث اه

تقریبيياً قرار دارد امييا  تمييام  عقييل  در 

طون فلا هم ا م تی در  ،محيياورات  ح

( 41c) تیمایوس( و 135c) پارمنیدس

با اینشيييودمیهم بحث  حال فقط در . 

ود شمیبه تعریف آن پرداخته  جمهوری

 شود.میو بر آن استدلال اقامه 

لاطييون در رسييييالييۀ بييه نييظيير افيي

به دو نحو  در مورد، جمهوری لت  عدا

عدالت در جامعه یا  :توان بحث کردمی

و عدالت در نفس « عدالت سيييیاسيييی»

انسان. افلاطون ضمن جستجوی تعریف 

ۀ مدین»عدالت سيييیاسيييی به توصيييیف 

له یدوار پردازد. افلاطون امی  1«فاضييي م

نه مدی لت در چنین  عدا که  ای اسييييت 

شود چون این م ست و یافت  دینه خیر ا

جاعت شبنابراین فضایلی چون حکمت، 

                                                           

1 . Kallipoli. 

2 . Ergon. 

ند آن در آن مان لت و  عدا فت و  یا جا 

برای نسبت دادن خوب یا خیر شود. می

ید اول چیزی در نظر افلابه هر با طون 

دریابیم،  آن چیز را 2«وظیفه یا کارکرد»

تواند میتنهایی یعنی آن چیزی را که به

یا آن از همه چه را که بهتر انجام دهد 

 ،کارکرد چشم مثلاً ،تواند انجام دهدمی

بریدن اسيييت.  ،دیدن و کارکرد چاقو

ه سيين انجام وظیفدریابیم حُباید سييپس 

به بیان  چیز برای آن به چه معناسيييت؛ 

چه صيييورت  فآن چیز دیگر در    ۀوظی

توان میرا خوب انجام داده است و  خود

 مثلاً  صييفت خوب را به آن نسييبت داد؟

بیند و چاقوی میوبی خچشيييم خوب به

بالأمیخوب  ،خوب که برد.  خره این 

یا فضيييایلیآن چیز چه ویژگی  3هایی 

ف تا وظی باشيييد  ته  ید داشييي خود را  ۀبا

خوبی انجام دهد و خوب بدان نسيبت به

 (. Keyt, 2008: 40-1داده شود )

به این  افلاطون جواب صيييریحی 

ست سأله که کارکرد مدینه چی اده ند ،م

ددی مفسرین تفاسیر متع ،است. بنابراین

3 . Arête. 
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ئه کرده ناسارا یا آ ند. جول به   1ا خیر را 

دهد. دیوید میسييياختار مدینه نسيييبت 

-خیر بودن مدینه را در سيييعادت 2ریو

ندانش  ندی شيييهرو به نظر میم ند و  دا

وظیفييۀ مييدینييه برآوردن نیيياز  «کیييت»

شهروندانش به پنج خیر خاص )ثروت، 

و  آزادی، آرامش، حکمت و سييعادت(

ظ حاف بل پنج شيييرّ ت از آنم قا ها در م

ناآرا ندگی،  ناظر )فقر، ب قمیمت ت ، حما

لۀ أمسيي .(ibid: 41و بدبختی( اسييت )

کارکرد  نه  که چگو عدی این اسيييت  ب

نه برآورده  مدی ظار از  خوب و مورد انت

شود. به نظر افلاطون در صورتی این می

نه بر میکارکرد محقق  مدی که  شيييود 

کار»اسيييياس  «  اصييييل تقسيييیم طبیعی 

سيياماندهی شييود، یعنی تقسييیم کار در 

نه ب نایی »ر اسييياس مدی اسيييتعداد و توا

 «خوبی پرورش یيافتيهای کيه بيهطبیعی

 ،به بیان دیگر(. ibid, 42انجام شييود )

اید فاضل ب ۀفرد و جامع ،به نظر افلاطون

ۀ حکمت، صييياحب فضيييایل چهارگان

داری و عدالت باشد. شجاعت، خویشتن

باعث  هفضیلتی است ک ،فضیلت عدالت

                                                           

1 . Julia Annas. 

 فضييیلت، دیگر فضييیلت سييه»شييود می

 سييه این، یاری عدالت به زیرا شييوند

 بهترین به را خودشييان کار فضييیلت

، )صائبی و اسلامی« دهندمی انجام نحو

عييلاوه بيينييا بييه نييظيير بييه. (281 :1318

ضله از طریق ۀحکمت مدین ،افلاطون  فا

عتش از طریق حيياکمييان آن، شيييجييا

ۀ پيياسييييداران، اعتييدالش از طریق هميي

 ترتیباعضيييای جامعه و عدالتش بدین

شيييود که هر فردی در جامعه مین میتأ

که علاقه و توان  هد  جام د کاری را ان

 ,Keytانييجييام دادن آن را دارد )

2008: 43 .) 

حو ن فلاطون  تشيييخیص کييار  ۀا

مناسيييب هر فرد در جامعه را در کتاب 

اسطورۀ ( ضمن 415a) جمهوریسوم 

یان  به نظر امیفلزات ب ند.   ، ذات ووک

ها از بدو تولد سيييرشيييت و طبیعت آدم

ست.  شت برخی از آدممتفاوت ا  هاسر

ای آهن و ، برخی نقره و عدهطلاسيييت

س سی که  شتش طلاست بایبرنج. ک د ر

 سرشتان باید دستیارانحاکم شود و نقره

کشاورز و مانند آن  ،حاکم شوند و بقیه

2 . David Reeve. 
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شوند.  در کاوکندو»به بیان دیگر  باید ب

ن لتۀ زمی به « عدا  در کندوکاو»منجر 

 اصيلی». شيودمی «تمایزات اصيلۀ زمین

  استفاده با توانمی را عملکرد آن درکه 

مایز و هاقابلیت از   خطوط پیرو هایت

«  دکر ترسيييیم افراد وجودی فضيييیلت

 (.211 :1318، )صائبی و اسلامی

نا بر آن ته شييييدب  ،چه پیشيييتر گف

شييدن فضييایل ضييروری جهت فاضييله

نه  و دال، شيييجاعتحکمت، اعت ،مدی

پیامد طبیعی  ،عدالت اسيييت و سيييعادت

  .وجود چنین فضيييایلی در مدینه اسيييت

تاب تا قصييييد افلاطون در ک های دوم 

چیسيييتی  کشيييف ،جمهوری چهييارم

به نظر  لت در نفس جزئی اسيييت.  عدا

رسييد تعریف عدالت سييیاسييی فقط می

ر جييادۀ تعریف ایسيييتگيياهی فرعی د»

ست ساختار هر«. عدالت نفس ا چند در 

حاوره بحث عدالت سييیاسييی بر کلی م

یعنی دسيييتیابی به عدالت  ،،ایت نهایی

یه  ،نفس عا میسييييا افکند. سيييقراط اد

نه می مدی لت در  عدا که درك  ند  ک

مدینه مقیاسيييی تر اسيييت چون راحت

                                                           

1 . Ergon. 

تر از فرد اسيييت و عدالت در آن بزرگ

حت  ,Keytشيييود )میتر کشيييف را

2008: 40   .) 

، در نظر افلاطون عييدالييت نفس

عدالت سیاسی، به این معناست که مانند 

عقييل، اراده یييا همييت، هر جزء نفس )

فۀ به   1شيييهوت( وظی خاص خودش را 

 ,Republicدرسيييتی انجييام دهييد )

441d-e  حکومييت»(. وظیفييۀ عقييل  »

است چون وظیفۀ عقل است که سعادت 

ند. ن کمیاندیشييیدن تأ نفس را از طریق

که  مت این اسييييت  یا ه فۀ اراده  وظی

قل باشييد تا مراقب دوسييت و دسييتیار ع

شند ) شهوت با  ,ibidجزء دیگر یعنی 

441e-442بنابراین به نظر افلاطون .)، 

 طورنفسييش به»کسييی عادل اسييت که 

ن چنی«. کامل تحت حکومت عقل باشد

سی ضل ،ک شتنیعنی  فا هل و ادار خوی

جاع اسييييت. او  تدال، حکیم و شييي اع

شتن شتنخوی ست چون خوی داری دار ا

فس تحييت همييان هميياهنگی اجزای ن

چنین کسييی حکیم  ؛هدایت عقل اسييت

به  قل  یت ع هدا حت  اسييييت چون ت
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و شييجاع  رسييدمی شييناخت خیر و شييرّ

معنای دانسييتن اسييت چون شييجاعت به

این است که از چه چیزهایی باید ترسید 

 :Mbae, 1991و از چه چیزهایی نه )

(. سعادت در مورد نفس هم درست 17

پیييامييد طبیعی وجود  ،ميياننييد جييامعييهه

حکمت، شييجاعت،  ۀل چهارگانفضييای

ست. کسی که ب  نه ایاعتدال و عدالت ا

نحو تحت هدایت عقلش به شيييناخت 

ی خیر و شيييرّ جاع و نا ل شيييود و شييي

شتن شود، بنا به آنخوی سالدار    ۀچه از ر

نقل شد، در هنگام داوری به   فایدروس

شييود تا میجایی در آسييمان فرسييتاده 

 زیسييتن را دریافت کند وپاداش عادلانه

به طول هزار سيييال حیات آسيييمانی او 

ی زمینانجييامييد تييا بعييد بييه زنييدگی می

که این از نظر  ته  بازگردد. الب دیگری 

مندانه اسييت و افلاطون زندگی سييعادت

نحوی رسييتگار شييده بهچنین شييخصييی 

ای از درك حقیقت ست چون به مرتبها

اما به نظر  ؛ل شييده اسييتو شييناخت نای

 رسيييتگيياری حقیقی از نظر ،نگييارنييده

تناسييخ اسييت  ۀرهایی از چرخ ،افلاطون

 شود.میکه فقط با فلسفه حاصل 

 . نقش فلسفه در رستگاری4

یدروس افلاطون در یدمی فا حق » :گو

ن اسييت که تنها روز کسييی که مینیز ه

ستدار حقیقت ست ،دو سوف ا  یعنی فیل

یرد گ پر  حی بييال و  ین رو ن چ یرا  ؛ ز

به علی یادآوری دیدۀ دل  لدوام از راه  ا

دوخته اسييت که تماشيياگه خدای  جایی

گونه از ایناوسيييت و تنها کسيييی که 

شد سته ،یادآوری برخوردار با  چون پیو

ند می ،رودمیدر حریم کمال پیش  توا

« بييه راسييييتييی بييه کييمييال بييرسييييد

(Phaedrus, 249c یييادآوری در .)

صفری، جا بهاین ست )قوام  معنای تعقل ا

 فیلسيييوف ،(. به بیان دیگر83-4 :1381

واره در حال تعقل اسيييت و در چون هم

یند تعقل به درك عقلانی مثُُل نایل آفر

شود و شایستۀ زندگی میالهی  ،شودمی

گردد. بنابراین اسيييت که نفس میالهی 

تواند میفیلسييوف تنها نفسييی اسييت که 

پس از سيييه دوره زندگی فیلسيييوفانه از 

به موطن  ۀچرخ بد و  یا ناسيييخ رهایی  ت

 اصلی خویش بازگردد.

سيييوف شيييدن در نظر افلاطون فیل

صی دارد. اول این که  شرایط خیلی خا
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فرد باید قوۀ فیلسييوف شييدن و پرداختن 

به حکمت را داشييته باشييد. افلاطون در 

ضيييمن بیييان  جمهوریکتيياب سيييوم 

اسيييطورۀ فلزات این مطلييب را بیييان 

گوید ذات و سييرشييت و میکند. او می

لييد متفيياوت هييا از بييدو توطبیعييت آدم

سرشت ب ست.  ها طلاست رخی از آدما

ای آهن و برنج. کسی برخی نقره و عده

رشتش طلاست باید حاکم شود و که س

سرشتان باید دستیاران حاکم شوند نقره

و بقیه کشيياورز و مانند آن باید بشييوند 

(Republic, 415a.) جييا کييه از آن

افلاطون معتقييد اسييييت حيياکم بييایييد 

فیلسوف و حکیم هم باشد بدیهی است 

در نظر او  نیزفیلسيييوف که سيييرشيييت 

که منظور  طلاسييييت. روشييين اسييييت 

یان اسيييطورۀ فلزات یین ، تبافلاطون از ب

ها با قوا و این مطلب اسيييت که انسيييان

یت یاقابل به دن فاوتی  ند. می های مت آی

ن شييرط برای فیلسييوف شييدن این میدو

اسيت که فردی که قوۀ فیلسيوف شيدن 

دارد، باید تحت تعلیمات خاصيييی قرار 

 صيييرفوشييين اسيييت که گیرد چون ر

شتن شدن کفایت  قوه دا سوف  برای فیل

سوف مین سی که دارای قوۀ فیل کند. ک

تحت دو نوع تعلیم باید  ،شيييدن اسيييت

تی و  مقييدمييا یمييات  ل ع ت گیرد:  ب قرار 

دیالکتیک. تعلیمات مقدماتی شيييامل 

حسييياب، هندسيييه، هندسيييۀ یادگیری 

شناسی و موسیقی است. فضایی، ستاره

شو  ند چون نفساین علوم باید آموخته 

را آمادۀ پرداختن به حکمت و حقیقت 

(. در Mbae, 1991: 20-1کنند )می

واقع این علوم توجييه نفس را از امور 

ضما سوی امور انتزاعی معطوف بهمی ان

عی را می تزا ن فکر ا ت یروی  ن کننييد و 

طون بنابراین به نظر افلا ؛کنندمیتقویت 

 آیند.میضروری 

ه شناختنی ب در نظر افلاطون اشیای

سم هستند سم اول :سه ق محسوسات  ،ق

 مسييتقیماً  هسييتند که چون به آسييانی و

هن شييوند، ذمیحواس درك  ۀوسييیلبه

 ؛اردها ندنیاز به فعالیت به جهت فهم آن

سم دوم ستند که حواس از  ،ق شیایی ه ا

و فقط  ها عاجزند و مسيييتقیماًدرك آن

قسيييم  ؛شيييوندمیعقل درك  ۀوسيييیلبه

ریاضی هستند که از حیث شیای ا ،سوم

شييناختی جایگاه واسييطه دارند و هسييتی
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بین معقولات و محسيييوسييييات قرار 

ای هویژگی گیرند. این اشيييیا برخیمی

هييای محسيييوسييييات و برخی ویژگی

ضی مانند دارند معقولات را شیای ریا ؛ ا

سات ستند، یعنی بیش از ، محسو کثیر ه

یک کره و یک مثلث و یک عدد پنج 

یا ند وجود دارد. اشييي مان یاضيييی  ی ر

سات سو ستند، مثلاً ،مح لث مث صرف نی

خواص دیگری  ،علاوه بر مثلييث بودن

ند  ،هم دارد مان یاضيييی  یای ر ما اشييي ا

کره در  مثلاً ،کامل هسيييتند ،معقولات

صی شیایندارد. به کره بودن نق  علاوه ا

یاضيييی ویژگی بات، اطلاق و ر های ث

بودن معقولات را  لامکييان و لازمييان 

یان،  ند )ملک (. افلاطون 211 :1371دار

یا  یده  ناخت محسيييوسيييات را عق شييي

، شييناخت اشييیای ریاضييی را «پسييیتیس»

 و شييناخت «دیانویا»اسييتدلال عقلانی یا 

نييامييد می «نوئزیس»معرفييت را علم یييا 

 (.181 :1375)کاپلستون، 

به  یادگیری علوم مربوط  افلاطون 

ای این اشييیای واسييطه را همچون مقدمه

ر نظر برای فیلسييوف شييدن ضييروری د

ن این فراگرفت ،گیرد. بيه بیيان دیگرمی

شيييرط دیالکتیک ، مقدمه و پیشعلوم

یک برای فیلسيييوف  یالکت اسييييت و د

رسييييد میضيييروری اسييييت. بييه نظر 

معانی هبافلاطون  ۀدیالکتیک در فلسيييف

فاوتی  یک درمیکار بهمت یالکت  رود. د

روشيييی در برابر روش »عنوان به منون

تگوی گف»معنی و بييه« اهييل مغييالطييه

دوسيييتانه بین دو طرف بحث به قصيييد 

شيييود. در میمعرفی « کشيييف حقیقت

ئوثودموس ای از شيييياخييه»عنوان بييه ا

شيييود کييه بييالاتر از میمعرفييت تلقی 

در  ؛«های دانش ریاضی قرار داردشاخه

که موضييوع آن عشييق اسييت،  مهمانی

م یک طی ه یالکت تب عشيييق و  ۀد مرا

به  یدن  به ترین عالیرسييي لۀ آن یعنی  ق

یدا ته د بایی گف ثال زی ر شيييود. دمیر م

تم  ف ه هوریکتيياب شيييشييييم و   جم

به یک  یالکت وهش پژترین عالیعنوان د

ترین عييالیشيييود کييه بييه میمعرفی 

پردازد مییعنی مثييال خیر  ،موضيييوع

 ،واقييعدر (. 2-3 :1382)فييتييحييی، 

یک نوع یالکت که در د ی تفکر اسييييت 

حال مبنای زندگی فلسيييفی اسيييت. عین

ه تفکر اسييت ک ۀدیالکتیک همان شييیو
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انسيييان را از تاریکی ،ار به روشييينایی 

ید رهنمون  شيييود. ویژگی میخورشييي

و  آن است که فقط اصلی این نوع تفکر

به لفقط  بمیعقل پیش  ۀوسيييی تا  ه رود 

مهم در باب  ۀنکت .برسيييد 1ءخود شيييی

ه ب مسيييتقیماً»دیالکتیک این اسيييت که 

که منشيييأ کل معرفت  2درك خیر اعلی

به «. شييودمیمون و حقیقت اسييت، رهن

سخن ستق»دیالکتیک  ،دیگر  یم درك م

 :Mbae, 1991« )مثُُل واسيييطۀو بی

ه معرفت است ک ۀمرتبترین عالی( و 21

ن زیسيييت ۀشيييیوترین عالیبه گزینش 

رده کانجامد؛ زیستنی که نفس هبوطمی

را به عالم خدایان و رسييتگاری رهنمون 

 راه ،نفس وقتی ،شود. به بیان دیگرمی

 و کرد طی را خم دیالکتیکویچپ پر

 الهیِ نظم و واقعی جهان شييناخت به

 این برکت از ،آمد نایل برآن حاکم

 و شييودمی الهی و منظم ،شييناسييایی

یببدین یب از ترت   از چههرآن آسييي

 لطمه او بر است ممکن بیرون و درون

 هایوسيوسيه نه؛ ماندمی امان در بزند

سانی  و سازند گمراه را تواند اومی نف

                                                           

1 . Ousia. 

 سيييخن این .چاپلوسيييان هایتملق نه

 نظام در که دیالکتیک معناسييتبدین

 نظری فلسييفۀ معنایبه تنهانه افلاطونی

ست ستمه( را معرفت و ا  به ارمغان )اپی

 عملی فلسيييفۀ معنایبه بلکه ،آوردمی

 )فرونسييیس( را حکمت و هسييت هم

  :1382آورد )فتحی، می همراهبييه نیز

14-15 .) 

و  یمات مقدماتیفیلسيييوفی که تعل

دیالکتیک را بگذراند و به دیدار مثُُل و 

ثالترین عالی یم نا ثال خیر   ل، یعنی م

ا زندگی فیلسوفانه ر ۀشود، باید سه دور

یان  خدا عالم  به  ند  تا بتوا ند  گذرا ب

 زمینیبازگردد. او در این دورۀ زندگی 

بیييت  تر یم و  ل ع ت جبيياری بييایييد بييه  ا

طلاسيييرشيييتييان دیگر همييت بگمييارد. 

( 514a-515a) جمهوریون در افلاط

 دیالکتیک را به زبان ،ضييمن تمثیل ،ار

سطوره بیان   گوید ،اریمیکند. او میا

در  میی را تصييور کنید که مردزمینزیر

 طوری، بهاندجا به بند کشييیده شييدهآن

که رو به دیوار و پشيييت به مدخل ،ار 

جيا ین افراد از کودکی در آندارنيد. ا

2 . Agathon. 
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ند و گردن و بوده هایشييييان طوری ا پا

توانند حرکت میاند که نه زنجیر شيييده

نه سييرشييان را به راسييت و چپ  ،کنند

بچرخيياننييد بلکييه فقط بييایييد بييه دیوار 

 در ،روی خود بنگرنييد. در بیرونهروبيي

ای دور آتشييی برپاسييت که پرتو فاصييله

تييابييد. افراد درون ،ييار میآن بر ،ييار 

یه های افراد و اشيييیایی را بر روی سيييا

 بینند. یمدیوار 

دنیييای  ،آن ،ييار ،بييه نظر افلاطون

ستیم و درك  سوس و آن افراد ما ه مح

یۀ  ،ما از طریق حواس چیزی جز سييييا

واقعیات نیست. فیلسوف کسی است که 

سيييته اش توانبه دلیل طبیعت اسيييتثنایی

نبودن تصيياویر روی دیوار متوجه واقعی

،ار  پاره کرده و از  ها را  ند شيييود و ب

ا درك کند. خارج شيييده و حقیقت ر

آینييد آزادشييييدن زنييدانی، از کييل فر»

شيييود تا زمانی میای که بند پاره لحظه

ین بیند، مبمیکه خورشييید بیرون ،ار را 

یک اسيييتآفر یالکت ند د  ,Mbae« )ی

(. فیلسيييوفی کييه مسيييیر 18 :1991

به  باید  دیالکتیک را طی کرده اسيييت 

درون ،ار بازگردد و سييعی کند تا افراد 

یرون ،ار و خورشيييید در بند را متوجه ب

ید  با نابراین فیلسيييوف همچنان  ند. ب ک

مسييیر تعلیم و تربیت را در پیش گیرد و 

تا رسييتگاری نهایی سييه دوره باید بدین 

 نحو زندگی کند. 

 نسبت فلسفه با عدالت. 5

تر فلسيييفه و عدالت را جا که پیشاز آن

گاری در نظر افلاطون  مل رسيييت عا دو 

 معرفی کردیم، شييایسييته اسييت نسييبت

رسد مییم. به نظر کنها را نیز بررسی آن

لت در فلسيييف عدا فه و   ۀنسيييبت فلسييي

ست سبتی طولی ا معنا  نه ایب ،افلاطون ن

که فلسيييفه در پدید آمدن عدالت نقش 

دارد. نقش فلسفه در پدید آمدن عدالت 

 ردد.گمیبه بحث تعلیم و تربیت بر

ل و جمهوری  ۀافلاطون در  رسييييا

دی و دالت فردسيتیابی به ع ۀنحو قوانین

اجتميياعی را از طریق تعلیم و تربیييت 

در بحث عدالت فردی، دهد. مینشيييان 

تعلیم و تربیت باید در راسيييتای تحقق »

، چون خیر انسييييان خیر فرد قرار گیرد

در بحث «. معنای عدالت فردی اسييتبه

ماعی لت اجت ید  ،عدا با یت  تعلیم و ترب
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شغل و  سمت انتخاب  افراد جامعه را به 

بر حسييب توانایی طبیعی خود  انجام آن

(. در Lee, 1994: 2-3سيييوق دهد )

افلاطون تحقق عييدالييت فردی و  ،واقع

اجتميياعی را بييا تعلیم و تربیييت گره 

 زند. می

تر گفتیم که عدالت فردی در پیش

نظر افلاطون به این معناست که هر جزء 

مت، شيييهوت(  یا ه قل، اراده  نفس )ع

 وظیفۀ خاص خودش را به درسييتیباید 

هد ) جام د (. Republic, 441d-eان

بنابراین به نظر او کسييی عادل اسييت که 

به مل تحت حکومت نفسيييش  کا طور 

عقل باشد. افلاطون بر این باور است که 

ه افراد توان بمیتعلیم و تربیت  ۀوسييیلبه

یاد داد که تحت هدایت عقل  ،جامعه 

خیر خود را بشناسند و محقق کنند. اگر 

عه تتکچنین چیزی در  جام ک افراد 

تحقق یابد، عدالت اجتماعی هم محقق 

بيه نظر  ،خواهيد شييييد. بيه بیيان دیگر

نظر افلاطونمی  ،رسييييد عييدالييت از 

آموختنی اسييت. به واقع نیز چنین اسييت 

زیرا افلاطون فضييیلت را با معرفت یکی 

عييبييارت   (.Meno, 89c) دانييدمييی

ن در نظر افلاطو« فضیلت معرفت است»

و هر یک از معانی  معانی متعددی دارد

لت در نظر میآن را  عدا توان تعریف 

 (. Lee, 1994: 5گرفت )

فضيييیلييت »اولین معنييای عبييارت 

این اسييت که هر فردی « معرفت اسييت

ف مام و  ۀکه وظی عه را ت جام خود در 

ست و  کمال به انجام رساند، بافضیلت ا

باید  ، فردنحو احسنانجام وظیفه بهبرای 

او ر به بیان دیگاش چیست؛ بداند وظیفه

را در  هاییباید بداند طبیعت چه توانایی

 (.  ibid) نهاده است شدرون

فضیلت معرفت »معنای دوم عبارت 

ست ست« ا شناخت خود ا یعنی  ؛شامل 

نایی ید علاوه بر توا با ه ب ،های خودفرد 

هييای خود هم علم پیييدا کنييد نيياتوانی

(ibid: 6.) عنوان شييينيياخييت خود بييه

فضيييیلت » ۀریعنصيييری کلیدی در نظ

( 164d) خارمیدسدر « معرفت اسييت

 ۀنقط ،شيييود. شيييناخت خودمیمطرز 

 ،عزیمت عدالت فردی و اجتماعی است

حدود و ثغور  خت  نا با شييي چون فرد 

خود را درك  ۀوظیفيي ،توانييایی خود

گاه که آن را به نحو احسن کند و آنمی
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انجام دهد، علاوه بر کسيييب فضيييیلت 

لت در نفس خود ر سيييهم خود د ،عدا

به انجام  تحقق عدالت در جامعه را نیز 

 (. Lee, 1994: 6-7) رساندمی

در نظر افلاطون، دانسييتن وظیفۀ خود و 

های خود، برای ها و ناتوانیشييناخت توانایی

شييدن کافی نیسييت. با علم به این بافضييیلت

طور تامّ و کمال موارد، فضييیلت انسيييانی به

سان  ترین چیزی کهیابد بلکه مهمتحقق نمی ان

شيييدن به آن نیازمند اسيييت، برای بافضييیلت

شناخت مثال خیر است. به این ترتیب سومین 

بارت  نای ع فت اسيييت»مع لت معر ، «فضييی

(. در واقع به ibid: 9شناخت مثال خیر است )

که از طریق  نظر افلاطون، فقط فیلسيييوفی 

دیالکتیک به شييناخت مثال خیر نایل شيييده 

 هشييود کباشييد، چنان صيياحب فضييیلت می

تواند با گردد و میسييزاوار حاکم شيييدن می

تربیت و هدایت مردم، عدالت را در جامعه 

محقق نماید. بدیهی اسيييت کسيييانی هم که  

سند های خود را بشناوظیفه و توانایی و ناتوانی

ی او بر اساس آن زندگی کنند، صاحب مرتبه

شييوند و همین افراد از فضييیلت عدالت می

-به پاداش عادلانه هسييتند که بعد از مرگ،

شوند. اما در زیستن به مکانی نیکو فرستاده می

ه نظر افلاطون، فقط نفس فیلسيوفی که توانسيت

مثال خیر را بشناسد و همتش را صرف تعلیم و 

حو نتربیت مردمان برای شناخت خودشان و به

شييان کرده اسييت، احسيين انجام دادن وظیفه

الم به ع تواند از چرخۀ تناسييخ رهایی یابد ومی

 خدایان عروج کند و رستگار شود.

که از نظر افلاطون،  کلام آخر  این 

عدالت فضييیلت اسييت و فضييیلت، آموختنی 

است و این فیلسوف است که هم مثال خیر را 

شييناسيييد و هم خیر خود و وظیفۀ خود را می

شييناسيييد و همت خود را صييرف تحقق می

عدالت فردی در افراد جامعه از طریق تعلیم و 

کند و از این رهگذر تمام تلاشييش تربیت می

 نماید؛ پسرا برای تحقق عدالت اجتماعی می

تحقق عدالت منوط به اعتلای فلسييفه اسييت. 

لت، عنصييری مهم در  عدا چه  نابراین اگر ب

سييعادت انسييان اسييت اما به نظر افلاطون، این 

فلسفه است که انسان را به رستگاری حقیقی، 

 رساند. می یعنی رهایی از چرخۀ تناسخ

 گیرینتیجه

دهد که او دو مطالعۀ آثار افلاطون نشيييان می

شر  سفه را در رستگاری ب صر عدالت و فل عن

داند. تحقق عدالت در فرد، در گرو مؤثر می



  فاطمه بختیاری/ نقش فلسفه در رستگاری از نظر افلاطون

 
383 

 

 

 

حکوميت عقيل بر نفس اوسييييت و تحقق 

عيداليت در جيامعيه، منوط بيه حکوميت 

جا که اراده و فیلسوف بر جامعه است. از آن

یلسييوف تحت حاکمیت همت و شييهوت ف

به  واسطۀ دیالکتیک، فیلسوفعقل است و به

ویژه مثال خیر، دسييت شييناخت عالم مثُلُ، به

یيافتيه اسييييت، از طریق تعلیم و تربیيت در 

شدن افراد و بالتبع جامعه مؤثر تواند بود. عادل

لذا تحقق عدالت در فرد و جامعه، منوط به 

وجود فلاسييفۀ راسييتین اسييت. لذا نگارنده بر 

آن است با این که افلاطون دو عنصر عدالت 

داند ولی و فلسيييفه را عامل رسيييتگاری می

نسيييبت فلسيييفه و عدالت در تفکر افلاطون، 

سفه در  ست؛ به این معنا که فل سبتی طولی ا ن

پدید آمدن عدالت نقش دارد و نقش فلسييفه 

حث تعلیم و  به ب لت،  عدا مدن  ید آ پد در 

تربیيت )کيه بر عهيدۀ فیلسيييوف اسييييت( 

 گردد. میبر

 

 

 

 

 

 

 

نه عادلا زیسيييتن و به نظر افلاطون، 

زیسييتن، هردو منجر به رسييتگاری فیلسييوفانه

زیسييتن به نظر افلاطون، شييوند ولی عادلانهمی

زیسييتن برای زمانی مندانهمنجر به سييعادت

یان شييود. به بمحدود، فقط تا تناسييخ بعدی می

های عادل ،یرفیلسييوف، پس از دیگر، انسييان

پاداش زیسيييت عادلانه برای یک  مرگ به

جایی در آسييمان دورۀ زمانی هزارسييياله به

شييوند تا پاداش زندگی نیکوی فرسييتاده می

ند؛ پس از طی  فت کن یا خود در زمین را در

باره وارد نفس دیگری  نان دو مان آ این ز

وف کنند. نفس فیلسشوند، یعنی هبوط میمی

ست که می سی ا ستنها نف  ختواند از چرخۀ تنا

یان برگردد و  خدا عالم  به  بد و  یا هایی  ر

رسييتگاری حقیقی همین اسيييت. بنابراین از 

گاری حقیقی را آن که افلاطون، رسييت جا 

ناسييخ می خۀ ت هایی از چر ند، در واقع ر دا

گرو  ظر او در  ن ین از  ت گاری راسييي ت رسييي

  زیستن است.فیلسوفانه

  حظات اخلاقی:ملا

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 هایهای بیولوژیکی هستند که در ظرفوارهارگانوئیدهای مغزی انسانی، اندام:::چکیده

ارۀ جایگاه بشوند و ساختاری شبیه جنین نابالغ دارند و یکی از مسائل اصلی درآزمایشگاهی کشت می

ت مراتب اخلاقی کجاساخلاقی این موجودات است. جایگاه اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی در سلسله

هایشان کجاست؟ بحث از جایگاه اخلاقی ها در آزمایشو خط قرمز محققان برای استفاده از آن

ه آیا آگاهی ک ها پیوند دارد. پرسش اصلی مقالۀ پیش رو این استارگانوئیدها با بحث از آگاهی آن

کنندۀ جایگاه اخلاقی این موجودات باشد یا خیر؟ در اینجا پاسخ خواهیم تواند تضمینپدیداری می

کنندۀ جایگاه اخلاقی یک موجود باشد. علاوه بر این، تواند مشخصداد صرف آگاهی پدیداری نمی

رۀ ارتباطات ن در دایشروطی مثل داشتن یک ویژگی اخلاقی، شباهت ساختاری با مغز جنین و یا بود

هایت شود، در نعنوان شروط داشتن جایگاه اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی ذکر میمهم انسانی که به

چیز بیشتری از اینکه آگاهی پدیداری را شرط کافی برای داشتن جایگاه اخلاقی برای موجودی 

ب اخلاقی ی تعیین یک چهارچوتوانند راهنمای خوبی برابدانیم، ندارند. بنابراین، این شروط نیز نمی

برای استفاده از ارگانوئیدهای مغزی باشند. در نهایت، هدف تحقیق حاضر این است که نشان دهد 

تواند تضمینی برای داشتن چهارچوب اخلاقی مثمر ثمر دربارۀ شرط دارا بودن آگاهی پدیداری، نمی

  ف آگاهی پدیداری هستیم.ارگانوئیدهای مغزی انسانی باشد و نیازمند چیزی بیشتر از صر
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 مقدمه

های علمی باعث تحقق امروزه پیشييرفت

بسيييیاری از رویاهای دور و دراز آدمی 

ندازی اها، چشييماند. این پیشييرفتشييده

هييای ذهنی مهیج از تحقق آزمييایش

وجود اندیشيييمندان علوم انسيييانی را به

هييای انييد. یکی از این آزمييایشآورده

  «مغز در خمره»ذهنی، آزمایش مشييهور 

(Brain in a Vat)  نم ت هیلاری پييا

(Putnam, 1981 اسييييت. در این )

آزمایش شما باید انسانی را تصور کنید 

که موضيييوع بررسيييی یک دانشيييمند 

سط این طانشی ست. مغز او تو صفت ا

جدا شييييده و در  بدنش  ند از  دانشيييم

مره گهييداری خ ن مغييذی  مواد  ای از 

شيييود که امکان زنده ماندن این مغز می

های خروجی . عصيييبکندرا فراهم می

صلبه ابررایانه ود شکه باعث می ندای مت

وهم این ت ،ستاوفردی که مغز متعلق به 

                                                           

-روز شدهبه ۀعی نسخاین آزمایش ذهنی، به نو . 1

تری از آزمایش ذهنی شیطان فریبکار دکارت است. 

ا دکارت این فرضیه ر ،در آزمایش شیطان فریبکار

جای خداوند قادر کند که ممکن است بهمطرز می

ونه گگونه باشم و اینمتعال که موجب شده من این

شد که همه شته با ست.  چیز عادیرا دا ا

که این تجارب واقعی برای در صييورتی

ای هييای الکتریکیپييالس ،او در واقع

ستند که از طرف رایانه به عصب ی هاه

  1د.نشومغز او فرستاده می

شييناسييی در های زیسييتپیشييرفت

 ceberalارگانوئیدهای مغزی ) ۀحوز

organoids به آرزوی سييياختن مغز )

مک در ظرف گاهی ک مایشييي های آز

چنييد این مغزهييای ره .کرده اسييييت

ی با آزمایش هایآزمایشيييگاهی تفاوت

ر صييورت کلی بسييیاپاتنم دارند، ولی به

به این  یه  مایششيييب ند.  آز ذهنی هسيييت

های سييياخته های شيييده در ظرفمغز

لحيياظ کييارکردی و آزمييایشيييگيياه بييه

با مغز ی که دارای آگاهی سييياختاری 

ست صله دارند ،ا س ؛فا له أاما گویا تنها م

در ظييرف  بييرای رسييييیييدن بييه مييغييز

های آزمایشيييگاهی، زمان و پیشيييرفت

 Bricker, 2019)اسييييت تکنیکی 

ببینم، شیطان مکاری، در تمام زمان من را فریب داده 

این فریب تمامی چیزهایی که من واقعی  که در نتیجه

پندارم در واقع، حاصل فریفتن من توسط این می

 (.35-32، 1381)دکارت،  شیطان مکار است
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یادین نظری و 139: ئل بن نه مسييييا ( و 

 علمی در این زمینه. 

ختييارهييای ارگييا ئیييدهييا، سييييا نو

شبعدی هستند که به روبیولوژیکی سه

سلول شگاهی از  های بنیادی های آزمای

(Stem Cells)1  شيييونييدگرفتييه می. 

یدها مانبافتی خ ،ارگانوئ  ند و ازودسيييا

میانييدام لیييد  ق ت عی  ق ننييدهييای وا   ک

(Lazvazza and Massimini, 

2018a: 607هييمييیيين تييرتييیييب (. بييه

یدها به یارگانوئ عنوان گروهی مغزی، 

شوند که خود را ها توصیف میاز سلول

شبیه مغز جنین ساختارهایی  س در   انیان

کنند. نورونهای موجود سييازماندهی می

م هتوانند بهمیارگانوئیدهای مغزی  در

 ۀیافتهای سييازمانمتصييل شييده و شييبکه

به سيييياده یت  ها ند و در ن جاد کن ای ای

حدی از توسيييعه برسيييند که کارکردی 

                                                           

متر هایی تمایز نیافته یا کهای بنیادی، سلولسلول. 1

ای هستند که قادر به تولید هر سلولی در تمایزیافته

طور کارکردی ظرفیت ها بهآن .بدن هستند

ا های متفاوت ردترمیمی و توانایی تولید سلولخو

های سلول یعنی .(Melton, 2014: 7) دارند

د توانند تقسیم شده و فرزندی را تولید کننبنیادی می

 Setia)شبیه به مغز انسان داشته باشند 

and Moutri, 2019: 93) .

علمی باعث  ۀها در این حوزپیشيييرفت

امیدواری بسييیاری برای درك بهتر مغز 

 ۀدربار تریمیقبینش ع ،انسيييانی شيييده

تیسييييم و  ننييد او نی مييا ختلالات روا ا

مید ابرای و  دادهدسييت اسييکیزوفرنی به

 هایی مثلبیماریبسيييیاری برای درمان 

هييای ژنتیکی آلزایمر و برخی بیميياری

علاوه بر این، . وجود آورده اسييييتبه

قابلیت جایگزین  یدهای مغزی  ارگانوئ

هایی جای حیوانات در آزمایششدن به

جا ان اعتیاد را دارند که در آنمانند درم

نات آزمایشيييگاهی کارایی  دیگر حیوا

 Lancaster andلازم را نييدارنييد )

Knoblich, 2014: 283  .) 

چک و سيياخت مغزهای کو ۀزمزم

سيييرعت مینیاتوری در آزمایشيييگاه، به

های بنیادی هستند و همچنین ها نیز سلولکه آن

 ،توانایی این را دارند که تحت شرایط خاص

ر دفرزندی تولید کنند که برای عملکردهای خاصی 

 دنیافته تخصص دارتوسعه ۀیک موجود زند

(Fagan, 2017: 4.) 
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های اخلاقی، حقوقی و مسييائل و چالش

وجود آورد. این مسييائل متافیزیکی را به

عد از آن گاه پ کهب ژوهشيييگران دانشييي

نیييا سييين فر ی ل مقييالييهکييا گو در  ای دی

(Trujillo et al, 2019 امييواج )

ئیدهای مغزی را شيييده از ارگانومنتشييير

 شده از مغز یک جنینشبیه امواج منتشر

شتری  سترش بی نابالغ ارزیابی کردند، گ

یافتند. مواضيييع مختلفی جهت وضيييع 

حوز ین  محييدودیييت در ا ین و  ن  ۀقوا

رد؛ یييک سييير نوظهور علمی وجود دا

ها در این زمینه طیف، معتقدند آزمایش

یت  جد با  یت و  حدود بدون م ید  با

ر و در سييير دیگ انجام بپذیردبیشيييتری 

نجييام  نع ا م تقييد بييه  ع م برخی  طیف، 

ستندآزمایش در این حوزه چراکه  ؛ها ه

سان ست ان شگاهی و ممکن ا های آزمای

سيياخته شييود. با  1(Chimeraکایمرا )

رشد مسائل هبروحال برخلاف روند این

اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی، در عمل، 

محققان آزمایشيييگاهی در این زمینه بر 

                                                           

یاگری در علم.1  تان  کیم علم  امروزه در وباسييي

مخلوطی از حیوان و انسييييان را کييایمرا  ژنتیييک

 .نامندمی

عات اخلاقی  که موضيييو ند  باور این 

با ارگانوئیدهای مغزی، مسييي  ۀلأمرتبط 

ای نیسيييت، چرا که این موجودات زنده

با محیط  ند و  ند میلیمتر هسيييت ها چ تن

مراوده خود  مون  یرا یز نييدارنييد پ ن ای 

(assie, 2021: Koplin & M

568.) 

های علمی در این حوزه پیشيييرفت

بسیار سریع اتفاق افتاده است؛ برای مثال 

که اولین سيييال  2113تا قبل از سيييال 

یدهای مغزی انسييانی در ئکشييت ارگانو

 ,Lavazzaآزمييایشييييگيياه اسييييت )

مقييالييه در  51( کمتر از 108 :2021

پرداختند سيييال به این حوزه از علم می

ی آن تنها در سيال ولی با رشيد تصياعد

مقاله در سال به  1111، نزدیک به 2111

  است این حوزه از علم اختصاص داشته

(Bitar, 2020: 15 هييمييچيينييیيين .)

آگاهی و حسيياسييیت عمومی نسييبت به 

های مغزی گسيييترش  ۀحوز ید گانوئ ار

به  یهاکه گزارشطورییافته اسيييت، 
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 ۀعمومی )بييه زبييان انگلیسيييی( دربييار

ید  21ها از زیر تحقیقات علمی ارگانوئ

عدد  121به نزدیک  2113عدد در سال 

رسييیده اسييت. آمریکا و  2111در سييال 

با بیش از  درصييييد از این  65انگلیس 

ها به ترتیب دو کشيييور اول در گزارش

این زمینه هسيييتند و ایران نیز با توجه به 

ی، تحقیقات زیست ۀپیشرو بودن در حوز

ای هدر انتشار گزارشدهمین کشور دنیا 

ارگييانوئیييدهييای مغزی  ۀی دربييارعموم

 Ide, Matsuokaانسانی بوده است )

& Fujita, 2021: 3-4.) 

هييای سيييریع علمی و پیشيييرفييت

حسيييياسيييیييت عمومی در این زمینييه، 

به جایگاه اخلاقی  ضيييرورت پرداختن 

چندان کرده ارگانوئیدهای مغزی را دو

که از یکسيييو موضيييوع  ؛اسييييت چرا 

 یارگانوئیدهای مغزی، امید فراوانی برا

هييای درك بهتر مغز و درمييان بیميياری

وجود آورده اسييت که را بهمرتبط با آن

ا هدر نهایت بر کیفیت زندگی انسيييان

 اما از ؛ثیر مسيييتقیم خواهد گذاشيييتأت

سيييوی دیگر بحث سييياختن انسيييان در 

آزمایشگاه و حساسیت عمومی بر روی 

وجود آوردن آگاهی در آزمایشيييگاه به

 و باعث برانگیختن حسيياسييیت عمومی

حتی سیاسی در این زمینه شده است. از 

رو بيدون تعیین جيایگياه اخلاقی و این

مد و هارچوب اخلاقی کارآداشيييتن چ

مورد قبول نسييبی همگانی، این حوزه از 

عمييال علم بييا خطر طرد اجتميياعی و اِ

روست که ههای ،یرلازم روبمحدودیت

در نهایت موجب از دسيييت رفتن فواید 

 هاانسيييان این موضيييوع برای بهزیسيييتی

ای شتهرگفتگوی میان شود. بنابراینمی

اخلاقی ارگانوئیدهای  و بحث از جایگاه

صی مغزی هم به صورت مقالات تخص

و هم به صييورت عمومی موجب وضييع 

قوانین لازم و مفید در این زمینه خواهد 

پذیرش اجتماعی این  سييرانجامشييد که 

 د.کرحوزه از علم را بیشتر خواهد 

ه به بررسيييی جایگاه ما در این مقال

م پردازیاخلاقی ارگانوئیدهای مغزی می

کنیم آیا شيييروطی که و مشيييخص می

بييرای تييعييیييیيين جييایييگيياه اخييلاقييی 

ارگانوئیدهای مغزی در ادبیات موضوع 

حث وجود دارد یت می ،ب ها ند در ن توا

چ ین  ی ع ت نمييای مييا در  ه ارچوب هييرا
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اخلاقی منيياسييييب برای اسيييتفيياده از 

 از ؟خیر ارگانوئیدهای مغزی باشيييد یا

گاه اخلاقی را تعریف این جای تدا  رو اب

 دهیم در بحثکنیم و سپس نشان میمی

از جایگاه اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی 

یات موجود، آن چه مهم اسييييت در ادب

آگاهی پدیداری اسييت. در ادامه به این 

پردازیم کييه آیييا آگيياهی ال میؤسييي

پييدیييداری شيييرط کييافی برای تعیین 

گان گاه اخلاقی ار های مغزی جای ید وئ

یز ن؟ در این مقاله به این امر خیراست یا 

پدیداری  خواهیم پرداخت که آگاهی 

شييرط کافی برای تعیین جایگاه اخلاقی 

شيييروع خوبی  ۀتواند نقطنیسيييت و نمی

ارچوب اخلاقی هباشيييد برای اینکه چ

یدهای مغزی را بر  فاده از ارگانوئ اسيييت

 روی آن استوار کنیم. 

 ۀصيييلی دربارا نظریۀدر ادامه سيييه 

شرایط داشتن جایگاه اخلاقی را بررسی 

سه می که عبارتند از این نظریهکنیم. این 

( یييک ویژگی مربوط 1یييا  یموجود

شد؛  شته با شی از 2اخلاقی را دا ( یا بخ

ارتباطی از نوع شييباهت یا تعلق زیسييتی 

شد؛  شته با سان( دا  یا اینکه (3)به نوع ان

 لمناسييب مث هایای از ارتباطدر شييبکه

شناخت، مراقبت یا احترام حضور داشته 

 ,Lavazza & Pizzetti) بيياشييييد

دهیم هر (. در انتها نشان می14 :2020

، یا چیزی بیشيييتر از نظریۀ مد نظرسيييه 

شتن آگاهی پدیداری ندارند و  شرط دا

ساً سا سبی منظریۀ توانند نمی یا اینکه ا نا

برای تعیین جييایگيياه اخلاقی موجودی 

 باشند. 

ارگانوئیدهای مغزی اخلاقی جایگاه . 0
 نسبت آن با آگاهیو 

(، Chapman, 2019: 114ن )مَچپَ

باب ارگانوئیدهای  له را درأچهار مسييي

کمغزی انسييييانی طرز می ند  یاز ک ه ن

ضع شن کردن مو مان در فوری برای رو

 اوای که لهأداریم. اولین مسييي هاآنقبال 

نه مطرز می که چگو ند این اسييييت  ک

ید گانوئ های مغزی مشيييخص کنیم ار

و اگر توانسيييتیم دارای آگاهی هسيييتند 

قان  به محق یا این امر  مشيييخص کنیم آ

دهد از این خط عبور کنند یا اجازه می

به  نوطمنوعی نیز به مسيييائل اقی؟ بخیر

سخ  سپا ستندله أاین م س ؛ه ن آدوم  ۀلأم

اسييت که اگر به محققان اجازه دهیم از 
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هوشیاری یا حساسیت و ظرفیت  ۀآستان

 ،دها عبور کنندئیرد ارگانواحسييياس د

گيياه چييه نييوع مييحييفيياظييتييی بييرای آن

ارگييانوئیييدهييای مغزی فراهم خواهیم 

س ست که آیا باید  ۀلأکرد؟ م سوم این ا

به محققان اجازه داده شييود در تحقیقی 

شيييرکت کنند که در آن ارگانوئیدهای 

ند زده  نات پیو به حیوا مغزی انسييييان 

ویژه در حیواناتی که ظرفیت به ؟شودمی

ها بیشييتر از جوندگان آن ۀغز و جمجمم

ست و بنابراین احتمال رشد مغز  د وجوا

چهارم اسييت که ربط  ۀلأمسيي فقط .دارد

 یمنييدمسيييتقیم بييه ظرفیييت آگيياه،یر

له أارگانوئیدهای مغزی دارد و آن مسييي

حال، هیچ نهاد نظارتی این است که تا به

سئولیت ارزیابی و نظارت بر تحقیقات  م

ا نداشيييته اسيييت و ارگانوئیدها ر ۀحوز

این اسييت که چه نوع نهاد نظارتی  نکته

ظارت کند ید بر این حوزه ن ور طبه ؟با

عنوان  تحييتچييه چپمن خلاصييييه آن

ئل فوری حوز های  ۀمسييييا ید گانوئ ار

کند این اسييت بندی میصييورت ،مغزی

موجودات  ین  یم ا ن کجييا بييدا کييه از 

آزمایشييگاهی دارای آگاهی هسييتند و 

به طریقی توانسيييت یم یم بفهمحال اگر 

ندآن بهها دارای آگاهی هسيييت حاظ ،  ل

تا کجا می قاتی  رویم توانیم پیش بتحقی

فاده کنیو از آن هادی  مها اسيييت و چه ن

 ؟باید بر این تحقیقات نظارت کند

کييه اسييييت ذکر این نکتييه لازم  

ر تمسيائل اخلاقی ارگانوئیدها، گسيترده

از مسائل اخلاقی مرتبط با ارگانوئیدهای 

رخی محققان این مسييائل مغزی اسييت. ب

اخلاقی را شييامل انواع مسييائل اخلاقی 

لزیسيييتی می که از جم ند  ن ۀدان  ان،آ

ضایت اهدا سلول بنیادی، هزینه  ۀکنندر

استفاده از ارگانوئیدها در مسائل  ۀو فاید

خلاقی کييه  عیييت ا کی، وضيييي پزشيييي

 هاستتنیده با وضعیت آگاهی آندرهم

های فرهنگی جوامع و در نهایت تفاوت

لف و انواع مسييييائيل دیگری کيه مخت

ست  ستی ممکن ا سیا جامعه یا نهادهای 

در مورد اسيييتفيياده از این موجودات 

ا، هآزمایشييگاهی بپرسييند. علاوه بر این

سائلی م صول انند عامم شتن ا گرایی )دا

گرایی )هر نمونه باید عمومی( یا خاص

جداگانه بررسييی شييود( نیز از مسييائل 

  سيييتهاۀ ارگانوئیدمطرز اخلاقی دربار
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(Stoeklé et al, 2021اما آن .) چه

نظر  اخلاقی مد ۀلأدر این مقاله از مسييي

یگيياه اخلاقی  فقطداریم،  عیین جييا ت

 ارگانوئیدهای مغزی است. 

ميينييظييور از جييایييگيياه اخييلاقييی 

آیا ارگانوئیدهای مغزی این اسيييت که 

هييایی را ویژگی ۀویژگی یييا مجموعيي

به آنمی که در توان  ها منتسيييب کرد 

، این موجودات دارای حقوقی نتیجه آن

گاه بتوان گفت طبق آن شيييوند که آن

هييا رفييتييار کييرد حييقييوق بييایييد بييا آن

(Shepherd & Levy, 020 .) لاوزا

 ,Lavazza & Pizzettiو پیزتی )

یان می13 :2020  جایگاهکه کنند ( ب

نوع  ۀاخلاقی بنیادین یک موجود بر پای

نافع و علا ،حقوق که آن یم قی اسيييت 

 ۀاین تعریف دربردارنييد .موجود دارد

این معناسيييت که دیگر فاعلان اخلاقی 

چه رفتار و ارزشی را باید در مقابل یک 

موجود با جایگاه حقوقی خاص داشيييته 

جایگاه . او (2: 2121 ،لاوزا) ؟باشيييند

داند ای میشرط عمومیاخلاقی را پیش

کييه خييودش حيياوی ارزش اخييلاقييی 

 ،خاصيييی نیسيييت بلکه جایگاه اخلاقی

ز تواند اطیفی اسيييت که می وضيييعیتی

حداکثر گسيييترده شيييود و  به  قل  حدا

سان  عموماً بالاترین جایگاه اخلاقی به ان

 شود.سالم و بالغ نسبت داده می

گر یم  ا ن ک یم مشييييخص  ه خوا ب

مييوجييودی دارای جييایييگيياه اخييلاقييی 

 بدانیم که آن حداقلی اسيييت یا نه، باید

نافع و علای نهموجود م یا  در  ؟قی دارد 

که موجودی را دارای اواقع ویژگی ی 

ق و کند، داشيييتن علایحق خاصيييی می

گاهی سيييوبژکتیو   ,Sebo) اسييييتآ

را  بحثاین ( 2015سبو ) .(9 :2015

( اگر 1کند که: گونه صورتبندی میاین

پس علایقی  موجودی احسيييياس دارد،

یز دارد؛  علا2ن گر  پس ی( ا قی دارد، 

( اگر 3آسيييیب دیدن نیز دارد؛  ظرفیت

دارد، پس عاملان ن آسييیب دید ظرفیت

یفه دارند که به اول وظ ۀاخلاقی در وهل

ند؛ یب نزن عاملان 4 او آسييي ( پس اگر 

اول وظیفه دارند که به  ۀاخلاقی در وهل

ر نظ او آسیب نزنند، پس این موجود در

در  و اول، دارای حقوق اخلاقی اسيييت

نتیجه دارای جایگاه اخلاقی نیز اسيييت. 

 یاز این منظر حساسیت، شرط کافی برا
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 سیس حق اخلاقی است.أت

خط افتراق برای داشيييتن  ،بنابراین

خلاقی، آگاهی اسييت. حال در جایگاه ا

دو چالش اصيييلی  آگاهی ۀلأباب مسييي

مفهومی اسييت  ۀلأوجود دارد؛ یکی مسيي

پرسييييد کييه منظور از و از این امر می

بی تجر ۀلأو دیگری مس ؟آگاهی چیست

پرسييد چگونه کشييف کنیم اسييت و می

 ؟د مغزی آگاهی داردکه یک ارگانوئی

س سخ به هرکدام از این دو م  ما را ،لهأپا

در مشيييخص کردن جييایگيياه اخلاقی 

ا هارگانوئیدهای مغزی و اسييتفاده از آن

راهنميایی خواهييد  تحقیقيات علمیدر 

مفهومی را طرز  ۀلييأابتييدا مسييي کرد.

سی تجربی را برر ۀلأکنیم و سپس مسمی

 خواهیم کرد. 

 کشف آگاهی و انواع آن  .9

بيه لحياظ مفهومی، بيایيد منظور خود را از 

 ,Blockآگاهی روشييين کنیم. ند بلاك )

1995a: bخود چهار نوع آگاهی  ۀ( در مقال

جدا کرده اسيييت. مهم ترین را از همدیگر 

ک بنيدی، تفکیييتفکیيک در این تقسيييیم

 phenomenal ) آگيياهييی پييدیييداری

consciousness) از آگاهی دسييترسييی 

(access-consciousness)  اسيييت. از

حالت آگاهی پدیداری، حالتی  ،نظر بلاك

است، یعنی ویژگی ( experience)تجربی 

پدیداری، ویژگی ؛ نداهایی تجربیآگاهی 

هيای تجربی در مورد حياليت عبيارتی،بيه

توان پرسييید داشييتن این تجربه یا بودن در می

 ,Nagel) ؟این حالت، چگونه چیزی است

به چیزی438-9 :1974 گل  ماس نی  ( تو

 ۀمعنای صييياحب یک تجربمانند بودن، را به

لت ذهنی  حا یت داشيييتن  ها حسيييی و در ن

نه، معرفی کرده اسيييت. اینجا  حالی آگاها

شيينیدن یک نت موسييیقی،  وجود دارد مانند

بوییدن یک سیب سر ، احساس گرمی زیر 

نور خورشييید، احسيياس درد زیر ناخن و ... . 

( Levy, 2014: 129طور که لوی )همان

هر یک از این تجارب متفاوت،  ،گویدمی

که این  ند  فاوتی دار یداری مت پد یت  کیف

ست. برخی فلاسف ه کیفیت ،یرقابل بیان نیز ا

گاهی ها نوع آ ند تن قد گاهی  ،معت همین آ

پدیداری اسيييت و منظور مردم از آگاهی 

 همین نوع آگاهی است. 

در مقابل آگاهی پدیداری، آگاهی 

آگيياهی  ؛دسيييترسيييی مطرز اسييييت
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التی مبنی بر در دسييترس دسييترسييی، ح

بودن اطلاعييات محتوای آگيياهی برای 

سی معمولاً ستر ست. آگاهی د همراه  ما

یداری  پد یت  نابرایناسييييتبا کیف  . ب

بلاك )همييان ( 1995a: 9طور کييه 

ید میأت ندک گاهی دسيييترسيييی  ،ک آ

مفهومی کارکردی اسيييت و وابسيييته به 

چیزی که سيييیسيييتم اسيييت. از نظر او 

سی ۀسازند ستر ست،  حالت آگاهی د ا

مایی محتوایی از  بازن جام دادن  مان ان ه

اظ یعنی اینکه محتوا به لح؛ سیستم است

دسترسی آگاهانه باشد و این امر مرتبط 

 هایاست با روابط اطلاعاتی میان حوزه

که آگاهی پدیداری، مختلف. در حالی

ست و می وان تیک مفهوم کارکردی نی

به نهاز چیزی  یا نمو یعنی  ،عنوان نوع 

یک  ،صحبت کرد و برای همین کیفیت

ن ها لت آگا در دسيييترس، خودش  ۀحا

سوب می تواند یک حالت پدیداری مح

گوید، می (129 :2014شيييود. لوی )

یان اسيييت  بل ب پدیداری ،یرقا آگاهی 

سترسی، به  دلیل همین درولی آگاهی د

یان و  بل ب قا دسيييترس بودن اطلاعات، 

 گزارش کردن است. 

 سيييومین نوع آگاهی که بلاك نام

-self) خيييودآگييياهيييی ،بيييردميييی

consciousness)  اسيييت و منظور از

شتن مفهومی از خود و د ،این اصطلاز ا

ر کارگیری این مفهوم در تفکتوانایی به

 ,Blockاسيييييت )« خييود»در بيياب 

1995b: 235)عييبييارت بييهييتييربييه ؛، 

 عنوانخود، بييه ۀظرفیييت تفکر دربييار

خودم. آخرین نوع آگيياهی، آگيياهی 

 monitoring)نيييييظيييييارتيييييی 

consciousness ) اسيييت که به یک

نا درون ی اسييييت، یعنی اسيييکن یابمع

عيينييوان پييردازش درونييی خييودکييه بييه

می یز  ن طلاعييت  بیييان شييييود ا توانييد 

(Block, 1995a: 18). 

سبو همان طور که در بالا به نقل از 

( آوردیم، علایق سيييوبژکتیو 2015)

را در جایگاه  یداشتن در نهایت موجود

در مسيييائل ابراین بننشييياند. اخلاقی می

ی در ادبیات موضييوع این اصييلی اخلاق

  ۀکننييدکييه تضيييمین ای، ویژگیحوزه

همان آگاهی  ،اخلاقی اسيييت جایگاه

یک  نایی  یداری اسييييت، یعنی توا پد

 فردی.  فردِهبخاص و منحصر ۀتجرب
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ئل مفهومی در  ۀبارعلاوه بر مسيييا

آگاهی ارگانوئیدها، مسيييائل تجربی در 

صلی این  ۀلأسباره وجود دارند و ماین ا

ست که چگونه می شف کنیا م توانیم ک

ها  ید گانوئ گاهدارای ار ند؟  یآ هسيييت

کلی دو معیييار برای کشيييف  طوربييه

هی بييه برای آگييا بی  جر ت صييييورت 

م توانیئیدهای مغزی انسيييانی میارگانو

ر این که به سيياختایکی آن ؛کار ببریمبه

ارگانوئیدها و شيييباهتشيييان با مغز جنین 

گاه کنیم انسييييانی  و دیگری رویکرد ن

کييارکييردی اسييييت کييه مييبييتيينييی بيير 

ست. رویکرد اول اندازه گیری آگاهی ا

مبتنی است که ارگانوئیدهای امر بر این 

مغزی، شييبیه جنین انسييانی هسييتند و از 

که آننآ -ها برخلاف جنین نمیجا 

توانند هیچ واکنشی نشان بدهند، تخمین 

برای داشيييتن آگاهی در ارگانوئیدها را 

م خ ت ننييد  نیینهمييا برای  هييای زمييا

شیاری جنین قرار بدهیم )  Koplinهو

& Savulescu, 2019: 762.) 

در سطح ساختاری، ارگانوئیدهای 

از مناطق عصيييبی متمایز مغزی تعدادی 

دهنييد، از جملييه تمييایز را نشييييان می

 ۀپیشييانی/خلفی مغز، هیپوکامپ، شييبک

 شييتینابالغ و قشيير با پ ۀکوروئید، شييبکی

شر پیش شامل ق شانی و لو متمایز ) ب پی

نواحی شييکمی. فراتر از  پس سييری( و

 هييای سييييياخييتيياری،ایيين ویييژگييی

ین  ن چ م ه غزی  م ئیييدهييای  نو ارگييا

بلویژگی قا توجهی را های عملکردی 

های قشيييری در دهند. نوروننشيييان می

بالغ را  ارگانوئیدهای مغزی، نورونهای 

ناپس یل با سيييی های عملکردی تشيييک

خودی ت خودبييهدهنييد کييه فعييالیييمی

 ,Brickerدهند )را نشييان میعصييبی 

2019: 139.) 

طور کييه گفتیم محققييان همييان

ته یاتوری را در توانسييي های مین ند مغز ا

یشيييگيياه تولیييد کننييد کييه امواج آزمييا

ها شيييبیه یک مغزی از آن ۀشيييدمنتشييير

شده از مغز یک جنین نابالغ امواج منتشر

باشد. اگر بخواهیم ارگانوئیدهای مغزی 

بدانیم آن یه جنین  ید ایگرا شيييب با ن اه 

که در  باشيييیم  ته  نکته را در نظر داشييي

مین هفته، جنین شيييروع به وپنجبیسيييت

هوشيييیار شيييدن خواهد کرد و محققان 

ه جنین دانند کهفته را جایی می بیستمین
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 Koplinحسيياسييیت خواهد داشييت )

& Savulescu, 2019: 762 اما .)

حاظ حقوقی ی ،به ل  ۀتکمی ۀطبق توصييي

ك  Warnock)  1وارنييييييا

Committee روزه به  14( یک جنین

ی، عصييبهای پیشدلیل تشييکیل سييلول

صيييورت بالقوه احسييياس درد خواهد به

شت و ب ش -1 ه این ترتیب:دا سانی  أمن ان

سانی ست جنین ان به دلیل اینکه او  -2؛ ا

 -3 تواند احسييياس درد کند؛بالقوه می

 تواند یک فردجنین انسيييانی بالقوه می

سانی را به روزه  14وجود آورد، جنین ان

دارای جييایييگيياه اخييلاقييی اسيييييت 

(Lazvazza, 2021: 3 بر همین  .)

شييباهت سيياختاری یا تعلق زیسييتی  ،مبنا

یدهای مغزی، آن گانوئ ند ار مان ها را ه

هد  گاه اخلاقی قرار خوا جای جنین در 

 داد.

رویکرد دیگری که پیشيينهاد شييده 

اسييت، رویکرد کارکردی اسييت. برای 

( 2018aمثييال لاوزا و ميياسيييیمینی )
                                                           

 ؛سیس شده استأت 1182وارناك، در سال  ۀکمیت .1

ی و علم پزشک ۀهای اخیر و بالقواین کمیته پیشرفت

و جنین انسانی در نظرگرفته و لقاز  ۀرا دربار

 در نظر گرفتن ایبررا های کاربردپذیر سیاست

که اکنون برای  هاییتقدند آزمایشمع

به  ارزیابی هوشيييیاری در بیماران مبتلا

شييود، کما و آسييیب مغزی اسييتفاده می

-در ارگانوئیدها آگاهی نشان دادنبرای 

همچنین مغزی قابل اسييتفاده اسييت.  ی

 ۀبر پييایييگیری آگيياهی را انييدازهلاوزا 

ظریيي کپييارچيي ۀن ی طلاعييات  ( IIT) ۀا

شنهاد نش همکاراشده توسط تنُونی و پی

(Tononi et al, 2016 ) قابل بررسی

 :سدنوی. لاوزا به نقل از تنونی میداندمی

آگاهی این اسيييت که  ۀبدیهیات دربار

آگاهانه آموزنده اسيييت؛ هر  ۀتجرب -1

مار شييآگاه در ویژگی خود با بی ۀتجرب

تجربیات احتمالی دیگر متفاوت اسييت. 

نه  ۀتجرب -2 یکپارچه اسيييت و آگاها

. توان تقسييیم کردانه را نمیآگاه ۀتجرب

ستم  سی ست که یک  این امر به این معنا

ب تا آن ۀتجر نایی ذهنی دارد  که توا جا 

اطلاعات یکپارچه را داشته باشد. بر این 

تنونی و همکارانش ابزاری برای  ،اساس

گیری توانایی یک سييیسييتم برای اندازه

-تضمنات اخلاقی، اجتماع و حقوقی آن توصیه می

 (.The Warnock Committee, 1984کند )
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چه پار هاد یک عات پیشييين سييييازی اطلا

سيييت بر اسييياس معتقد ا اند. لاوزاکرده

، شييده توسييط تنونیهای طرزشيياخص

 گیریاندازهبرای  ابزارتوان از همین می

ارگانوئیدهای مغزی انسييانی نیز آگاهی 

 استفاده کرد.

طور خلاصيييه، بررسيييی بنابراین به

های مغزی  ید گانوئ گاه اخلاقی ار جای

 ۀمتافیزیکی دربار هایالؤانسييانی به سيي

می گره  جودات  مو ین  ین ا خورد. ا

مرتبط با این نکته هستند که آیا  هالاؤس

اگيياهی  دارای ارگييانوئیييدهييای مغزی

اول باید منظور  ۀدر مرحل ؟یا نه هسيييتند

سیاری .خود را از آگاهی روشن کنیم   ب

معتقييدنييد وجود از محققييان این حوزه 

آگاهی پدیداری برای داشيييتن جایگاه 

ست. علاوه بر این بحث  اخلاقی کافی ا

ه شييف کنیم کاینکه چگونه ک ،مفهومی

دلیييل عييدم ارگييانوئیييدهييای مغزی بييه

ارتباطشان با جهان و همچنین عدم رفتار 

هسييتند،  یآگاهدارای ها، از سييوی آن

لۀیک مسييي  ،مهم اسيييت. برای همین أ

ساختاری ارگانوئیدها با  برخی شباهت 

 اند و برخیمغز جنین را پیشييينهاد کرده

  رادیگر نیز ابزارهای سييينجش آگاهی 

ضر به  برای بیماران مبتلا که در حال حا

ستفاده می سیب مغزی ا شن ،شودآ هاد پی

 اند. داده

پدیداری برای تعیین  .3 گاهی  یا آ آ
 جایگاه اخلاقی کافی است؟

لۀمسييي قل از چپمن  أ به ن که  اصيييلی 

این بود  ،( نقييل کردیم114 :2019)

که چگونه مشخص کنیم ارگانوئیدهای 

و آیا اگر  هسيييتند یآگاهدارای مغزی 

به  آیا این امر ،م مشييخص کنیمتوانسييتی

دهد از این خط عبور محققان اجازه می

نه؟ یا  ند  یا میبه کن بارت بهتر آ وان تع

یدهای  گاهی اخلاقی برای ارگانوئ جای

به مباحث آگاهی)مغزی  در  (با توجه 

فت حث مجوز  ؟نظر گر با یا این م و آ

فاده از این  یت اسيييت حدود یا م عدم 

م موجودات در آزمييایشيييگيياه را فراه

 میدر ادامه نشييان خواه ؟کنند یا خیرمی

پدیداری و نه نظرات  داد که نه آگاهی

لف دربييارۀ گی کشيييف  مخت چگون

آگيياهی ارگييانوئیييدهييای مغزی، هنوز 

بهنمی ما را در  ند   آوردندسييييت توان
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های مغزی  ید گانوئ گاه اخلاقی ار جای

 یاری کنند. 

دسييت آوردن ترین شييرایط بهمهم

م برای یييک  یگيياه اخلاقی  وجود جييا

ی اسييت روالف( ضيير :عبارت اسييت از

ا رنوعی علایق سيييوبژکتیو  ،که موجود

به داشيييتن برخی از انوا جارب که  ع ت

شته ب ،شودسوبژکتیو منتهی می شددا  ؛ا

که این  ب( علاوه بر این لازم اسييييت 

جود یييا  بوط 1مو مر گی  یژ ( یييک و

شد؛  شته با شی از 2اخلاقی را دا ( یا بخ

تی ق زیسييارتباطی از نوع شييباهت یا تعل

( در 3)به نوع انسيييان( داشيييته باشيييد؛ 

که ثل شيييب ناسيييب م طات م با ای از ارت

شناخت، مراقبت یا احترام حضور داشته 

بيياشييييد. ج( حييال اگر موجودی مثييل 

گاه  جای یدهای مغزی را دارای  گانوئ ار

گاه لازم اسيييت اخلاقی دانسيييتیم، آن

ام مشيييخص کنیم که آن موجود در کد

سله ۀپل با - دارد مراتب اخلاقی جایسل

سالم سان بالغ و  ترین بالا ،فرض اینکه ان

و سيييپس نوع حقوقی  -جایگاه را دارد

تواند داشييته باشييد و که آن موجود می

فاعلان اخلاقی در  که دیگررا وظایفی 

یم ،مقييابييل آن دارنييد  مشيييخص کن

(Lavazza & Pizzetti, 2020: 

شرایط  (.14 سی هر یک از  حال به برر

ه کنیم کص میپردازیم و مشيييخبالا می

آیا این شيييرایط برای داشيييتن جایگاه 

  .اخلاقی ضروری است یا نه

 سوبژکتیو  ۀشرط تجرب .0-3

ضیح نکت منظور  تفباید گ ،الف ۀدر تو

از اینکييه یييک موجود برای داشيييتن 

جایگاه اخلاقی باید علایق سيييوبژکتیو 

داشته باشد این است که ضروری است 

ذهنی خاص خودش را کیفیت  ،موجود

شته باشد، یعنی از آگاهی )پدیداری( دا

طور کييه در همييان برخوردار بيياشييييد.

قان محق ،الب ،قسيييمت قبل نیز گفتیم

این حوزه معتقييدنييد داشيييتن آگيياهی 

شتن جایگاه  پدیداری شرط ضروری دا

 اخلاقی است. 

 :توان دو موضع  داشتاینجا میدر 

ه دهیم کنشان یک موضع این است که 

داشيييتن  شيييرط لازم ،آگاهی پدیداری

ست ضع دوم این  ؛جایگاه اخلاقی نی مو

گاهی  چه قبول کنیم، آ که گر اسييييت 

پدیداری شييرط داشييتن جایگاه اخلاقی 
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بار ما در یت  ۀاسييييت، ا حدود یا م منع 

 اسيييتفاده از ارگانوئیدهای مغزی عملاً 

صی ندارد و نمی نکتۀ تواند راهنمای خا

ارچوب هييخوبی برای تعیین یييک چ

 انوئیدهایاخلاقی برای اسيييتفاده از ارگ

 مغزی باشد. 

در تبیین موضيييع اول، افرادی مثل 

قدShepherdشيييپرد ) گرچه  ند( معت

مباحث اخلاقی مرتبط با آگاهی اسييت، 

اهمیت حیاتی برای  ،اما کشييف آگاهی

سائل اخلاقی ندارد.  ه با توجسو از یکم

ی بار هایهبه نظر عدد در چیسيييتی  ۀمت

گاهی،  بهآ گاهی  طور دقیق منظور از آ

س شخص نی  ۀآیا آگاهی مرتب و مثلاًت م

  ؟دوم ۀاول مد نظر اسييت یا آگاهی مرتب

که  هت مهم اسييييت  این امر از این ج

یه یان نظر فاوت م گاهی ت های تبیین آ

ست ممکن سند، اما  ا کوچک به نظر بر

اگر اخلاق به آگاهی وابسيييته اسيييت، 

فاوتآن یها برای گاه این ت  ۀیک نظر

سوی .یابداهمیت فراوان می یاخلاق  از 

پدیداری، ،دیگر بدون در نظر  آگاهی 

های سطح بالای معماری گرفتن ویژگی

حیاتی برای  روانی انسيييان، موضيييوعی

پیشييينهاد  یک مسيييائل اخلاقی نیسيييت.

یداری این  پد گاهی  جایگزین برای آ

های جای توسيييل به نظریهبهاسيييت که 

ب ماهیت آگاهی،   هگسيييترده در مورد 

ی صبع یمسائل مرتبط با انواع فرآیندها

مانند مسيييائل مربوط به تفاوت مغز در 

کما از مغزهای تحت بیهوشييی و از مغز 

بک   متوسييييل بشيييویم در خواب سييي

(Shepherd, 2018; 611.) 

قان  تا، برخی محق در همین راسييي

که برای نسيييبت دادن جایگاه  معتقدند

فاً به موجودی، صييير گاهی  اخلاقی  آ

چه مورد پدیداری کافی نیسيييت و آن

یاز اسييييت گ ،ن بهمفهوم آ نای اهی  مع

سی  ستر ست. آگاهی و خودآگاهی د ا

مه نا یل و بر نایی م نده توا ریزی برای آی

زندگی  مراقبشود است که موجب می

باشيييیم نایی  ؛شيييخص دیگری  این توا

با در دسيييترس بودن اطلاعات و مرتبط 

در نسييبت با که اسييت  هیمحتوای آگا

آگاهی دسترسی است. از این نظر شاید 

و دوری از درد  مندداشتن تجارب لذت

آگاهی پدیداری باشد، اما داشتن  ۀبر پای

 ۀمنافع و علایق برای یک زندگی بر پای
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آگاهی دسييترسييی اسييت. علاوه بر این، 

بييا جييایييگيياه بييالای اخييلاقييی هييمييراه 

شناختی های روانای از ظرفیتمجموعه

 توجه و هماهنگی ،کنترل شييناختیمثل 

که اسيييت  ...ادراك، تخیل، حافظه و 

بالا را پیچیدگ ناختی در سيييطح  ی شييي

 & Shepherd) کندامکان پذیر می

Levy, 2020: 2-5.) 

ندگی موجودی  چهدر واقع آن ز

شتن تجارب را مهم می سازد، صرف دا

آگيياه، یييا ظرفیييتِ داشيييتن آگيياهی 

ست، بلکه آن ستپدیداری نی  چه مهم ا

این اسيييت که زندگی برای فرد چگونه 

 شخصی علایق ارضای گذرد، یعنیمی

نه اسيييتم امر  این ؟هم برای فرد چگو

  ربسيييیا شيييناختی هایتوانایی مسيييتلزم

  خود درك توانييایی ميياننييد ایپیچیييده

 زمييان طول در کييه موجودی عنوانبييه

ته، آوردن یاد به دارد، تداوم   گذشييي

 برای ترجیحات داشيييتن و ریزیبرنامه

حو گی ۀن  & Levyاسييييت ) زنييد

Savulescu, 2009: 367). 

نابراین اولین مخالف در  موضيييع ب

برابر شييرط اول داشييتن جایگاه اخلاقی 

این اسيييت که بگوییم آگاهی پدیداری 

برای داشيييتن جييایگيياه اخلاقی یييک 

موجود کافی نیسييت. حال موضييع دوم 

ست که بپذیریم آگاهی پدیداری  ،این ا

شرط داشتن جایگاه اخلاقی است، ولی 

صی برای درك  شرط راهنمایی خا این 

ی مغزی وضيييعیت اخلاقی ارگانوئیدها

 ای که درلهأگذارد. مسما نمی در اختیار

اسييت که جایگاه  آنآید اینجا پیش می

اخلاقی امری اسيييت تدریجی و طیفی. 

حييال چگونييه آگيياهی پييدیييداری کييه 

نه ویژگی ای صيييفر و یکی اسييييت و 

نایی برای امری می ،تدریجی ند مب توا

اهی آگ ،عبارت بهتر. بهتدریجی باشيييد

ۀ کننييدتوانييد مشيييخصپييدیييداری نمی

مراتب اخلاقی درجات مختلف سييلسييله

ماند ای که میباشيييد. بنابراین تنها نکته

این اسييييت کيه گفتيه شيييود آگياهی 

ورود به جایگاه  ۀدرواز پدیداری صييرفاً

اخلاقی اسييت. داشييتن جایگاه اخلاقی 

که  ایبالاتر موجودی متناسييب با نظریه

توانييد امور مختلفی از جملييه داریم می

 باشد.  پیچیدگی شناختی

مشيييخص  باید توجه داشيييت که
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گاه اخلاقی و تکردن  جای عریف دقیق 

اینکه کدامین مرتبه از این جایگاه باعث 

ورود قوانین برای عييدم اسيييتفيياده یييا 

محدودیت اسيييتفاده از ارگانوئیدهای 

شيييود، های علمی میمغزی در آزمایش

ن طور کلی برخی محققاقطعی نیست. به

ئل امعتقد خلاقی ند عدم قطعیت مسيييا

ریشيييه در  ،ارگانوئیدهای مغزی ۀدربار

بار یت در گاه اخلاقی  ۀعدم قطع جای

ئل آن ها دارد و حتی اگر برخی مسييييا

 با این پرسيييش ،اخلاقی را قطعی بدانیم

 ۀارما درب ۀشویم که آیا نظریرو میهروب

درسييتی اسييت یا  ۀجایگاه اخلاقی، نظری

 ,Sharma, Zum & Scottخیر )

2021: 49-50.)  

قی فرض  خلا یگيياه ا جود جييا و

حييداقلی برای ارگييانوئیييدهييای مغزی، 

ها را در جایگاه حیوانات قرار آن نهایتاً

طور کييه اسيييتفيياده از دهييد، همييانمی

مایش نات در آز های علمی منعی حیوا

ندارد، اسيييتفاده از ارگانوئیدهای مغزی 

هييای علمی نیز منعی نیز در آزمييایش

ست  ه کندارد. البته ذکر این نکته لازم ا

کوچک  یبه جلورو این امر یک گام 

ست و حداقل چ های اخلاقی ارچوبها

نات را می فاده از حیوا توان برای اسيييت

ی کار برد ولهای مغزی نیز بهارگانوئید

ستفاده  صی در ا به لحاظ عملی تغییر خا

از ارگانوئیدهای مغزی تا مشخص شدن 

بهجایگاه واقعی اخلاقی آن دسيييت ها 

به دلیل عدم تظاهر  چرا که ؛نخواهد داد

های مغزی می ید گانوئ تار ار توان و رف

محققييان همگفيي یز یييک ت  ن کنون  ا

 ۀارچوب اخلاقی پیشييينهادی دربارهچ

د. کننارگانوئیدهای مغزی را رعایت می

 سييياختارهایبرای مثال یک نمونه از 

اخلاقی پیشييينهادی برای ارگانوئیدهای 

فاده از چ با اسيييت های ارچوبهمغزی 

حیوانييات کييه محققييان اخلاقی برای 

توانند بگویند الان نیز آن را رعایت می

 شبیه چنین چیزی است:  ،کنندمی

به قات  نداز)الف( سيييود تحقی  ۀا

نهکافی مهم ظار تر از هزی های مورد انت

سيييیب آ ،هااین هزینه ۀباشيييد، از جمل

 سييت. )ب(احتمالی به خود ارگانوئیدها

وان تمطمئن باشييیم این تحقیقات را نمی

ستفاده از ارگانوئیدهای ناآگاه انجام  با ا

داد. )ج( محققييان از حييداقييل تعييداد 
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ان شيييلازم برای تحقیقات یارگانوئیدها

ه ک ی)د( ارگانوئیدهای .اسيييتفاده کنند

ظرفیت بالقوه بالاتری برای رنج کشیدن 

برای دسيييتیابی به اهداف علمی  ،دارند

 )ه( تحقیقات .تحقیق اسيييتفاده نشيييوند

که رنج کشيييیدن طوری طراحی شيييود 

 .لی ارگانوئیدها به حداقل برسييينداحتما

قات  یل )و( این تحقی عث تحم با ید  با ن

های طولانی یدها رنج  به ارگانوئ مدت 

یدن  که برای رسييي مانی  بشيييود، مگر ز

  اهييداف حييیيياتييی ضييييروری اسييييت

(Koplin & Savulescu, 2019: 

763-5.) 

طور خلاصييييه، شيييرط وجود بييه

 هآگاهی پدیداری برای داشيييتن جایگا

شييرط کافی نیسييت. حتی اگر  ،اخلاقی

این امر را نپذیریم، باز آگاهی پدیداری 

تواند جایگاه اخلاقی مشيييخصيييی نمی

د دهدسييت برای ارگانوئیدهای مغزی به

 ۀو در عمل استفاده یا محدودیت استفاد

تفاوتی با وضيييع  ،ها در آزمایشيييگاهآن

 موجود فعلی آن نخواهد داشت. 

شباهت ساختاری یا شرط ویژگی اخلاقی،  .9-3
 ارتباطات انسانی 

شيييرط دوم داشيييتن جييایگيياه اخلاقی 

شييييده توسيييط لاوزا و پیزتی معرفی

( یک 1موجود یا ( این بود که 2020)

ویژگی مربوط اخلاقی را داشييته باشييد؛ 

( یا بخشييی از ارتباطی از نوع شييباهت 2

یا تعلق زیسييتی )به نوع انسييان( داشييته 

با( در شيييبکه3باشيييد؛  طات ای از ارت

مناسيب مثل شيناخت، مراقبت یا احترام 

 حضور داشته باشد.

( 19-16 :2020لاوزا و پیزتی )

سه نوع  «ب» ۀدر نکت بر  که نظریهخود، 

ک موجود توان برای یييمبنييای آن می

ند. کنطرز می ،جایگاه اخلاقی قائل شد

اول این اسيييت که اگر موجودی  نظریۀ

شد، آن  صاحب یک ویژگی اخلاقی با

در دارای حقوقی خاص دانست. را باید 

 ۀتوان از مقييالييتوضيييیح این نکتييه می

-Kriegel, 2019: 512کریگييل )

ارزش  ۀ( کمک گرفت که دربار515

یداری( توضيييیح  پد گاهی ) اخلاقی آ

 دهد. می

( سيييه صيييورت 74: 1361کانت )

مختلف از ارزش نهييایی اخلاق ارائييه 

دهد که صيييورت دوم وی به اسيييم می
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(  dignity)ت فرمول احترام بييه کراميي

که مشيييهور اسييييت:  تار کن  نان رف چ

سانیت را چه در شخص  خودت و چه ان

عنوان یک در شخص دیگری همیشه به

سیله صرفاً و  ،راین. بناب،ایت بدانی و نه 

ت بنیادین ما این اس ۀوظیف ،از نظر کانت

کييه بييا موجوداتی کييه دارای کرامييت 

هسيييتند همچون یک ،ایت رفتار کنیم. 

ی اخلاقی مثل کرامت احال اگر ویژگی

را بتوانیم به ارگانوئیدهای مغزی منتسب 

ید برای آنکنیم، آن با گاه گاه  جای ها 

اخلاقی قييائييل شيييویم و طبق حقوق 

 ها رفتار کنیم. خاصی که دارند با آن

در اینجا پرسييش اصييلی این اسييت 

توان برخی چیزهييا را کييه چگونييه می

ست و چیزهایی دیگر  دارای کرامت دان

ثال انسييييانرا خیر؟  ها را دارای برای م

؟ چه ها را نهدانیم ولی سنگکرامت می

این دو موجود  ۀکننييدچیزی متمييایز

( استدلال 514 :2019کریگل ) ؟است

ریشيييه در آگاهی  ،کند که کرامتمی

ساب  پدیداری دارد. از نظر وی برای انت

کرامت به چیزی باید نوعی مصيييونیت 

(inviolability)  برای وی در نظررا 

ی توانیم مصييونیتبگیریم. حال زمانی می

را به موجودی منتسيييب کنیم که آن را 

دارای تجييارب آگيياه بييدانیم. داشيييتن 

آگاه )مثل احسيياس درد( توسييط  ۀتجرب

شيييود که ما بتوانیم موجودی باعث می

احسييياس همدلی با آن نوع تجربه )و نه 

ن ایمصييداق آن تجربه( داشييته باشييیم. 

لت که می حا بهذهنی  موجودی  توان 

سب کرد، همان به چیزی مانند بودن  منت

یا داشييتن آگاهی پدیداری اسييت که ما 

ه را تجربسيييازی آنتوانیم شيييبیهنیز می

یت  ؛کنیم عث دادن مصيييون با این امر 

 شود. خاص به آن موجود می

کرامت ریشه در مصونیت  ،بنابراین

داشتن دارد و این مصونیت، خود ریشه 

پس  ؛در داشيييتن آگيياهی پييدیييداری

کرامت نیز ریشيييه در داشيييتن آگاهی 

به چیزی  با توجه  حال  پدیداری دارد. 

که گفته شيييد، حداقل یک تفسيييیر از 

اول شيييرط دوم جایگاه اخلاقی  نظریۀ

یژگی  موجودی و گر  نکييه ا ی نی ا ع ی

باشييييد، آن ته  گاه در اخلاقی را داشييي

گاه اخلاقی قرار می تهجای ی اگیرد، نک

فراتر از شيييرط اول داشيييتن جييایگيياه 
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گاهی  که بر داشيييتن آ ندارد  اخلاقی 

طور که کید داشيييت. همانأپدیداری ت

در قسيييمت قبل نشيييان دادیم، شيييرط 

پدیداری برای گرفتن  گآگاهی  اه جای

دسيييت اخلاقی توسيييط موجودی یا به

ارچوب مشيييخص اخلاقی هييچ آوردن

محققان از ارگانوئیدهای  ۀبرای اسيييتفاد

 مغزی، کافی نیست. 

 جيایگياه «ب»دوم شيييرط  نظریيۀ

مبنيياسييييت کييه اگر  بر این  اخلاقی، 

موجودی مثييل ارگييانوئیييدهييای مغزی، 

سياختاری شيبیه سياختار بیولوژیکی که 

، داشييته باشييند ،تعلق به نوع انسييان دارد

ید آن گاه اخلاقی با جای ها را دارای 

جا اهمیت دارد دانسييت. این نکته از آن

ه ارگييانوئیييدهييای مغزی برخلاف کيي

بهدیگر گاهی  یل دموجودات دارای آ ل

د ما را توانننداشييتن رفتار یا ارتباط، نمی

ساس خود مطلع کنند )  Koplinاز اح

& Savulescu, 2019: 762 ؛ این)

رفتاری ارگانوئیدهای مغزی  ۀعدم جلو

ا درد هنباید باعث شود که فکر کنیم آن

ندارند، بلکه نمی یا احسييياس  کشيييند 

باهت سييياختاری و  قل وجود شييي حدا

سانی با ستی به مغز ان د که شوعث میزی

ها نیز همانند مغز انسيييان فرض کنیم آن

در آن مرحله، دارای حساسیت هستند و 

 پس دارای جایگاه اخلاقی نیز هستند. 

مان که ه  ،گفتیم پیش از اینطور 

دو راه عمده برای کشيييف آگاهی در 

یدهای مغزی وجود دارد، یکی  ارگانوئ

همین شيييباهت سييياختاری با مغز جنین 

اسيييتفاده از  ییگرانسيييانی اسيييت و د

ابزارهای سيينجش آگاهی برای بیماران 

های مغزی. حال باید بررسيييی آسيييیب

کنیم که آیا داشتن شباهت ساختاری با 

مغز جنین انسييانی، ارگانوئیدهای مغزی 

را در جييایگيياه اخلاقی منيياسيييبی قرار 

دهد یا خیر. شباهت ساختاری با مغز می

انسييييان بسيييیييار مهم اسييييت و اگر 

شباهتی را از ارگانوئیدهای  مغزی چنین 

شان بدهند، پس احتیاط آن است  خود ن

ر،م عييدم نشييييان دادن کييه حتی علی

هييا، این رفتيياری خيياص از سيييوی آن

موجودات را دارای جييایگيياه اخلاقی 

 بدانیم. 

به با این تا  که   حالحال چیزی 

، این اسيييت که امواج مشيييخص شيييده
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ها شيييبیه امواج مغزی آن ۀشيييدمنتشييير

جنین نابالغ انسييانی  ،مغزی ۀشييدمنتشيير

ست، نه چیز شتر. از این یا در  رو بایدبی

س سانی  ۀمقای میان ارگانوئیدها و جنین ان

 همین مقایسه و استفاده ؛ زیرامحتاط بود

م عاطفی و جنین انسييييانی ۀاز کل بار   ،

خود به نفع عدم ارزشييی دارد که خودبه

فاده از  یت اسيييت حدود یا م فاده  اسيييت

یدهای مغزی در آزما -یشيييگاهارگانوئ

سييت. این نکته را باید در نظر داشييت ها

نین ، جوارناك ۀکمیت ۀکه طبق توصيييی

 و انسانی أمنش :انسانی بر اساس ۀروز14

 تواند احسييياسبه دلیل اینکه بالقوه می

توانيد یيک فرد بيالقوه می و درد کنيد

دارای جایگاه  ،وجود آوردانسييانی را به

 :Lazvazza, 2021اخلاقی اسييت )

ی3  أدهای مغزی گرچه منشييي(. ارگانوئ

انسانی دارند، ولی حداقل از شرط سوم 

بسييييیييار دارنييد. در واقييع  ۀفيياصييييليي

جایگاه فعلی،  یدهای مغزی در  ارگانوئ

سانی را چون در نهایت نمی توانند فرد ان

ند شيييرط وجود آورند، پس نمیبه توان

سيييوم جنین انسيييانی را برآورده کنند. 

اینکييه  یعنیشيييرط دوم  ،علاوه بر این

گ های مغزی ار ید بالقوه میانوئ ند  توان

احسييياس درد کنند، در نهایت ما را به 

 توانندها میرسييياند که آناین نکته می

ای داشيييته باشيييند که آگاهی پدیداری

این  ،محتوای درد دارد. از این لحيياظ

به  نسييبت ایاضييافه شييرط دوم نیز نکته

شرط اول شرط اول ندا رد، چرا که در 

یداری شييينیز  پد گاهی  رط داشيييتن آ

 .فرض شده بودجایگاه اخلاقی 

 أمنشيييداشيييتن علاوه بر این، هم 

 انسييانی و هم شييباهت سيياختاری لزوماً

شود که موجودی شبیه انسان باعث نمی

باشيييد و حتی آگاهی پدیداری داشيييته 

برای مثال موجودی مثل زامبی  ؛باشيييد

کاملاً  حاظ فیزیکی  به ل که   )فلسيييفی( 

ستند صور می ،شبیه ما ه د که کرتوان ت

اول  ۀهیچ تجربه آگاهی ندارد. در وهل

ها را دارای جایگاه ها، زامبیما انسيييان

 مغزی دانیم، هرچند ساختاراخلاقی نمی

نابراین ب ؛شييبیه ما دارند و فیزیکی کاملاً

یه  تار مغزی شيييب اگر موجودی سيييياخ

معنای به ها داشيييته باشيييد، لزوماًانسيييان

ست. به ست آوردن جایگاه اخلاقی نی د

داشييتن سيياختاری  ۀچه در پشييت ایدآن
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شييبیه سيياختار مغزی انسييان وجود دارد، 

این اسيت که ممکن اسيت این شيباهت 

سيييياختيياری در ،یيياب رفتييار و تجلی 

ظاهری ارگانوئیدهای مغزی نتیجه بدهد 

هی  جودی دارای آگييا مو کييه مييا بييا 

ب چهرو نابراین آن مهم اسييييت  هرویم. ب

صورت آگاهی پدیداری است و در این

شيييرط دوم جایگاه اخلاقی  «ب» نظریۀ

چیز بیشيييتری از شيييرط داشيييتن  عملاً

ندارد. علاوه بر این،  پدیداری  آگاهی 

 عنوان نقضيييیتواند بهها، میمثال زامبی

هت  با که شييي باشييييد  ته  برای این نک

سييياختاری با انسيييان )یا جنین انسيييانی( 

-موجودی را در جييایگيياه اخلاقی می

 نشاند.

یۀ  گاه نظر جای سيييوم شيييرط دوم 

لاقی این بود کييه اگر موجودی در اخ

که ثل شيييب ناسيييب م طات م با ای از ارت

شناخت، مراقبت یا احترام حضور داشته 

گاه اخلاقی باشيييد، آن جای گاه دارای 

 :2020است. طبق نظر لاوزا و پیزتی )

سان14 ه ی ک( حتی اگر موجودی مثل ان

و  دارای نياتوانيایی شييينياختی اسييييت

ر ، دتوان آگاهی را به آن نسبت دادنمی

 ر داشته باشدای از ارتباطات حضوشبکه

عنوان یييک فرد کييه دیگران وی را بييه

سبت  سند و از او مراقبت کنند، یا ن شنا ب

گاه او را باید به او احترام بگذارند، آن

دارای جایگاه اخلاقی دانست. حال اگر 

ی اارگانوئیدهای مغزی در چنین شييبکه

ه اها دارای جایگگاه آنقرار بگیرند، آن

 اخلاقی خواهند بود.

سييوم نیز ادعای مقاله  ۀ نظریۀدربار

ای بیشيييتر از همان این اسيييت که نکته

شييرط اول جایگاه اخلاقی یعنی داشييتن 

آگاهی پدیداری ندارد. یعنی حضيييور 

ای از ارتباطات انسانی مهم مثل در دایره

شن اخت فردی و ...، مراقبت، احترام، باز

لاقی اخ جایگاه ۀکنندتواند تضييمیننمی

شد توان گفت احتمال وجود می ؛ زیرابا

آگاهی اسيييت که سيييبب شيييده اسيييت 

ناسيييب  ۀموجودی در دایر طات م با ارت

قرار بگیرد و بنابراین ارگانوئیدها مغزی 

انسييييانی نیز زمييانی در این دایره قرار 

گیرند که احتمال وجود آگاهی در می

 ها باشد.آن

ید  با ته  برای نشييييان دادن این نک

 ۀرا از وجييود در دایيير ميينييظييور خييود
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مثل مراقبت را  ،ارتباطات انسيييانی مهم

ید  ؛روشييين کنیم ثال فرض کن برای م

جان مانند یک عروسک چوبی بی یشیئ

ین شييود، اای پرسييتیده میتوسييط قبیله

ست و هم  سک هم دارای احترام ا عرو

مراق قرار میمورد  ننييد  گیردبييت  )مييا

مراقبت از آتشيی مقدس، برای خاموش 

ارتباط انسيييانی  ۀنی در دایرنشيييدن(. یع

مهم قرار دارد، حال پرسييش این اسييت 

 ۀکه چون این عروسييک چوبی در دایر

ارتباطات مهم انسييانی اسييت، آیا دارای 

جایگاه اخلاقی اسيييت؟ برای پاسيييخ به 

س تعریف ما از جایگاه اخلاقی  ،الؤاین 

گاه اخلاقی را مهم می جای شيييود. اگر 

نا ها بامری بدانیم که اجتماعی از انسييان

بر هر دلیلی )از جمله خرافات، باورهای 

،لط یا درسيييت و ...( به چیزی بدهند، 

گاه آن جای ید آن چیز را دارای  با گاه 

طور که اخلاقی دانسييت. ولی اگر همان

یات گاه اخلاقی در ادب جای  ،در تعریف 

بحث ارگانوئیدهای مغزی وجود دارد، 

گاه اخلاقی را در أت جای ید کنیم و  ک

با ند  بدانیم، آن پیو گاهی  یک آ گاه 

گاه اخلاقی موجود بی جای جان دارای 

طات  ۀنیسييييت، حتی اگر در دایر با ارت

انسييييانی نیز قرار بگیرد. در صيييورت 

سيييوم برای  نظریييۀنپييذیرفتن این امر، 

صورت فعلی  توجیه جایگاه اخلاقی در 

 آن ناکافی است.

ه کسوم، بیش از آن نظریۀدر واقع 

گی یژ تی پرده از و بوط بييه ای ذا مر

بر اسيييياس آن  بردارد کييه  موجودی 

ویژگی ذاتی آن موجود دارای جایگاه 

 شيييود، جيایگياه اخلاقی رااخلاقی می

کنييد کييه اجتميياع )یييا امری معرفی می

هی( بييه  فراد دارای آگييا هی از ا گرو

کنند. این موجودات دیگر منتسيييب می

تعریف از جایگاه اخلاقی، هرچند قابل 

شيييود بررسيييی اسيييت، ولی باعث نمی

ئیيي نو مثييل ارگييا دهييا دارای موجودی 

ساس، ویژگی ذاتی شند که بر آن ا ای با

به آن گاه اخلاقی را  جای یک  ا هبتوان 

د. بنابراین صييرف بودن در کرمنتسييب 

طات انسييييانی، تعییندایر با  ۀندکنۀ ارت

ست و با توجه  شتن جایگاه اخلاقی نی دا

گاهی می با آ حث  ند این ب ان توبه پیو

داشيييتن جایگاه حداقل فرض کرد که 

 ۀاخلاقی حتی برای اینکه چیزی در دایر
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ارتباطات مهم انسانی قرار بگیرد، داشتن 

. صورت بالقوه استۀ آگاه حتی بهتجرب

گرداند به همان بحث میاین امر ما را باز

آگياهی پيدیيداری و کيافی نبودن آن 

   !برای تعیین جایگاه اخلاقی یک موجود

  مراتب اخلاقی. تعیین سلسله3-3

شييرط سييوم داشييتن جایگاه اخلاقی این 

بود کييه  کتييه  مثييل ن جودی  مو گر  ا

گاه  جای یدهای مغزی را دارای  گانوئ ار

گاه لازم اسيييت اخلاقی دانسيييتیم، آن

موجود در  یم کييه آن  کن مشيييخص 

مراتب اخلاقی جای سيلسيله ۀکدامین پل

و سپس نوع حقوقی که آن موجود  دارد

باشيييد و وظایفی که می ند داشيييته  توا

بل آن دیگرا قا فاعلان اخلاقی در م ن 

. حال این شييرط مشييخص کنیم ،دارند

گاه  جای سيييوم، خود متوقف بر تعیین 

اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی است و در 

های قبل های قسيييمتواقع همان بحث

چه این شيييرط سيييوم مقاله اسيييت. آن

یدمی ته ،گو گاه نک جای ای برای تعیین 

لکه ست بهای مغزی نیاخلاقی ارگانوئید

کیدی اسييت بر لزوم انجام این أتر تبیشيي

چه سيييعی کردیم در حتی اگر آن ؛کار

بدهیم له نشييييان  قا یعنی وجود  ،این م

یداری پد گاهی  کافی برای  ،آ شيييرط 

 اخلاقی موجودی نیست، داشتن جایگاه

در نظر بگیریم، بيياز احتمييال حييداقلی 

آگيياهييی ایيين مييوجييودات بييه لييحيياظ 

های اخلاقی زیادی را اجتماعی نگرانی

نده ممکن وبه جود خواهد آورد. در آی

به اسييييت این نگرانی جای خود را  ها 

که در اخلاقی هایاعتراض ند  بده ای 

ز ا نهایت سييبب شييود که کل این حوزه

شود و  علم با یک طرد اجتماعی مواجه

از ابزار نیرومندی محروم شييویم که این 

ند برای بهزیسيييتی حوزه از علم می توا

برای همین  ها انجام دهد.زندگی انسييان

کاران ) هانی و هم  Farahani etفرا

al, 2018: 432 برای تقييدنييد  ع م  )

 اجتماعیاطمینان از موفقیت و پذیرش 

ید این حوزه از علم در دراز با مدت، 

های اخلاقی ایجاد شيييوند و ارچوبهچ

برای این کييار نیييازمنييد یييک فرآینييد 

 گفتگویی بین محققان هستیم.

 گیری نتیجه

ۀ جدید در حوز هایپیشيييرفت معمولاً



  ابوالفضل صبرآمیز/ جایگاه اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی و آگاهی پدیداری

 
407 

 

 

 

شييناسييی مغز با فناوری و زیسييتزیسييت

بدبینی از سييوی بسييیاری از افرادی که 

 ،اخلاقی دارند ۀکاراناعتقادات محافظه

بال می شيييود. از سيييوی دیگر عموم دن

هييای اخلاقی نگرانی مردم نیز معمولاً

در این حوزه دارند.  را هاپیشرفت ۀدربار

 نحال سيييود و منفعتی که ایهرچند تابه

به قات برای بشييير  خصيييوص در تحقی

ها و شيييناخت مغز و بدن درمان بیماری

شته است، ، سان دا . قابل انکار استیران

بييایييد مورد  هيياپژوهشچييه در این آن

به که  باشييييد این اسييييت  جه  یل تو دل

توجهی به مباحث اخلاقی و فلسيييفی بی

نی گرا ن حوزه،  ین  خلاقی بييه ا هييای ا

 اهعمومی علیه این تحقیق هایاعتراض

یل نشيييود. از این بد رو هر موضيييوع ت

ید چ ایتازه با -ارچوبهدر این حوزه 

های متافیزیک های اخلاقی و پرسيييش

له  قا جدی بگیرد. در این م حول آن را 

اخييلاقييی هييای جييایييگيياه بييه بييحييث

 ،تعبیریارگييانوئیييدهييای مغزی یييا بييه

-مغزهای مینیاتوری که در آزمایشيييگاه

 یم. پرداخت ،اندوجود آمدههای علمی به

در بحييث تعریف جييایگيياه اخلاقی 

 هایترین نظریهارگانوئیدهای مغزی، مهم

این حوزه بر وجود کشف آگاهی پدیداری 

این موجودات، جهييتِ داشيييتن جييایگيياه 

اند. در این مقاله نشيييان اخلاقی تأکید کرده

تنهييایی دادیم کييه آگيياهی پييدیييداری بييه

تواند شييرط کافی برای داشييتن جایگاه نمی

موجود باشييد. حتی اگر فرض  اخلاقی یک

کنیم آگاهی پدیداری شييرط اولیۀ ورود به 

مراتب اخلاقی برای یک موجود سيييلسيييله

پدیداری نمی ند امری اسيييت، آگاهی  توا

حیيياتی در تعیین دقیق جييایگيياه اخلاقی 

رو عملاً ارگانوئیدهای مغزی باشييد و از این

توانييد تييأکیييد بر آگيياهی پييدیييداری نمی

مدی برای استفاده چهارچوب اخلاقی کارآ

گاه  مایشييي های مغزی در آز ید گانوئ از ار

دسيييت دهد. علاوه بر این نشيييان دادیم به

ای برای تعیین جایگاه اخلاقی شروط اضافه

یک ویژگی  ثل داشيييتن  یک موجود، م

اخلاقی یا شيييباهت سييياختاری با مغز جنین 

انسييانی و یا در دایرۀ ارتباطات مهم انسييانی 

یا  یت  ها بر فرض وجود قرار گرفتن، در ن

آگاهی پدیداری اسييتوار هسييتند یا اسيياسيياً 

شييرط مناسييبی برای تعیین جایگاه اخلاقی 

وانند تنیستند و در نتیجه، این شروط هم نمی
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راهنميایی برای تعیین چهيارچوب اخلاقی 

مشييخصييی برای اسييتفاده از ارگانوئیدهای 

 مغزی باشند. 

نابراین له  ،ب قا تایج این م یکی از ن

اند تواهی پدیداری نمیاین است که آگ

ابزار مفهومی و تجربی لازم برای تعیین 

ناسييييب در هیک چ ارچوب اخلاقی م

وجود آگاهی  ؛ زیرااختیار ما قرار دهد

شيييروع  ۀتواند نقطمی پدیداری صيييرفاً

 و تعیین جایگاه اخلاقی موجودی باشييد

د سيييخنی از جایگاه آن موجود نتوانمی

له مراتب اخلاقی بگوید در در سيييلسييي

 ارچوب کارآمدهکه برای تعیین چلیحا

موجود در اخلاقی یگيياه  ین جييا ی ع ت  ،

 مراتب اخلاقی اهمیت دارد.سلسله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هادهااز این  ند می رو یکی از پیشييين توا

به که  باشييييد  یات این  جای تمرکز ادب

نسيييبت میان آگاهی  ۀدربار موضيييوع

پييدیييداری و جييایييگيياه اخييلاقييی، بيير 

تر ههای پیچیدچگونگی کشييف ویژگی

مالی  ماری ذهنی احت یدهای مع گانوئ ار

 شویم. یکی از اینمغزی انسانی متوسل 

هييا بر ترکیييب پژوهش هييا تمرکزراه

دهای مغزی با هوش مصيينوعی ارگانوئی

که می تاری اسييييت  بازخورد رف ند  توا

هييای ذهيينييی ميينيياسييييبييی از ویييژگييی

دهای مغزی را در اختیار ما قرار ئیارگانو

 دهد. 
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سوفان ما اند، نزد فیلهایی که اندیشمندان ،ربی به وجود ذهنی وارد کردهبرخی از اشکال چکیده:

مدعی  اضیری ۀهای پیچیدفرمولکشیدن دشوارۀ با پیش هوسرلاست. برای نمونه، هنوز ناشناخته 

تصور  رچهگ .وجود ندارد، «ضلعیونچند میلی»، مثلاً برای پیچیدهبرای امور ذهنی  تصوراست هیچ 

حثی ، بعضی از آنان گاه ببرای اندیشمندان مسلمان مطرز نبوده معنای عام خودهب یدهذهنی امور پیچ

 ۀفلسفشدۀ تهمبادی شناخ ۀبر پایداریم.  علم اجمالیاند به چنین اموری کشیده و گفتهمشابه را پیش

 ی است.ن علم اجمالیهم کندذهن خطور می بهپاسخی که نیز نخستین  ی،نویس ۀفلسفویژه ، بهاسلامی

، یم اجمالعلباشد؟  دهیچیپ امورتواند پاسخ درخوری برای ولی علم اجمالی و/یا بازسازی آن آیا می

که بالفعل  طیلم بس( ع1: )باشدداشته مختلف ریتفسدو  تواندیمخود  ی،نویس ۀفلسفویژه در به

رو پذیرفتنی نیست. از ایندر نهایت  (1معنای )داد که خواهیم. نشانعلم بالقوه( 2؛ )ناخودآگاه است

ی همچون رب،برخی از فیلسوفان و  یاسلام ۀدر فلسف یابیشهری از پس–را مطلق علم ناخودآگاه 

 یابیشهیپس با رپذیرفتنی است. نفسه ( فی2معنای )کشیم. ولی چالش می با چند دلیل به –نیتسلایب

اموری و  میدار یاعلم بالقوه نیچن یما گاه دداخواهیم آن، نشان  ریو شرز و تفس نایسدر آثار ابن (2)

رد توان تحلیل کرد. بالأخره بررسی خواهیم کمی علم بالقوهاجتهاد علمی را نیز با همین  ۀملکچون 

ازه های پیچیده تا چه اندطور خاص در مورد اشکال فرمولبه پذیرفتنی ۀبالقو یعلم اجمالهمین 

 باشد.تواند کارایی داشته می
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 مقدمه

سلمان علم حصولی می سوفان م دانیم که فیل

دانند. آنان پس از می« وجود ذهنی»را نوعی 

های متعددی را اثبات وجود ذهنی اشيييکال

لی دهند؛ وها پاسخ میکشند و به آنمیشپی

 هایی که اندیشمندان ،ربی بهبرخی از اشکال

ند وجود ذهنی وارد کرده مان ند،  کالا  اشييي

وفان ، نزد فیلسدهیچیپ یهافرمولدشوار 

اسييت و پاسييخی دریافت ما هنوز ناشييناخته 

ضیح کوتاه این که  ست. تو  سرلهونکرده ا

ه مفصيييلّ ب –«یهای التفاتابژه»در از جمله –

عدوم فاتی م یث الت حث ح ته   1هاب و پرداخ

 «وجود ذهنی»ه تا دمصدد برآ درلای آن لابه

قاً را  گذشيييتگان کار کندمطل ر اینکه ه: ان

ق تعلهبه م« صييورتی ذهنی» ۀوسييیلبازنمایی به

. نیسييت شييود، پنداری بیشخود مربوط می

شييمار بازنمایی وجود دارد که در آن بی زیرا

دهد ینم صورتی ذهنی ر  ۀوسیلبهبازنمایی 

شمار بازنمایی وجود دارد که در آن و نیز بی

ست بازنمایی به ی صورتی ذهن ۀوسیلمحال ا

                                                           

تنها مقالۀ تطبیقی در زبان  (1317) یشاکرلۀ مقا 1

وسرل نزد ه حیث التفاتی معدومفارسی است که به 

 پرداخته است. 

هد. ر  یک د یاضيييیمثلاً  یافتن  در دانر

 یفرمولهيای نظيام»برای  ذهنی تصيييور

 komplizierten) «پييييیييييچييييیييييده

Formelsystemen)  بيييه مشيييييکييل

 ;Husserl, 1894, p. 305خورد )برمی

Husserl,1994, p. 347; 

Husserl,1999, p. 252) .پس مثلاً در 

ست هیچ انسانی قادر نی« ضلعیونمیلیچند »

در  ریاضييی ۀصييورتی از چنین شييکل پیچید

چنین  بنيابراین .ذهن خود تشيييکیيل دهيد

 تواند در ذهن باشد!ای نمیهقضی

  مشييکل تصييور ذهنی امور پیچیده

عام خودهب نای  ندی مع ندان برای ا شيييم

 اسيييت و پاسيييخ مسيييلمان مطرز نبوده

ندادهصيييریح بدان  ند.ی  مه، با این  2ا ه

شمار ها در مواردی انگشتبعضی از آن

شابه را پیش اند به هکشیده و گفتبحثی م

مالیچنین اموری  داریم؛  علم اج

شیۀ برای مثال  ساری، در حا محقّق خوان

به الهیات شيييفا اعداد ، در بحث علم 

 –آن دشوار است که دانستن– بزرگ

ای تا اندازه مشکل امور پیچیدهنگاه نخست  در 2

در بحث  ریدر صغ ریانطباع کبمعروف اشکال شبیه 

)نک:  است «بزرگ اریبس» یایاش یوجود ذهن

 (.1318 ،یانوار
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 ی پييایاجمييال علم حييلراهبييه همييان 

شرد: می لمّا کان ذکر جمیع الآحاد  »...ف

  ،ری)خوانسا« مجملاتهاصعبا یصار الى 

یز رك: 541: 1378 ن ی، رآبييادیخ؛ و 

ی(. 166: 1283 پا ظام سيييینوی ۀبر  و  ،ن

نیز  ،یاسيييلام ۀمطلق فلسيييف ۀبلکه بر پای

که نخسيييتین  ذهن خطور  بهپاسيييخی 

ن علم اجمالی اسييت. یعنی یهم ،کندمی

تی  گرچييه صيييور عی  ق موا ین  چن در 

ر ذهن د« ضلعیونچند میلی»تفصیلی از 

یم لم  ،خود نييدار ع ین بييدان  برا بنييا و 

صیلی نداریم صورتی اجمالی 1تف ، ولی 

بنييابراین  ، ودر ذهن خود داریم آن از

مالی داریم.  ید بدان علم اج خواهیم د

 سيييینا مواردی بسيييیارابنکسيييانی مانند 

نهایت، ، مانند علم به بیتر از اینپیچیده

ذیييل علم اجمييالی مطرز گيياه را نیز 

 کرد آیاخواهیم پس بررسيييی  .نداکرده

علم اجمالی و/یا تعمیم و بازسيييازی آن 

دشييوارۀ تواند پاسييخ درخوری برای می

جا باشد یا نه. و از آن دهیچیپ یهافرمول

                                                           

در ، کنونی یهاییبا توانا ،هاما انسانه البتّ.  1

« لعیضتریلیونچند » ای چونهای بسیار پیچیدهمثال

ست در یک آن یا در زمانی هرگز هم نخواهیم توان

حث  مالکه در ب فان  یعلم اج فیلسيييو

س سلمان ب اند، دهسینا بویار متأثر از ابنم

سی بر ابن سینا و تأکید مقاله در این برر

 ۀمسألعبارتی، بهشارحان او خواهد بود. 

در فلسييفۀ سييینوی، مهم این اسييت که 

مالی چون  یعلم خود خودیبهعلم اج

 و سييپس تا دفاع اسييتقابل اندازهتا چه 

ندازه حل دشيييوارۀ می چه ا ند در  توا

 اشد.یادشده کارگشا ب

 دمانندر گذشييته کسييانی دانیم می

فخر رازی در اصييل وجود علم اجمالی 

اند. اینجا نیز هوسرل متوجه خدشه کرده

ئ علم اجمالی بوده، ی چون پاسيييخ ۀارا

بهآن  گاه  ناخودآ مار را نوعی علم  شييي

ته  قد آن پرداخ به ن اسييييت. آورده و 

خواهیم دیييد برخی از انييدیشيييمنييدان 

ا نوعی علم مسيييلمان نیز علم اجمالی ر

مثلاً مازندرانی اند؛ ناخودآگاه دانسيييته

تصریح تمام در توجیه ه.ق( به 11)سدۀ 

 القاعده در علمعلم به امور کثیر )و علی

گویييد از نظر بييه امور پیچیييده نیز( می

م در ذهن خود بسازیآن کوتاه صورتی تفصیلی از 

 .باشیم و بنابراین بدان علم تفصیلی داشته
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ما موجود و حکما همۀ این ها در ذهن 

معلومنييد ولی مييا علم بييه علم نييداریم. 

 یمهدو  شيييهید مطهریکسيييانی چون 

قل عسینا، ابنی نیز در شرز زدی یائرح

در شييعور ناآگاه را همان و علم اجمالی 

در فلسييفۀ ،رب دانند. میشييناسييی روان

شييدت از نیتس بههم کسييی چون لایب

مدرسيييی در مورد  یک چنین دیدگاه 

علم ناخودآگاه متأثر بوده، به توسيييعه و 

ته و حتی در  یل فراوان آن پرداخ تکم

به امور پیچید حث علم  که د–ه ب ر و بل

مین نیز گاه ه –نهایت بالفعلعلم به بی

 اسييت.کشييیده علم ناخودآگاه را پیش

رسييد هوسييرل در نقد خود بر نظر میبه

ناخودآگاه، دیدگاه کسيييی چون  علم 

 باشد. نیتس را در نظر داشتهلایب

شان خواهیم داد علم ناخودآگاه،  ن

گاهی مطرز  هان اسيييلام نیز  که در ج

رابر اشيييکال هوسيييرل بوده اسيييت، در ب

پاسخ مناسبی نیست و اشکال او به علم 

؛ تقویت نیز هسييتناخودآگاه حتی قابل

  یرفتنیعلم نيياخودآگيياه پييذ ولی اگر

باشيييد امور در برابر  یعلم اجمال ایآ ،ن

 دتوانیمشيييابه م ییهاو اشيييکالپیچیده 

 ؟نه ایباشيييد  تیو تقو بازسيييازیقابل

ید بارت خواهیم د در  نایسيييابن یهاع

ث مالآ ندیم یارش در مورد علم اج   توا

سدو  شته مختلف ریتف شددا علم ( 1: )با

ه کبالفعل  طیلم بسيييمعنای عبه یاجمال

گاه اسييييت مال( 2؛ )ناخودآ   یعلم اج

بالقوه معنایبه باید علم  . پس نخسيييت 

یک از این دو مشييخص شييود که کدام

تفسييیر و به چه دلیل پذیرفتنی اسييت و 

پذیرفتنی.  نا یخواهدیگری چرا  د یم د

در نهایت پذیرفتنی نیسيييت،  (1معنای )

. پذیرفتنی استنفسه فی (2معنای )ولی 

با ریشييييه نای )یابی پس  ثار  (2مع در آ

آن، نشييان  ریشييرز و تفسييسييینا و ابن

ی اخواهیم داد ما گاهی چنین علم بالقوه

داریم. بييالأخره بررسيييی خواهیم کرد 

 پييذیرفتنی ۀبييالقو یعلم اجمييالهمین 

در مييورد اشييييکييال  طييور خيياصبييه

اند توهای پیچیده تا چه اندازه میفرمول

 کارایی داشته باشد.

ع0  کال .  بر اشهه برا لی در  ما ج لم ا
 های پیچیدهفرمول

  یحلّ یييافتن پيياسيييخِ رسييييدیم نظربييه

های فرمولدر برابر اشيييکال قبولی قابل
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سادههیچبه پیچیده سروی کار   .تای نی

سینوی ۀبر پای مطلق  ۀیاو بلکه بر پ ،نظام 

سف سلامی،  ۀفل ستین ا سخی کنخ ه در پا

 ندکذهن خطور می بهاشييکال  این برابر

م مالی اسييييت. ابناه نا ن علم اج سيييی

را نیز ذیل علم تر از اینمواردی پیچیده

برای فهم  اجمالی مطرز کرده اسيييت.

منطق نخسيييت این بحث او در  ،مطلب

 را در نظر بگیرید: اشارات

ور، فی التص همع الماهی هخلدا هفجمیع مقومات الماهی
 . کما لا یخطر کثیر منهمفصل و إن لم یخطر بالبال

المعلومات بالبال لکنها إذا أخطرت بالبال تمثلت 
 .(00–01الف: –8919سینا، )ابن

اینجيا در واقع در مورد هر  اسيييینيابن

هيای سيييياده و چيه مياهیتی، چيه مياهیيت

گوید ما هنگامی که های پیچیده، میماهیت

ه کآنبی ،کنیمرا در ذهن خود تصور میآن

های ذاتی ۀهم ،صورت مفصّل آگاه باشیمبه

آن ماهیت را نیز در ذهن خود حاضيير داریم 

ای اجميالی علم داریم. گونيههيا بيهو بيدان

الدین رازی در نصييیر طوسييی و قطبخواجه

منظور او را همان  ،سييیناشييرز این عبارت ابن

نسيييتيه و علم اجميالی و علم تفصيييیلی دا

گویند: هر ماهیت مرکبی که اجزای آن می

را شييوند و ما آننمی صييورت متمایز یافتبه

 «ۀهم»در این تصور  ،کنیمدر ذهن تصور می

حاصيييل  ما  یت نزد ذهن  ماه اجزای آن 

به می فاتی  لذات الت با ما اولاً و  شيييوند ولی 

صيييورت متميایز و تيک آن اجزا بيهتيک

نداریم ) علم اجمالی نه  گا نبود علم  و جدا

(؛ چه قصد اولّ و اصلی ما از تصور تفصیلی

کردن یک ماهیت تنها تصيييور کردن خود 

آن ماهیت اسييت و نه تصييور کردن اجزای 

د آن. البته در اینجا اجزاء نیز ثانیاً و بالتبع مقصو

 ها نیز التفاتبوده و نزد ما حاضيييرند و به آن

به خود  مالی(. اگر بخواهیم  داریم )علم اج

یز التفاتی مسيييتقل و بالذات داشيييته اجزاء ن

 توانیم قصييد خود را تغییرمی سييپسباشييیم، 

را نیز اولاً و داده و تصيييور کردن اجزای آن

 صييورت با چنینم. در اینکنیبالذات قصييد 

که از همان آ،از به خود اجزاء –قصيييدی 

 همتوانیم آن اجزاء را می –دریگمیتعلقّ 

تک فات قرار داده و  لذات مورد الت  تکبا

صورت متمایز و جداگانه نیز مورد ها را بهآن

ینا، سيييتوجه قرار دهیم )علم تفصيييیلی( )ابن

 .(44–46الف: –1383

بييا برخی از  سيييوهم ،این شيييرز

سيييینا در سيييایر آثار سيييخنان خود ابن
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سایر ابن 1اوست. ود خآثار سینا گاه در 

تی  میح یز  ن تر  بر  ،رود وفرا فزون  ا

لم هييای یييک ميياهیييت، گویييا عذاتی

 هييا را نیزاعراض لازم آنبييه  اجمييالی

هم نه صيييرفاً اعراض کند؛ آنمی مطرز

لازم متناهی، بلکه اعراض لازم نامتناهی. 

صور اجمالی امور این یعنی ابن سینا از ت

بسیار پیچیده نیز فراتر رفته و ادعای علم 

نهایت به بی –و تفصیلی–ذهنی اجمالی 

: دگویت. او میاسيي کشييیدهرا نیز پیش

توانيد معيانی نيامتنياهی را عقيل ميا می

                                                           

ر در چنین مواردی دقیقاً یز ۀبرای مثال در نمون .1

  کار رفته است:تعبیر اجمال به

لأن أجزاء الحد بینۀ بنفسها للمحدود. و إذا کان »

إلى  هو کانت الحاج مجملاحصل ذاته فی الوهم 

 هتکون بین المجمل، فإن أجزاء ذلک تحدیده

همه، گاهی با این (277: 1375، نایس)ابن «للمجمل

صدد است در بحث تصور  سینا درنیز گویا ابن

جای اجمال و اجزای ماهیت هنگام تصور ماهیت به

نى لست أع»... کند: تفصیل از قوه و فعل استفاده

 «... بالفعلطورها بالبال بحصولها فى العقل خ

 .(34: 1152–1371، نایس)ابن

 ایلازمه ،نهایتانسان برای فهم بیکه جا از آن .2

نهایت زمان دارد و نیاز به بی ،که مثلًا عدد ده دارد

نه زمان کوتاه یا حتی زمان طولانی متناهی، پس چرا 

ن است؟ در ای هکار بردبه« هالقریب هبالقو»سینا تعبیر ابن

چه ؛ اشدبکارگشا شاید  التعلیقاتزمینه عبارتی از 

شى شیئاًتدریج )به د و ( درك کنءبعد 

عددی را تعقل کند،  ما مثلاً  اگر نفس 

های )نامتناهی( لوازم آن، مانند اضيييافه

را لازم نیسيت بالفعل تعقل کند عددی، 

ه صورت قوۀ نزدیک ببلکه این تعقل به

  ،ناسيييیابن)ه( اسيييت القریب هبالقوفعل )

به: 51: ب–ق .ه. 1414 ید  ؛ و نیز بنگر

 (212–213: 1385سینا، ابن

 سيييینا اینجا در چنین بحثیالبته ابن

بهبه کار تصيييریح تعبیر علم اجمالی را 

به تعبیر  ها  بالق هبالقو»نبرده و تن  2«هری

و ظاهراً هم لوازم -گوید لوازم شیء میجا آن

با خود شیء و  -واسطه و هم لوازم باواسطهبی

 شوند:استنتاج تصور میبی

 ء و لوازمه إلىالعقل البسیط هو أن یعقل الشى

أقصى الوجود معا، لا بقیاس و فکر و تنقّل فى 

بل  وازم ثانیاًلو ال ء أولاًو معرفۀ الشىالمعقولات 

 :کما یحضر الذهن فیک أنت معنى ما معقولاً

حضر الذهن معه لوازمه و أسبابه و علله من ،یر 

و فکر بل یکون نفس  هأن یحتاج إلى مقایس

عقلک للمعنى نفس عقلک لأسبابها و عللها و 

لوازمها، و ذلک بأن تکون قد حصلت أولا 

اللوازم و الأسباب و العلل  هعرفالمعنى و م همعرف

فى ذهنک فلا تحتاج  هو حصلت کلها حاضر

سینا، ابنء )ء إلى شىفیها إلى تنقل صور من شى

1414 :152) . 
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 المباحثاتبسيينده کرده اسييت. ولی در 

تصيييریح در چنین بحثی تعبیر عقل و به

به مالی را  کار برده علم بسيييیط و اج

 :  1است

 لناالذی یحصلّ  البسیط العقل کما یلزم

یط فی البس یلزم العقل فکذلک هالمعقولات المفصلّ
التی هی المعقولات  الأول الذی هو ذاته لوازمه

و إما .. ه .... و هی إما أن لا تعتبر غیر متناهی هالمفصلّ

ع أن المثلث لا یمتنفإن ...  هغیر متناهی أن تعتبر

 ،سیناابن) هله لوازم و خواص غیر متناهی یکون

8978 :915–918). 

 و منطق اشاراتپس اگر تعبیرهای 

قات ثات و  التعلی باح نار هم در الم را ک

ی مد آن این است که حتانظر بگیریم، پی

                                                           

همچنین، اگر بحث را به التفات ثانی موجود در علم 

سینا در نصیر در تفسیر سخنان ابناجمالی که خواجه

کل تا ین مشکشد برگردانیم، امیپیش منطق اشارات

جا خواجه خیزد. چراکه آناز میان برمی ایاندازه

گوید هنگامی که به قصد اول و بالذات به خود می

لم کنیم، اجزاء نیز ثانیاً و بالتبع و به عماهیت توجه می

قریب همان علم اجمالی  ۀاجمالی معلومند. پس قو

افزاید به محض شود. البته خواجه همچنین میمی

قصدی جدید به اجزای ماهیت التفات کنیم،  اینکه به

 آن اجزا ۀمشقّت )مجرد عن تجشم اکتساب( همبی

-به توان گفتیا اینجا نیز میآشوند. ولی تصور می

 نهایتِ ماهیتی چون عددمحض اینکه به این لوازمِ بی

ها تصور آن ۀمشقّت همده التفات کنیم، بی

 ؟ دقریب است نه بعی ۀشوند؟ و بنابراین قومی

یت به بی ها ید–ن  مورد ۀکه از هر پیچ

 نیز –تر اسيييتنظر هوسيييرل هم پیچیده

 هتوانیم علم اجمالی/تفصييیلی داشييتمی

 باشیم. 

در مورد علم  ،بینیمکييه میچنييان

درك عبیر سینا تنهایت ابنتفصیلی به بی

شى شیئاًتدریجی ) برد. کار میبه (ءبعد 

کرد کييه در علم هوسيييرل گمييان می

شه باید  هایتحصولی صور ذهنی همی

در ذهن تصور شوند  «بارهیکآنی و به»

ناع صيييورت  به امت و از این رو حکم 

ینا سييیده کرد. پاسييخ ابنذهنی امور پیچ

آشکارا در اینجا ممکن است گفته شود در این 

 سینا که علمصورت با عبارت دیگری از خود ابن

اسخ سازد. پنمی ،داندتصریح بالفعل میاجمالی را به

 سینا در چندین موردتواند باشد که خود ابناین می

را ریح آنتصبند نبوده و بهبه فعلیت علم اجمالی پای

ز زودی به این بحث بااست. بهنوعی بالقوه دانسته 

خواهیم گشت. )جهت اختصار دیگر به مشکلات 

لوازم باواسطه )لوازمه إلى أقصى  ۀالقوادراك قریب

 پردازیم.الوجود( نمی

پس از  تینهایبه ب یاجمال یعلم ذهن یادعا .1

سینا توسط سایر اندیشمندان مسلمان نیز گاهی ابن

ی، به: سهرورد مطرز شده است )برای نمونه بنگرید

؛ صدرای 326: 1383؛ شهرزوری، 351: 1372

 (.183: الف-1181شیرازی، 
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 اشييکالاشييکالی چون در این عبارت به 

هوسرل این است که اصلاً نیازی نیست 

ذهنی همیشييييه آنيياً و  هييایتصيييور

باره در ذهن تصييور شييوند، بلکه یکبه

در امور پیچیده و حتی در امور نامتناهی 

که آن نایی را دارد  ها را ذهن این توا

به» بعد  )شيييیئاً «تدریجدر طول زمان و 

 –صييورت تفصييیلیهم بهآن–ء( شييى

 د. کنتصور 

 فرض ا اینب–رسيييد نظر میبهولی 

چنین علم تفصيييیلیِ کييه در مواردی 

هنوز  –بدانیم درسييييترا  ایتدریجی

شکال هوسرل  سخ داده طور بها کامل پا

که ؛نشيييده اسيييت مثلًا  یعنی هنگامی 

لیون»)الف( گوییم می می زوج  یييک 

تواند سيييینا می، این سيييخن ابن«اسيييت

علم تفصيييیلی »پييذیرفتنی بيياشييييد و 

«  ایچیدهپی نسبتاً»به چنین امور « تدریجی

می هنگااشييکال باشييد. ولی تواند بیمی

 یک تریلیون»)ب(  گوییممثلاً می که

توانييد این سيييخن نمی، «زوج اسييييت

صیلی  شد و علم تف  دریجیتپذیرفتنی با

کال اشيييبی «بسيييیار پیچیده»به این امور 

نسيييان حتی از آ،از یک انیسيييت. چه 

یان پیری نیز نمی پا تا  ند در تکودکی  وا

یک »تدریج رفته و بهطول زمان و رفته

 ظيياهراً . پس دکنييرا تصيييور « تریلیون

کنون وهم حکم بييه  «در یييک آن» ا

ذشته در گکنیم نه درستی این قضیه می

نده و  یا آی مان.و/ در مورد  در طول ز

 چنینمثييال پیشيييین )الف( نیز گرچييه 

  یقتصداکنون و آنی تنها همای را قضیه

ی جیتدر یلیعلم تفصو  کنیممین ییقین

نیز در اینجا معنا دارد، ولی گاهی ما تنها 

نه  ییقینعلم  به )الف( داریم  م علآنی 

ی. پس در این شييرایط جیتدر یلیتفصيي

اشکال هوسرل هنوز پاسخ داده آنی نیز 

 .نشده است

ای جز صيييورت ظاهراً چارهدر این

در نظام سييینوی وجود آنی مالی علم اج

ه شود کندارد. پس پاسخ اشکال این می

که  گامی  را در ذهن « یک تریلیون»هن

– «یک تریلیون»کنیم، ذات تصييور می

  صورتصورت یک کل واحد و نه بهبه

هت کل یک  کب از از آن ج که مر

صيييورت تنها به –اجزای پیچیده اسيييت

ماسييييت و  جه ذهن  مالی مورد تو اج

ص )ب(صدیق آنی بنابراین ت دیقی نیز ت
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اجمالی اسييت نه تفصييیلی. این یعنی در 

 اجزای ۀبا هم« یک تریلیون»اینجا ذات 

آن نزد ذهن ما حاضييير اسيييت  ۀپیچید

فات  گرچه به آن اجزای پیچیده الت ما 

با  نداریم و علم تفصيييیلی نداریم؛ ولی 

علم اجمييالی داریم و  ه آنهمييه بيياین

نابراین می یک آن قضيييب   ۀیتوانیم در 

 یم.کنرا تصدیق  )ب(

 و نقد علم اجمالیبودن  ناخودآگاه. 9
 و بررسی آن

مهم این  ۀبا وجود چنین پاسييخی، مسييأل

 اندازهاسيت که خود علم اجمالی تا چه 

اسيييت. اینجا هوسيييرل گویا  پذیرفتنی

 .هایی مشابه بوده استپاسخ ۀمتوجه ارائ

 بر علم ناخودآگاه هوسرلنقد . 9-0

وجود ذهنی  بر هوسيييرل پس از نقييد

 افزاید: درنگ میبی

امور ناخودآگاه  کسی به اگرو 
(Unbewußtes/unconscious یا )

( Unbemerktes/unnoticedنشده )توجه
های این فرضیه صورتدر این، دهدارجاع 
 و بردکار میبهنسبتاً جسورانه را حاضر همیشه

 ,Husserl) نیستنگران قوانین احتمال درست 

1894, p. 305; Husserl,1994, p. 

347; Husserl,1999, p. 252). 

یعنی شاید کسی بگوید ما در ذهن 

 «ضييلعیتریلیونچند »خود صييورتی از 

ین لی بييه ا یم و ین دار ن چ چنييد »کييه 

 ،ای در ذهن خود داریم«ضييلعیتریلیون

ب نداریم؛  ه آنآگاه نیسيييتیم و  توجهی 

یز همييان ن لی  جمييا علم ا طور کييه در 

صييورت مجمل به گویند ما چیزی رامی

مل دیگر می دانیم ولی همین معلوم مج

 صورت تفصیلی معلوم نیست.برای ما به

شهید مطهری در شرز  ی مشابه،در بحث

ح تصييریسييینا بهعقل و علم اجمالی ابن

 «شيييعور ناآگاه»با نظریۀ »گوید این می

شده در روان هکه امروز شناسی کشف 

–1382)مطهری، « خیلی قریب اسيييت

ئر یمهييد. (338ب:   زین یزدی یحييا

حييس نيياخييودآگيياه در » :دیييگييویميي

سروان س»همان  «دیفرو یشنا  «طیعقل ب

 ۀدر فلسيييفيي‹ یلیرتفصيييی، یآگيياه›و 

آن اسييت که ما  بر یاسييت. و یاسييلام

 نیبه چن یلیتفصييي یخاطر عدم آگاهبه

اکه چر میسيييتیمجاز به انکار آن ن یزیچ

«  عدم الوجود یعل دلّیعدم الوجدان لا»

 .(363: رك زی؛ و ن145: 1311 ،ی)حائر

بالا هوسيييرل  گوید میدر عبارت 
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 ،دنهست هایی صرفاً محتملحلچنین راه

یآن پا نه بر  که  ۀهم  مالی  قوانین احت

ست به سالم صورت در ه کار گرفتبهو 

ست، بلکه بر پای وم احتمالی موه ۀشده ا

نامربوط مثل این در واقع ! 1و معیوب و 

وی ر راکنون ببپرسييیم آیا هماسييت که 

زمین دایناسيييوری وجود دارد؟ در  ۀکر

اسييت وجود  محتملپاسييخ گفته شييود: 

شته باشد ولی چون مثلاً در گوشه ای دا

پنهان شده است ما تاکنون متوجه وجود 

 ایم!آن نشده

نظر ما علم ناخودآگاه، که در به

جهان اسلام نیز گاهی مطرز بوده است، 

                                                           

شگفت این .1 ست  ولی  سته ا که هوسرل خود نتوان

ماند و بند بخود پای ۀاست تا پایان عمر به این توصی

(، در بحث علم به خود، 1121) تأمّلات دکارتیدر 

 معنييای همييان علمکييار برده کييه بييهتعبیرهييایی بييه

 خودآگاه( است:احتمال اندك نیمهناخودآگاه )و به

ــهود، قبلاً نیز در که بدانمآنبیمن،  یه ی اولش

ــه ترین معنای کلمه( وسييیعشييده به)ادراك همیش

«. امحاضر بودهاز قبل »نوعی و به حضور داشته

من بييا افقی گشيييوده و نييامتنيياهی از صيييفييات و 

ــفهای درونیِ هنوز دارایی ـــدهکش برای ، نش

ــر بودهخ -161: 1381)هوسيييرل،  امودم حاض

151). 

گاه پیش از ابن . 2 ناخودآ نا این در مورد علم  سيييی

لیس  و»... ( را یافتیم: 255تعبیر منسييوب به جاحظ )

در برابر اشکال هوسرل پاسخ مناسبی 

و اشکال او به علم ناخودآگاه  نیست

تقویت نیز هست. پیش از حتی قابل

نقدهای خود بر علم ناخودآگاه، 

علم  یۀ تاریخنیشیپای به بگذارید اشاره

 داشته باشیم.ناخودآگاه 

لسفۀ در ف علم ناخودآگاه. اشاره به پیشینۀ 9-9
 اسلامی و فلسفۀ غرب

اصييييييييل وجيييييود عيييييليييييم 

مه گاه/نی گاه را در خناخودآ ود خودآ

نه  البته توان پیدا کرد؛نیز می 2سيييیناابن

الشيييعور »... در این بحث. برای نمونه: 

یجوز أن یکون أحييد یبلغ فلا یعرف الله. والکفييار 

عنده بین معاند وبین عارف قد اسييتغرقه حبه لمذهبه 

عنده من  بما عریشلا وشغفه وإلفه وعصبیته، فهو 

 -ه 1431)بلخی، « ق رسييلهیبخالقه وتصييد هالمعرف

خی، 167: م2118 ل ب ؛ 16-17 :م2117 -ه 1431؛ 

پیش از  .(115: 1118بسيينجید با: السييید المرتضييى، 

  فلوطین تاسيييوعاتجاحظ نیز علم ناخودآگاه را تا 

 ;.10 .4 .1§یابی کرد )توان ریشيييهم( می271)

(؛ برای .11 .8 .5§ ;.12 .1 .5§ ;.30 .3 .4§

ندیشيييیم ولی همواره این ما همواره می»... نمونه:  ا

 ,Plotinus, 2018« )کنیمنمی واقعیت را درك

§4. 3. 30..) 
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  «بالشيييعور بالذات ،یر الشيييعور بالذات

ا ب (. اندکی متناسب61: 1371، نایسابن)

سييینا بحث کنونی تعبیری اسييت که ابن

مات  قدّ یک قسيييم از م گاه در مورد 

به  ار کبه القیاسفطریبدیهی موسيييوم 

می بردمی ین قسيييم از و  گویييد در ا

ها در ذهن ما قیاسييی وجود دارد بدیهی

دانیم که چنین قیاسی هست: ولی ما نمی

و نييه هر کس کی انييدر طبع وی  »...

قیاسيييی پیدا شيييود داند که چه بود تا به 

ند گفتن بان بتوا نا، ابن)« ز :  1315سيييی

 ؛ بسنجید با تعبیر ،زالی در بحثی51–41

شابه:  ش»... م شعور وإن لم ی صاحبه ب عر 

شعور  شئ ،یر ال شعور بال سه به فإن ال نف

 ((.322: 1413،زالی، .« )بالشعور

ند تصييریح گفته باشييکه بهولی این

موردهييایی چون علم اجمييالی نیز از 

های علم ناخودآگاه اسيييت، مصيييداق

نوعی تييا را مييا از نظر تيياریخی بييهاین

ایم. او در یابی کردهریشييييه  1عربیابن

                                                           

 ..321: 1385 ه،یمتوّبا: ابن دیحال بسنج نیدر ع .1

سِدُوا فِی الرأَررضِ قَالوُا إِنهمَا نحَرنُ . 2 وَإِذَا قیِلَ لهَُمر لَا تُفر

  کِنٰ  [. أَلَا إنِههُمر هُمُ الرمُفرسدُِونَ ول11ََ]بقرۀ مُصرلحُِونَ 

 [.12 بقرۀ] یَشرعُرُونَ لها

ن اگراصيييلازچون آیۀ تفسيييیر آیاتی 

علم الشيييعور »نویسييييد: می  2مفسييييد

ن مشعورا به لکقطعی أن ثم  إجمالی

«  مييا هو ذلييک المشيييعور بييه لا یعلم

تييا: بی عربى،ابن؛ 67: 1411بی، عر)ابن

143)3 . 

بالاخره برخی  ( 11ر سييييدۀ )دو 

به امور به تصيييریح تمام در توجیه علم 

القيياعييده در علم بييه امور کثیر )و علی

فان، اند از نظر فیلسيييویده نیز( گفتهپیچ

ها در ذهن ما موجود و معلومند همۀ این

إن الحکماء »ولی ما علم به علم نداریم: 

ذکروا: أن الشيييعور بالشيييئ لا یسيييتلزم 

  هالشعور بالشعور فربما ینطوی صور عقلی

ها لا فی هفی النفس، وهی موجود هکثیر

ل حا هاهم فل عن جمیع «  ، والإنسييييان یغ

 (.376: 1342ی، )مازندران

فۀ ،رب،  گفتنی اسييييت در فلسييي

شييييدت از یييک چنین نیتس بييهلایييب

دیييدگيياه مييدرسييييی در مييورد عييلييم 

، «لا یشييعرون»گوید با وجود تصييریح آیه که می .3

 عربی برخلاف اینشيييگفت اینکه کسيييی چون ابن

سیر آن می صریح در تف شعرون ولکن لا ‹گوید: ت ی

 !›یعلمون
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سعه  ست و به تو ناخودآگاه متأثر بوده ا

و تکمیل فراوان آن پرداخته و حتی در 

که در  یده )و بل به امور پیچ حث علم  ب

به بی گاه همین علم  بالفعل( نیز  هایت  ن

شييیده اسييت. کعلم ناخودآگاه را پیش

سرل در این نقد خود نظر میبه سد هو ر

بر علم ناخودآگاه، دیدگاه کسييی چون 

یب ته لا باشييييد. نیتس را در نظر داشييي

گاه  ید کارا بررسيييی مفصييييل د آشييي

نیتس فراتر از گسييترۀ این پژوهش لایب

همه، در اینجا به عبارتی از اسييت. با این

 پردازیم:او می

نهييایييت در هر لحظييه، در مييا بی

( وجييود دارد perceptionك )ادرا

که ما[ آگاهی/خوداندریافت بدون ]این

درونييييی( عييييلييييمبييييه)= عييييلييييم

(awareness/apperception یييا )

( ]ای از آن reflectionتيييأمّيييل )

پایان داشته باشیم[؛ یعنی های بیادراك

پييایييان[ در خود نفس تغییرهييایی ]بی

ما از آن که  گاهیم ]وجود دارد[  ناآ ها 

ه این انطباعات بسيييیار خُرد خاطر اینکبه

تعييدّدنييد، یييا بسييييیييار  م یييا بسييييیييار 

  کيييينييييواخييييتنييييامييييتييييغييييیيييير/یيييي

(unvarying/evenچنان ،)ها که آن

به مایز خود  کدیگر مت کافی از ی ندازۀ  ا

 ;Leibniz, 1996, p. 53نیسييتند )

Leibniz, 1896, p. 47.) 

نييیييتييس در ادامييه بييرای لایييب

سييازی مطلب صييدای پرخروش روشيين

ثال م یا را م مدعّی اسيييت یدر آورد و 

یا،  یدن صيييدای در ما برای شييين جا  این

تک های  تک اجزای نخسييييت صييييدا

تک یعنی صييداهای تک–سييازندۀ آن 

را بييایييد مبهم،  –هييای دریيياموجخُرده

وگرنه »ناآگاهانه و ضيييعیف بشييينویم! 

جود ادراك یييک موج و هزار  صييييد

صدهزار عدم نخواهد داشت، چون یک

«  تييوانييد چييیييزی پييدیييدآوردنييمييی

(Leibniz, 1996, p. 54; 

Leibniz, 1896, p. 48 یۀ پا (. بر 

نه بهچنین نمو ظاهراً  سييييادگی ای پس 

ۀ های پیچیدتوان پاسيييخی برای مثالمی

دسيييت آورد: در مورد مثلًا یادشيييده به

مييا  ،«ون زوج اسييييتمیلییييک»)الف( 

ست  و « ونمیلییکاجزای »تک تکنخ

  ایگونهبهرا « ونمیلییک»سيييپس خود 

 وفهمیم میهانه و ضيييعیف مبهم، ناآگا
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   !فهمیممی را)الف( بعد 

 . نقد علم ناخودآگاه9-3

یرش» فرض پييذ عور « بييا  ین شيييي ن چ

بيياز مشيييکييل سيييخن  نيياخودآگيياهی،

 همگرچه ما نیتس این اسيييت که لایب

و هم  «ونمیلییييکاجزای »تييک تييک

لییييک»خود  نهرا « ونمی ها گا   ناآ

)الف( القاعده هنوز علیفهمیم، ولی می

نهانیم تونمیرا  ها گا حفهمیم ب آ ال و 

 .فهمیممی آگاهانهکه ما )الف( را آن

 چه اگر اجزا صرفاً ناآگاهانه تصور شده

صرفاً ناآگاهانه فهم  شند، خود آن نیز  با

عبارتی، طبیعی اسيييت خواهد شيييد. به

وانیم تنمیآگاهانه کسی اشکال کند: ما 

نۀ  فهمیمب)الف( را  ها گا که فهم آ چرا

ر آگاهانۀ اجزای آن چیزی مستلزم تصو

 است.

اشيييکال بنیادی که ما در اینجا در 

یم این فشرمی نیتس بر آن پاینقد لایب

کنید کسييی از دور اسييت که مثلاً فرض

با  نگرد هزار درخت می111به جنگلی 

کشيييد. و یک نقاشيييی کلّی از آن می

تک کارا چنین کسيييی  تک آن آشييي

ست 111 شی نکرده ا هزار درخت را نقّا

 ویژه با اسييتفاده ازبه–سييادگی و این به

بات می –بینمثلاً ذرّه شيييود. پس در اث

ّی از جنگييل دیگر  کل نقيياشيييی  ین  ا

خت وجود 111تک آن تک هزار در

های ذهنی ندارد. اینک، شيياید صييورت

هم درسيييت مانند این نقاشيييی کلّی )و 

نه  طابقتی نسيييبی  با م شيييبحی محاکی 

باشييييد. یعنی  مل و مطلق(  کا طابقتی  م

از دور بييه چنین جنگلی هنگييامی کييه 

نگریم، اجزای نهایی نمود و صورت می

نها مثلاً یا ت –بسييته به شييرایط–ذهنی ما 

ین گنييد و یييا ا بزر کييه چنييد درخييت 

رفته همای از چند درخت رویمجموعه

یيييک امييير نسيييييبيييتييياً ميييبيييهيييم 

گييونييه )تييپييۀ گييونييه/درخييتبييوتييه

سيييرسيييبزگونه... ( را در ذهن ما پدید 

این امور آورد و چنييدین مورد از می

خت ته/در تاً مبهم بو نه نیز درنسيييب  گو

نهایت صورت ذهنی جنگل را. در اینجا 

اگر اجزای نهایی صييورت ذهنی ما تنها 

باشند، پس برخی از  های بزرگدرخت

اجزای جنگل واقعی، مانند یک درخت 

کوچک، اصييلاً نمودی در ذهن ندارد؛ 
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 درست مانند نقّاشی یادشده. 

ورت ولی اگر اجزای نهييایی صييي

ذهيينييی مييا امييور نسييييبييتيياً مييبييهييم 

گونه باشند، در این صورت بوته/درخت

تاً مبهم  هر چقدر هم در این امور نسيييب

ین  گز در ا هر یم،  ن ک فی  موشييييکييا

هیم پييدیييده نخوا هييای ذهنی درختی 

گل نزدیک به جن که  فت؛ مگر این تر یا

نو صييييورت  یم تييا از  گرشييييو ی و  د

مده و واضيييح ید آ پد ما  تری در ذهن 

تا بار ن همبرخی از درخ اکنون و برای 

ما  گاه  مان ذهن خودآ نخسييييت در ه

شوند.  پس در این مثال جنگل و نمودار 

                                                           

نقد  اب دیبسنج یخیرا از نظر تار یاشکال نیچن .1

 (:7ابیاری )در آ،از سدۀ 

أبو حامد ]الغزالی[ ... قال ...: لابد من حصول 

هذه المقدمات فی النفس معلومۀ، ولکن قد لا 

یشعر الإنسان بها، ولا بتوسطها، ولا بترتیب العلم 

علیها، فإن الشعور بالشیء، ،یر الشعور بالشعور. 

وهذا قریب من السفسطه، وهو أیضاً مفضی إلى 

 لاسترسال إلى ما لا یتناهى.ا

أما وجه السفسطه، فهو أن الواحد منا لا یمتنع أن 

یقوم به علم الأولین والآخرین، وهو لا یعرف 

ذلک من نفسه، وکذلک علم الهندسه 

نقد مشابهی نیز در  ).والطِّلَسمَات والنحو و ،یره

لجاز ان یقال بان العامی  »...فخر رازی یافتیم: 

ائق و الحقائق و ان کان لا یجد عالم بجمیع الدق

صدای پرخروش هایی چون شنیدن مثال

کام بود و نمود )عین و ذهن(  یا اح در

نه در ذهن و  خلط شيييده اسيييت؛ وگر

صييورت جزئی نمود، آن امور پیچیده به

 ناخودآگاه وجود ندارد.

خودآگيياه لم نييا ع ین،  ن چ م ، ه

به ید؛ زیرا مینظر نمیپذیرفتنی  توان آ

مدعی شيييد ما ناخودآگاه به همۀ امور 

به همه چیز  ما  علم داریم. یعنی شييياید 

علم داشته باشیم ولی به همین علم خود 

باشيييیم! آشيييکارا احتمال  دیگر آگاه ن

امر گزافی « بودن هر انسييانمطلق عالمِ »

 .  1است

من نفسه ذلک بل جاز ان یقال مثله فی البهائم 

؛ 246: 1411)فخر رازی، « بل فی الجمادات

 ((.72-73: .ه–1181بسنجید با: صدرا، 

أنه لو قام به العلم، ولم یعلمه، مع قبولٍ  -الثانی

لأن یعلم، صح أن یعلم العلم بعلم، أو وَجَبَ أن 

إن العلم مما یصح أن یعلم وأن یقوم به جهل، ف

یجهل، فإذا لم یعلم، فإنما لم یعلم، لجهل یقوم 

بالعالم یمنعه من علِم علِمه. والجهل أیضاً یصح 

أن یعلم وأن یجهل، فیقال فیه ما یقال فی العلم، 

وذلک محال، فوجب أن کل من قام به العلم أن 

-517: 1434یعلمه بنفس العلم. )الأبیاری، 

516.) 
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افييزون بيير ایيين، تييعييریييف عييلييم 

چیزی چون حضييور مجرد  خودآگاه به

رود. چه در علم نزد مجرد زیر سؤال می

نياخودآگياه نیز چیزی چون مجرد نزد 

مجرد حاضييير اسيييت. پس ناچارند قید 

لم  ع تفيياوت  ینييد تييا  فزا بیييا گری  ی د

خودآگيياه و علم نيياخودآگيياه از میييان 

نرود. مثلاً شييياید بگویند علم خودآگاه 

حضيييور صيييورتی نزد نفس )مدرِك( 

به با: شيييرط التاسيييت  فات )بسييينجید 

( و علم ناخودآگاه 318: 1373، بغدادى

حضيييور صيييورتی نزد نفس )مدرِك( 

التفات. ولی اشييکال شييرط عدماسييت به

قیدی چون التفات این اسيييت که خود 

این التفات نوعی علم است و ظاهراً دور 

خودآگاه « علم»آید: می و مصادره پیش

ست به رط شحضور صورتی نزد نفس ا

شييياید با تکلّف هر علم  1.«علم»نوعی 

                                                           

ل دوّم ابیاری به علم ناخودآگاه وارد نیست. اشکا

چون در حالتی که علم به علم نباشد، جهلی که لازم 

علم به »آید جهل مطلق نیست بلکه صرفاً جهل به می

است؛ و این نوع جهل نیز منافاتی با علم بسیط « علم

 ندارد.

له علم حضيييوری  گاهی )از جم خودآ

خودآگاه( را از نوع علم مرکب و علم 

شيييمارآورند. ولی حتی با این به علم به

توان از چنین دیدگاهی تکلف هم نمی

دفاع کرد؛ چه در علم خودآگاه، خود 

گاه  فاتی/علمی خودآ یا الت فات  این الت

 اسيييت یا التفاتی/علمی ناخودآگاه. اگر

ری بودن تأثیدومی باشد، این ناخودآگاه

بودن ندارد و حاصيييل در آن خودآگاه

ناخودآگاه و  ناخودآگاه )حضيييور  دو 

التفييات نيياخودآگيياه( چیز خودآگيياه 

شود. و اگر اوّلی باشد، در خود این نمی

سلالتفات خودآگاه  سل آید؛ لازم می ت

حث در هر علم  زیرا طبق فرض مورد ب

 م هست:خودآگاهی علم به علم ه

علم « = »علم خودآگاه« = »التفات»

«« =  علم خودآگاه»علم + « = »+ التفات

علم »علم + «« = »علم + التفات»علم + »

عبارتی مشابه: اگر کسی علم و آگاهی را یکی به .1

نتیجۀ ناپذیرفتنی حشو و  صورتبداند، در این

 خواهدآمد: تناقض پیش

علم خودآگاه = علم آگاهانه = آگاهی آگاهانه 

 = علم عالمانه؛ )حشو(

علم ناخودآگاه = علم ناآگاهانه = آگاهی 

 ناآگاهانه = علم ناعالمانه. )تناقض(
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گاه+ » علم + »علم + ««« = »علم خودآ

 ««« = ... . علم + التفات»

که دانسييتیم علم ناخودآگاه  اکنون

یا علم اجمالی در  پذیرفتنی نیسيييت، آ

هایی اشيييکالاشيييکال هوسيييرل و برابر 

  دفاع و تقویتقابلتواند مشيييابه باز می

 ؟باشد یا نه

سیر. دو 3 س علم: علم اجمالیاز  تف یط ب
 بالقوه علمبالفعل و 

سيييینا در آثارش های ابننظرم عبارتبه

 تييوانييدمييیدر مييورد عييلييم اجييمييالييی 

شتهتفسیرهای گوناگونی د ش ا یعنی . دبا

ن علم پیشييی ۀسييینا گاهی مثلاً د،د،ابن

را دارد. در اینجييا برای حييل این  الهی

شييود علم پیشييین ناچار میاو  ،دشييواره

با علم اجمالی در خود انسيييان  الهی را 

کند. منتها توجه دارد که علم مقایسيييه

الهی باید با بسييياطت و فعلیت محض او 

 سازگار باشد. بنابراین هنگامی که او در

صيييدد اسيييت علم اجمالی انسيييانی را 

شوار علم الهی قرار  ۀابزاری برای حل د

دهد، خواسييته و ناخواسييته علم اجمالی 

ین کند که اانسييانی را طوری تفسييیر می

شد تا علم  ساطت و فعلیت با هم دارای ب

در تسييرّی و تعمیم حکم به علم  سييپس

الهی به مشييکل برنخورد. ولی گاهی نیز 

هایی در ذهن ندارد، یا پندارهچنین پیش

تأثر از آن اسيييت یار کمتر م  زو ا ،بسييي

یلاین پذیرفتنیرو تحل علم  تر ازهایی 

مالی انسييييان پیش هد بیمیاج آنکيه ن

یت علم  طت و فعل چندان در دام بسييييا

 فتد. اکنون اگر کسیاجمالی انسانی دراُ

تعبیرهای نوع دوم را ملاك قرار دهد تا 

ن آ ۀسيييینا را بر پایعلم اجمالی نزد ابن

کشييد و بلکه بازسييازی و تقویت بیرون

 «احتمال»هایی چون د، اشيييکالنیز بنمای

مييوهييوم و مييعييیييوب و نييامييربييوط )و 

رمزآلودی علم اجمالی( شيياید دیگر از 

 میان برخیزد. 

یر ین تفسييهمبه  بیشييتر در اینجا ام

که از  یتفسيييیر خت؛پرداخواهیم  دوم

کاربرد علم  ۀد،د، سيييبببه– قضيييا

 –اجمالی در علم بسيييیط و بالفعل الهی

توجيي مورد  چنييدان  طول تيياریخ  ه در 

 .سيييینا قرار نگرفته اسيييتشيييارحان ابن

را در مسييألۀ حاضيير سييپس کارایی آن

 بررسی خواهیم کرد.

 بالفعل یعلم اجمال. 3-0
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یدایش آموز ید مطهری پ عقل و  ۀشيييه

دهد: سینا نسبت میعلم اجمالی را به ابن

 ... یک نفسعقل بسيييیط ... در کتاب »

بار شييیخ سييخن خوبی اسييت که اولین

فتييه هری،« گ ط م  .(338ب: –1382 )

 1گرچه سخن از علم اجمالی )و متمایز(

بن اکم تا علی دسيييتدر جهان اسيييلام 

ي ق 384 عیسی رمّانی معتزلی )م ( قابل ه

رسييد نظر میولی به 2یابی اسييت،ریشييه

سبت بهعلم اجمالی در ابن ۀآموز  سینا ن

شتگان د و تا ابیپختگی فراوانی می ،گذ

 خودمندی بهزیادی صييورت نظام ۀانداز

ن معنا نیسيييت که ه آگیرد. اما این بمی

نقصی سینا تصور کامل و یا حتی کمابن

از چیسيييتی و کارکردهای علم اجمالی 
                                                           

جالبی که در رمّانی وجود دارد این  ۀنکتیک  .1

 داند:ای تمایز میعلم اجمالی را نیز داراو است که 

 هجه ء من ،یره علىهی التی یتبین بها الشی هالمعرف»

طریق  علىء به الشی یتمیزالتفصیل. و العلم قد 

 هدون التفصیل کعلمک بان زیداً فی جمل هالجمل

 ه. و إن لم تعرفه بعینه و إن فصلت بین الجملهالعشر

 ترالبو ج .«التی لیس هو فیها هالتی هو فیها، و الجمل

 اجمال در( بر این هي ق 461اینکه شیخ طوسی )م 

ر ذا ،یهو... »فشرد: می بیشتر پای عین تمایز

على ء بها الشی یتمیزایضا قد  هیح، لان المعرفصح

 سی،)ابوجعفر طو« ، فلا فرق بینهماهطریق الجمل

سييینا در داشييته اسييت. در واقع خود ابن

 کند که چیسييتیاعتراف می نفس شييفا

ای از ابهام نوعی در هالهعلم اجمالی به

ند پژوهش   3بوده یازم و فهم دقیق آن ن

ما »اسييييت:  نه کیف یکون للنفس و أ أ

له علم ،یر علم  هالناطق مبدأ ،یر النفس 

ضع نظر یجب علیک أن  النفس، فهو مو

ه.  1414، نایسييابن« )تعرفه من نفسييک

نابراین برای فهم دقیق  .(215الف: –ق ب

چیسيييتی علم اجمالی در نظام سيييینوی 

یل کنیم و  ثار او را تحل کل آ چاریم  نا

ل تای حویژه در راسييبه–را البته گاه آن

یم نکبازسازی و تقویت  –حاضر ۀمسأل

مورد  ۀتا شييياید بتواند در حل دشيييوار

ار کبه ،چنان که باید و شيييایدآن ،بحث

 علمِ  روشن است که این بساطتِ .(21-22: تابی

 کشد.چالش می اجمالی را به

توان دیدگاه مشابهی نیز می جهان اسلاماز پیش  .2

فلوطین )م  تاسوعاتدر در مورد اندیشۀ بسیط 

یابی کرد که ابتدا بسیط و م( ریشه271

( است ولی unnoticedنشده )ناخودآگاه/توجه

( verbal expressionوسیلۀ بیان لفظی )سپس به

شود ( میunfoldingدر قوۀ خیال باز و مفصلّ )

(Plotinus, 2018, §4. 3. 30..) 

این ابهام مورد اعتراض صدرا نیز واقع شده است: . 3

 .(118و: -1181)صدرا، « معناه هلم یتیسر له حقیق»
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 آید.

معمولاً در شيييرز علم اجمييالی 

رد مو نفس شييفاسييخنان او در  ،سييیناابن

جه قرار می تصيييور  جانیگیرد. او اتو

 : داندمیگونه سهرا ها معقول

که د1) هایی  ما ( تصيييور ر نفس 

ــ لای گونهبه نیز وجود دارند و  مفص

معمولاً بييا ترتیبی منظم یکی پس از 

علدیگری بوده و اکنون  ح بالف ال در 

 استفاده هستند. 

شده و 2) ساب  صور اکت ( گاهی ت

شته ولی نفس از آن  صل گ  اعراضحا

به معقول دیگری روی آورده  کرده و 

اسيييت. البته هرگاه نفس بخواهد دوباره 

ه گویا ک– بالقوهد به این تصور توانمی

ست شته و  –چونان امری مخزون ا بازگ

 از آن استفاده کند.

گونه است ( نوع سوم تصور این3)

ه پرسند کای را میکه مثلاً از شما مسأله

ــتن اید یاتر دانسيييتهپیش  زدیک اس

ین ا و شما در همان هنگام پاسخِ بدانید

کند ان خطور میتبه ذهن بالفعل ۀمسييأل

وانید تدارید که می یقینبا این خطور و 

که را پاسيييخ دهید؛ با آنبه تفصيييیل آن

هنوز به تفصیل پاسخ را در ذهن ندارید 

 ۀدهندنشان ،)همین یقین داشتن به پاسخ

فعلیت پاسخ نیز هست؛ چون اگر پاسخ 

 ،بودبود و مجهول بالفعل میبالفعل نمی

توانسيييتید به وجود آن پاسيييخ یقین نمی

شته ب شید. این علم دا سیط اجمالا  یب

که ترتیبی در خود آن نیسيييت و با آن–

 –ندآیتصورها یکی پس از دیگری نمی

علم فکری و  ۀدر واقع مبييدأ و ریشييي

بدأترتیبی نخسييييت، یعنی   علم م

 – قهي  1414، سیناابن) است ،تفصیلی

لف گریييد بييه: 213–215: ا ن ب یز  ن ؛ و 

 .(121–121: ب –ق ه.  1414، سیناابن

 لتعلیقاتاسینا در پایان مطالبی که ابنولی 

ا ای بتا اندازه کرده،مطرزعلم اجمالی  ۀدربار

مطالب رایج یادشده در بالا متفاوت بوده و در 

 ؛راسييتای پژوهش ما بسييیار سييودمند اسييت

چراکه به نظر ما در بحث حاضيير نه بسيياطت 

حتی بالفعل  –در مواردی–مهم اسيييت و نه 

ی یست، چون کثرتبودن. بساطت چندان مهم ن

 در یعنی اگر مثلاً–پیچیده نباشيييد  چندانکه 

ه ب –شمار باشدقواعد و اصول انگشت ۀانداز
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بالفعل گاه  1حاضيير آسييیبی نخواهد زد. بحث

ست، چون چه سا تنها فعلیتبودن هم مهم نی  ب

قواعد و اصييول که منتج آن تفصييیل خواهد 

  التعلیقات. این بخش از باشيييدشيييد، بسيينده 
ستیو به نظر ما به– رفتهرفته ساطت ب هم –در

 را نقض کرده است و هم بالفعل بودن را. 

 بالقوه یعلم اجمال. شرح و تفسیر 3-9

علم  نخسييت التعلیقاتسييینا در پایان ابن

   :کند بهها را تقسیم میما انسان

( علم اجمييالی کييه علم عقلی 1)

مانند اسيييت و باعث تکثر نمی شيييود؛ 

اسييخ مسييأله به پ ۀهمان مثال خطور اولی

صیل دونذهن ب ن و یقی –در مناظره–تف

 ن؛ ه آبالفعل ب

( علم تفصييیلی که علم نفسييانی 2)

شود؛ مانند همان است و باعث تکثر می

پاسيييخ مفصيييل به مسيييأله با ترتیب و 

صورتی پس از صورتی دیگر و کلمه به 

 کلمه. 

نا ابن عل  «1»سيييی فا بدأ و   «2»را م

                                                           

ها البته اگر بساطت محض در علم اجمالی انسان .1

 پاسخ داده آسانیبهاشکال هوسرل  ،شداثبات می

ن است که ایوجود دارد ه شد. ولی مشکلی کمی

الی علم اجمسيييپس در مورد دانسيييته و 

 افزاید:می

، إذ للعلم الأول إضافۀ إلى هو الأول لا یوجب الکثر
 هثرلا توجب الک هکل واحد من التفاصیل. ثم الإضاف

على أن لکل تفصیل من تلک التفاصیل معقولا على 

یل ینقسم إلى تفاص معقولا کلیاالوجه الأول أعنى 

 فإنه إذا کان قیاس هو مقاییس کثیر هأخرى کثیر
کل أخرى و ل هکثیر هقدماته بأقیسیجب تصحیح م

 معقول کلى یصدر عنه همن هذه الجمل هواحد

تفصیل بحسبه فعلم واجب الوجود یکون على الوجه 

... التصور  و أبلغ تجردا. أشد بساطةالأول بل 

البسیط العقلى هو أن لا یکون هناک تفصیل، لکن 
یکون مبدأ للتفصیل و الترتیب: مثلا إذا عرفت أن اللهّ 

 علیه انالبرهس بجسم قبل أن تأخذ فى تفصیل لی

فما لم یکن عند النفس فإنه لیس بجسم لم یستعمل 
تفصیل البرهان علیه. و ربما برهن على هذا بالشکل 
الأول أو بالثانى أو بالقیاس الشرطى. لکن ما لم یکن 

، همفصلللبراهین ال هعندک مبدأ تصیر به النفس خلاق
مبدأ برهان علیه، و ذلک اللم یمکن لنفس أن تأتى بال

 همستفادال هالملکهو التصور البسیط العقلى. و هذا هو 

إلى  همن واهب الصور، و تخرج به عقولنا من القو
 .(839–830: ب –ق ه.  8010، سیناالفعل )ابن

قاتاین بخش از  ندین التعلی  از چ

جهت قابل نقد و بررسيييی و اصيييلاز و 

 در کهاینتقویت اسيييت. پیش از همه، 

علم بييالفعييل: فييإنييه »... گویييد می «1»

 ؛ین بساطتی در علم اجمالی وجود نداردنظر ما چنبه

 وجود آن خلاف شهود است. چراکه
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 هبييالخيياطر الأول یتیقن أن عنييده أجوبيي

 ذلک التیقنجمیع ما قاله صييياحبه و 

ین اتوان گفت مینقد در ، «هو بالفعل

ای گونهامر معجزه سييببیقین شيياید به

 ای بسیطگونهصور به ۀحضور همچون 

مل گاه و  و مج که ناخودآ باشييييد بل ن

خته یا کمتر چیز سيييادۀ ناشييينا خاطربه

ای باشد. پس تا هنگامی که شدهشناخته

تر بررسيييی و رد های بدیل سيييادهتبیین

ه این ب –با تکلف فراوان–نشيييود، نباید 

بالفعل پرهزینه تن  علم بسيييیط اجمالی 

به ما داد.  هارچوب»نظر  یک تبیین « چ

اند توشيييده این میبدیل کمتر شيييناخته

کم گاهی چنین علمی، باشييد که دسييت

ای از علم بييالفعييل و علم بييالقوه آمیزه

باشييد: تا جایی علم بالفعل اسييت که ما 

اصيييييول و قييواعييد در آن لييحييظييه 

مربوط را در  آن علمشماری از انگشت

کنیم و در همین اندازه ذهن حاضييير می

پاسيييخ گاه بتوانیم  ید  بالفعلشيييا  های 

                                                           

ظه خورده به حافتا جایی که به حافظه و علوم گره .1

حافظه و  ،یوجود ذهن»مربوط است، ما در مقالۀ 

تفصیل های باز تبیین بدیل ساده« دهیچیپ یهااستدلال

ی علم اجمال ینوع یبازسازایم و به دفاع کرده

مختصييير و کوتياهی را برای برخی از 

بالق جایی علم  تا  ماده کنیم و  ه وامور آ

 ۀملکاسيييت که ما در آن لحظه دارای 

ستنتاج ستیم که میا یاتی توانیم جزئی ه

عد آن را از چیزی چون  اصيييول و قوا

پس علم   1کنیم.مربوط اسيييتخراج  علم

شاید  چیزی  سببصرفاً بهبالفعل اولیه، 

را ها باشد که آنی اصول و قواعدچون 

نای سييييادۀ دیگری به مالی مع علم اج

 از اسييتنتاج ۀملک و سييپس با– دانیممی

ت دسييتوانیم جزئیاتی بههمین موارد می

صييور  ۀسييبب حضييور همنه به –آوریم

نهبه نانگو مل. چ که ای بسيييیط و مج

سيييینييا خود در ادامييه هم ابن بینیممی

رد، و فشييمیتصييریح به این ملکه پایبه

بسييييا بتوانیم بگوییم بييا تعبیر هم چييه

یا» ند به« معقولا کل مان به چیزی  نوعی 

چه،  ؛کندصيييول و قواعد نیز اذعان میا

لک » :گویدمی او یل من ت کل تفصييي ل

صیل معقولا على الوجه الأول أعنى  التفا

صیل أ معقولا کلیا سم إلى تفا خرى ینق

ه به چیز کآنایم بیمعنایی جدید پرداختهل بهبالفع

ی چون ناخودآگاه و بساطت اگونهمعجزه

 شویم.متمسک



  یاسد یمهد/ ... دهیچیپ یهاآن در حل اشکال فرمول ییتوانادر فلسفۀ سینوی و  یعلم اجمال دو تفسیر مختلف از

 
441 

 

 

 

   .«هکثیر

 دراسييت که عنهمچنین این بدان م

آن علم اجمالی اولیه در واقع تنها یک 

علم وجود ندارد بلکه چندین علم کلی 

نه اسيييت، پس ر اینوجود دارد. اگ گو

ی علم بسیط ،دیگر آن علم اجمالی اولیه

سبت  ست؛ گرچه ن نبوده و خود متکثر ا

به کل آن تفاصيييیل از نوعی بسييياطت 

سبی برخوردار است. گواه دیگری که  ن

 ،ندکنسيييبی بودن بسييياطت را تأیید می

اسيييت. اگر علم « ۀأشيييد بسييياط»تعبیر 

 ،اجمالی ما واقعاً بسيييیط محض باشيييد

نا جب  دیگر مع مالی وا ندارد علم اج

. باز گواه تر باشدنسبت به ما بسیار بسیط

سييینا در ادامه در دیگر آن اسييت که ابن

إذا  مثلاً»گویييد مورد علم اجمييالی می

هّ لیس بجسيييم فت أن الل ولی این «. عر

یعنی خود آن اجمييال در اینجييا دارای 

کثرت اسيييت و کثرت آن نیز در اینجا 

موضييوع  چیز اسييت: «دو»کم به دسييت

)اللهّ( و محمول )جسييم(. پس بسيياطت 

محض در علم اجمالی انسييييانی وجود 

بسيياطت و وحدت در  عبارتی،بهندارد. 

اینجا نسييبی اسييت. پس منافاتی ندارد با 

چیييده پی چنييدانآن کثرتی کييه گفتیم 

باشيييد  نداز–ن عد و  ۀیعنی مثلاً در ا قوا

. اکنون که باشييد شييماراصييول انگشييت

چار ما یمنا ند معقول در علم اج لی چ

قرینيي بپييذیریم، بييه   «ملکييه» ۀکلی را 

توانیم این چند معقول کلی را اصول می

در چييه،  ؛و قواعييد علم مربوط بييدانیم

علمی صييياحب ملکه از اصيييول و  ۀملک

تبع به–کند. برخی نیز قواعد استنتاج می

علم  در شرز –سینا چنین تعبیری از ابن

لی  جمييا بر ا لکييه بسييييیييار  م بحييث 

نمیپای ید دفشييير نه، شيييه . برای نمو

در  های الهیات شيييفادرسمطهری در 

 گوید:سینا میشرز علم اجمالی ابن

یح  توضييي ین  چن مثييال  مقييام  در 

«  ملکييات علمی»چييه مييا دهنييد: آنمی

چنین چیزی اسييت. کسييی که  ،نامیممی

به یک فن  یا در  یک علم  حدی  در 

او  ۀ[ ملکرسیده باشد که ]آن علم یا فن

یر ما به درجۀ اجتهاد تعبشييده باشييد و به

رسييیده باشييد، یعنی ضييوابط و قواعد و 

ستخراج فروع  صول آن فن و کیفیت ا ا

از اصيييول در او به حد ملکه باشيييد، هر 

مسييألۀ فرعی مربوط به آن علم را که بر 
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که  به حکم آن مل ید،  بدار او عرضييييه 

که دهد بدون آنجواب آن مسأله را می

ه لنیازی باشيييد که قبلًا با خود این مسيييأ

 ... .سابقه داشته باشد 

آن وقت اگر بپرسند که آیا جواب 

دانسييييت یييا این مسييييألييه را قبلًييا می

 دانست؟نمی

نا جواب می یک مع به  که  دهیم 

دانسيييت، برای این که این مسيييأله نمی

ست و برای اولین شده ا ضه  بار بر او عر

تا به حال چنین مسييأله و فرعی به  اصييلاً

حال  در عینو گوشييش نخورده اسييت؛ 

ت صورکه آن را به دانست، برای اینمی

صيييورت ملکييه بسيييیطييه اجمييال و بييه

ای که این مسيييأله و دانسيييت، ملکهمی

،یرمتناهی مسيييأله مشيييابه این را در بر 

  ... .گیرد می

تييوانييد ایيين جييور مييلييکييات مييی

،یرمتناهی صورت تفصیلی داشته باشد؛ 

یعنی ... یک نفر ریاضييیدان که ضييوابط 

                                                           

صدرا  ۀاین شرز مطهری ظاهراً بسط همان حاشی .1

 است:الهیات شفا بر 

و المنطق و الطب و النحو و ،یرها قد  هالعلم کالحکم

سان تدر الإنالتی بها یق هالنفسانی هیطلق و یراد به الملک

و  یرد علیه من ،یر تجشم هعلى استکشاف کل مسأل

باشييد قادر اسييت ریاضييی در دسييتش 

 1مسييييائييل نييامحييدودی را حييل کنييد

 .(331–341ب:–1382 )مطهری،

ی بر توان گفت این شيييرز می ۀپا

و بييلييکييه یييک  ،دانیييک ریيياضييييی

 ۀخوان نسييبتاً عادی، این قضييیریاضييی

یون میلیک» (الف) داند کهپیچیده را می

چراکه او به اصول و قواعد ؛ «است زوج

 مسييلّط اسييت و «الف»لازم برای اثبات 

  ،الاشککافی مهارت دارد تا بی ۀاندازبه

به محض  بودنزوج بات کند. پس  را اث

به ما عرضيه  «الف»ای چون اینکه قضيیه

 دانیم.را میآن ،ما به علم اجمالی ،شود

نین چ ،تر گفتیمطور که پیشهمان

علمی بسيييیط محض نیسيييت؛ چون در 

ید دو چیز، یعنی دسييييت «الف» با کم 

ور کنیم. ولی را تص ،موضوع و محمول

یا می مالیآ ای را از توان چنین علم اج

نظر هر جهييت بييالفعييل دانسييييت؟ بييه

تنی پذیرف ،رسييد فعلیت چنین علمینمی

تکلف فیقال للموصوف بها أنه حکیم أو منطقی أو 

طبیب أو ،یر ذلک و ... المعنى الأول ... أمر بسیط لا 

: 1381؛ و نیز رك: نراقی، 13تا: بیصدرا، أجزاء له )

168). 
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باشيييد. ملکه دانسيييتن چنین علمی خود 

ندمی بالق باشيييد گواه دیگری توا وه بر 

بودن یعنی آن ملکييهچراکييه بودن آن؛ 

با نوعی قوه ندارد:   هقو هالملک»منافاتی 

، نایسييي؛ ابن84: 1411، سيييینا)ابن« هثابت

سيييینييا خود در پس ابن. 1(172: 1371

صورت نوعی امر بالقوه اینجا ملکه را به

گاهی نیز او دربارۀ  2تعریف کرده است.

ک به نزدیملکه تعبیری چون داشتن قوۀ 
عل  قد تکون هو القو»برد: کار میبه ف

 هکقو ه، و البعیده، و قد تکون بعیدهقریب

بالصيييبى ع تا ب، و هلى الک  هقوک هالقری

تب کا ک ال ی هالمقتنى للمل تاب على  هالک
                                                           

گونه مطلب را این ،سینا در ادامهابن .1

 کرده استثابت و رسو  ۀقو ملکهسازد: میروشن

ظلم کردن دارد ولی  ۀیعنی مثلاً شخص عادل نیز قو

 -اگر بنا باشد به فعلیت برسد–این قوه در او 

رسد؛ در صورت طبیعی به فعلیت نمیراحتی و بهبه

راحتی و مقابل شخص ظالم چنین نبوده و به

ارسطو )یا  جدل)در  کندصورت عادی ظلم میبه

( و قوه hexisسینا( تمایز ملکه )نخود اب جدلحتی 

(dunamis هنوز به این صورت گسترش نیافته )

 ((.125b20-125b28است )

دانسته و  قوهرا  ملکه سهروردی با تصریح بیشتری. 2

ل بل الوجود بالفع هو لا یشترط فى الملک»گوید: می

« رعلى الاحضار متى شاء من ،یر تفکّ هالقدر

؛ برای دیدگاه 56–57: 1415« )بهالکتا

:  ج–1181مخالف بنگرید به: صيييدرا، 

111.) 

با توجه به تأثیر ملکه در فهم جهت 

 ایدب رسييدنظر میبالقوۀ علم اجمالی، به

سینا به تحلیل ملکه نزد ابن ۀ بیشتریاشار

شته شدا شفاء. او در یمبا  مقولات منطق 

و تفصيييیييل بييه این مهم پرداختييه بييه

من الملکات )علمی  ۀدر ملکگوید: می

شيييخص با یادگرفتن اصيييول و ( العلوم

إذا اسييتوفى المتعلم ) قواعد علم مربوط

 ،و با تمرین و ممارست ه(أصول الصناع

هارت شييييده نابراین  3دارای م  ۀقوو ب

؛ 213: 1381هروردی، سو  11: 1372سهروردی، )

-48: 1387ه، کمونبرای توضیح بیشتر بنگرید به: ابن

46). 

سلط ت ،شدن یک علم سینا معمولًا برای ملکهابن .3

به قوانین آن علم و مهارت کافی را شرط لازم 

لا ننکر أن یبرهن ،یر المنطقى، : »داند. برای نمونهمی

. قىطو أن یجادل ،یر المنطقى، و أن یخطب ،یر المن

س إذا تعلم هذه الصنائع لم تنفعه نف فإن المنطقى أیضا

 معرفته بهذه القوانین کثیر نفع ما لم یحدع له ارتیاض

 1383، انیس)ابن «هیصیر له استعمال هذه ملک و تمرن

 ۀالبته این بدان معنا نیست که یک ملک. (17ق: .ه

 صد در صد علمی برای ملکه بودن حتماً باید در

هم چه ممطلوب بیانجامد؛ بلکه آن ۀنتیج موارد به



450  
 0410  پاییز و زمستان،  92دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

سخی سخاً) ثابت و را ى ف ما یکون را

 لا یزول، أو یعسيير رسييوخاً المتکیف بها

پیدا ( لا یسيييهل زواله هزواله، و بالجمل

هرگاه  ،اسيييت که به موجب آن کرده

ل علم خود را  به مربوط ۀبخواهد مسيييأ

را به انجام مشيييقّت آنفروگشييياید، بی

 .(181–182: 1378، سینا)ابن رساندمی

 ۀلکقوه در م ۀبرای فهم بیشييتر جنب

ر صييوص با توجه به تعبیخبهعلمی و نیز 

، «هإذا اسييتوفى المتعلم أصييول الصييناع»

سینا در مورد عقل بالفعل )و سخنان ابن

ا تواند کارگشييينه عقل بالملکه( نیز می

 باشد:

لهذا  همعان ... و یقال قو هتقال على ثلاث هو القو
ال کم أیضاً ه، و حدث مع الآلهالاستعداد إذا تم بالآل

 هأن یفعل متى شاء بلا حاجالاستعداد بأن یکون له 
الکاتب  هإلى الاکتساب، بل یکفیه أن یقصد فقط، کقو

إذا کان لا یکتب. و ... تسمى  هالمستکمل للصناع
ما  هبتکون نس هإذن ... تار هفالقوۀ النظری .هالقو کمال
و هو أن یکون حصل فیها أیضا الصور  هالکمالی هبالقو

نه لیس ، إلا أهلیالأو هبعد المعقول هالمکتسب هالمعقول
 هیطالعها و یرجع إلیها بالفعل، بل کأنها عنده مخزون

أنه  تلک الصور بالفعل فعقلها، و عقل فمتى شاء طالع
عقلا بالفعل لأنه عقل یعقل متى  قد عقلها. و یسمى

شاء بلا تکلف اکتساب و إن کان یجوز أن یسمى 
 –8010، نایسبالقیاس إلى ما بعده )ابن هعقلا بالقو

                                                           

 تسلط به قوانین و مهارت کافی استهمان  ،است

 .(23-24ق: .ه 1385، نایس)ابن

–992: 8973، نایسرک: ابن همچنین؛ 93–01:الف

 .(929–920 ب:–8919، سینا؛ ابن990

مان که میه ید،طور  نا ابن بین سيييی

جا برای قو همان که آن  ۀتوضيييیحی را 

سخ آورده بود ثابت سانی را  ،و کیف نف

ی برای ا قوه»نجييا  آورد و می« کمييال 

جب می به مو ید  مال قوه»گو مثلًا « ک

توانييد دیييده مییييک کيياتييب مهييارت

راحتی کتابت کند. او سيييپس، گویا به

علمی یادشيييده، در اینجا  ۀمتناظر با ملک

جب می به مو عل  بالف قل  ید در ع افزا

توان از اصييول راحتی میبه« کمال قوه»

ها رسيييید و حالت ها به نظریو بدیهی

لت  حا جا  یدا کرد. پس در این یت پ فعل

که  گامی  ها هن ندارد و تن یت وجود  فعل

. در رسييدراحتی به فعلیت میواهد بهبخ

علمی یادشييده نیز دیدیم که  ۀمورد ملک

سرانجام تنها همین پذیرفتنی است و در 

 ۀواقع فعلیتی وجود نييدارد و نوعی قو

 قریب به فعل قوی وجود دارد.

این بحث با پاسخ  ۀمقایس چنین،هم

سيييینا به اشيييکال ابوسيييعید مشيييهور ابن
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کييل دوری بودن شييي ۀابوالخیر دربييار

نخسييييت قیيياس اقترانی نیز در جهييت 

همييانی علم اجمييالی بييا نوعی علم این

 بالقوه سودمند است: 

، مالااجعلى اندراج الاصغر  هالکبرى موقوف هان کلی

ثبوته تفصیلا، فلا دور  هو المقصود من النتیج
–8915 ؛ نیز رک: مطهری،935: 8971یلانی،ج)

 .(935–931: 8915زاده آملی، ؛ حسن999الف: 

بن ینييا اپس ا قع  جييانیسيييي در وا

بهمی صيييورت اجمالی در گوید نتیجه 

مقدّمات هسييت و در بحث عقل بالفعل 

که می یدیم  جهنیز د ید نتی  نوعیبه گو

 1.صيييورت بالقوه در مقدّمات هسيييتبه

 پس اجمال نوعی بالقوه است.

 بالقوه یعلم اجمال. اشاره به کارایی 3-3

ه ب توانها میسييازیاکنون با این روشيين

بررسييی برخی مطالب پیشييین پرداخت. 

 گویند کافی اسييتمثلاً کسييانی که می

                                                           

القیاس، اما أن یکون ما یلزمه، » و نیز بسنجید با: .1

، بل لیس هو و لا نقیضه، مقولا فیه بالفعل بوجه

و  ؛52: 1371، نایس)ابن «و یسمى قیاسا اقترانیا هبالقو

 .(235الف:  -1383، سیناابننیز رك: 

گفتنی است برخلاف تصریح امثال شهید مطهری،  .2

گویا متأثر از عبارت -کسانی چون شیخ بهایی 

اجتهاد در کسی باشد تا بگوییم او  ۀملک

لبه بی یت مسييييأ ها علمی، مثلاً در  ۀن

، دارد بالفعلریاضيييیات، علم اجمالی 

 اشيييکال چنین ادعایی این اسيييت که بر

این مباحث روشييين اسيييت که در  ۀپای

داند می که صييياحب ملکه هاییهمقدم

صورت بالقوه وجود دارد نتیجه صرفاً به

بالفعل و چنین شيييخصيييی تنها علم  نه 

بالقوه به این مسيييائل جدید دارد نه علم 

یک شييياهد دیگر بر سيييخن ما  2بالفعل.

سیار پیچیدهاین است که اگر  ای قضیۀ ب

ست 772321172 – 1»چون  را « عدد اوّل ا

ضی سدان حرفهحتی به یک ریا یار ای ب

کنند ولی نگویند که امروزه عرضه ماهر

ها و با ده–رایانه  ۀوسيييیلاین قضيييیه به

اثبات شده است،  –ساعت صرف زمان

توانييد او تييا پييایييان عمر خود نیز نمی

 ۀصيييورت طبیعی بگوید چنین قضيييیبه

مان ه -سینا دربارۀ قوۀ نزدیک به فعلیادشدۀ ابن

 هالإجتهاد ملک»دانند: اجتهاد را نیز منافی قوه نمی

رعی من فیقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی ال

 (.151: 1423)بهایی، « هقریب هقوالأصل فعلا أو 
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 23241425که موضوع آن –ای پیچیده

ست ست یا کاذب –1رقمی ا  ؛2صادق ا

  الیمچه به علم تفصیلی و چه به علم اج

به هر علم  دیگری(.  (خودآگاه))و چه 

کم علمی جدید تا دست ۀاین یعنی مسأل

ده ای اثبات نشييکنندهتوسييط یک اثبات

علمی از این اثبات  ۀباشد و صاحب ملک

توان گفت صييياحب لع نباشيييد، نمیمطّ

ک بدان  ۀمل یا هر کس دیگری،  علمی، 

 رد.دا ،علم اجمالی، یا حتی علم تقلیدی

ها و سييييازینبا این روشيييپس 

توان از علم اجمييالی هييا میاصيييلاز

فت بی« بالقوه» را که آنآنسيييخن گ

صورت رازآلود و اسرارآمیز درآوریم به

                                                           

 277232117 - 1عبارتی، تنها برای نوشتن عدد به .1

ای نیاز داریم. اثبات اوّل صفحه هزار11به کتابی 

صورت طبیعی به صدها میلیون ساعت بودن آن به

 زمان نیاز دارد!

اصلاً صدق در چنین علمی در این شرایط، یعنی . 2

برای او احراز  -نحوی هیچبه-ب قضیه یا کذ

کذب وجود  :شود چه رسد به اینکه بگویدنمی

نداشته و قطعاً صدق وجود دارد و این صدق نیز 

سبب فلان دلیل بالقوه یا اجمالی )ناشناخته یا به

، عبارتی دیگر، هر علمیشود. بهشناخته( اثبات می

 کهاز جمله علم اجمالی، فرع صدق است و حال آن

 اینجا صدق برای او اصلًا معلوم نیست.

لم ع چون  هودی  خلاف شيييي مور   و ا

رسد نظر میکشیم. بهناخودآگاه را پیش

لی جمييا لم ا ع ین  ن مراتييب بييه ایچ

یا  3 تر اسييييت.پذیرفتنی توان می ولی آ

شمن دی چون هوسرل پاسخ اشکال اندی

ر نیز درا  به وجود ذهنی در امور پیچیده

نسيييت؟ در مورد دا« بالقوه»همین علم 

یت حدود مالی های م  «بالقوه»علم اج

به برخی پیش ما  چه  که گر تر گفتیم 

به امور  بالقوه داریم،  امور پیچیده، علم 

سیار پیچیده علم بالقوه نداریم )چراکه  ب

وانیم تمیمیلیون را مثلاً امر پیچیدۀ یک

بهزندگی خود زمان در طول   جیتدرو 

از قوه خارج کرده و بالفعل تصور کنیم 

ای مشابه با رویکرد کلی این راسل نیز، تا اندازه .3

پژوهش، ناخودآگاه را چونان چیزی که بالفعل 

 something actuallyموجود باشد )

existingهای آورد. او نظریهشمار نمی( به

شده در مورد میل ناخودآگاه را ،الباً وپرداختهساخته

 ,Russell؛ 44: 1357انگارد )راسل، ی،لط م

1921, p. 38عبارتی، با نگاهی راسلی، (. به

( یا tendency) شیگراناخودآگاه چیزی چون 

 ,Northridge( است )disposition) استعداد

2013, p. 190.) 



  یاسد یمهد/ ... دهیچیپ یهاآن در حل اشکال فرمول ییتوانادر فلسفۀ سینوی و  یعلم اجمال دو تفسیر مختلف از

 
455 

 

 

 

یار پیچیدۀ یک ن را تریلیوولی امر بسييي

توانیم(. بلکييه در مورد گونييه نمیاین

بدان  که  تاً پیچیده هم  همان امور نسيييب

گاه علم  جا  باز این بالقوه داریم،  علم 

د ای نیز داریم؛ که بایبالفعل ناشيييناخته

 1در نوشتاری جداگانه بررسی شود.

 گیری نتیجه

در  دهیچیپ یهااشيييکال فرمولدر برابر 

ر بحلی کييه ی گفتیم راهرد وجود ذهن

مطلق  ۀنظام سيييینوی، و بلکه بر پای ۀپای

سلامی،  سفۀ ا ست بهفل هن ذ معمولاً نخ

و کسييانی چون محقق  –کند خطور می

 –اند فشيييردهخوانسييياری نیز بر آن پای

ست.  علم اجمالیحل راههمان  منتها ا

 –و شييارحان او–سييینوی  علم اجمالی

سیر و بلک ستگی تف شای ه نخست باید به 

سا چه شاید بازسازی و اصلاز ب شود تا 

 ۀیچیدهای پدر برابر اشکال فرمولبتواند 

                                                           

در برابر توان دیگری که میحل راهنظر ما به .1

 فیعرتحل نهاد راهپیش دهیچیپ یهااشکال فرمول

است. ما این مهم را در نوشتاری جداگانه  یرسم

 یهاو حل اشکال فرمول یرسم فیتعر میتعم)

ی( بررسی کرده و به در رد وجود ذهن دهیچیپ

سرل کارایی لازم را  ، و موارد دیگر،هو

 در این راسييتا نشييان دادیمداشييته باشييد. 

در آثارش در مورد  نایسابن یهاعبارت

مال دارد:  مختلف ریتفسيييدو  یعلم اج

 طیلم بسيييمعنای عبه یعلم اجمالالف( 

 علم؛ ب( ناخودآگاه اسيييتکه  بالفعل

 .  علم بالقوه معنایبه یاجمال

 و بييالفعييل طیبسيييمعنييای یم گفت

هان اسيييلام نیز  که در ج گاه،  ناخودآ

یت  ها گاهی مطرز بوده اسييييت، در ن

رل ابر نقد هوسيييپذیرفتنی نبوده و در بر

پاسخ مناسبی نیست و اشکال او به علم 

. تقویت نیز هسييتناخودآگاه حتی قابل

گاه را  ناخودآ پس از –پس مطلق علم 

 ۀفو فلسيي یاسييلام ۀدر فلسييفیابی ریشييه

 چالش کشييیدیم. با چند دلیل به –،رب

گاه: ) ناخودآ پذیرش علم  با  ( 1گفتیم 

( 2مطلق باشييد؛ )هر انسييانی شيياید عالمِ 

د. آیعلم خودآگاه، تسلسل پدید می در

جا ایم. همچنین آنآن پرداخته میو تعم یبازساز

یاب علم اجمالی همان ایم در مواردی کمگفته

نیز  دفاعی بالفعل است؛ که البته قابلرسم فیتعر

 هست.
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یل لایب قد دل باب ن نیتس را نیز در این 

 کردیم.

  یعلم اجمال در برابر، نشيييان دادیم

رفتنی پذینفسيييه ، فیعلم بالقوهمعنای به

 یعلم اجمالیابی اسيييت. پس با ریشيييه

سسینا و در آثار ابن بالقوه   ریشرز و تف

گاهی چنین علم  ما  آن، نشييييان دادیم 

 ۀملکييای داریم و اموری چون بييالقوه

توان با این روش اجتهاد علمی را نیز می

رز شييي ۀپای بر–برای مثال تحلیل کرد. 

 توان گفتمی –سييیناابن شييارحانرایج 

یچیده پنسبتاً  ۀاین قضی، دانیک ریاضی

 یک میلیون زوج»)الف(  داند کهرا می

چراکه او به اصول و قواعد لازم . «است

مسيييلّط اسيييت و به  برای اثبات )الف(

اشيييکال کافی مهارت دارد تا بی ۀانداز

صييورت طبیعی هم به آن–را  بودنزوج

نه بهره نهو  یا  –گیری از چیزی چون را

ه محض اینکبه دادیمنشييياناثبات کند. 

ضیه شودق ضه   ،ای چون )الف( به ما عر

، علنه بالف و ،بالقوهما به علم اجمالی 

که دانیم. را میآن قدّچرا که در م ماتی 

ندصييياحب ملکه می نتیجه صيييرفاً  ،دا

صييورت بالقوه وجود دارد نه بالفعل و به

چنین شيييخصيييی تنها علم بالقوه به این 

عل.  بالف نه علم  ید دارد  جد ئل  مسييييا

از  هاییو تقویت هابا اصلازسان، بدین

 یمسييخن گفت« بالقوه»علم اجمالی 

صيييورت رازآلود و را بييهکييه آنآنبی

یز درآور م مور خلاف اسيييرارآ یم و ا

علم چون  هودی  نيياخودآگيياه را  شييي

ای چنین علم اجمالی دیدیمکشیم. پیش

 تر است. مراتب پذیرفتنیبه

محييدودیييت مورد  لم هييای در  ع

ا نیز گفتیم که گرچه م «بالقوه»اجمالی 

به برخی امور پیچیده، علم بالقوه داریم، 

وه پیچیده علم بالق بسيييیاربه برخی امور 

بالقوه نمیبا تفنداریم و  در  توانسيييیر 

همۀ موارد اشيييکال امور پیچیده در رد 

وجود ذهنی را پاسييخ داد. برای مثال در 

ن تریلیویک»ای چون )ب( امور پیچیده

ما صييرفاً نوعی علم )یقینی « زوج اسييت

بالقوه، نه علم  بالفعل داریم   خودآگاه( 

ای بلکه در مورد همان امور نسبتاً پیچیده

به آ علم نوع  ها یکنچون )الف( که 

بييالقوه نیز داریم، بيياز اینجييا گيياه علم 

ین، بنابراای هم داریم. بالفعل ناشيييناخته

بال راه ید دن جامعبا تری بود: آن حل 
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ست که با  کدام علم )یقینی خودآگاه( ا

ای چون )الف( و )ب( آن به امر پیچیده

ن عبارتی، گرچه ایعلم بالفعل داریم؟ به

عث شييييد با با  بررسيييی تطبیقی  ما  تا 

جه دو تفسيييیر از علم  حت، متو صيييرا

و  علبالف طیبسييمعنای اجمالی بشييویم و 

 القوهبمعنای ناخودآگاه را ناپذیرفتنی و 

یابیم )و امورینفسيييه را فی  پذیرفتنی ب

با همین  ۀملکچون  اجتهاد علمی را نیز 

تحلیييل کنیم(، بييا  بييالقوهعلم اجمييالی 

ای در مورد اشيييکال وجود چنین فایده

لت کلیپیچیده  امور حا آن از علم  در 

 توان بهره برد.اجمالی بالقوه نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاه این هادی که، راهپس کو حل پیشييين

یادشيييده اگر علم اجمالی بالفعل باشيييد 

ست به معنای رایج آن مطلقاً پذیرفتنی نی

ه گرچ–و اگر علم اجمالی بالقوه باشييد 

در  جاایندر  –پذیرفتنی اسييتنفسييه فی

 رایی کامل ندارد.نهایت کا

 
  

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 بوده است.این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نرساله: پایان نامه/برگرفته از 
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م آن دعالم و فلاسفه بر قِ یبر حدوع زمان نیجهان اسلام، ،الباً متکلمّتاریخ در  چکیده:

ی نمعتقد به حدوع زما ،یحرکت جوهر نظریۀ اساس ملاصدرا بر ان،یم نیاند. در ااصرار داشته

عالم  یرا برا یحال وجود آ،از زمان نیدر ع یاست، ول آن عالم جسمانیبهتجددّی و آن

در نوشتار حاضر پس از بازنگری در مفهوم حدوع و آ،ازمندی زمانی عالم در  .ردیپذینم

الم ترین براهین اقامه شده علیه حدوع زمانی عچهارچوب فلسفۀ صدرایی، به نقد تفصیلی مهم

مبانی  توان ضمن پذیرش و دفاع ازاست که می ترتیب نشان داده شدهاست. بدین پرداخته شده

شده توسط ملاصدرا، سخن او را در ردّ ع زمانی تجددّی معرفیفلسفۀ صدرایی و حدو

و  هیحکمت متعال نیتنها بکه نه شده استاستدلال  تیدر نهاآ،ازمندی عالم نپذیرفت. 

 یزمندازگار از آ،اس ینییتب ۀبه ارائ هیحکمت متعال یبلکه مبان ست،ین یعالم تعارض یآ،ازمند

 ینینو ریصوت ،بیترت نه ایب کند.یم یتوجهّ انیکمک شاو رد براهین اقامه شده علیه آن، عالم 

هم حادع است و  است آ،ازمند هم در آن، عالمکه  د،یآیعالم به دست م یاز حدوع زمان

 ریصوت نیانامید. « نظریۀ عالم آ،ازمند سیاّل»توان ی. این دیدگاه را میتجددّزمانی حدوع به 

ارضات از مسائل و تع یدر حل برخ تواندیم ،ییصدرا ۀمتقن فلسف یاز مبان یمندضمن بهره

 باشد. گشاراه زین یارشتهنیب یاحتمال
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 مقدمه

 ،عبارت دیگرا بهآ،از عالم و ی ألۀمسييي

پس از نیسيييتی، قدمتی به  1پیدایش عالم

تيياریخ تفکّر بشيييری دارد. این  ۀانييداز

س س»، که ،الباً با عنوان ألم  حدوع ألۀم

صوص از شود، بهاز آن یاد می «معال خ

با پرسيييش از وجود  جهت پیوندی که 

خلقت دارد بسيييیار مورد  ۀخدا و آموز

ست. به همین دلیل در طول  توجهّ بوده ا

تيياریخ، فلاسيييفييه، متکلّمييان، عرفييا و 

 ۀدانان بسيييیاری در سيييراسييير کرطبیعی

به آن پرداخته با خاکی  ند.   ،این وجودا

هنوز از اهمیييت و تييازگی آن چیزی 

 کاسته نشده است. 

سأ سلمانان نیز از له این م در میان م

های نخسييتین تاریخ اسييلام همان سييده

ای داشته است و در جوامع هجایگاه ویژ

 و کتب فلسفی و کلامی بسیاری حدیثی

سوطی در این باب توان بحثمی های مب

ق: 1414 )ر.ك: مييجييلسييييی، یييافييت

                                                           

در این مقاله مقصود ما از واژگان عالم، کیهان و  .1

شی از  ست که )لااقل بخ جهان همین عالم طبیعتی ا

-؛ ابن4ق: ج1417 ؛ رازی،315-54/2ج

لييه از جملييه أاین مسييي(. 1377: ،یلان

طور جدّی محل مسيييائلی اسيييت که به

سفه بوده  سیاری از متکلّمان و فلا نزاع ب

میييت مسييي ه ین أاسييييت. ا برای ا لييه 

به حدی بوده که بعضييياً اندیشيييمندان 

سبب  ست یکدیگر را به  شده ا موجب 

ند   .(213: 1382،زالی، ( آن تکفیر کن

عالم از منظر  حادع بودن  ته اصيييل  الب

و مورد  امری قطعی اسيييت ،منابع دینی

اندیشيييمندان اسيييلامی بلکه  ۀاتفاق هم

 موحّدین در تمامی اعصيييار اسيييت ۀهم

جلسييييی، م -54/2ق: ج1414 )ر.ك: 

؛ 82-72ق: 1417 کييلييیيينييی، ؛315

. لکن اختلاف در (215: 5ج ،ملاصييدرا

ست، چرا که  ۀنحو سیر این حدوع ا تف

یا اقسييييام مختلفی را می عانی و  توان م

 برای حدوع عالم قائل شد.

مان بر حدوع زمانی  جمهور متکلّ

،الب  ،عالم اصيييرار دارند و در مقابل

عالم را قدیم زمانی  ،اسيييلامی ۀفلاسيييف

صدراحدانند. در این میان، می  کیم ملا

شييناسييیم، مگر اینکه بر ،یر آن تصييریح آن را( می

 شده باشد.
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ۀ تصييویر بدیعی از حدوع زمانی، با ارائ

سيييلف خود،  ۀخلاف ،الب فلاسيييفبر

داند؛ امّا با این عالم را حادع زمانی می

ند بودن ازلی بر وجود همچنان  ،ازم )آ

  دتيييأکيييیيييد دار عييياليييمنيييبيييودن( 

  (.316-315: 7ج ،ق1411)ملاصييييدرا،
که  له نشييييان خواهیم داد  قا در این م

ندمی پایب به اصيييول و توان در عین  ی 

 اصيييالت»مبانی حکمت متعالیه از جمله 

کت جوهری»، «وجود عدی  «حر و قوا

ناع امسيييياك»همچون   ،«فیض الهی امت

شکیک در براهین اثبات ازلیت  ضمن ت

زمانی عالم، تبیین فلسييفی سييازگاری از 

چهييارچوب  یهييان در  ک منييدی  آ،يياز

 د.حکمت متعالیه ارائه دا

چ تاریخ یان  به ب تدا  مه، اب  ۀدر ادا

ِم دم در ختصيييری از بحث حدوع و ق

 پردازیم.اسلامی می ۀتاریخ اندیش

 دم در فلسفه و کلام اسلامیو ق   حدوث .0

موجود از آن جهت که موجود است به 

و « حادع»شييود: دو دسييته تقسييیم می

سبوق »دی که موجو«. قدیم» وجودش م

)وجودش پس از عدمش «به عدم باشييد

باشيييد( حادع نام دارد و موجودی که 

 قدیم« جودش مسييبوق به عدم نباشييدو»

حال بر مبنای اینکه این بعدیت . نام دارد

و مسييبوقیت از کدام نوع باشييد، مفهوم 

نیز اقسيييام متفاوتی را « حدوع و قدم»

در  گردد. علامييه طبيياطبيياییپييذیرا می

  ۀانگپس از شرز اقسام نهُ الحکمهنهایت

کند که چهار ، بیان می«سيييبق و لحوق»

توان در تعریف ا میهييا رقسيييم از آن

حدوع و قدم ملحوظ داشيييت. بنابراین 

  حييدوع و قييدم چهييار قسيييم اسييييت

 : (311-314: 1387 )طباطبایی،

مانی قدم ز حدوع حدوث و   :

نای  به مع مانی  جود مسيييبوق بودن و»ز

عبارت اسييت یا به« شييیء به عدم زمانی

شیء در زمانی در حالی »دیگر  پیدایش 

بود ن یش از آن  پ نی «. کييه  عييدم زمييا

هنگييامی معنی خواهييد داشييييت کييه 

 ،وجودی کيه در مقيابيل آن قرار دارد

ی تدریج ،شیء یعنی وجود ؛زمانی باشد

یش پ و ای از زمان باشدو منطبق بر قطعه

عه خالی از وجود وی از آن نیز قط ای 

باشييد تا عدمش بر آن منطبق گردد. در 

مانی قدم ز بل،  قا بارت اسييييت از  ،م ع
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عد» به  م مسيييبوق نبودن وجود شيييیء 

ستلزم این است که قدم زمانی م«. زمانی

ای از زمان که پیش از شیء در هر قطعه

زمييان وجودش فرض شيييود، موجود 

 باشد.

قدم ذاتی )علّی(: اگر حدوث و 

شد که  سبوق به عدمی با شیء م وجود 

در ذات آن تقرّر دارد، آن شیء حادع 

صيييورت قدیم ذاتی ذاتی و در ،یر این

حیث  اسيييت. توضيييیح اینکه معلول از

ماهیت خود ذاتاً معدوم اسيييت و وجود 

ن گیرد. آخود را از نسييبتش با علّت می

تقييدّم دارد ین وجود  بر ا یرا ،عييدم   ز

ست بر آنآن ستچه ذاتی ا  ،چه بالغیر ا

ق نابراین هر شيييیء ممکنت -دّم دارد. ب

حادع ذاتی اسييييت، یعنی  ،الوجودی

ودش مسبوق به عدمی است در ذات وج

منحصييير اسيييت در ی نیز و قدیم ذات آن

 .الوجودواجب

قدم دهری چه : حدوث و  اگر

نحو  به را معلول وجودى کمال علت،

 معلول عدم اما د،تر و برتر دارشييریف

از  آن است، ماهیت خاص که حدّى با

 بنابراین اسييت. انتزاع قابل لتّشع ۀمرتب

 از مسبوق است عبارت دهرى حدوع

 در که آن عدم به معلول ماهیت بودن

قدم  در مقابل، ؛دارد تقرّر لتشع ۀمرتب

تأخّر دهری  شيييیءدهری یعنی ماهیت 

به عدمش در مرتب علّت خود  ۀنسيييبت 

 نداشته باشد.

: حدوع به حدوث و قدم بالحق

حقّ عبارت است از مسبوق بودن وجود 

آن، به لحاظ  ۀمعلول به وجود علت تامّ

نسييبت تقدّم و تأخّرى که بین دو وجود 

نه بین  یت معلول و مابرقرار اسييييت،  ه

 .علتّش

مان اسلامی .0-0
ّ
 حدوث زمانی نزد متکل

 حادع ،عالم ،به اعتقاد جمهور متکلّمان

 نظر ، بدین معنا که عالم اززمانی اسيييت

ست. سبوق به عدم ا سأ زمانی م ه لاین م

ن یت انبرای آ هت اهمّ قل از دو ج ، لاا

: اوّل اینکيه از ای داردالعيادهدینی فوق

از اصييول  ،المنظر آنان حدوع زمانی ع

قطعی منابع دینی و مورد اتفاق و اجماع 

:  1382)،زالی،  ادیان الهی اسيييت ۀهم

ملاك  ان،دوم اینکييه آنيي ؛(213-215

حدوع  ّت را  به عل ندی معلول  یازم ن

ن از منظر آنا بنابراین دانند.زمانی آن می
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اشيييیاء و به تبع آن اعتقاد به  امکان ذاتی

ستبی حدوع ذاتی تا: بی )لاهیجی، معنا

؛ 52م: 1186؛ فيييخييير رازی، 345

بر این مبنا  .(16ق: 1425شيييهرسيييتانی، 

اگر چیزی از ازل همواره وجود داشيييته 

 سپ ؛باشيييد دیگر نیازی به علّت ندارد

بدانیم، آن  مانی  قدیم ز عالم را  را اگر 

 لييوجييودانييیيياز از عييلّييت و واجييببييی

 ایم.دانسته

متکلّمان برای اثبات حدوع زمانی 

قامه میختلفم براهین ،عالم  ،ندکنی را ا

م، برهان تناهی اجسامانند: برهان تطبیق، 

ناع تسيييلسييييل و هان امت ته ؛ ...بر  اینالب

ها و مناقشات محلّ نقض و ابرام ،براهین

، )فخر رازی بسييیاری قرار گرفته اسييت

مه حلی، 66-32م: 1186 ق: 1411؛ علا

-152ق: 1411؛ مييلاصييييدرا،15-183

شتار د  (161 صدد چون ما در این نو ر 

عالم بات حدوع زمانی  ه ب نیسيييتیم، اث

از نقل و بررسی  ،جهت رعایت اختصار

 کنیم. نظر میها صرفآن

. برخی از اشکالات وارد شده بر حدوث 0-9
 زمانی عالم

به این معنا که  اعتقاد به حدوع زمانی 

 خود« اسييت که عالم نبوده زمانی بوده»

مسيتلزم تعارضياتی درونی، و یا تعارض 

خی اصول پذیرفته شده دیگر است. با بر

ی از طرف اشييکالات و براهین رو،از این

علیه حدوع زمانی عالم اقامه  فلاسيييفه

جایی که هدف این . از آنشييده اسييت

اشيييکال از دون تصيييویری ب ۀمقاله ارائ

ناگزیریم که  عالم اسيييت،  آ،ازمندی 

سبتاً مبسوطی به این براهبه ابتدا ین طور ن

شان  یر دهیم که تصوبپردازیم و سپس ن

ما مذکور، از این اشييکالات مبرّاسييت. 

م پردازیها میدر این بخش به تقریر آن

های ها را به بخشو نقد و بررسيييی آن

 .کنیمپایانی مقاله موکول می

 درونیتناقض . 0-9-0

مان که ز ند  باشييي قد  مان معت  ،اگر متکلّ

وجود مسيييتقلّی از عالم دارد و پیش از 

ل وجود داشيييته وجود عالم، زمان از از

توان نقل کلام به همین گاه میاست، آن

موجود مستقل )زمان( کرد و از حدوع 

یييا قييدم زمييانی آن سيييؤال کرد. اگر 

مان که خود ز پاسيييخ دهند  مان   ،متکلّ

باید طبق مب ی ناحادع زمانی نیسيييت، 
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د الوجوخودشان بپذیرند که زمان واجب

تعييدّد  اسييييت و این منجر بييه همييان

شييود که از ابتدا برای الوجود میواجب

حدوع زمانی عالم را مطرز  ،فرار از آن

ند که زمان نیز امّا اگر پاسيخ ده ؛کردند

یا اینکه از اسيياس  حادع زمانی اسييت،

منکر وجود مستقل زمان شوند و بگویند 

بييا حييدوع عييالم، زمييان نیز بييالعرض 

گاه با این مشيييکل شيييود، آنحادع می

یا  عدم زمانشوند که چگونه مواجه می

دارد.  زمانی تقدّمبر وجود آن  عدم عالم

که بگوییم به بارت دیگر این مانی ز»ع

که زمان نبوده است و پس از بوده است 

ای جملييه« آمييده اسييييتوجود آن بييه

ست ق: 1411 )ملاصدرا، خودمتناقض ا

161 .) 

گروهی از متکلّمييان برای فرار از 

 ۀلأاین تناقض و سایر شبهات ناظر به مس

ند که زمان اساساً امری اهشد زمان، قائل

اسيييت که ذهن از نسيييبت بین « موهوم»

می تبييار  ع )آقيياجمييال  کنييداشيييیيياء ا

نوی،111: 1387 خوانسيييياری، تهييا  ؛ 

ق: 1411 ؛ ملاصيييدرا،3/142م: ج1116

زمان موهوم، به سبب اعتبار  (.141-142

عالم نیز از ازل  یدایش  ذهن، پیش از پ

تداد دارد کاشييييانی،  ام :  1375)فیض 

 ،بنابراین عدم زمانی پیش از عالم (.121

نادار می مان موهوم»شيييود. چون مع «  ز

نصيييیب اسيييت، اسييياسييياً از وجود بی

توان بدان نقل کلام و از حدوع و نمی

پذیرش چنین  با  حث کرد.  قدم آن ب

بار نایی در ناقض  ۀمب مان، ت یت ز ماه

سی مذکور دفع می سا شود. امّا مشکل ا

 داسييت که پیش از وجو آناین دیدگاه 

ندارد  قات وجود  عالم، چیزی از مخلو

مان ز ،هاکه ذهن بتواند از نسبت بین آن

ار کند و از ذات بسيييیط خداوند را اعتب

بل انتزاع نیسييييت نیز قا تد   یک کمّ مم

(. به همین سييبب 243: 1383 )لاهیجی،

زمييان »گروهی از متکلّمييان قييائييل بييه 

ندشييييده« متوهمّ جانی، ا ق: 1325 )جر

بار(. حکیم سيييبزواری 18 فاوت  ۀدر ت

 ۀدر حاشی« زمان متوهمّ»و « زمان موهوم»

 گوید: اسفار می

رد زمان موهوم چیزی است که وجودی در خارج ندا 
ش اند که منشأ انتزاعش پیاماّ منشأ انتزاع دارد و گفته

زمان متوهّم  جود عالم، بقاء واجب تعالی است.از و
 چیزی است که نه وجودی دارد و نه منشأ انتزاعی

 (.805ق: 8013 ملاصدرا،)
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ّا   اگر زمان پیش از عالم، وجود ام

شد، عدم زمانی  شته با شأ انتزاع ندا و من

ندارد عالم نیز منشييييأ انتزاع   .پیش از 

توانييد بنييابراین چنین عييدم زمييانی نمی

تقدم حقیقی بر عالم داشيييته و موجب 

آن، یعنی حدوع  ۀحکمی حقیقی دربار

 زمانی عالم شود.

حترجیح بلا » ۀقاعد تمسک به . 0-9-9  «مرجِّ

دومین اشييکال اسيياسييی که بر حدوع 

که  شييود این اسييتزمانی عالم وارد می

ستلزم  «  حترجیح بلامرجِّ»چنین فرضی م

بدین تداد اسييييت.  ما ام که اگر  نا  مع

نهایتی را پیش از عالم فرض بگیریم، بی

یا موهومی،  مان واقعی  تداد ز اعم از ام

به خداوند  ،نسيييبت تمامی قطعات آن 

ست سانی ا سبت یک  پس چه مرجحّی ؛ن

 خاص ۀسبب شده که عالم در یک قطع

ر قبل یا بعدت ۀحادع شود و نه یک قطع

 .(314-312: 1371 )سبزواری، از آن

ف معلول » ۀتمسک به قاعد . 0-9-3
ّ
امتناع تخل

ت تامّه
ّ
 «از عل

هّ،  تام ّت  با وجود عل عده  قا طبق این 

نابراین شيييووجود معلول واجب می د. ب

شد، معلول الوجود علّت تامهّ دائم اگر با

هد بودنیز دائم نا،)ابن الوجود خوا   سيييی

با  (.266ب: 1414 سینا،؛ ابن117: 1375

د وجو ۀتوجهّ به اینکه خداوند علّت تامّ

هان و ازلی اسييييت،  هان نیز ازلی ج ج

 ۀعبارت دیگر در هر قطعخواهد بود. به

مفروضيييی از زمان، جهان باید موجود 

شد،  ست،  ۀعلّت تامّ ازیربا آن موجود ا

تخلّف معلول از  ،صيييورتدر ،یر این

 که محال است. ،علّت تامهّ ر  داده

 امساکامتناع » ۀتمسک به قاعد . 0-9-4
 «فیض الهی

مانی  حدوع ز یه  که عل هان دیگری  بر

مه می قا نای  ،دشيييوعالم ا ناع »بر مب امت

 عبارت دیگریا به« فیض الهی امسييياك

 )ملاصييييدرا، اسييييت« ابطييال تعطیييل»

 ،ذات حق(. 315: 7و ج 162ق: 1411

جب جبوا الوجود الوجود اسييييت و وا

الجهييات و واجييب من جمیع ،بييالييذات

سبتی که به او  ست، پس هر ن الحیثیات ا

ی؛ کانبدهیم نسييبت وجوبی اسييت، نه ام

ه القیالخیعنی اگر او خالق اسيييت واجب

ه الخالقیبالذات اسيييت، نه اینکه ممکن

باشيييد و واجبال بالغیربذات   .الخالقیه 
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بنابراین اگر معتقد باشيييیم که امتدادی 

 ،زمانی وجود داشيييته اسيييت که در آن

عدوم بوده و پس از آن موجود  عالم م

ست که برای  ستلزم این ا ست، م شده ا

ئل  قا به و دو وضيييع  ذات حق دو مرت

که در یک وضيييع ازلی  آن  باشيييیم: 

یک حق یاض نبوده اسييييت، و  عالی ف ت

در آن فیاضيييیت  وضيييعی در لایزال که

این محال اسييت،  و؛ شييروع شييده اسييت

 ای که بیان شد، فیاضیتطبق قاعده زیرا

و خالقیت برای ذات حق واجب اسيييت 

بل  قا تدادی از او  مان و ام و در هیچ ز

:  12ج ،1312 )مطهری، سيييلب نیسيييت

این برهان را به بیان دیگری  (.255و 216

توان اقييامييه کرد: اگر امتييدادی نیز می

پیش از وجود عالم فرض کنیم زمانی را 

که در آن عالم معدوم بوده اسييت، باید 

بپذیریم که فیض و احسيييان خداوند از 

 ،چه که امکان وجود داشيييته اسيييتآن

ست و چنین  شده ا ساك  برای مدتیّ ام

چرا کييه ترك  .چیزی ممتنع اسييييت

احسان، امساك فیض و منع جود نسبت 

به ممکناتی که اسيييتحقاق آن را دارند، 

سو ی خداوند که خیر مطلق و فیّاض از 

  محييال اسييييت ،الاطلاق اسييييتیعل

 .(217: 1314 دینانی،ابراهیمی)

کلُّ حادثٍ زمانیٍّ » ۀتمسک به قاعد . 0-9-5
هٍ ت  
ّ
 حم  مسبوقٌ بقوّهٍ و ماد

 
 «هال

فلاسييفه برای اثبات قدم زمانی خی از بر

این قاعده یک برهان إنیّ عالم بر مبنای 

یش پ مذکور، ۀعدقا طبق اند.ترتیب داده

ست،  از هر موجودی که حادع زمانی ا

مان ماً موجود ز ند دیگریحت وجود  م

عداد آن  مل قوّه و اسيييت که حا ته  داشييي

-)ابراهیمی موجود حادع بوده اسيييت

.  بنييابراین (183-175: 1313 دینييانی،

هرقييدر کييه در زمييان بييه عقييب برویم 

توانیم به موجود حادثی برسيييیم که نمی

دیگری نباشييد، پس پیش از آن موجود 

توان در نظر ،ييازی نمیآ ،برای عييالم

ترتیب در صيييورت اثبات گرفت. بدین

این قاعده، بلافاصيييله قدم زمانی عالم 

 سييینا برای اثبات ایند. ابنشييوثابت می

شهوری را در  شارات و »قاعده برهان م ا

هات فا»و « تنبی مه می« شييي قا که ا ند  ک

ّاصيييدرا نیز در  فار»مل یان  آن« اسييي را ب

برهان چنین اسييت که  ۀکند. خلاصييیم

حادع زمانی پیش از حدوثش واجب 
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یييا ممتنع نبوده اسييييت، چرا کييه طبق 

پس از عييدم دارد،  عریف، وجودی  ت

نابراین ممکن بوده اسيييت. این امکان  ب

که قبل از حدوع شيييیء وجود داشيييته 

ست یا عرض. می ست، یا جوهر ا دانیم ا

، خود یک یک شيييیءکه امکان وجود 

ل نیسيييت، پس این امکان جوهر مسيييتق

عرض اسييت. امّا هر عرضييی معروضييی 

بييایييد پیش از هر  بنييابراینخواهييد. می

مند دیگری حادع زمانی، شيييیء زمان

موجود باشييد که حامل امکان و قوّه آن 

باشيييد و این همان چیزی اسيييت که در 

  ا،سييین)ابن شييودفلسييفه مادّه نامیده می

:  1375 سيييینا،؛ ابن182-181ب:  1414

 (.41: 3ج ،ق1411 ملاصدرا،؛ 116

 متقدم مبنی بر قدم زمانی ۀ. دیدگاه فلاسف0-3
 و حدوث ذاتی عالم

 ،اسلامی پیش از ملّاصدرا ۀ،الب فلاسف

معتقد به قدم زمانی عالم بودند. از سوی 

که آن به این هّ  با توج ها ملاك دیگر 

کان  ّت را در ام به عل ندی معلول  یازم ن

حذاتی آن می نه در  ند و  دوع دانسيييت

، اعتقاد به (525: 1375 )بهمنیار، زمانی

قطعی ایمان  ۀحدوع زمانی عالم را لازم

ه ب انشييمردند. امّا آنبه ادیان الهی برنمی

ن ئل بود قا عالم  ، زیرا دحدوع ذاتی 

معتقد بودند وجودی که عالم از نسبتش 

مسييبوق اسييت  ، یعنی خدا،با علّت خود

ماهیت آن تقرّر  که در ذات  عدمی  به 

م از دیدگاه فلاسفه نیز عال. بنابراین دارد

حادع اسيييت، امّا نه به حدوع زمانی، 

:  1375 سيييینا،)ابن بلکه به حدوع ذاتی

116.) 

ا تفسيييیر حدوع عالم به حدوع ام

کال نیسييييت. اوّلین  خالی از اشييي ذاتی 

ست که در بیان شکال این ا سوم از ا  مر

که  ،حدوع ذاتی فرض بر این اسيييت 

خود معدوم ماهیت ممکن از حیث ذات 

اسييت، در حالی که چنین نیسييت. زیرا 

طور که نسييبت ماهیت ممکن ذاتاً همان

به وجود اقتضييائی ندارد، نسييبت به عدم 

اتاً آن را ذ تواننیز بلا اقتضيياسييت و نمی

عدم در چیزی که  زیرامعدوم دانسييت. 

س الوجودذات آن نهفته باشد، ممتنع ت ا

: 1ج ،1384 )رازی، الوجودنييه ممکن

الوجود بما هو وجود ممکنمپس  .(411

مسيييبوق به عدم نیسيييت،  الوجودممکن

بلکه مسييبوق اسييت به نداشييتن اقتضييای 
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مسيييبوق اسيييت به  طور کهوجود، همان

عدم نای  نداشيييتن اقتضييييای  و این مع

 کند.حدوع را حاصل نمی

شکال دوم این است که آن نحو  ۀا

حدوع ذاتی  که در  تأخری  قدم و  ت

 ار عقل اسييتعتبتنها به ا ،ملحوظ اسييت

. و در عالم خارج از ذهن حقیقتی ندارد

همین اشييکال بود که برخی از به سييبب 

اسييلامی متأخر نظیر میرداماد و  ۀفلاسييف

یان ملا حدوع ذاتی را برای ب صييييدرا 

یاء آن عالیم دینی و کلام انب که از ت چه 

سیر کافی ندانستند و تف ،شوداستفاده می

ند ئه کرد عالم ارا حدوع    دیگری از 

:  1378 ؛ ملاصدرا،26: 1367 یرداماد،)م

16.) 

 حدوث دهری میرداماد. 0-4

میرداماد معتقد اسييت که موجودات در 

الامر در سيييه ظرف عالم خارج و نفس

عييبييارت دیييگيير، او قييرار دارنييد. بييه

ه سه عالم متفاوت که در موجودات را ب

سله سل  ،اندمراتب طولی قرار گرفتهیک 

ماد، کندتقسيييیم می و  7: 1367 )میردا

252) : 

 رالف( موجودات متغیر و متقييد

که متغی پذیر(، از آن جهت  قدار ند )م ر

 در ظرف زمان موجودند.

بت از آن جهت  ثا ب( موجودات 

ثابت که نکه  ند  د در ظرف دهر موجود

پذیری  نا قدار یا م پذیری  قدار ورای م

د به اسييت. موجودات عالم دهر مسييبوقن

مقصود از  .دهری رعدم صریح و نامتقد

ست عدم که هیچ تمیّز  صریح، عدمی ا

 و لاتمیّز و هیچ تقدّر و لاتقدّری در آن

 ر نیست.قابل تصو

موجود  ،ج( وجود محض و حق

موجودی در ظرف سييرمد اسييت. چنین 

مقييدس و  یر  ی غ ت عروض  لقيياً از  ط م

عدم منزعلی ه و برتر الاطلاق از سيييبق 

ست فعلیت محضِ حق از هر  ست و او ا

 جهت.

سه  قتی جدا وگانه حقیاین ظروف 

هييا مسيييتقييل از موجوداتی کييه در آن

اً ها صييرفاین ظرفبلکه  ندارند ،هسييتند

وجود  ۀاعتباری است که ذهن ما از نحو

بنابراین اگر هیچ  .کندآن موجودات می

 ،منيدی وجود نيداشييييتموجود زميان

ظرف  بود.  ن موجود  یز  ن ظرف زمييان 

ز چیزی جز وجود سيييرمدی سيييرمد نی
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ستباری ؛ 37: 1386 د،)میرداما تعالی نی

. دهيير (7: 2ج ،1385 مييیييرداميياد،

رمد و سيي تر از زمانتر و وسييیعبلندمرتبه

 سييتتر از دهر اتر و بلندمرتبهنیز بزرگ

وجودات متغیّر . م(7: 1367 )میرداميياد،

رند در ظرف زمان از آن جهت که متغی

ندارند، ای از وجود دهری هستند و بهره

که وجود هر یث  ما از آن ح یک در ا

و زمان مخصوص خود ثابت است  وقت

ند و وقت حصيييول آن موجود نمی توا

باشد، در دهر نیز  وقت عدم حصول آن

به بارت دیگر وجود موجود اسييييت.  ع

مند در یک داشيييتن یک موجود زمان

زمييان خيياص، یييک حقیقييت ثييابييت، 

به  بدیل اسيييت.  بل ت قا مانی و ،یر فراز

مند از جهت همین دلیل موجودات زمان

در ظرف زمييان و از  ر بودن خودمتغی

بت بودن خود در ظرف دهر  ثا هت  ج

 (.17: 1367 )میرداماد، قرار دارند

د شييوگفته شييد نتیجه می چهاز آن

به کانی  مامی موجودات ام نحوی که ت

ا بييه عييالم در ظرف دهر موجودنييد اميي

 ،سيييرمد راهی ندارند. از سيييوی دیگر

طور که ذکر شيييد وجود صيييریح همان

ق اسييت تمامی موجودات دهری مسييبو

یت  ماه عدم صيييریح دهری، زیرا  به 

توانيد ازلیييت موجود امکيانی ذاتياً نمی

  سيييرمدی خداوند متعال را دارا شيييود

ماد، نابراین  .(226و  18: 1367 )میردا ب

به  ند  حادث کانی  مامی موجودات ام ت

طور کييه خود حييدوع دهری. همييان

 گوید: می میرداماد صریحاً

و الحدوثان  کلّ حادث ذاتی، فهو حادث دهرى ایضا.
ى زمان فالمفهوم، متلاالذاتى و الدهرى مختلفان فى

  (.51: 8917 )میرداماد، قالتحق

او حييدوع ذاتی را برای تمييامی 

پذیرد و اشيييکال موجودات امکانی می

 ،که در مورد آن مطرز کردیمرا اوّلی 

ماد، کندمیرد   ؛(21-21: 1367 )میردا

، ت وارد دانسيييتن اشيييکال دوما به علام

را برای بیييان حييدوع عييالم کييافی آن

حدوع . (26: 1367 )میرداماد، داندنمی

دهری حکایت از امری واقعی و خارج 

که در  کال دومی  از ذهن دارد و اشييي

مورد حدوع ذاتی گفته شييد بدان وارد 

سابق،  زیرا؛ نیست صریح آن عدم  عدم 

چنین عييدمی ظرف و  اسييييت دهری

ست ، بلکه در ظرف تحققش در ذهن نی
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 . (25: 1367 )میرداماد، تدهر اس

میرداماد معتقد اسيت که عالم ماده 

ابتدای زمانی دارد و زمان از جانب ابتدا 

-227: 1367 )میرداماد، متناهی اسيييت

با این (. 431: 2ج ،1385 ؛ میرداماد،228

مسبوق به عدم زمانی  ،وجود عالم ،حال

 یست، بلکه مسبوق به عدم دهری استن

مان نیز جز که خود ز عالم چرا  ئی از 

است، بنابراین اصولاً صحبت از حدوع 

 ،)میرداماد معناستیا قدم زمانی عالم بی

 .(31و  25و  18: 1367

حدوع دهری که میرداماد گفته »البته 

گونه که شييیوه و دأب اوسييت اسييت همان

بسيييیاری ابهام و اجمال  ایکلامش تا اندازه

هری، «دارد ط م  رایب(. 351: 11، ج1381)

کنيد کيه جمیع دامياد تيأکیيد میمیر ،مثيال

به عدم  ممکنات، وجودی دهری مسيييبوق 

. امّيا (311: 1367)میردامياد،  دهری دارنيد

تحقق توأمان وجود صييریح و عدم صييریح 

گونه تقدرّ، ممکنات در ظرف دهر که هیچ

حد و تغیرّی در آن متصييورّ نیسييت، آن هم 

ای کيه عيدم آن تقيدمّ حقیقی بر گونيهبيه

های ر،م تلاشد، علیوجودش داشييته باشيي

ی واضح ألۀمیرداماد برای رفع ابهام از آن، مس

نیسيييت و شييياید درك آن به قول خود او 

)میردامياد،  لطیف دارد ۀاحتیياج بيه قریحي

رسييييد یکی از بيه نظر می (.17-18: 1367

سبزواری حدوع دهری  ،دلایلی که حاجی 

 ،کندرا به بیانی متفاوت از میرداماد بیان می

باشد. محقق سبزواری وجود  همین موضوع

مسييبوق را در تعریف حدوع دهری، وجود 

 داند و نه وجود دهری آنزمانی شيييیء می

علامه  (.213-2/211: ج1371)سيييبزواری، 

شاب الحکمهنهایهطباطبایی هم در  ه بیان بیانی م

که در حاجی سيييبزواری را ذکر می ند  ک

 دهرى ن اشاره شد: حدوعه آابتدای مقاله ب

 ماهیت بودن از مسيييبوق اسيييت عبارت

ب در کهآن عدم به موجود معلول،  ۀمرت

ست متقررّ علتش -311: 1387)طباطبایی،  ا

و دهر علتّ زمان  ،. سيييرمد علتّ دهر(411

از آن جهت که  موجودات زمانی ؛ پساست

معدومند و  دهردر ظرف  مند و متغیرّند،زمان

موجودات  و حادع به حدوع دهری هستند

سرمد معدومند و حادع  دهری نیز در ظرف

:  1372)سبزواری، به حدوع سرمدی هستند

74.) 

صدرا. 0-5
ّ
دی ملا

ّ
 حدوث تجد

ستناد به قاعدملا  کلّ حادع» ۀصدرا با ا
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و همچنین « مسييبوق بقوّه و مادّه تحملها

ساكعدم » ست «فیض الهی ام ، معتقد ا

عت  عالم طبی مان و فیض الهی در  که ز

ط ۀنه نقط نه نق یانیپ ۀآ،ازی دارد و   ا

و  125-124: 3ج ،ق1411 صييدرا،)ملا

ین بييه  لييۀاو اد (.317-314: 7ج ل ئ قييا

 کيينييدآ،ييازميينييدی زمييان را رد مييی

و  (318-317: 7ج ،ق1411 صدرا،)ملا

های متکلّمان را برای اثبات چنین تلاش

تصيييویری از حييدوع زمييانی عييالم، 

ست گمراه س کننده و مبتنی بر مقدمات 

یه میو بی ندپا :  1378 صييييدرا،)ملا دا

ه بييه اعتقيياد میرداميياد بييه بييا توجيي (.11

آ،ييازمنييدی زمييان و همچنین تفيياوت 

 ۀبسيييیاری از مبانی فلسيييفی او با فلسيييف

طبیعتاً تفسيييیر او از حدوع  ،صيييدرایی

عالم نیز مورد قبول ملاصيدرا نیسيت. به 

برای حفظ احترام استاد و  و همین سبب

صيييریح دیدگاه او، در  ۀاحتراز از تخطئ

سر آثار ملاص شارهسرا  ۀای به نظریدرا ا

 ،1381 )مطهری، دهری نیسييتحدوع 

 .(337-336: 11ج

از سوی دیگر، ملاصدرا دیدگاه رایج 

ی مبنی بر قدم زمان ،پیش از خود ۀفلاسف

پذیرد. از منظر او اعتقاد عالم را نیز نمی

به قدم زمانی عالم و بیان این مطلب که 

مقصود از حدوثی که در متون دینی »

شده و مورد اتفاق اهل دین  بدان اشاره

نیاز به علّت و است، تنها حدوع ذاتی و 

، تکذیب ناخودآگاه آفریننده است

باشد و قائل بدان را از پیامبران می

شکنجه و عذاب عقلی رهایی و از 

 «حرمان جاوید امان و زنهار نیست

 (.16: 1378 صدرا،)ملا
اب توضيييیح دیدگاه خاص او در ب

یا عالم، ن مانی  ند توجحدوع ز به زم ه 

درایی ص ۀهای نظری فلسفبرخی از بنیان

 است: 

اصالت وجود و حقیقت مشک ک 

ست : آن صالت وجود این ا مقصود از ا

لذات  با یت عینى، مصييييداق  که واقع

ست و مفهوم ماهوى تنها  مفهوم وجود ا

یت مى کا یت ح حدود واقع ند و از  ک

  )مصيباز، شيودبالعرض بر آن حمل مى

ین حقیقييت بنييا (.312: 1ج ،1381 برا

ستعینی و آن  ،چه بالاصاله در خارج ا

تنها وجود است. بنا بر دیدگاه ملاصدرا، 

اسيييت، یعنی وجود حقیقتی مشيييکّک 
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ت و ضييعف دارای مراتبی اسييت و شييد

 .(47: 1387 )طباطبایی، پذیردمی

کت جوهری:  ملاصييييدرا حر

نه فقط برای بر یان خود،  خلاف پیشيييین

که برای جوهر نیز  ئلاعراض، بل ه ب قا

اصيييولاً حرکت و تغییر  اوبود.  حرکت

هر  جو حرکييت  عراض را بييدون  در ا

حاجی ناممکن می به تعبیر  دانسييييت؛ 

   :اسفار ۀدر حاشی سبزواری

جسدی است که روح آن  ۀحرکات عرَضَی به منزل
  (.37: 9ج ،ق8013 صدرا،)ملا حرکت جوهری است

علاوه بر این، ملاصييييدرا ثييابييت 

مانمی عت جسييي که جوهر طبی ند   ،یک

ست که ذاتاً متحرّك و متجدّد و  امری ا

 شييونده اسييت دارای هویتی ناآرام و نو

یان (. 47-45: 1378 صييييدرا،)ملا به ب

ست از  ،دیگر سمانی عبارت ا طبیعت ج

 شييدن وجود داشييتن به نحو تجدد و نو

 (.131: 3ج ،ق1411 صدرا،)ملا

قدیم:  به  حادث  یکی از ربط 

 ،هتاریخ فلسيييف ۀمسيييائل دیرین و پیچید

یا  ۀحون قدیم  به  باط موجود حادع  ارت

بت اسييييت.  ثا به   زیراموجود متحرّك 

اید ر، خود نیز بعلّت شیء متحرك بالغی

م باشييييد، ا ا از سيييوی دیگر متحّرك 

علّييتمی یم کييه  ن موجودات دا علييل  ل ا

حادع و متحرّك، خداوند اسيييت که 

منزّه از حدوع و حرکت اسيييت. قول 

 بود که اسييلامی این ۀمشييهور در فلسييف

دوری دائم فلک اقصيييی که به  حرکت

بار اصييييل حرکتش ،یر به اعت بت و  ثا

اعتبار جاودانه و پیوسيييته بودن وجود و 

س ین ت، رابط بحرکتش، ثابت و قدیم ا

حييادع و قييدیم اسييييت. امييا از منظر 

یدار، ،صيييدرملا پا نا ا وجود افلاك نیز 

شييونده به حرکت جوهری  متجدّد و نو

بین حادع و  ۀاست. از دیدگاه او واسط

حوقيي ن همييان  یم،  یعييت  ۀد ب ط وجود 

سویی ذاتاً متجدّد  ست که از  جسمانی ا

حقیقت  اسييت و از سييوی دیگر دارای

ند اسيييت خداو بت عقلی نزد  چون  ؛ثا

 ،حرکت در ذات طبیعت جسمانی است

نیازی نیست علّت وجودبخش آن، خود 

:  1378 صيييدرا،)ملا نیز متحرّك باشيييد

117-122) . 

مان:  یدگاه برماهیت ز خلاف د

فلاسييفه که زمان را مقدار حرکت  رایج

نددوری افلاك می نا،)ابن دانسيييت   سيييی
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صيييدرا زمان را مقدار ملا ،(115: 1375

دانييد. از منظر او حرکييت جوهری می

زمييان و حرکييت از عوارض خييارجی 

اشييیاء نیسييتند، بلکه از عوارض تحلیلی 

ستند که  ۀنحو وجود طبیعت جسمانی ه

ذاتاً سيييیّال و  ،طور که ذکر شيييدهمان

عبارت دیگر در خارج به ؛متجدّد اسييت

ناآرام و نوشيييوند ها وجود  عت  ۀتن طبی

مانی موجود اسيييت، و این عقل  جسييي

ماست که به اعتباری از آن حرکت و به 

 ا،صدر)ملا فهمداعتبار دیگر زمان را می

بنابراین گذر  (.181-181: 3ج ،ق1411

م عت و لاز عالم طبی مان مقوّم ذات   ۀز

 وجود آن است.  ۀنحو

شدمانه  از دیدگاه ،طور که گفته 

اره صدرا، جوهر طبایع جسمانی هموملا

ه معنا کدر حال کون و فساد است. بدین

مان  که در ز مانی را  عت جسييي هر طبی

 ،شینپی ۀخاصی در نظر بگیریم، در لحظ

پسيييین هم نابود  ۀمعدوم بوده و در لحظ

  .(71: 1378 صيييدرا،ملا) دخواهد شييي

عالم در نظر چه را که در بنابراین هرآن

 ،پیش از وجودش ۀدر لحظيي ،بگیریم

است و این مسبوقیت زمانی  معدوم بوده

عدم آن به  عالم  مان موجودات  ها، ه

یان  به ب مانی اسييييت.  حدوع ز نای  مع

 :  العالمحدوع ۀملاصدرا در رسال

ه ماد ۀطبیعت ساری در جسم، که مقومّ و برپادارند 
 و صورت ذات آن است، امری است که شخصیتش

ه طوری کباشد، بهذاتاً متبدلّ و وجودش تدریجی می
ماند چه رسد وجود شخصی آن در دو زمان باقی نمی

: 8971 صدرا،)ملا که قدیم شخصی باشدبه آن
881-888) . 

حادع زمانی است، چرا  ،پس عالم

 توان یافت کهچیز در عالم نمیکه هیچ

شد. ۀدر دو لحظ راین، بناب متوالی باقی با

جحدوع  صييييدرا، برخلاف دّدی ملات

به حدوع ذاتی، فاً  قل صييير بار ع اعت

نیست، بلکه در خارج تحقّق عینی دارد؛ 

ع زیرا عدم هر قط حل انتزاع  مانی،  ۀم ز

یعنی قطعييات زمييانی پیش از آن، در 

سبت به  خارج از ست و ن ذهن موجود ا

 یتعباردارد. به م حقیقی و عینیآن تقد

عدم آن ،یر مجامع اسييت و با وجودش 

 ابل جمع نیست.ق

که  ممکن اسيييت اشيييکال شيييود

صدرا امری عینی و حدوع تجددی ملا

ند حدوع  خارجی نیسيييت، بلکه همان

؛ ذاتی تنها در ظرف ذهن برقرار اسيييت



486  
 0410  پاییز و زمستان،  92ه علمی تأملات فلسفی، شماره دوفصلنام

 

 

جوهری  و قطعييات حرکييت زیرا اجزا

قطعييات زمييان(، ميياننييد هر کمّ عييالم )

متّصييل دیگری بالفعل موجود نیسييتند، 

بلکه حرکت یک امتداد واحد سيييیال 

ی هر حرکت ۀ. بنابراین اجزاء بالقواسيييت

تنها به اعتبار وهم اسيييت. حال چگونه 

، ممکن اسييييت کيه این اجزای وهمی

ند و  حدوع حقیقی شيييو به  متصيييف 

 ل امتداد نیز حقیقتاً بهها، کآن ۀواسييطبه

(  1314 )زارع، صييف گردد؟حدوع مت

ست، زیرا اگرچه ام شکال وارد نی ا این ا

این سييخن در جای خود صييحیح اسييت 

حرکييت اجزای موجود بييالفعييل »ه کيي

ا این بدان معنا نیست که اجزاء ام ،«ندارد

سهمی از وجود و خارجیت ندارند ، آن 

یت  زیرا یک هو مانی  جدد اجزای ز مت

ارغ ها، فشونده و تفاوت بین آنمنقضی

ه، کنندکننده و فرض فرضماز وهم توه

که  بدین معنی  خارجی اسييييت.  امری 

ای اسييت گونهدر خارج اسييت به چهآن

به وجود اجزاء آنکه عقل می ند  و  توا

ها حکم کند؛ در حالی ر آنتقدم و تأخ

ات ت و کیفیمجردا ۀکه برای مثال دربار

ند. پس مینمی ند چنین حکمی ک توا

جزء بمييا هو جزء در » توانیم بگوییم

امّا نه به آن معنا که « خارج وجود دارد

سیال  این جزء، ورای آن حرکت واحد 

شد، موجودیت  شته با ستقلّی دا بالفعل م

شأ انتزاعش، یعنی  بلکه به این معنا که من

خارج  یال، در  حد سييي کت وا آن حر

: 3ج ،ق1411 صيييدرا،)ملا وجود دارد

785.) 

 اگرچه صييدرا معتقد اسييت کهملا

ظ با لح ظه  عالم در هر لح  ۀموجودات 

تنييد تفيياو م گر  ی همواره در حييال  د و 

توانیم میا امي حيدوع و فنيا هسيييتنيد،

رت نامتناهی در زمان گذشييته یا صييوبه

 ۀطعقآینده پیش برویم و قبل و بعد هر 

یابی ۀقطع، زمانی در  م که عالمدیگری ب

بدین یبآن موجود اسييييت.  فیض  ترت

خداوند باقی و دائم اسيييت، اما عالم در 

رونده اسيييت و هر لحظه متبدل و از بین

استمرار آن به سبب پشت سر هم آمدن 

: 7ج ،ق1411 صييدرا،)ملا امثال اسييت

صييدرا در عین اعتقاد بنابراین ملا(. 328

 آندوام فیض الهی در ازلیت عالم و به 

عد قا به  مانی » ۀو التزام  حادع ز کل 

توانسييت  ،«مسييبوق بقوه و مادّه تحملها
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حدوع زمانی عالم را اثبات کند و نشان 

 :  دهد که

 1الله الاّ الله حادث، و لا قدیم ذاتاً و زماناًجمیع ماسوی

 .(59: 8971 صدرا،)ملا

صدرا بر طور که نقل شد، ملاهمان

سف شدفلا ازد، تت میۀ پیش از خود به 

قدم و ازلیت عالم را به  ناناعتقاد آ زیرا

ی با تعالیم انبیاء و متون در تعارض جد

 بیند.دینی می

م  حدوع ا نشييييان دادن اینا که 

م طور مستقیم و یا ،یرمستقیزمانی که به

شدهه آدر متون دینی ب شاره  ست،  ن ا ا

صييييرفيياً بيیييانيگير حييدوع تيجييددی 

بر ملا تی  هیچ دلال صييييدراسييييت و 

، بسييیار مشييکل و آ،ازمندی عالم ندارد

ی اسييت. حال باید دید محل تردید جد

 دلایلی کييه او را ملزم بييه ردکييه آیييا 

انييد، در آ،ييازميينييدی عييالييم کييرده

ام از استحک ،صدرایی ۀچهارچوب فلسف

مین ر هد !کافی برخوردار هستند یا خیر

، ضيييمن پذیرش مقاله ۀراسيييتا، در ادام

                                                           

صدرا .  1  ۀالهی و علوم باقی ۀکلمات تاماز منظر ملا

شيييوند و داخل در محسيييوب نمی« اللهماسيييوی»او 

، «عالم» ۀاز واژ بنابراین مقصيييود او سيييتند.نی« عالم»

حيدوع تجيددی ملاصييييدرا، تعریف 

از حييدوع زمييانی عييالم بیييان دیگری 

ستلزم آ،ازمندی عالم می کنیم که هم م

ضات درونی سته از تناق شد و هم پیرا   ؛با

ور طسيييپس براهین اثبات قدم عالم را به

هييا را بر مبنييای تر بررسيييی و آندقیق

 هیم کرد.تعریف مذکور نقد خوا

حدوث و .9 یان دیگری از  آغازمندی  ب
 عالم

دیدیم که تناقضيييات و اشيييکالاتی در 

مفهوم حدوع و آ،ازمندی زمانی عالم 

جا ناشی وجود دارد. این تناقضات از آن

مانیمی حدوع ز که  را  عالم شيييود 

به عدم  عالممسيييبوقیت زمانی وجود »

ا اگر تعریف . امييکنیمتعریف می« آن

زیر انجام صيييورت بهزمانی را  حدوع

باقیدهیم ناقضيييات  جایی برای آن ت  ، 

هد بود:  که اگر قطعه»نخوا مان  ای از ز

 وجود داشته ،بر وجود عالم منطبق است

مانی ز ۀصييورتی که نتوان قطعباشييد، به

ست که دائماً سمانی ا در حال تجدّد و  تنها طبایع ج

 (.282: 7ق، ج1411)ملاصدرا، کون و فسادند 
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ر بپیش از آن باشييد و  دیگری یافت که

منطبق باشيييد، عالم حادع  وجود عالم

س ز ا در این تعریفبنابراین  ؛«تزمانی ا

 بیانگر ،حدوع زمانی عالم، که در واقع

عدم زمانی »آ،ازمندی آن است، مفهوم 

زمان پیش از »و یا « سابق بر وجود عالم

عالم خذ نشيييده اسيييت.« وجود   پس ا

پرسيييش از معنا، وجود و یا محل انتزاع 

ها، که منشيييأ تناقضيييات مذکور و آن

معرفی مفيياهیمی چون زمييان موهومی 

ندارد.  بارت دیگر، عبهاسيييت، وجهی 

شد و  شته با شینی وجود ندا اگر زمان پی

صحبت از آن بی صولاً  شد، پسا  معنا با

عنمی یک قط که  ۀتوان  فت  یا مانی  ز

اول باشيييد؛ در نتیجه طبق  ۀپیش از قطع

که بگوییم جایز اسييييت   :تعریف فوق 

عالم حادع زمانی اسيييت، بدون آن که 

خلل و تناقضييی در مبادی تصييوری این 

بدتعریف راه  یه   1.یا عال مت مت در حک

تعریف فوق معادل آن است که بگوییم 

 .«ابتدائی دارد ،حرکت جوهری عالم»
                                                           

سف.  1 سلامی ۀدر فل ستقل ،ا م از عال یزمان وجود م

معناست. زمانی خالی از عالم بی ۀندارد و وجود قطع

ساو زمندی زمان با آ،ا یدر نتیجه آ،ازمندی عالم م

انطباق قطعات زمانی با وجود »اسيييت. بنابراین قید 

«  هالفلاسييفتهافت»،زالی در کتاب 

حدوع  به چنین تعریفی از  با اشيييياره 

ه گونه کهمان :کندزمانی عالم، بیان می

فه عالم را  ،فلاسييي کانی  عاد م ناهی اب ت

ند بدون آنپذیرفته به ا  «هیمکان ت»که 

در خارج از عالم معتقد « عدم مکان»یا 

امکان تناهی عالم در بُعد زمان  ،باشيييند

ناهی  که ت ند، چرا  ید رد کن با را نیز ن

مانی ز»زمانی عالم نیز مسييتلزم اعتقاد به 

عالم مان پیش از »یا « پیش از وجود  ز

ست« زمان  (.111-17: 1382 )،زالی، نی

لب از  قل این مط با ن ید مطهری  شيييه

ناشيييی از آن،زالی،  کالات  را از اشييي

ندتعریف سييييابق مبرّا می  )مطهری، دا

ا به این تعریف نیز ام (114: 12ج ،1312

آن  ۀکند که خلاصييياشيييکالی وارد می

تأخر در بدین شيييرز اسيييت:  قدّم و  ت

اعتباری اسييت و  ،خلاف زمانبر ،مکان

ناهی  به ت نه ذاتی. از سيييوی دیگر قول 

مان تدا و  ،ز حدّ اب مسيييتلزم وجود دو 

هاسيييت که اوّلی قرین معنای حدوع انت

به خود « عالم نه احترازی(  کل توضيييیحی )و  شييي

گیرد. اما به جهت تأکید و همچنین حفظ کلّیت، می

 در این تعریف از آن استفاده شده است.
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ست و دومی قرین معنای فنا. پس عالم  ا

( متأخّرو عدم  متقدّمبین دو عدم )عدم 

با یکدیگر  باید  قرار گرفته اسيييت که 

تفاوت و تمایز حقیقی داشييته باشييند تا 

امّا در  ؛معنای ابتدا و انتها حاصييل شييود

ست، مورد مکان این های انت زیراگونه نی

سوی سو با انتهاجهان از یک  ی آن از 

 : ر ذاتی ندارددیگر هیچ تقدم و تأخ

: گوییم[ میمتقدمّ و متأخرّآن دو عدم  ۀحال ]دربار 
آن نیستی از آن جهت که نیستی است تقدم ندارد و 
این نیستی از آن جهت که نیستی است تأخر ندارد، 
پس باید واقعیتی در کار باشد که آن واقعیت ملاک 

 ]و آن واقعیت زمان است[ اشدتقدم و تأخر ب
  (.558-551: 85ج ،8935 )مطهری،

تعریف حييدوع زمييانی  ،بنييابراین

مانی عدم ز حاظ کردن مفهوم   ،بدون ل

 قابل پذیرش نیست.

رسييد اشييکال شييهید ا به نظر میام

 اًصرف لاً بحثاو زیرا مطهری وارد نباشد

بار نه  ۀدر عالم اسييييت و  ندی  ،ازم آ

ن فرض ایدر واقع   8منييدی آن.فرجييام

کت  که حر بل طرز اسييييت  قا کاملاً 

                                                           

نماند که اشييکال ایشييان تا حدودی ناظر  ناگفته.   1

حین بحث  به مطالب دیگری اسيييت که ،زالی در

توان تعریف ،زالی از خود مطرز کرده است اما می

شد، ام جوهری عالم شته با ها ا انتابتدا دا

صييورت اشييکال در این. نداشييته باشييد

ثانیاً حتی به فرض  ؛وارد نیسييتایشييان 

مندی عالم، برای صييحت مفاهیم فرجام

نیازی به لحاظ کردن عدم  ،ابتدا و انتها

 گفت توانسابق و لاحق نیست. بلکه می

مانی عه ز کت جوهری  قط تدایی حر اب

عالم بر قطعه انتهایی آن تقدّم ذاتی دارد 

صول معنای ابتدا و انتها  و همین برای ح

 است. ها کافیو تمایز بین آن

 شده علیه حدوث. نقد اشکالات اقامه3
 زمانی عالم

ته تعریف دیگری از  گذشييي در بخش 

عالم ئه کردیم و نشيييان  آ،ازمندی  ارا

ستلزم تناقض د سدادیم که م  ت.رونی نی

بر این مبنا، به چهار اشکال دیگری حال 

 که علیه حدوع زمانی عالم اقامه شيييده

ست می ه ک دیدپردازیم. در واقع، باید ا

یا عالم می آ قدم  بات  ندبراهین اث  توان

، بييه بیييان امکييان آ،ييازمنييدی عييالم را

ید کرد.  طالبش تجر مانی را از سييييایر م حدوع ز

صل تعریف مذکور  شهید به ا ستاد  شکال ا بنابراین ا

 وارد نیست.
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 !نفی کنند یا خیر جدیدی که ارائه شد،

 اشکال مبتنی بر ترجیح بلا . 3-0
ّ
حرد

ّ
 مرج

مانی، مسيييتلزم  حدوع ز یان فوق از  ب

ترجیح بلامرجّح نیسيييت؛ چرا که طبق 

هم آ،يياز زمييان و آ،يياز عييالم ،بر آن،

صولاً زمان ست و ا موجودیتی  ،منطبق ا

مسيييتقل از هویت متجدّد عالم طبیعت 

را که چپرسييش از این ی،ندارد. به عبارت

ها  عالم در زمانی زودتر خلق نشيييد، تن

ول اسيييت که پیش ه و معقهنگامی موج

زمييانی یييک امتييداد  ،از خلقييت عييالم

:  1314 دینانی،)ابراهیمی ر باشييدمتصييو

چرا عالم دیرتر که پرسيييش این (. 181

معناست. به طریق مشابه بی ، نیزخلق نشد

اختصيييياص هر  ،در حکمييت متعييالیييه

شخص به زمان جزئی  صورت طبیعی م

آن، امری زائييد بر هویييت و ذات آن 

ب و مرجّح آن نیسيييت تا بتوان از سيييب

 ،پرسيييش کرد. بنابراین در عالم طبیعت

ای که در هر مقطعی از زمان هر پدیده

ست، این قرارگرفتن در آن  شده ا واقع 

مقطع معین از زمان، ذاتی آن اسيييت و 

فرض رخداد آن در زمانی پیش یا پس 

:  1378 صييدرا،)ملا از آن منتفی اسييت

مان ،(. پس127 عالم در ز ،از  های آ

ال معنی و محعدتر اصيييولاً بیتر یا بقبل

به این که ممکن و اسيييت، چه رسيييد 

 بلارجحان باشد.

ف معل3-9
ّ
 اشکال مبتنی بر امتناع تخل

ّ
ل از و . رد

 ت تامّهعل

عالم، مانی  حدوع ز خب از  یان منت  ب

ت تامهّ هم مسيييتلزم تخلّف معلول از عل

ست ؛ زیرا تخلّف و انفکاك معلول از نی

از  بلت خود، فرع بر این اسييت که قعل

آ،از عالم یک امتداد و بُعدی را فرض 

عالم که  تداد   کنیم و بگوییم در این ام

خود وجود نداشيييته  ۀت تامّبرخلاف عل

  اسييييت اسييييت، از آن تخلّف کرده

(. در حالی 1153: 6ج ،1386 )مطهری،

کييه در بیييان مييذکور، چنین امتييدادی 

ی لزومی به فرض آن و حت وجود ندارد

ه م نیز نیست. ببه صورت موهوم یا متوهّ

ئم لیييت و دا بودن علاوه، از جود  لو ا

 او وجودی»معنا نیست که خداوند بدین

ناهی  تداد ،یرمت یک ام که در  اسييييت 

 ۀ؛ چرا که اصييولاً برای نحو«وجود دارد

ر نیست و امتدادی متصووجود خداوند 

از آن به سيييرمد تعبیر  ،همین سيييبببه
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عنای مازلیت خداوند بهشود. بنابراین می

نامتناهی نیسيييت و بو دن در یک زمان 

اسيييتناد به آن برای اثبات ازلیت زمانی 

 وجهی ندارد. ،عالم

 اشکال مبتنی بر امتناع انقطاع فیض 3-3
ّ
. رد
 الهی

طبق بیان برگزیده از حدوع عالم، هیچ 

عالم نبوده بل از  مانی ق که  ز اسييييت 

خالق نبوده و  ّاض و  ند در آن فی خداو

ت امساك فیض و احسانش را از ممکنا

باشيييد؛  بارها همان زیراکرده  طور که 

صولاً هیچ امتدادی پیش از  شد، ا تأکید 

عالم متصييور نیسييت و صييحبت از زمان 

راین معناست. بنابقبل از پیدایش عالم بی

امتناع انقطاع )یا امسيياك( فیض »اصييل 

 توانييد دلیلی بر ردّ حييدوعنمی« الهی

به عالم  مانی  باشييييدز مذکور  نای   مع

 (.254: 1367 ،)میرداماد

البته اشکال مبتنی بر امتناع امساك 

توان بييه بیييان دیگری فیض الهی را می

ارائه کرد که مسيييتلزم فرض زمان پیش 

 از اشکال فوق ،نتیجه از عالم نبوده و در

باشيييد عالم : مبرّا  به  فاضيييه  خلقت و ا

طبیعت مصييداق احسييان اسييت؛ چرا که 

صيييورت، مصيييداق عبث یا در ،یر این

ضرار بود ست ا   که خداوند منزّه از آن ا

از سيييوی (. 151: 4ج ،ق1417 )رازی،

مدّت ماندیگر احسيييان در  ناهی  ز نامت

زمان محدود افضييل از احسييان در مدّت

با  نابراین خلقت عالم طبیعت  اسيييت. ب

عمر محدود مصداق ضنّت و ترك فعل 

سوی خداوند و بنابراین  ضل از  ال محاف

 است.

م  ما تدلال ت یان نیز اسييي  امیا این ب

نیسيييت، چرا که خلقت عالم طبیعت با 

عمر نامتناهی وقتی از خلقت آن با عمر 

 لاً عالم طبیعتافضل است که اومحدود 

قابلیت دریافت فیض و خلقت ازلی را 

شد )مصباز، شته با ؛ 311: 2ج ،1381 دا

 کریمی،موسيييوی آقيياجييانی،درویش

( و ثانیاً اقتضيييای حکمت و نظام 1316

 )زارع، نباشييداحسيين، آ،ازمندی عالم 

م (؛1314 حسيييینی، ئا برهان برای  ۀا ارا

دشيييوار  ،اثبات برقراری این دو شيييرط

که فلاسييفه نیز معتقد به همچناناسييت، 

محدودیت حجم جهان هسييتند و آن را 

 دانند.منافی فیّاضیت خداوند نمی

طور کييه اگر همييان ،علاوه بر این
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ممکن اسيييت از ظاهر برخی متون دینی 

ای حرکت جوهری برداشييت شييود، بر

 عمر ۀعالم انتهایی نباشييد و عالم در ادام

بدی اخروی متّصييييل  یات ا به ح خود 

اسيييتدلال مذکور به طریق اولی  ،شيييود

صيييورت در این زیراناتمام خواهد بود، 

 .عمر جهان و فیض الهی متناهی نیسييت

 ،عبارت دیگر ممکن اسيييت که عالمبه

م آ،ييازمنييد بيياشييييد و هم تييا ابييد و ه

ناهی از احسيييان خداوند صيييورت نامتبه

شد. در این ستفیض با وان تصورت میم

 لزوم»هایی چون فرض کرد که حکمت

و « تکامل و رشيييد مسيييتمر مخلوقات

عالم » کت جوهری  منتهی شييييدن حر

بدی آخرت عالم ا به  عت  یا « طبی  ...و 

ضای آفرینش  ست که اقت شده ا موجب 

احسن عالم طبیعت، خلقت آ،ازمند آن 

با فرض ابدی باشييد. روشيين اسييت که 

و عمر  بودن حرکييت جوهری عييالم

ج با تو ناهی آن و  که هیچ نامت به این ه 

امتداد زمانی پیش از آ،از عالم متصييوّر 

                                                           

ای از زمان اسييت که هرچند خود مقصييود قطعه .1

تر اسيييت، امّا قابل انقسيييام ذهنی به قطعات کوچک

 انی دیگری نیست.مسبوق به هیچ قطعۀ زم

چرا »هایی از این قبیل که پرسش ،نیست

ست؟ شتر از مقدار فعلی نی  «عمر عالم بی

چرا آفرینش عالم زودتر ر  »و یا اینکه 

نابراین ببی« نداد؟ ان یمعنا خواهد بود. ب

با  عارضيييی  عالم ت برگزیده از حدوع 

 امتناع امساك فیض الهی ندارد.

 اشکال مبتنی بر قاعده  .3-4
ّ
 حادثٍ  کلُّ »رد

ی مسبوقٌ بقوّ 
ّ
  هٍ ماد

ّ
 «تحملها هٍ و ماد

سيييینا و ابن در کارآمدی برهانی که از

«  ...کل حادع» ۀملاصيييدرا برای قاعد

یت  لت آن بر ازل یا دلا قل کردیم و  ن

توان ز دو جهييت میا حييداقييلعييالم، 

در این برهان از همان  -1مناقشيييه کرد: 

ابتدای بحث، زمان سييابقی برای شييیء 

مان  کان شيييیء در آن ز فرض و از ام

ا در تصویر برگزیده از شود. امبحث می

 ۀحدوع زمانی، زمان سييابقی برای قطع

نابراین،  1زمانی اوّل متصيييوّر نیسيييت. ب

عد باتی  ۀقا یه بر چنین اث با تک مذکور 

توانييد حييدوع زمييانی عييالم را رد ینم

بتييدای برهييان، بييا نفی  -2 ؛کنييد در ا
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نع مت لوجود و واجييبم بودن ا لوجود  ا

شود. امّا این شیء، امکان آن اثبات می

امکان که قسيييیم آن دو اسيييت، امکان 

سفی  ست که یک معقول ثانی فل ذاتی ا

اسييت و چون ظرف عروضييش در ذهن 

 احتیاج به مادّه حامل ندارد. در ،اسيييت

واقع در این برهييان بین امکييان ذاتی و 

امکييان اسيييتعييدادی کييه تنهييا در لفظ 

ند، خلط شييييده   اسييييت اشيييتراك دار

 (.311: 2ج ،1381 )مصباز،

شکال  شهید مطهری پس از ذکر ا

هان دیگری را  پذیرفتن آن، بر اخیر و 

د و آن را آوربرای اثبييات قيياعييده می

شکال می ستحکم و بلاا صدانم  ۀد. خلا

 صورت است: بدینبرهان ایشان 

الوجود باشد، یا این است که نفس گر شیئی ممکن»
 ۀآن کافی است برای اینکه از ناحی« امکان ذاتی»

علت موجود شود و یا کافی نیست. اگر نفس امکان 
ذاتی کافی است، چنین ممکنی قدر مسلّم این است 
که به علتّ مادیّ نیازی ندارد و قهراً حادث زمانی 

]زیرا[ اگر علت، تامهّ است قهراً هیچ  هم نخواهد بود:
ای در کار نیست و با وجود علت، حالت منتظره

 ۀهمیشه این معلول وجود دارد و چنین معلولی به منزل
« مبُدعَ»به چنین موجودی  .وجود علت است ۀلازم
اما اگر امکان ...  نامیمگوییم و آن را حادث نمیمی

که  دارد ه شرطیاش کافی نیست، پس نیاز بذاتی
 )مطهری، وجود داشته باشد این شرط باید قبلاً

  .(517و  510 :88ج ،8913

تر، اگر موجود عبييارت سييييادهبييه

 زمانی خاصييی ۀکه منطبق بر قطع« الف»

شروط  ست، وجودش م در تاریخ عالم ا

به اسيييتعداد قبلی نیسيييت، پس چرا در 

ست زمان سین موجود نی شین و پ های پی

طعيي ق قط بييه آن  ف نیز ۀو  خيياص  مييا

اصيييولاً چنین اختصييياص یافته اسيييت؟ 

تواند حادع، مادّی موجودی چگونه می

 مند باشد؟و زمان

 امّا این برهان نیز تمام نیست، زیرا: 

جودی را شييييرط آن -1 مو کييه 

نامیم زمان این اسيييت که مند و مادّی ب

ستعداد حرکت» شدنقو»و « ا شته « ۀ  دا

که (، نه  آن511: 1387 )طباطبایی، باشد

اً مسييبوق به اسييتعداد و وجود قابل لزوم

باشييد و از آن تبدّل یافته باشييد. بنابراین 

عدم مسييبوقیت زمانی به اسييتعداد، دلیل 

 ؛مند بودن آن نیستبر مجرّد و ،یرزمان

طور که خود ایشيييان بیان همان -2

کرده و آن را به مبانی حکمت صدرایی 

 است:  مستند کرده

 وجودی نیست ۀیک ممکن بالذات، ممکن به هر نحو
الوجود است، ء ممکنگوییم یک شیوقتی می ...
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نحوی از وجود و در عین حال الوجود است به ممکن
... حتی  الوجود است به نحو دیگری از وجودممتنع
الوجود است، به این معنا که الوجود هم ممتنعواجب

 است "الوجود بالوجودالامکانیممتنع" الوجودواجب
 (.511-512: 88ج ،8913 )مطهری،

بنييابراین در مورد هیچ موجودی 

توان گفيت کيه امکيان ذاتی برای نمی

 «وجود داشيييتن آن به هر نحو از وجود»

 کافی است.

حال برای یک موجود مادّی و  -3

سيييه  ،توان به حصييير عقلیمند میزمان

صونحوه از وجود  شد: را مت وجود  .1ر 

مسييبوق به اسييتعداد )وجود حاصييل از 

ستعد(حرکت جوهر سابق م  ؛ی موجود 

 )وجود وجود مسبوق به عدم استعداد. 2

جوهری موجود سابق  حرکتحاصل از 

وجود بدون مسبوقیت به . 3؛ ،یرمستعد(

چیزی )وجود بييدون مسيييبوقیييت بييه 

حرکت جوهری(. روشييين اسيييت که 

لت دوم ممتنع  حا لت اوّل ممکن و  حا

اسيييت. حال اگر ثابت شيييود که حالت 

ع ،سيييوم هم ممتنع اسيييت بات قا ده اث

سبب  د.شومی اگر امتناع حالت دوم به 

نیاز موجود لاحق به استعداد سابق باشد، 

امکان حالت سوم مستلزم تناقض است، 

یاز»چرا که  یاز»با « ن بل جمع « عدم ن قا

اخُرای اما این نیازمندی عبارت نیسييت. 

ای اسيييت که در صيييدد اثباتش قاعده

رار تواند مفروض قهسييتیم، بنابراین نمی

ناع  که امت قت این اسييييت  گیرد. حقی

لت دوم عدم »یعنی  ،حا به  یت  مسيييبوق

مسيييتعد بودن ،یر، به سيييبب «اسيييتعداد

موجود سيييابق برای پذیرفتن صيييورت 

لاحق )عدم قابلیت قابل(اسيييت، نه نیاز 

سابق. در واقع  ستعداد  موجود لاحق به ا

شييود و عدمی پیدا می ۀاسييتعداد از جنب

داد عاسييت ،تر باشييدتعینهرچه شييیء بی

 ؛های مختلف در آن بیشتر استصورت

بیشييتر حکم  ،ها برای مادهپس صييورت

شرط )مطهری،  مانع را دارند و نه حکم 

برای 171: 12ج ،1312 لی  ی ل پس د  .)

سوم، که لازم آ،ازمندی  ۀامتناع حالت 

 عالم است، نداریم.

طور که در مقام پاسييخ به همان -4

  ربط حادع به قدیم نیز بیان شده أله،مس

(، 138: 3ج ،ق1411 صييدرا،)ملا اسييت

ای که در هر در عالم طبیعت هر پدیده

مقطعی از زمان واقع شيييده اسيييت، این 

مان،  قرارگرفتن در آن مقطع معین از ز
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ذاتی آن است. بنابراین اختصاص آن به 

ضی با قدیم بودن  یک زمان خاص تعار

 العلل ندارد.علّت

حال با توجه به چهار بند قبلی،  -5

یاج موجود تمی عدم احت که  وان گفت 

مند به اسييتعداد سييابق، مسييتلزم آن زمان

مانی  عات ز مامی قط که در ت نیسييييت 

شد ضر با هایی ،یر از زیرا  در زمان ؛حا

قابل مستعدّ  شده، مادۀزمانی که حادع 

مادّ ندارد و آفرینش آن از  ۀ آن وجود 

 مستعد نیز ممتنع است. تنها شقّ قابل ،یر

نده این اسيييباقی های ت که در زمانما

بييدون مسيييبوقیييت بييه »دیگر، دفعتيياً و 

بل قا کت جوهری موجود  جاد « حر ای

مشيييود.  به ا یاج  جاد دفعی احت ا این ای

مرجحّی دارد که آن را با اصول فلسفی 

یت»دیگری چون  ،ا ندی و حکمت،  م

 «الوجود با نظام احسنتطابق فعل واجب

ممکن اسيييت در  این سيييازگار کند و

 ات ر  دهد.مواردی چون معجز

ظات فوق  با در نظر گرفتن ملاح

ی بودن وجود مادشيييود که روشييين می

 ها به یکطبایع جسمانی، اختصاص آن

عدم حضيييورشيييان در  مان خاص و  ز

قطعات زمانی دیگر، دلیل بر آن نیسييت 

که ایجادشييان بدون مسييبوقیت زمانی به 

قوّه و اسييتعداد ممتنع اسييت. پس به نظر 

 ۀاثبات قاعدرسييد برهان اخیر هم از می

 مذکور ناتوان است.

شود که  سؤال مطرز  ست این  ممکن ا

اگر آ،از عالم بدون مسييبوقیت زمانی به مادهّ 

تاً از »ممکن اسيييت،  عالم دفع چرا آفرینش 

ا ی« های متأخرّ تاریخ کیهان آ،از نشييد؟زمان

چرا عالم در نقطۀ آ،ازین خود با این »که این

 یخصييوص خلق شييد و نه به شييکلماهیت به

ب ها اگرچه بامعنا و جالاین قبیل سؤال« دیگر؟

توجهّ هسييتند، اما ارتباطی با قاعدۀ مورد بحث 

و حتی موضييوع آ،ازمندی عالم ندارند. زیرا 

در صورت قدم زمانی عالم نیز به بیان مشابهی 

چرا عالم ماده با این ابعاد، »توان پرسييید که می

 «اوصاف و قوانین خاص آفریده شده است؟

هایی از این دسيييت را باید در سييؤال پاسييخ

الهیات و در حکمت و خالقیت احسيين الهی 

 جستجو کرد.

 یک از اشييکالاتی کهبنابراین هیچ

شود، علیه حدوع زمانی عالم مطرز می

صویر برگزید  ،ما از حدوع زمانی ۀبه ت

 وارد نیستند.
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یه در تبیین  .4 عال مت مت یای حک مزا
 آغازمندی زمانی عالم

ن روشيي ،باحثی که گذشيتدقت در م با

نها تشود که اصول حکمت متعالیه نهمی

با آ،ازمندی عالم تعارضييی ندارد، بلکه 

بنیان فلسييفی مسييتحکمی را برای تبیین 

سازگار و قابل دفاع از آن  صویر  یک ت

می هم  ین خصييييوص فرا آورد. در ا

 :  توان به موارد زیر اشاره کردمی

مان را از الف(  تألهین ز صييييدرالم

وجود  ۀنحو لازمييۀ حلیلی وعوارض ت

عت می ند. عالم طبی به دا مان  نه ز پس 

صيييورت مسيييتقل از طبیعت جسيييمانی 

نه جسيييمی می باشيييد و  ند موجود  توا

توان در خارج یافت که بر طبیعی را می

او همچنین  آن گذر زمان حاکم نباشييد.

به مفاهیم امروزی علم  یه  یانی شيييب در ب

مراه هکند که زمان بهفیزیک تأکید می

هسيييتند  مکان، دو امتداد عالم طبیعت

(. با این نوع از 121: 1387)ملاصيييدرا، 

ه کشناسی در باب زمان، بدون آنهستی

نیاز به فرض مکان خالی خارج از جهان 

باشييييد،  هان  مانی پیش از ج عدم ز یا 

عالم طبیعت را از نظر زمانی و می توان 

 مکانی محدود دانست.

طور که دیدیم از برخی همانب( 

ند ن مان یه،  عال  حرکت»تایج حکمت مت

ذاتی بودن اختصيييياص هر »، «جوهری

قطعۀ زمانی و هر صييورت طبیعی خاص 

وابسيييتگی حکم »و « وقت جزئی آنبه

موجود در بيياب موادّ ثلاع بييه نحوۀ 

توان در ردّ بعضيييی از ، می«وجود آن

 براهین اثبات ازلیت زمانی عالم استفاده

 کرد. 

ب جدّدج(  حدوع ت به  یت  نا ی ا ع

توان شييده توسييط ملاصييدرا، میمطرز

مانی یعنی  نای مرسيييوم از حدوع ز مع

مسيييبوقیييت زمييانی بييه عييدم را نیز تييا 

 قطعۀ حدودی حفظ کرد؛ به جز دربارۀ

زمانی اول که البته آن قطعه نیز ملحوق 

ست و در این حکم که  وجود »به عدم ا

شييخصييی آن در دو لحظه باقی نخواهد 

با سييایر  (111: 1387)ملاصييدرا، « بود

قطعات زمانی شریک است. همچنین بر 

توان تصيييویر مبنای اصيييالت وجود می

صحیح و بلااشکالی از حدوع ذاتی نیز 

 (. 815: 12، ج1312ارائه داد )مطهری، 

 گیرینتیجه 
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جبا ت به آنو کهفتیمچه گه  یدیم   ، د

ین  ب نی  یج از حييدوع زمييا تعریف را

متکلّمان، یعنی مسييبوقیت زمانی عالم به 

 بردآن، از تناقضييی درونی رنج می عدم

و « زمييان موهومی»هييایی نظیر و ایييده

نیز، با توجه به مشييکلات « زمان متوهمّ»

مفهومی که دارند، از حل این معضيييل 

ناتوانند. علاوه بر این، براهینی از سييوی 

عالم و  مانی  حدوع ز فه در ردّ  فلاسييي

ا از سوی اند؛ اماثبات قدم آن اقامه شده

فلاسيييفه مبنی بر حدوع  دیگر، دیدگاه

عالم  حدوع  عالم نیز برای تبیین  ذاتی 

ماهیت مزیرا اوکافی نیسيييت؛  مکن لاً 

سان طور یکذاتاً نسبت به وجود و عدم به

بلااقتضاست و ثانیاً چنین حدوثی صرفاً 

ب نادار اسيييت و  ۀدر مرت انتزاع ذهنی مع

حقیقتی خييارجی نييدارد. میرداميياد، در 

 ۀنظری تلاش برای حل این مشيييکلات،

د کييه کنييحييدوع دهری را معرفی می

تأخّر بر حدوع ذاتی مسيييتلزم  خلاف 

حقیقی وجود عالم از عدم آن اسييت؛ و 

از طرفی قائل به آ،ازمندی زمانی عالم 

حدوع دهری نیز  ۀا نظریشود. امنیز می

خالی از اشيييکال و ابهامات اسييياسيييی 

 نیست.

صيدرا با اسيتناد به در این میان، ملا

ی، تصيييویر بدیعی حرکت جوهر ۀنظری

کند که از حدوع زمانی عالم ارائه می

عالم هر لحظه در حال  ،بر اسييياس آن

ا در اسيييت. امسيييیلان، حدوع و تجدّد 

عین حييال، او برخی از براهین اثبييات 

داند و آ،از ازلیت عالم را صيييائب می

قاطعیت رد می با  مانی آن را  به ز کند. 

باشيييد که  ۀعقید او، اگر کسيييی قائل 

که در متون دینی  مقصيييود از حدوثی 

تنها حدوع ، اسيييت بدان اشييياره شيييده

ناخودآگاه ، ذاتی و نیاز به علّت اسيييت

 ۀنجرا از شک اوو  کردهپیامبران تکذیب 

 نیست. رهایی ،عقلی

در این نوشيييتار با الهام از مباحث 

برخی متکلّمین ميياننييد ،زالی، تعریف 

مانی حدوع ز یدی از  تدوین و  ،جد

بدینتبیین شييييد اگر »که:  صيييورت، 

ای از زمييان کييه بر وجود عييالم قطعييه

باشيييد،  ،منطبق اسيييت ته  وجود داشييي

ری زمانی دیگ ۀصورتی که نتوان قطعبه

 بر وجودپیش از آن باشيييد و  یافت که

عالم حادع زمانی منطبق باشيييد،  عالم
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سييپس اسييتدلال شييد که این  ؛«اسييت

تعریف از حدوع زمانی از تعارضيييات 

ا ان آن رتوتعریف سيابق مبرّاسيت و می

ورت صييۀ صييدرایی بدینبر مبنای فلسييف

که کت جوهری : »تقریر کرد  اگر حر

عالم  ،ابتدایی داشته باشد ،عالم جسمانی

م .«حادع زمانی اسيييت بهدر ادا طور ه 

مبسوطی به چهار استدلالی که از سوی 

حدوع یه  فه عل عالم بر  فلاسييي مانی  ز

لف امتناع تخ»، «مرجّحترجیح بلا»مبنای 

لت ّ معلول از ع طاع »، «هتام ناع انق امت

کل حادع مسبوق  ۀقاعد»و « فیض الهی

مادّهبقوّ ها ه و  مه شيييده بود« تحمل قا  ،ا

پييرداخييتييیييم و نشييييان دادیييم کييه در 

یک از ، هیچچهارچوب حکمت متعالیه

لآن بات اسيييتحا به اث قادر  حدوع  ۀها 

معنایی که تبیین شيد(، نیسيت. )بهزمانی 

رخی ه بب مختصر طوردر انتهای مقاله، به

 صييدرایی ۀاز مزایای اسييتفاده از فلسييف

برای تبیین چنین تصویری از آ،ازمندی 

 .کردیمعالم اشاره 

طور خلاصيييه، تبیینی که در این به

، مقاله از حدوع زمانی عالم ارائه شيييد

صورت است که حرکت جوهری بدین

عالم دارای  ،عالم تدایی دارد، یعنی  اب

آ،از زمانی اسيييت؛ و در عین حال هر 

جدّد و نو  حدوع، ت حال  لحظه نیز در 

توان شيييدن اسيييت. این دیدگاه را می

سی  ۀنظری» امید. ن« العالم آغازمند 

که ملاصيييدرا از یک عالم  تصيييویری

ّ ند سيييی ،ازم ئه می،یرآ با ال ارا هد  د

سوم از حدوع زمانی، حادع تعریف مر

م له اسيييت، ا با تعریفی که در این مقا ا 

 ی؛ ولحادع زمانی نیسيييت ،ارائه شيييد

ا بکه علاوه بر آن« العالم آ،ازمند سييیّ»

حادع زمانی اسييت،  ،شييدهتعریف ارائه

معنای مرسييوم از حدوع زمانی را نیز تا 

ندحدودی حفظ می وجودش  ، زیراک

آ،ييازین،  ۀدر هر لحظييه، بييه جز لحظيي

 مسبوق به عدم است.

رسييد چنین تصييویری از نظر میبه

حدوع زمانی عالم، علاوه بر اسييتحکام 

مند آ،ازۀ ،یر، نسيييبت به نظریفلسيييفی

ملاصييدرا قرابت بیشييتری با متون دینی 

لاً نشان دادن این که او زیرا ؛داشته باشد

مقصيييود از خلقت، ابداء و حدوثی که 

شده، تنها همین ذکر در آیات و روایات

حدوع تجدّدی ملاصدراست و دلالتی 
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بر آ،ازمندی عالم ندارد، بدون تکلّف 

ظاهری آن عانی  یل م تأو ها دشيييوار و 

توان این پرسش را مطرز ثانیاً می ؛است

کرد که آیا تصيييویر فلسيييفی، عمیق و 

کت  که ملاصييييدرا از حر ،امضيييی 

کند، جوهری و حدوع تجدّدی بیان می

که  یات و بل طب آن روا خا در ذهن م

عموم مردم، تفاوت روشييينی با حرکت 

در اعراض، حدوع ذاتی و نیاز به علت 

پس آیا دارد؟ اگر پاسييخ منفی اسييت، 

توان گفت شخصی با تفسیر حدوع می

ها مسييتحق عذاب اخروی به یکی از آن

 است و با دیگری خیر؟

ظریييهبييه ن ین  قرابييت و  ،علاوه، ا

سييازگاری بیشييتری نیز با مدل مهِبانگ 

 شناسی نوین دارد.در کیهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همین سيييبب، مسيييیر گفتگوی 

ین فلسييييفييرشييييتييهب اسييييلامی و  ۀای 

سکیهان شته شنا ی نوین هموارتر از گذ

اسيييتفاده از مبانی متقن و  ۀشيييده و زمین

صييدرایی در  ۀثمرات ارزشييمند فلسييف

مبييانی متييافیزیکی و مسييييائييل مرزی 

 شود.شناسی نوین فراهم میکیهان

البته روشييين اسيييت که هدف این 

ازمند عالم آ، ۀنظری»مقاله اثبات فلسفی 

ّ نبود، بلکه تنها بر سيييازگاری « السيييی

ید درونی و  تأک به آن  باور  یت  معقول

دن آن از اشيييکالات و شيييد، و مبرّا بو

مه قا یه حدوع زمانی براهین ا شيييده عل

 عالم نشان داده شد.
  

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 /رساله نبوده است.این مقاله برگرفته از پایان نامهرساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 منابع

الحاشييیه (. 1378آقاجمال خوانسيياری. ) -

علی الاحيياشيييیييه الخفری علی شيييرز 
قييم: مييؤتييميير الييمييحييقييق  الييتّييجييریييد. 

 الخوانساری.
آمييلييی، مييحييمييدتييقييی؛ سييييبييزواری،  -

 دررالفوائييد،(. 1377ی. )مهييدبنهييادی

 . قم: اسماعیلیان.1ج

(.  1313ابراهیمی دینانی، ،لامحسيييین. ) -

 ،قواعد کلّی فلسييفی در فلسييفۀ اسييلامی

. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و 1ج

 فلسفۀ ایران، چاپ ششم.

(.  1314ابراهیمی دینانی، ،لامحسيييین. ) -

هان حدوع ج مان و  ّای ز . تهران: معم

 ،رانۀ ایمؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسف
 چاپ دوم.

(.  1375عبدالله. )ابن سيييینا، حسيييین ابن -

 . قم: نشر البلا،ه.الإشارات والتنبیهات
ق 1414عبدالله. )ابن سيييینا، حسيييین ابن -

لف(.  ّفيياءا طق(، جالشييي ن م ل قم: 3)ا  .

اللهّ مرعشيييی انتشيييارات کتابخانۀ آیت

 نجفی.

ق 1414عبدالله. )ابن سيييینا، حسيييین ابن -

فاءب(.  لهیات(. قم: انتشيييارات )الإالشيييّ

 .اللهّ مرعشی نجفیکتابخانۀ آیت
تهران:  العالم.حدوع(. 1377،یلان. )ابن -

 مؤسسۀ مطالعات اسلامی.
  .التحصيييیل (.1375. )بهمنیار بن مرزبان -

 چاپ انتشييارات دانشييگاه تهران،تهران: 

 دوم.

ّاف م(. 1116تهانوی، محمدعلی.) - کشييي
لوم ع ل نون و ا ف ل . 1، جاصيييطلاحييات ا

 : مکتبه لبنان ناشرون.بیروت

ق(. 1325محمييد. )بن  جرجييانی، علی -

قم: الشيييریف  . 4شيييرز المواقف، ج

 الرضی.
موسيييوی  - جواد؛  نی،  درویش آقيياجييا

ید. ) (. بررسيييی 1316کریمی، میرسيييع

نظریۀ عدم انقطاع فیض الهی بر اسييياس 

یل  یک تحل تدلال تجربی و  یک اسييي

پژوهشييينامۀ فلسيييفۀ دین )نامۀ فلسيييفی. 
 .41-23، ص 21شماره  حکمت(،

الأربعین  م(. 1186. )فخرالييدینرازی،  -
لدین به قاهره. 1ج ،فی أصيييول ا : مکت

 الکلیات الأزهریه.
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لدین. ) - لب ق(. 1417رازی، فخرا طا الم

. بیروت: 4، جالعييالیييه من العلم الإلهی

 العربی.دارالکتاب

شييييرز (. 1384رازی، فييخييرالييدیيين. ) -
. تهران: انجمن 1ج الإشارات والتنبیهات،

 مفاخر فرهنگی. آثار و

یدحسييين.  - به؛ حسيييینی، سييي زارع، روز

(. مسيييألۀ آ،از؛ طرز و بررسيييی 1314)

تألهین )ره( و علامه  یدگاه صييييدرالم د

مانی  حدوع ز باب  بایی )ره( در  باط ط

-هييای هسيييتیپژوهشعييالم طبیعييت. 

، ص 7، سييال چهارم، شييماره شييناختی

 .138تا  123

-شيييرز(. 1372سيييبزواری، ملاّهادی. ) -

ماءالحسييينی.  هران: انتشييييارات تالأسييي

 دانشگاه تهران.

شرز (. 71-1361سبزواری، ملّاهادی. ) -

 . تهران: نشر ناب.2جالمنظومه، 
بدالکریم.  - مد بن ع تانی، مح شيييهرسييي

لم  ق(،1425) ع فی  نهييایييت الاقييدام 

 بیروت: دارالکتب العلمیه.الکلام. 

سین. ) - (. نهایت 1387طباطبایی، محمدح

یه ها فه )ترجمۀ ن الحکمه(، مهدی فلسييي

 ن. قم: بوستان کتاب.تدیّ

المرام فی  نهایه . ق(1411). حلّیعلامه  -

الإمام  مؤسيييسيييهقم:  .3ج ،علم الکلام

 الصّادق)ع(.

بوحييامييد. ) - لی، ا تهييافييت (. 1382،زا
 تهران: شمس تبریزی. الفلاسفه.

المنطقیات ق(. 1418فارابی، ابونصييير. ) -

فارابی، ج نۀ 1لل خا . قم: انتشيييارات کتاب

 اللهّ مرعشی نجفی.آیت

. اصول المعارف(. 1375فیض کاشانی. ) -

قم: انتشيييارات دفتر تبلیغات اسيييلامی، 

 چاپ سوم.

  ق(.1417. )کلینى، محمييد بن یعقوب -

، 1. تهران: دارالکتب اللإسيييلامیهالکافی

 چاپ چهارم.
 .گوهر مراد، (1383، فیيياض. )لاهیجى -

 : سایه.تهران

شييوارق الإلهام  تا(. ، فیاض. )بیلاهیجى -

. اصييفهان: 2ج ،لامفی شييرز تجرید الک

 مهدوی.

  .محمييدتقی بن مجلسيييی، محمييدبيياقر -

بیروت: دار احیاء  .بحارالانوارق(. 1414)

 ، چاپ دوم.54التّراع العربیه 
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آموزش (. 1381مصيييباز، محمّدتقی. ) -

سفه )مشکات(. قم: مؤسسۀ آموزشی  فل

 پژوهشی امام خمینی)ره(.
مجموعييه (. 1381مطهری، مرتضيييی. ) -

. 11(، ج2-مه)شييرز مبسييوط منظو آثار

 قم: صدرا، چاپ چهارم.

مجموعييه (. 1386مطهری، مرتضيييی. ) -
)اصييول فسييلفه و روش رئالیسييم(،  آثار

 . قم: صدرا، چاپ یازدهم.6ج

مجموعييه (. 1381مطهری، مرتضيييی. ) -

صدرا، چاپ 11)حرکت(، ج  آثار . قم: 

 ششم.

مجموعييه (. 1312مطهری، مرتضيييی. ) -

. قم: صيييدرا، چاپ 12)زمان(، ج  آثار

 هفتم.

ق(. 1411ابراهیم. )ملاصيييدرا، محمدبن -

یه  فار العقل یه فى الاسييي عال مه المت الحک

، 1. قم: مکتبه المصطفوی5-3، جالاربعه

 چاپ دوم.
(.  1378ابراهیم. )بنملاصييييدرا، محمييد -

. تهران: بنیاد حکمت الحدوعرسيياله فی

 اسلامی صدرا.

. القبسييات(. 1367میرداماد، محمدباقر. ) -

 چاپ، ه تهرانتهران: انتشييارات دانشييگا

 دوم.

مصييينفّات  (.1385میرداماد، محمدباقر. ) -
ماد.  فاخر میردا ثار و م تهران: انجمن آ

 فرهنگی.
-  


